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     راهنماي تدوين مقالات 
 .مقالات بايد علمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري باشند ـ
 .مقالات ارسالي نبايد قبلًا در نشرية ديگري چاپ شده يا براي نشرية ديگر ارسال شده باشد ـ
 .دار نباشند مقالات براي يك شماره آماده شود و دنباله ـ
 .بيشتر نباشد( كلمه 450ر صفحه ه)چيني شده  صفحة حروف 45مقالة ارسالي از  ـ
 .به همراه ديسكت يا لوح فشردة آن ارسال گردد wordچيني شده در محيط  دو نسخه از مقالة حروف ـ
 .مشخص شود... ، و4ـ4، 1ـ4، و ...، 4ـ1، 1ـ1و زيرمجموعة آنها با ... و 3، 4، 1هاي  تيترهاي اصلي با شماره ـ
بحث اسـت، بـه سـه زبـان فارسـي، عربـي و انگليسـي، حـداكثر در ده سـطر          نما و فشردة  چكيدة مقاله كه آيينة تمام ـ

 .به دنبال هر چكيده بيايد( سه تا هفت واژه)ضميمه باشد و واژگان كليدي مقاله 
( صفحه/شمارة صفحه يا شمارة جلد: نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار)ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت  ـ

 .نوشته شود
و اگر به مأخذ ديگـري از همـان نويسـنده    ( صفحه: همان يا همان)بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشد از  اگر ارجاع ـ

 .استفاده شود( صفحه: همان، سال انتشار)باشد 
و در ارجـاع بعـدي   ( سال انتشار، نام خـانوادگي : صفحه)منابع لاتين، به صورت لاتين و از سمت چپ در بين پرانتز  ـ

 .نوشته شود (.Ibid)اگر بلافاصله باشد 
 .از راست درج شود( متر ونيم سانتي يك)قولهاي مستقيم به صورت جدا از متن با تورفتگي  نقل ـ
 .هاي تخصصي و تركيبات خارجي در پاورقي درج شود شكل لاتيني نامهاي خاص، واژه ـ
 .شوددر پاورقي درج ( رسد توضيحاتي كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر مي)يادداشتهاي توضيحي  ـ
 .ارجاع در يادداشتها به همان ترتيب متن و مشخصات تفصيلي مأخذ در فهرست پايان مقاله بيايد ـ
 .اگر مقاله ترجمه است، متن اصلي، معرفي نويسنده و معرفي كتاب يا مجلة مأخذ، همراه ترجمه ارسال گردد ـ
( نويسـندگان )خانوادگي يا نام مشهور نويسنده  ، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي ناممنابع مورد استفاده در متن ـ

  :به شرح زير آورده شود
در )، نام متـرجم، محقـق يـا مصـحح، نوبـت چـاپ       نام كتاب، (نويسندگان/ نويسنده)نام خانوادگي، نام : كتاب 

الهاي به ترتيـب بـراي س ـ  . )يا م. ق. ، محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار ش(صورتي كه چاپ نخست باشد نياز نيست
  (.شمسي، قمري يا ميلادي

سـال، تـاريخ   / ، دورهناام نراه    ، «عنوان مقاله داخل گيومـه »، (نويسندگان/ نويسنده)نام خانوادگي، نام : مقاله 
  .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله

 .پايگاه اينترنتي، نام و آدرس «عنوان موضوع داخل گيومه»نام خانوادگي، نام نويسنده، : پايگاههاي اينترنتي 
نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليسـي قيـد شـود و     ـ

 .همراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد
 .مجله در ويرايش مقالات آزاد است ـ
 .ن و ادب فارسي الزامي استرعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبا ـ
 .شود مقالات رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي ـ
يـا نشـاني    (91735 ـ 461: صـندوق پسـتي  مشـهد،  )هـاي خـود را بـه نشـاني دفتـر مجلـه        تواننـد مقالـه   نويسندگان مـي  ـ

 .ارسال كنند (razaviunmag@yahoo.com)يا  (razaviunmag@gmail.com)الكترونيكي 
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 تكاپوي صلح پايداردر 

   زاده دكتر ابراهيم بيگ  
   دانشيار دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي 

 چكيده      
صلح و امنيت جهاني از آرزوهاي هميشگي بشر استت و هميشته نيتز از ستوي     

تتوا  بتا    ستاا  ايتا استت آته آيتا متي      . هاي مختلف تهديد شتده استت   پديده
نه، جنايات عليته بشتريت، تروريستف، ،قتر،     هايي مانند مخاصمات مسلحا پديده

مبارزه آرد و جهاني بتا  ... بيماريهاي لاعلاج، بلاياي طبيعي و سوانح صنعتي و
اي دربتار  صتلح    مدار چيست و چه وظيفته  صلح و امنيت ساخت، دولت قانو 

متدار و راههتاي ايجتاد     پايدار جهاني دارد؟ ايا مقاله به بررستي دولتت قتانو    
 .پردازد صلح پايدار مي

مـدار، سـازمان ملـل متحـد،      صلح پايدار، امنيت، دولـت قـانون   :يواژگان كليد
 .شوراي امنيت

 مقدّم 
دسـتيابي و نيـل بـه سـعادت،     »نمايد كه مطلب با اين جملـه آاـاز شـود كـه      مفيد مي

                                                        

 . ebeigzadeh@hotmail.com 
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 .«باشد و تعالي انسانها فقط از راه صلح پايدار ممكن مي پيشرفت
هي و خوردن ميوة ممنوعه و هبـوط وي بـه ايـن    از زمان سرپيچي آدم از فرمان ال

ناكجاآباد همواره صلح سواره، و او و فرزندانش پياده و دوان دوان در پي رسيدن به 
توزي و در يك كلام، جنگ و  ترتيب خشونت، تنفر، انتقام، كينه بدين. باشند آن مي

رگيريها گـاهي  منشأ اين د. اي با زندگي بشر عجين گرديده است درگيري دائمي به گونه
نژادي، قومي و ملي و زماني فقر و تبعيض، روزگاري مذهب و عصري جملگي آنها 

اي در قالـب   اين درگيريها در دوران ماقبل دولت در شـكل وسـيع و گسـترده   . بوده است
تعرض و دخالت امپراطوري سن ـ ژرمن و كليسـا   . برخوردهاي نظامي وجود داشت

م خصوصـي زنـدگي افـراد سـبب پيـدايش      هاي مختلـف و حتـي بـه حـري     در عرصه
مداران آن روزگاران  و مخالفت قدرت حاصل ظهور اين نهضت. پروتستانتيسم گرديد

با آن، جنگهايي بود كه اروپا را براي مدت سي سال به ورطة خشـونت و خـونريزي   
اين نزاعها پايان يافت   1648كشاند؛ تا اينكه سرانجام با انعقاد معاهدات وستفاليا در 

بـدين ترتيـب   . پا به عرصة وجود گذاشت  ـ ملّت و نهاد جديدي تحت عنوان دولت
الدولي به خود گرفت و روابطي  المللي تغيير يافت و ساختاري بين ساختار جامعة بين
اميد آن بود كه انعقاد اين معاهـدات بتوانـد   . المللي هويدا گشت جديد در صحنة بين

ذا روابط ناشي از اين معاهـدات نـه مبتنـي بـر صـلح،      ه مع. صلح جهاني را به ارمغان آورد
معاهدات وستفاليا با اتكا به عقل و منطق محض، اصـل  . بلكه بر امنيت استوار گشتند

اصلي كه ضمن داشـتن امتيـازاتي،   . برابري حاكميت دولت ـ ملتها را به ارمغان آورد 
ادة دولت حاكم بـر آن  المللي به رام ميل و ار داد تا قاعده يا هنجاري بين امكان نمي
الـدولي همچنـان بـه     بنابراين فضاي امنيتي ايـن بـار در سـاختاري بـين    . تحميل گردد

. طبيعي است كه در چنين فضايي دولت بر حقوق مسلط است. حيات خود ادامه داد
مجبـور    در اين حالت است كه به قـول ژان ـ ژا  روسـو، انسـان در حـال تـوحش      

                                                        

منعقد شد كه طبق آنها كليسا و  (osnabröck)و اسنابرو   (munster)در وستفاليا دو معاهدة مونستر .  
 .امپراطوري ژرمن مقدس قدرت و اقتدار خود را از دست دادند

 . Nation – State  يا Etat – Nation. 

 . État de nature. 
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بـه مثابـة يـك ميثـاق جمعـي از آزاديهـاي       « اد اجتمـاعي قـرارد »كه با انعقاد  شود مي
افسارگسيخته خود به نفع جامعه و هيأت حاكمه صرف نظر نمايـد يـا آنهـا را بسـيار     

باشد، از اين مسئلة بسيار مهـم اافـل    اما روسو، كه تحت تأثير افكار هابز مي. محدود كند
يا قرارداد اجتمـاعي  يعني ميثاق جمعي  است كه در صورت تعارض ميان منافع جمعي،

ضمن آنكه روسو از اين امر مهم هم تا حـدودي  . و منافع هيأت حاكمه چه بايد كرد
اافل است كه انسانها تمايل دارند تا بر اساس اشتراكات بـا يكـديگر ارتبـاط داشـته     

رسد قرارداد اجتماعي پيشنهادي جان لا ، ارزش بيشتري  بنابراين به نظر مي. باشند
ميـان انسـانها و جامعـه    « قرارداد اجتمـاعي »ان لا  هم به وجود يك ج. داشته باشد

 :دارند كه عبارتند از معتقد است، ولي دو حق را همچنان براي خود محفوظ مي
 (.باشد كه همانا حقوق بشر و در رأس آن حق حيات مي)ـ حق صيانت از خود 1
 .ـ حق مالكيت4

وامـل ارتبـاط آنـان بـا يكـديگر      اين حقوق بيانگر مهمترين اشتراكات انسانها و ع
براي حفظ اين دو حـق هـم بايـد سـازوكارهايي بـر عملكـرد هيـأت حاكمـه         . است

. باشـند  هاي اصـلي صـلح مـي    اين حقوق عوامل معنوي و در واقع ريشه. نظارت كند
كنـد، كـه صـلح در مفهـوم برقـراري روابـط        رعايت آنها نه فقط امنيت را حفظ مـي 

اين اشـتراكات ميـان انسـانها در نهايـت اجـازه      . كند يجاد ميدوستانه و پايدار را نيز ا
مبتنـي بـر     مبتني بر همكاري، به جامعة جهـاني   المللي دهد تا بتوان از جامعة بين مي

اي كـه توسـط بزرگـاني چـون لئـون دوگـي در قلمـرو         همبستگي گذار نمود؛ نظريه
در جامعـة   .الملـل مطـرح شـده اسـت     حقوق عمومي و ژرژ سل در حوزة حقوق بين
تـوان   مـي ( المللـي  موجود در جامعـة بـين  )جهاني است كه در كنار اشتراكات مادي 

 .اشتراكات معنوي و در رأس آنها صلح را مشاهده نمود
هذا بروز دو جنگ جهاني اول و دوم سبب شد كـه همـواره امنيـت بـر صـلح       مع

ت خـود ادامـه   همچنـان بـه حيـا     المللي بر مبناي همكـاري  اولويت يابد و جامعة بين
                                                        

 . International Society يا La Société Internationale. 

 . International Community يا La Communauté Internationale. 

 . Cooperation. 
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بالطبع همكاري فقط عاملي براي رفع نيازهاي مادي اعضاي جامعه خواهد بود، . دهد
و عنايت چنداني به نيازهاي معنوي نـدارد، و در صـورت عـدم تسـاوي ميـان اعضـا       

گـردد كـه ايـن بـه نوبـة خـود سـبب تـداوم مناقشـه و           همكاري خود عامل سلطه مي
جنگها و خشونتهاي بعد از دو جنـگ جهـاني   استمرار درگيريها و . شود مخاصمه مي

هـاي اميـد ايجـاد يـك      با تشكيل سازمان ملل متحـد بارقـه  . مُثبِت چنين ادعايي است
منشور ملل متحد در پيشگفتار خود با اعـلام عـزم   . خورد به چشم مي« جامعة جهاني»

راسخ ملل متحد به جلوگيري از جنگ، رعايـت حقـوق بشـر و آزاديهـاي بنيـادين،      
اي مبتنـي بـر    جامعـه . اي بر اساس ارزشهاي مشتر  انسانها را نويـد داد  د جامعهايجا

اما اند  زماني پس . همبستگي كه بتواند صلحي جاودان و پايدار را به ارمغان آورد
از تأسيس سازمان ملل متحد، بار ديگر جنگ و اين بار از نوع سرد، ساية شوم خـود  

داف مندرج در منشور در مقابل اهداف عملـي  بدين ترتيب اه. را بر سر آن گستراند
دولتها به مسلخ كشيده شدند، و همچنان امنيت بر صلح و دولت بر حقـوق بـه ويـژه    

 .حقوق افراد برتري خود را تداوم بخشيدند
( حداقل در مهمتـرين بخشـهاي جهـان   )فروپاشي بلو  شرق و اضمحلال كمونيسم 
، يعنـي ايجـاد جامعـة    «لـل متحـد  م»براي لحظاتي نويـدبخش تحقـق آمـال و آرزوي    

هذا نه تنها اين امر تحقـق نيافـت، بلكـه سرنوشـت      مع. جهاني مبتني بر همبستگي شد
تر و دشـوارتر بـه خـود گرفـت؛ چـون كـه تهديـدات         بشر وضعيتي به مراتب پيچيده

جديدي فراروي صلح احتمالي جهاني قرار گرفت و سبب شد كه فضـاي جهـان بـه    
اي در هميشـة   المللي، كه بـه گونـه   علاوه بر مخاصمات مسلحانة بين. تر شود مراتب امنيتي

تاريخ تداوم داشته و دارد، تحولات دهة نود، قرن بيستم و تغيير شرايط عيني جامعـة  
. المللي سبب شد تا درگيريها به سوي مخاصمات مسلحانة داخلي سوق پيدا كنـد  بين

. باشـد  مـي ... ي، مـذهبي، ملـي  مخاصماتي كه مبناي االب آنها تنفرهاي قومي، نـژاد 
گـوين، روآنـدا، كنگـوي دموكراتيـك و دارفـور       بحرانهاي سومالي، بوسني و هرزه

بر اينها بايـد تهديـداتي   . باشد آميز مي هايي از چنين مخاصمات فاجعه نمونه( سودان)
ماندگيهاي اقتصادي، بروز بيماريهـاي صـعب يـا لاعـلاج، بـروز       ديگر از جمله عقب
و سوانح صنعتي، تروريسم، اشاعة سلاحهاي كشتار جمعي و جنايـات   بلاياي طبيعي
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هايي نه تنهـا مـانع برقـراري صـلح      بروز چنين پديده. فراملي را نيز افزود يافتة سازمان
 .شده است، بلكه حتي امنيت را نيز در معرض مخاطرة جدي قرار داده است

هـايي   پديـده . ارزه كردها مب توان با اين پديده حال سؤال اين است كه چگونه مي
تواند حيات و هستي بشري را با خطر نابودي مواجه كند؛ به  كه هر يك به تنهايي مي
المللـي، يعنـي سـاختار     رسد كه در ساختار فعلـي جامعـة بـين    عبارت ديگر به نظر مي

مدار است كه بتوان  الدولي فقط با برتري حقوق بر دولت يعني ايجاد دولت قانون بين
مدار چيست؟ و نقش آن در ايجاد صلح پايدار  اما دولت قانون. ني بنا نهادجامعة جها
 .پردازد باشد؟ اين مقاله به بررسي مسائل فوق مي چه مي

 مدار دولت قانون. 1
 .شود مدار به اجمال بررسي مي در اينجا مفهوم و وظايف دولت قانون

  مدار مفهوم دولت قانون. 1ـ1
دولـت  . شـود  مـدار پرداختـه مـي    ي مفهوم دولت قـانون در اين گفتار به بررسي اجمال

اسـت كـه در نيمـة دوم      مدار در واقع برگرفته از تئوري آلماني رشت اشـتات  قانون
رام معـاني متعـددي كـه     علي. قرن نوزدهم در دكترين حقوقي آلمان مطرح گرديد

ه دولـت  دارد، در اينجا اين مفهوم از آن مد نظر است ك« مدار ن دولت قانو»اصطلاح 
در . شوندگان بايد از حقوق و يك نظـام حقـوقي تبعيـت كنـد     در رابطة خود با اداره

چنين دولتي، قدرت فقط از طرقي كه نظام حقوقي جاري مجاز دانسته اسـت اعمـال   
شــوندگان هــم از ســازوكارهاي حقــوقي بــراي برخــورد بــا ســو    گــردد و اداره مــي
مهمي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار نكتة . هاي دولت از حق برخوردارند استفاده

گيرد اينكه منظور از حقوق و نظام حقوقي حاكم بر دولت هـر نـوع حقـوق و نظـام     
حقوقي نيست؛ يعني صرف اينكه دولتي از يك نظام حقوقي تبعيت كنـد بـه معنـاي    

بلكـه مـراد   . باشد مدار بودن در مفهومي كه مد نظر ماست نمي مشروعيت آن و قانون
                                                        

 . Rule of Law يا Etat de Droit. 

 . Recht Staat. 
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از نظام حقوقي است كه حقوق بنيادين افراد در آن از بالاترين ارزش و اعتبار  تبعيت
اين . به عبارت ديگر دولت بايد داراي مشروعيت دموكراتيك باشد. برخوردار باشد

چنين نظامهاي حقوقي ابتدا با بروز انقلابات در برخي از كشورها ايجاد شد و حقوق 
اما شكست نهضتهاي ليبرالـي مبتنـي   . يني گرديدب بنيادين افراد در قوانين اساسي پيش

در مقابل توتاليتاريسـم در ايتاليـا، آلمـان و فرانسـه       (دستورگرايي)بر قوانين اساسي 
بينـي حقـوق در سـطحي برتـر از نظـام       سبب شد تا پوزيتيويسم حقوقي به فكر پـيش 

للـي در قلمـرو   الم با تدوين مقررات بين. المللي بيفتد حقوق داخلي، يعني در نظام بين
المللـي بودنـد كـه توانسـتند بـر مقـررات        حقوق بنيادين افراد، اين بار اين قواعد بـين 

ترين سـطوح قـوانين داخلـي     داخلي تأثير گذارند و دولتها را وادار نمايند تا در عالي
پر واضح است كه اين . خود، يعني در قوانين اساسي، حقوق بنيادين افراد را بپذيرند

صرفاً جنبة شكلي و تشريفاتي داشته باشد، بلكه بايد سازوكارهايي نيـز   پذيرش نبايد
اين حركت اول بـار بعـد از جنـگ دوم جهـاني در     . بيني گردد براي حمايت از آنها پيش

آلمان آااز شد تا نشان از گسيختگي كامل آن كشـور بـا رژيـم ناسـيونال ـ سوسياليسـت       
يي ماننـد فرانسـه، ايتاليـا پـيش رود، و     باشد، و بعد توانست در ساير كشورهاي اروپـا 
. لا مانند كانادا و انگلستان نيـز پذيرفتـه شـود    حتي در كشورهاي با نظام حقوق كامن

توان يافت كـه در مقـررات    اين روند امروز جنبة جهاني يافته و كمتر كشوري را مي
كـه  هـذا بايـد گفـت     مـع . مهم داخلي خود به حقوق بنيادين افراد توجه نكرده باشـد 

 .متأسفانه در بسياري از آنها پذيرش اين مقررات فقط جنبة صوري و شكلي دارد

 مدار وظايف دولت قانون. 2ـ1
توان در حول دو  مدار در راه دستيابي و حفظ صلح پايدار را مي وظايف دولت قانون

 :محور تقسيم و مطالعه نمود
اي ايجاد شرايط لازم مدار در اعلام و تضمين حقوق افراد بر ـ وظيفة دولت قانون

 جهت برقراري و حفظ صلح پايدار؛
 .هاي تهديدكنندة صلح پايدار مدار در مبارزه با پديده ـ وظيفة دولت قانون

                                                        

 . Constitualisme. 
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 مدار در اعلام و تضمين حقوق افراد وظيفة دولت قانون .1ـ2ـ1
اعلام و تضمين حقوق افراد در واقع فراهم نمودن بستر مناسب براي ايجـاد و حفـظ   

در اين قلمرو دولت بايد ضمن اعـلام و تضـمين حقـوق بشـر،     . باشد يدار ميصلح پا
مشاركت افراد را در زندگي عمومي بدون هيچ گونه تبعيضي تأمين كرده، شـفافيت  

 .گو بودن را رعايت كند در عمل و پاسخ

‌ـ‌اعلام‌و‌تضمين‌حقوق‌بشر‌الف
 :دارد اعلام مي 1789ت او 6همان گونه كه اعلامية حقوق بشر و شهروند فرانسه مورخ 

روزي مردم و  بختي و سيه عدم رعايت، فراموشي و تحقير حقوق بشر تنها منشأ تيره
  .فساد حكومتهاست

بايد گفت كه حقوق بشر ذاتي انسان است؛ و بنابراين ايـن حقـوق بـر او عـارض     
اي  اگرچه مصاديق مختلف حقوق بشر االب در قالب اسناد داخلي، منطقه. شود نمي
بيني شده، اما جملگي اين اسناد حكايت از آن دارند كه اين حقوق  المللي پيش ينو ب

اند كـه بايـد بـراي فـراهم نمـودن بسـتر        ناپذير و اير قابل تجزيه اي تفكيك مجموعه
 .مناسب جهت ايجاد و حفظ صلح پايدار اعلام و اجرا شوند

بـات دموكراتيـك   همان طور كه قبلًا گفته شد حقوق بنيادين افـراد در پـي انقلا  
ابتدا در قوانين داخلـي بـه ويـژه در قـوانين اساسـي اعـلام و حتـي تضـمين شـد، امـا           

بينـي حقـوق بنيـادين     شكست نهضتهاي مبتني بر قانون اساسي سبب شد تا فكر پـيش 
المللـي   هـذا سـاختار كلاسـيك جامعـة بـين      مـع . المللي مطرح شود افراد در اسناد بين

اصـل تعـادل در   . داد لمللي را در قلمرو حقوق بشر نميا امكان تدوين هنجارهاي بين
العملي  داد كه عكس قدرت از يك سو، و حفظ منافع ملي از سوي ديگر، اجازه نمي

اصـل  . حتي در مقابل نقض بارزترين حق بشري، يعني حـق حيـات نشـان داده شـود    
ي دولتـي  توان در امور داخل كنندة اين بود كه نمي برابري حاكميت دولتها هم توجيه

. كه رفتارهاي ضد بشر با افـراد واقـع در قلمـرو صـلاحيت خـود دارد مداخلـه نمـود       
                                                        

 . Delmas – Marty, M., Lucas de Leyssac.c «Libertés et droits fondamentaux», éditions 

du seuil, Paris, 1996, p.41. 
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به استثناي . الملل در آن روزگاران فقط محدود به تنظيم روابط دولتها بود بين حقوق
موارد معدودي از جمله حقوق بيگانگان در سرزمين يك دولت و يـا مختصـري در   

به خصوص « حقوق بشر»ري تحت عنوان حقوق ديگ  خصوص حقوق بشردوستانه،
 .در مفهوم امروزين آن مطرح نبود

المللي فراهم نمود تا بتوانـد   پايان جنگ اول جهاني فرصت مناسبي را براي جامعة بين
در حوزة حمايـت از بخشـهايي    اولين حركت مهم خود را در قلمرو حقوق بشر آن هم

تـوان   بتني بر اين فكر بود كه مياين حركت به طور عمده م. از اين حقوق آااز كند
تدوين حقوق بشر در بعد از جنـگ اول  . صلح جهاني را از طريق حقوق برقرار كرد

. پذير شد جهاني فقط در قلمروهاي محدودي و آن هم در مورد اقشار خاصي امكان
المللـي حقـوق    بايد منتظر بود تا جنگ دوم جهاني پايان يابد تا ظهور هنجارهاي بـين 

 .هاي خاص، بلكه در قلمروهاي عام نيز مشاهده نمود نه فقط در عرصه بشري را
هاي جنگ اول جهاني كنفرانسي در پاريس برگزار شد كه  بدين ترتيب بر ويرانه

در پايان آن يكي از مهمترين معاهدات تاريخ بشـري يعنـي معاهـدة ورسـاي منعقـد      
حقوق بشر را در رابطـه   اين معاهده براي اولين بار در حقوق موضوعه مسئلة. گرديد

بدين شـكل كـه اقليتهـاي زبـاني، قـومي و      . با اقليتها و كارگران مورد توجه قرار داد
آنان توانستند . چكسلواكي مورد حمايت قرار گرفتند مذهبي در سرزمينهاي لهستان و

اي  از آزاديهاي زباني، مذهبي و تشكيل اجتماعات برخوردار شوند و سـهم منصـفانه  
. دوستي را بـه دسـت آورنـد    مومي مختص به تعليم و تربيت، مذهب و نوعاز منابع ع

حتي در برخي از كشورها از جمله چكسلواكي نيز مقرر شد كه براي برخـي منـاطق   
ضمانت اجراي ايـن حقـوق هـم بـر عهـدة      . نشين بايد خودمختاري لحاظ شود اقليت

تفسير و اجراي اين شوراي اجرايي جامعة ملل گذاشته شد، و حل اختلافات ناشي از 
اين معاهده بـراي اولـين   . المللي سپرده شد حقوق هم به ديوان دائمي دادگستري بين

بار امكان پذيرش شكوائية اقليتها را از سوي شوراي اجرايـي اعـلام كـرد؛ و ايـن بـه      
 .المللي در دست دولتهاست معناي آااز شكست انحصار روابط بين

                                                        

در مـورد بهبـود وضـعيت نظاميـان مجـروح در       1864اولين كنوانسـيون حقـوق بشردوسـتانه در سـال     .  
 .مخاصمات مسلحانه منعقد شد
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. باشـد  المللي در قلمرو كـار مـي   زمان بينورساي در ضمن، خالق يك سا معاهدة
دارد كـه ايجـاد صـلح جهـاني مسـتلزم       المللي كار اعلام مـي  سند مؤسس سازمان بين

طلبد كه شرايط كار براي كارگران  صلح جهاني مي. برقراري عدالت اجتماعي است
 .عادلانه گردد

تي در روابط المللي كار نيز سبب شد تا انحصار ساختارهاي دول ايجاد سازمان بين
حضور نمايندگان كارگران و كارفرمايان در هيئتهاي نمايندگي . المللي فرو ريزد بين

گيريهاي سازمان، گوياي فروپاشي و  دولتها در اين سازمان و شركت آنان در تصميم
 .اضمحلال چنين انحصاري است

ارهـا  توان عصر پيدايش اولين هنج بنابراين دوران بعد از جنگ اول جهاني را مي
 .المللي در قلمرو حقوق بشر دانست و نهادهاي بين

روند جهاني شدن حقوق بشر در بعـد از جنـگ دوم جهـاني از شـتاب و گسـترة      
المللـي را بـا    منشور ملل متحد تا آنجا پيش رفت كه صلح بين. بيشتري برخوردار شد

 .سرنوشت بشر در نظام حقوق داخلي گره زد
دي بارز از نقض فاحش و گستردة حقـوق بشـر   هاي جنگ دوم جهاني نما ويرانه
باشد؛ به همين دليل هم سازمان ملل متحد در سند مؤسس خود توجـه وافـري بـه     مي

جنايـات ارتكـابي بـر ضـد حقـوق بنيـادين افـراد از سـوي         . حقوق بشر نمـوده اسـت  
حكومتهاي فاشيستي آلمان، ايتاليا و ژاپن نشان داد كه نظام موجود در دوران جامعـة  

به . تا چه حد شكننده و سست بوده، قادر به صيانت از حقوق اساسي انسانها نبود ملل
همين دليل منشور ملل متحد در پيشگفتار خود اعلام داشت كه سـازمان ملـل متحـد    
براي اجتناب از جنگ بايد به حقوق بنيادين، به كرامت و منزلت انسان و ارزش وي 

و كليـة ملـل اعـم از كوچـك و بـزر       و همچنين به برابري حقوق زنـان و مـردان   
اين به آن معناست كه نظامهاي سياسي ناقض حقوق بشر دير يـا زود  . احترام بگذارد

منشور به اين اكتفا نكرده، رعايت حقوق . تهديدي فراروي صلح جهاني خواهند شد
بشر را در مادة يك خود در زمرة اهداف سازمان ملل قرار داد، ضمن آنكه در مـواد  

منشــور ملــل متحــد حــل . نيــز بــه آن توجــه كــرده اســت 68و ( 4بنــد ) 64، 56، 55
المللي، اقتصادي، اجتماعي، فكري و بشري را در گرو توسعه و تشويق  مشكلات بين
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به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين براي كلية افراد صرف نظر از نژاد، جنسيت،  احترام
در سازمان ملل متحد، بـه ويـژه    اگرچه در عمل گاهي. زبان و يا مذهب دانسته است

در دوران جنگ سرد، استفادة اعضاي دائم شـوراي امنيـت از حـق وتـو مـانع طـرح       
نقض حقوق بشر از سوي كشور يا كشورهاي خاصي شده است، اما بعد از دهة نـود  

آوريـل   5مـورخ   688از آن جملـه قطعنامـة   . اين وضعيت رو به بهبودي نهاده اسـت 
شورا در اين قطعنامه سركوب مردم عراق . مورد عراق استشوراي امنيت در  1991

المللي در منطقه  توسط رژيم بعثي را محكوم و آن را تهديدي عليه صلح و امنيت بين
خواهـد بـدون وقفـه بـه سـركوب مـردم پايـان دهـد و          داند و از دولت عراق مـي  مي

قـوق  كند كه گفتگـو بـه منظـور اسـتقرار و رعايـت حقـوق بشـر و ح        درخواست مي
شد شايد امـروز   اگر اين درخواست اجابت مي. سياسي شهروندان عراقي برقرار شود

 .شاهد چنين وضعيت اسفباري در عراق نبوديم
پـردازد، بـدون    ذلك بايد گفت كه منشور ملل متحد به بيان كليات حقوق بشر مي مع

زمان ملل به همين دليل مجمع عمومي سا. آنكه اين حقوق را به طور دقيق مشخص نمايد
اي تحت عنوان اعلامية جهـاني حقـوق بشـر تصـويب      قطعنامه 1948دسامبر  10متحد در 
اين قطعنامه در واقع اولين سـند در خصـوص جهـاني شـدن حقـوق بشـر عـام        . نمود
آور حقوق بشري در قلمروهاي عام منعقد  باشد؛ و در پي آن است كه اسناد الزام مي
 .قلمروهاي خاص نيز مد نظر قرار گرفت ضمن آنكه توسعة حقوق بشر در. شدند

‌اعلام‌و‌تضمين‌حقوق‌بشر‌عام.‌1ـ‌الف
 :المللي كهدن حقوق بره عام منرأ بين: اعلامية جهاني حقوق بره

منشأ اعلامية جهاني حقوق بشر، كميسيون حقوق بشر شوراي اقتصـادي و اجتمـاعي   
 .باشد سازمان ملل متحد مي( اكوسو )

ه رابطة ميان حقوق بشر و حفظ صلح اشاره دارد و يادآور پيشگفتار اين اعلاميه ب
شود كه دولتها مكلفند به منظور حفظ حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين بـا سـازمان    مي

گردد كه مفهوم مشتر  از اين حقوق  همچنين يادآور مي. ملل متحد همكاري كنند
اعلاميـه اشـعار    ذلـك  مـع . و آزاديها اهميت زيادي براي اجراي چنين تعهداتي دارد
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كه اين يك آرمان مشتر  است كه بايد توسط كلية مردمان و ملتها بـه آن   دارد مي
. دست يافت تا كلية افراد بتوانند از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين برخوردار گردنـد 

خواهد بـه ايـن مطلـب اشـاره كنـد كـه ايـن سـند نقطـة آاـازين            در واقع اعلاميه مي
مللي است و بايد روزي فرا رسد كه برنامة مندرج در اعلاميـه  ال حركتهاي ملي و بين

اگرچـه ايـن اعلاميـه، بـه عنـوان مصـوبة مجمـع عمـومي، فاقـد قـدرت           . تحقق يابـد 
آورد بود، اما يك مبناي مهم و باارزشي شد كه به اركان مختلف سـازمان ملـل    الزام

 .امكان توسعة فعاليتهايشان را براي حفظ و رعايت حقوق بشر داد
: ا سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فههنگاي  ميثاقهاي حقوق مدني

 :الزامي نمودن حقوق بره عام
حقـوق  »آور تحت عناوين ميثاقهـاي   مفاد اعلامية جهاني حقوق بشر در دو سند الزام

قطعنامـة  ) 1966در سـال  « حقوق اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي  »و « مدني ـ سياسي 
. لازم الاجرا شـدند  1976اين دو سند از . تبلور يافت( 1966دسامبر  16مورخ  4400

ترين حقوق بشر را اعم از حـق تعيـين سرنوشـت و حـق      اين اسناد مهمترين و بنيادي
حيات و آزاديهاي بيان، مذهب و اعتقـادات و حـق تشـكيل اجتماعـات، ممنوعيـت      

شـكيل  شكنجه، تساوي افراد در برابر قانون، حق كار، حق آموزش و پرورش، حق ت
در ضمن بايد توجه داشـت  . اند خانواده، حق مالكيت و ايره را مورد توجه قرار داده

 .اند كه دو پروتكل نيز به ميثاق حقوق مدني و سياسي منضم شده
اين پروتكـل در  . است« كميتة حقوق بشر»اولين پروتكل در خصوص صلاحيت 

 .باشد مدني ـ سياسي ميواقع سازوكار قراردادي براي نظارت بر اجراي ميثاق حقوق 
رسد كه با توجـه   به نظر مي. باشد دومين پروتكل در مورد لغو مجازات اعدام مي
از ميـان  . المللـي در آمـده باشـد    به روية دولتها ممنوعيت اعدام در زمرة قواعد عرفي بـين 

كشور يا به طور رسمي مجـازات اعـدام    140كشور عضو سازمان ملل متحد حدود  194
 .كنند اند و يا در عمل اجرا نمي عة مقررات كيفري خود حذف نمودهرا از مجمو

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ارزيابي خود از اين ميثاقها، آنها را بـه مثابـة   
منشور و اعلامية جهاني حقوق بشر  56و  55ابزاري براي همكاري جهت تحقق مواد 

از . ر عام بـه ثمـر نشسـت   بدين ترتيب حركت براي جهاني كردن حقوق بش. داند مي
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المللـي در جهـت توسـعة حقـوق بشـر در       پس شاهد تداوم حركـت جامعـة بـين    اين
 .باشيم قلمروهاي خاص مي

‌توسعه‌و‌تضمين‌حقوق‌بشر‌خاص.‌2ـ‌الف
المللي كنوانسيونهاي بسيار زيـادي را در قلمروهـاي خـاص     بايد گفت كه جامعة بين

اين حقـوق را بـه طـور قابـل تـوجهي       حقوق بشر تدوين نموده است، و بدين ترتيب
المللـي بـا    برخي از آنها در قالب اسناد مؤسس سـازمانهاي بـين  . توسعه بخشيده است
هـاي   تـوان بـراي مثـال بـه اساسـنامه      در ايـن مـورد مـي   . باشـند  صلاحيت خـاص مـي  

سازمانهاي جهاني بهداشت، يونسكو، فائو و وايپو اشاره نموده كه به ترتيب هدفشـان  
ترايب و تحقق حق بهداشت، حق تعليم و تربيـت و فرهنـگ، حـق اـذا و     تشويق و 

برخي از حقوق . باشد اجتناب از گرسنگي و حق مالكيت خلاقيتهاي فكري افراد مي
انـد، كـه از آن جملـه     المللـي قـرار گرفتـه    بشر خاص هم موضوع كنوانسيونهاي بـين 

ممنوعيــت  كشــي، تــوان بــه كنوانســيونهاي پيشــگيري و ســركوب جنايــت نســل مــي
آپارتايــد، منــع هرگونــه تبعــيض نســبت بــه زنــان، حقــوق كــود ، منــع شــكنجه و  

آخرين سندي كه در اين قلمرو منعقـد شـده اسـت    . ناپذيري اجباري اشاره نمود منع
توسـط   4006باشـد كـه در سـال     مي( خواه افراد توان)كنوانسيون حمايت از معلولين 

 .يده استمجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رس
در كنار تلاشهاي مذكور در جهت جهـاني كـردن حقـوق بشـر، ايـن حقـوق در       

تـوان بـه كنوانسـيون     در اين مورد مي. اند بيني و تضمين شده اي نيز پيش سطح منطقه
اروپايي حقوق بشر، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و منشور حقوق بشـر خلقهـاي   

يد اذعان نمود كـه قـارة كهـن و پهنـاور آسـيا      البته از اين لحاظ با. آفريقا اشاره نمود
دولـت بايـد   . اگرچه تلاشهايي تا كنون صورت گرفته اسـت . بسيار عقب مانده است

  ضمن پذيرش حقوق بشـر در نظـام حقـوق داخلـي خـود و تضـمين رعايـت آنهـا،        
 .مشاركت بدون تبعيض افراد را نيز در زندگي جمعي فراهم نمايد

                                                        

جهـاني شـدن   »زاده،  ابراهيم بيگ:  .در مورد جهاني شدن حقوق بشر و سازوكارهاي تضمين آن ر.  
، آذرمـاه  هي كميسيون حقاوق براه اسالامي ا اهان    پيك خب، «حقوق بشر و سازوكارهاي تضمين آن

 .10 ـ5، ص1385
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‌زندگي‌عموميتضمين‌مشاركت‌مردم‌در‌‌ـ‌ب
مـدار تـأمين    يكي از ويژگيها و شايد بهتر است بگوييم يكي از وظايف دولت قـانون 

دولت نه تنها بايد قـدرتش  . گيريهاي جمعي است مشاركت مردمي در فرايند تصميم
برخاسته از جمع  و عمـوم در جريـان انتخابـات آزاد و ادواري باشـد، بلكـه مكلـف       

قي و اير حقـوقي را نيـز بـراي كليـة اقشـار مـردم و       هاي لازم اعم از حقو است زمينه
مـردم  . نهادها و سازمانهاي اير دولتي جهت شركت در زندگي عمومي فراهم نمايد

در . گيري و اتخاذ تصميمات عمومي مشاركت نماينـد  بايد بتوانند در فرآيند تصميم
، ضمن اين مشاركت بايد حتماً بدون تبعـيض و صـرف نظـر از زبـان، مـذهب، نـژاد      

تضمين مشاركت مردمي خـود طـرق مختلفـي    . جنسيت، رنگ و ايره تضمين گردد
دارد كه از آن جمله اعمال صحيح و درست نظام عدم تمركز و اجراي فدراليسـم و  

چنين مشاركتي قطعاً سبب ايجاد اعتماد ميان مـردم و قـدرت عمـومي    . باشد ايره مي
ر را در جامعة داخلـي و در پـي آن   شود، و زمينة به وجود آمدن آرامش و صلح پايدا مي

جالـب  . اعتماد شرط بقاي هر نظام سياسـي اسـت  . كند المللي فراهم مي در جامعة بين
گويد قدرت بـر   او مي. سال پيش اشاره شود 5500است به مطلبي از كنفوسيوس در 

 .و اعتماد مردم، استوار است( اذا)، تأمين مايحتاج مردم (زور)سه پاية ارتش 
امر دائر بر اين شود كه دولت از اينها دست بردارد، ابتدا بايـد از زور و  حال اگر 

سپس از اذا دست بردارد؛ اما از اعتماد مردم هرگـز، چـرا كـه بـدون اعتمـاد مـردم       
 .قدرت توان پايداري و استمرار را نخواهد داشت

‌گو‌بودن‌ـ‌شفافيت‌در‌عمل‌و‌پاسخ‌ج
مداري برخوردار باشد، بايد عملكرد خود را  دولت براي اينكه بتواند از ويژگي قانون

گوي اعمـال خـود چـه در صـحنة داخلـي و چـه در سـطح         نيز شفاف نمايد، و پاسخ
سالاري را به دقـت   در اينجاست كه دولت مكلف است نظام شايسته. المللي باشد بين

در ضـمن  . صلاح براي انجام وظايف خود اسـتفاده نمايـد   رعايت كرده، از افراد ذي
عـدم  . گوي اعمال خلاف خويش بوده، مسئوليت آنها را نيز بپذيرد بايد پاسخ دولت

گويي همانند عدم مشاركت دادن بدون تبعيض مـردم   شفافيت در عمل و عدم پاسخ
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شـود و   گيريها سبب سلب اعتماد و بيگانگي مردم از قـدرت عمـومي مـي    تصميم در
سرنوشـت محتـوم   . نمايـد  م ميزمينه را براي اشاعة فساد و ارتكاب ساير جرايم فراه

 .باشد اي ننگين مي چنين دولتي پيوستن به تاريخ آن هم با سابقه
مدار در كنار اعلام و تضمين حقوق افراد به  همان طور كه گفته شد دولت قانون

هـاي   عنوان ايجـاد زمينـة لازم بـراي برقـراري و تـداوم صـلح پايـدار بايـد بـا پديـده          
 .نمايدتهديدكنندة صلح نيز مبارزه 

 مدار در ايجاد صلح پايدار نقش دولت قانون. 2
نيـافتگي، بيماريهـاي    مدار در راستاي استقرار و حفظ صلح بايد با فقر، توسعه دولت قانون

المللي ارتكابي در زمان جنگ يا صلح،  صعب يا لاعلاج، بلاياي طبيعي، جنايات بين
 .ر جمعي نيز مبارزه نمايديافته و اشاعة سلاحهاي كشتا تروريسم، جنايات سازمان

 نيافتگي و بيماريهاي صعب و لاعلاج مبارزه با فقر، توسعه. 1ـ2
اي است كه آااز  المللي به ويژه در سده هاي مهم نظم عمومي بين توسعه يكي از پايه

يكـي از مهمتـرين علـل بـروز تنشـها و      . شده است 
ر راه استقرار صلح پايدار اختلاف سـطح توسـعة اقتصـادي و    درگيريها و مانع مهم د
اگرچه فكر توسعه و زدودن نابرابري ميان ملتها حـداقل  . باشد اجتماعي ميان ملتها مي

المللي و به خصـوص در سـازمان ملـل متحـد      بيش از نيم قرن است كه در جامعة بين
، استراتژي توسعة ملل مطرح است، اما متأسفانه بايد گفت كه در پايان چهارمين دهه

به همين دليـل سـران   . بيني شده تحقق نيافت متحد هيچ يك از اهداف حداقلي پيش
جهان در اعلامية هزارة ملل متحد دگربار مجبور شدند به توسعه توجه وافـري نشـان   

اند كه تا  عضو ملل متحد متعهد شده 194بر اساس مصوبة سران كشورها كلية . دهند
 :ف زير دست يابندبه اهدا 4015سال 

 كني فقر و گرسنگي شديد؛ ـ ريشه
 ـ دستيابي به آموزش ابتدايي همگاني و رفع تبعيض جنسيتي در مسائل آموزشي؛

 ـ رعايت برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان؛
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 ومير كودكان؛ مر  ـ كاهش
ومير آنان به خصـوص در   ـ بهبود وضعيت بهداشت مادران و جلوگيري از مر 

 ايمان؛هنگام ز
 ـ تضمين پايداري محيط زيست؛

 ـ ايجاد مشاركت جهاني در راستاي توسعه؛
 .ـ مبارزه با ايدز، مالاريا و ساير بيماريها

هـا بايـد بـه     اند كه كلية پديـده  البته اين به معناي آن نيست كه آنان تصميم گرفته
ق برخـي  اگرچه تحق. ها كاهش يابند طور كامل مضمحل شوند، بلكه بايد اين پديده

از اين اهداف به تنهايي از سوي دولتها، به ويژه دولتهاي جهان سـوم ممكـن نيسـت،    
تجربـة  . باشد اما بايد دانست كه وظيفة اصلي نيل به اين اهداف بر عهدة خود آنها مي

چهار دهة توسعة ملل متحد ثابت كرد كه مهمترين عامل ناكاميها ساختار فاسـد و از  
 .باشد ا و عدم وجود يك نظام دموكراتيك در آنها ميدرون پوسيدة االب كشوره

بنابراين نيل به اين اهداف مستلزم تجديد ساختار اداري و سياسي االب كشورها 
المللـي بـراي كـاهش     باشد، تا بتوان هم از منابع خود آنها و هم از كمكهـاي بـين   مي

كنـيم كـه    نبايد فراموش كرد در جهاني زنـدگي مـي  . شكافهاي فاحش استفاده نمود
برنامـة جهـاني   . كننـد  حدود يك ميليارد نفر با كمتر از روزي يك دلار زندگي مـي 

براي مدت دو سال ايجاد شـد، نـه تنهـا همچنـان وجـود دارد       1965اذا كه در سال 
بـه اميـد روزي كـه كليـة     »: بلكه پس از چهل سال از حيات خود شـعارش آن اسـت  

در جهاني هستيم كه بيش از . «وز بخورندابناي بشر حداقل يك وعده اذا در شبانه ر
اند و ميليونها نفر ناقل ويـروس   ميليون نفر به طور قطعي به بيماري ايدز مبتلا شده 40

آثار شوم انساني اقتصادي و اجتماعي اين بيماري بيشتر . باشند مي (HIV)اين بيماري 
در جهاني به سر  .گريبان فقيرترين كشورهاي جهان را به ويژه در آفريقا گرفته است

ايجاد آلـودگي، عـدم   . بريم كه محيط زيست آن به شدت در حال تخريب است مي
كه طبق نظر كارشناسان تا )اعتنايي به تغييرات آب و هوايي  توجه به تنوع زيستي، بي

كلية برفهاي قطب شمال آب خواهد شد و فاجعة عظيم زيسـت محيطـي    4050سال 
كه نه فقط سبب گرم شدن كرة )اي  ازهاي گلخانه، توليد عظيم گ(ايجاد خواهد شد
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اند، بلكه برخي از گازهاي توليدي در صنعت سبب ايجاد پارگي در لايـة   شده زمين
اوزون زمين شده و باعث ورود اشعة ماوراي بنفش خورشيد به درون زمين گرديـده  

دامهاي هاي قابل توجه از اق ـ نمونه( است كه خود منشأ بسياري از بيماريها شده است
سـاز   ضمن آنكه تخريب محـيط زيسـت خـود زمينـه    . باشد تخريبي محيط زيست مي

 .بروز بلاياي طبيعي و يا افزايش قدرت تخريبي آنها شده است

 مبارزه با بلاياي طبيعي. 2ـ2
انسان از بدو زندگي خود در جدال دائمي با حوادث و بلايايي بوده است كه طبيعت 

بـروز  . رهگـذر متحمـل خسـران فراوانـي شـده اسـت      بر سرش آورده است و از اين 
زلزله، آتشفشان، رانش زمين، سيل، طوفانهاي سهمگين، خشكسـالي، قحطـي، گـرم    

سنگها به كرة زمين، سـونامي   شدن كرة زمين، پاره شدن لاية اوزون، برخورد شهاب
البته اين جدا از مصـائبي اسـت كـه بشـر     . افزايند و ايره هر روز بر مصائب بشري مي

كند كه مهمترين آنها سـوانح صـنعتي و بلايـاي سياسـي      خود براي خويش ايجاد مي
بروز بلاياي طبيعي االب اوقات و در اند  زمـاني مهمتـرين   . باشند مانند جنگ مي

كنـد ضـمن آنكـه در     حق بشري، يعني حق حيات او را با خطـر نـابودي مواجـه مـي    
نـاني را كـه جـان سـالم بـدر      بسياري از موارد كرامـت و حيثيـت و منزلـت انسـاني آ    

تجربه ثابت كرده است كه مبارزه با ايـن بلايـا و زدودن آثـار    . سازد برند زايل مي مي
آنها االب از توان يك كشور خارج است، و يك حركت جهاني براي مبارزه با آنها 

در . نمايـد  به همين دليل رساندن كمكهاي بشردوستانه هـم ضـروري مـي   . لازم است
با تصويب  1990و  1988كه مجمع عمومي سازمان ملل در سالهاي  همين راستاست

مجمع عمـومي همچنـين در   . بيني كرده است دو قطعنامه رساندن اين كمكها را پيش
جريان شصتمين اجلاس خود مبادرت به ايجاد صندوق مداخلـة فـوري بشردوسـتانه    

يعي در ژانويـة  همچنين كنفرانس جهاني براي پيشگيري از بلاياي طب. نيز كرده است
جهـت   4015 ـ ـ4005برگزار و يك برنامة اقـدام بـراي دهـة    ( ژاپن)در هيوگو  4005

آنچه كه در اين ميان مهم است نقش . كاهش بلاياي طبيعي به تصويب رسانده است
در مـواقعي ايـن دولتهـا، بـه     . خود دولتهايي است كه اين بلايا در آن رخ داده اسـت 
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در مـواردي هـم   . كنند از قبول اين كمكها امتناع مي مداخله در حاكميت خود، بهانة
شـود تـا كمكهـاي     پذيرنـد عـدم مـديريت صـحيح سـبب مـي       كه اين كمكها را مـي 

رسد در صورتي كه دولتـي   به نظر مي. بشردوستانه به دست قربانيان واقعي بلايا نرسد
ي را ارائه از پذيرش اين كمكها امتناع كند و خود نيز نخواهد يا نتواند چنين كمكهاي

نمايد بتوان اين كمكها را با مداخله در اختيار قربانيان قرار داد؛ چون كه چنين دولتي 
با اين عمل خود در واقع حقوق بنيادين قربانيان، يعني حق حيـات و حـق كرامـت و    

آنچه مسلم است اينكه انسانها بايد بتوانند در هـر  . كند منزلت انساني آنان را زايل مي
جمله بروز بلاياي طبيعي از حقـوق بنيـادين خـود از جملـه حـق حيـات،       شرايطي از 

برخوردار شوند، و نگراني ناشي از تعرض بـه حاكميـت   ... بهداشت، اذا، كرامت و
ضمن آنكـه بـر ايـن    . تواند مانعي براي تضمين و اجراي اين حقوق گردد دولتها نمي

حـق  »ضـافه شـود و آن   مجموعه از حقوق افراد بايد يك حق مهم ديگر انسـان نيـز ا  
تضمين چنين حقـي در درجـة اول بـر عهـدة دولتهاسـت كـه       . باشد مي« زندگي امن

رسـاني و آمـوزش مـردم و اقـدامهاي      توانـد بـا ايجـاد يـك نظـام درسـت اطـلاع        مي
بـار آنهـا را بـه حـداقل      پيشگيرانه از بروز اين بلايا جلوگيري كـرده و يـا آثـار زيـان    

 . برسانند 

 المللي جنايات بين. 3ـ2
در ايـر ايـن صـورت ممكـن     . ايجاد صلح پايدار هميشه نيازمند اجراي عدالت است

بحـران بالكـان در   . است براي مدتي صلح برقرار شود، اما قطعاً شكننده خواهـد بـود  
سلاوي صربهاي پس از فروپاشي يوگ. باشد آخرين دهة قرن بيستم نمونة بارز آن مي

كشي از مسلمانان پرداخته، تراژديهاي انساني فراواني در بوسني و  ارتدوكس به انتقام
همين مسئله در حال حاضر در رابطة ميان تركها و ارامنه نيز . گوين خلق نمودند هرزه

گيريهـاي مجدانـه    را از ياد نبرده، با پي 1915كشي سال  ارامنه هنوز نسل. وجود دارد
بحـران فعلـي   . ن هستند كه تركيه مسئوليت اين جنايت را بر عهـده بگيـرد  خواهان آ

لـذا عـدم   . باشـد  دارفور سودان نماد ديگري از ايـن وضـعيت و جنايـات نـاگوار مـي     
تواند منجر به ارتكاب جنايات شديدتري شود، فقط  اجراي عدالت در اين موارد مي
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 .عيني ارتكاب آنها بايد فراهم گردد شرايط
عدالت در مورد مرتكبـان جنايـات فجيـع در اديـان مهـم جهـان هـم         فكر اجراي
توان به فرمان خليفة اول اسـلام در جريـان جنـگ شـام      در اين مورد مي. وجود دارد

اشاره نمود كه دستور داد سربازان مسـلمان حـق ندارنـد متعـرض زنـان، كودكـان و       
. آب را مسموم كنند ها و نخلستانها را به آتش كشند و چاههاي سالمندان شده، خانه

 .مرتكبان اين گونه اعمال مجازات خواهند شد
اجراي عدالت در مورد مرتكبان اين نوع جنايات مانند جنايات جنگـي در سـاير   

توان اروپا را مهد و سرزمين موعود  در اين مورد مي. مناطق نيز مورد توجه بوده است
اولـين بـار   . المللي دانسـت  براي اجراي عدالت كيفري در مورد مرتكبان جنايات بين
 1899سپس كنوانسـيونهاي  . اجراي عدالت در محاكم برساخ در قرن پانزدهم مطرح شد

، كه در جريان اولين و دومين كنفرانسهاي صلح لاهه به تصويب رسيدند، نقـض  1907و 
اگرچه مسئوليت كيفري فردي را لحاظ . انگاري شدند حقوق و عرفهاي جنگي جرم

 .ئوليت دولت را در قبال نقض اين مقررات مورد توجه قرار دادندنكردند، اما مس
المللي كيفري فردي بـه بعـد از جنـگ اول     نقطة عطف در شناخت مسئوليت بين

. گردد با آلمان و تركيه باز مي 1940  و سور 1919جهاني و انعقاد معاهدات ورسال 
م دوم، امپراطـور  مقـرر شـد كـه ويلهل ـ   ( 430تـا   447مواد )بر اساس معاهدة ورساي 

اي  در محكمـه « المللي و تعرض به حريم اخـلاق  نقض معاهدات بين»آلمان، به علت 
هذا پناهنده شدن ويلهلم دوم به هلند و عدم استرداد وي  مع. محاكمه و مجازات شود

در . از سوي آن كشور سبب شد كه اين بخش از مقررات معاهدة ورساي اجرا نشود
كشي ارامنه را بـراي   عهد شده بود كه مسئولان جنايات نسلمعاهدة سور هم تركيه مت

لـوزان   1943محاكمه تسليم نمايد، اما معاهدة سور هم هرگز اجرا نشد و بـا معاهـدة   
اجرا نشدند، اما يكي ( در اين قسمت)اگرچه معاهدات ورساي و سور . جايگزين شد

لمللي كيفـري افـراد،   ا الملل كيفري، يعني مسئوليت بين از مهمترين اصول حقوق بين
صرف نظر از مقام و منزلت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و نظامي آنان مورد پذيرش 

                                                        

 . Sèvre. 
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گرفت؛ يعني ديگر مصـونيت برخـي افـراد عـاملي بـراي جلـوگيري از اجـراي         قرار
اوج ايـن وضـعيت را در بعـد از جنـگ دوم جهـاني و      . عدالت در مورد آنان نيسـت 

در اين محـاكم بـود   . توان مشاهده نمود كيو ميتشكيل محاكم نظامي نورنبر  و تو
تعـدادي از آنـان بـه    . كه سران رژيم نازي آلمان و ژاپن محاكمـه و مجـازات شـدند   

تحـولات  . اي نيز به زندان محكوم و معدودي هم تبرئه شـدند  مجازات مر  و عده
المللي در ميـان نابـاوري زيـاد شـاهد      آخرين دهة هزارة دوم سبب شد كه جامعة بين
المللي فجيعي گـردد كـه حاصـل آن     تكرار تراژديهاي انساني و ارتكاب جنايات بين

كشــي، جنايــات بــر ضــد بشــريت و جنايــات جنگــي در  انگــاري جنايــت نســل جــرم
المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا، دادگاه  هاي دادگاههاي بين اساسنامه

آنچه كه . الي كيفري عراق بودالعادة كامبوج و محكمة ع ويژة سيرالئون، شعب فوق
توان به عنوان وجه اشترا  كلية اين محاكم ذكر كرد آن است كه جملگي ويژه  مي

محـدود بـه قلمروهـاي سـرزميني خاصـي        و خاص بوده، از لحاظ صلاحيت مكاني
نيـز موقـت بـوده، پـس از پايـان        باشند؛ ضمن آنكـه از لحـاظ صـلاحيت زمـاني     مي

المللي از فرداي جنـگ دوم جهـاني    اما جامعة بين. وندش رسيدگيهاي خود منحل مي
ايـن خواسـته   . المللـي را احسـاس كـرد    نياز به ايجاد يك محكمة دائمي كيفري بـين 

المللـي كيفـري تحقـق     و تشـكيل ديـوان بـين    1998سرانجام با انعقاد اساسنامة رم در 
حـال حاضـر   لازم الاجرا شـده اسـت و در    4004اين اساسنامه از اول جولاي . يافت

. باشـد  ديوان جنبة عملياتي يافته، در حال بررسي برخي از قضاياي ارجاعي به آن مي
تن از سودانيهايي اسـت   51از آن جمله رسيدگي به قضية دارفور و بررسي وضعيت 
كشي و جنايـات جنگـي    كه طبق قطعنامة شوراي امنيت متهم به ارتكاب جنايت نسل

 .باشند در دارفور سودان مي
المللي كيفري محدود به سه دسته جنايات است، امـا   ه صلاحيت ديوان بيناگرچ
نمايـد   آنچه كه در اين ميان جالب مـي   .توان فهرست اين جنايات را افزايش داد مي

                                                        

 . Rationae loce. 

 . Rationae temporis. 

 .المللي كيفري اساسنامة ديوان بين 143مادة :  .ر.  
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 :چند نكته است ذكر
اند،  به ويژه آنهايي كه جنبة عرفي يافته)المللي  اولًا هر كس مرتكب جنايات بين

شـود مسـئول و   ( ايات بر ضد بشـريت و جنايـات جنگـي   كشي، جن يعني جنايت نسل
باشد، و اين فارغ از مقام و منزلتي است كه مرتكب ممكن است  مستحق مجازات مي

ايـن يـك   . به لحاظ سياسي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي، فرهنگي و ايره داشته باشد
حقوق  اي است كه كميسيون باشد و اولين اصل از اصول هفتگانه قاعدة عرفي هم مي

الملل با توجه به اساسنامه و محاكمات نورنبر  استخراج و مجمع عمومي آن را  بين
  .اي تصويب نموده است در قطعنامه

توانستند به عنوان مانع و رادع براي طرح مسئوليت كيفري  ثانياً موانعي كه قبلًا مي
انع در به كيفر مهمترين مو. باشند المللي افراد مطرح شوند ديگر قابل پذيرش نمي بين

« عفو»و « مرور زمان»برخي مقامات، « مصونيت»المللي  رساندن مرتكبان جنايات بين
با انعقاد كنوانسيوني در خصوص عدم مرور زمان در  1968مرور زمان از سال . است

در حال حاضـر در  . مورد جنايات بر ضد بشريت و جنايات جنگي كنار گذاشته شد
 .شود ور زمان جاري نميكشي هم مر مورد جنايت نسل

شد كه اين  رتبة كشورها مطرح مي مصونيت هم در گذشته در مورد مقامات عالي
 :توان به دو دسته تقسيم كرد مقامات را مي

شود كه ديگر در مصدر كار قرار ندارنـد و در دوران   دستة اول شامل افرادي مي
در مورد اين افراد بـا  مصونيت . اند المللي شده تصدي مقام خود مرتكب جنايات بين

انعقاد معاهدة ورساي و قابل تعقيب دانستن و مجازات كردن ويلهلم دوم، امپراطـور  
آلمان به دليل نقض معاهدات و تعرض بـه حـريم اخـلاق كنـار گذاشـته و بـه وادي       

تـوان در مـورد    در روزگاران ما نيز ايـن عـدم مصـونيت را مـي    . فراموشي سپرده شد
اسبق صربستان و مـتهم بـه جنايـات جنگـي در كـوزوو و       ميلوسويچ، رئيس جمهور

متأسفانه اجل . ژنرال آگوستو پينوشه، رئيس اسبق دولت نظامي شيلي، ملاحظه نمود
 .امان نداد تا آنان محاكمه و به سزاي اعمال خود برسند

                                                        

 .1946مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ  96قطعنامة شمارة :  .ر.  
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بسياري بر . دوم دربرگيرندة مقاماتي است كه همچنان در رأس كار هستند گروه
باشـند، در حـالي كـه رأي دادگـاه      كه آنان از مصـونيت برخـوردار مـي   اند  اين عقده

بدوي پاريس بر ضد معمر قذافي، رئيس جمهور فعلي ليبـي، ثابـت نمـود كـه چنـين      
اگر هم بتوان مصونيتي براي آنان قائل شـد فقـط در   . تواند مطرح شود مصونيتي نمي

ر قضية عبدالله يروديا المللي دادگستري د رأي ديوان بين. مقابل محاكم داخلي است
تأييـدي بـر    4004در سـال  ( اختلاف بين كنگوي دموكراتيك و بلژيك)اندومباسي 
المللـي در مقابـل    اما قطعاً اين افراد در صورت ارتكـاب جنايـات بـين   . اين مسئله بود
المللي از مصونيت برخـوردار نيسـتند، و ايـن را از همـان رأي ديـوان در       محاكم بين

  .توان استنباط نمود مي قضية مزبور نيز
عفو هم كه يكي از موانع مسئوليت كيفري است، رفته رفته از ميان قواعد حقوقي 

اند كـه   المللي فعلي در قلمرو كيفري صراحتاً اعلام نموده اسناد بين. بندد رخت برمي
توان  در اين مورد مي. توانند مشمول عفو قرار گيرند المللي نمي مرتكبان جنايات بين

العاده كـامبوج، دادگـاه ويـژة سـيرالئون و محكمـة عـالي        هاي شعب فوق اساسنامه به
كيفري پايان يافته و موانع امحـاي   به عبارت ديگر عصر بي. كيفري عراق اشاره نمود

كيفري از ميان رفته است و مرتكبان اين گونـه جنايـات بايـد بـه كيفـر برسـند تـا         بي
ايجـاد ايـن سـازوكارهاي قضـايي خـاص و      اگرچه . امكان صلح پايدار فراهم گردد

بعـد   كيفري بسيار خوب است و نويدبخش آن است كـه مـن   جهاني، براي امحاي بي
المللــي محاكمــه و مجــازات خواهنــد شــد و عــدالت جــاري  مرتكبــان جنايــات بــين

مـدار وجـود داشـته     رسد كه اگر در كشورها دولتهاي قـانون  گردد، اما به نظر مي مي
آميز  يابد يا حداقل در اين ابعاد فاجعه ل چنين جناياتي ارتكاب نميالاصو باشند، علي
يابد و  نمايد؛ چرا كه االب اين جنايات به دستور مقامات دولتي ارتكاب مي رخ نمي

نگاهي به كشورهايي كه اين جنايات در آنها . باشند طراحان اصلي آنها خود آنان مي
بوج، سـيرالئون، عـراق و سـودان، چنـين     ارتكاب يافته، مانند صربستان، روآندا، كـام 

 .رساند ادعايي را به اثبات مي
                                                        

 . ICJ, Recueil des Arrêts, Avis Consultatifs et ordonnances, Affaire relative au Mandat 

d’arrêt, République Démocratique du Congo c. Bélgique, Arrêt du 14 février 4004. 
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المللي كيفري، در واقع شانسـي بـراي    صلاحيت تكميلي براي ديوان بين شناخت
المللـي را در   دولتهاست تا خود عنان محاكمة واقعي و مجازات مرتكبان جنايات بين

خود تابع حقوق باشند و با اين هم ممكن نيست مگر آنكه دولتها . دست داشته باشند
المللي در مجموعه قوانين و مقررات كيفري خود به مبـارزة   انگاري جنايات بين جرم

 .واقعي با مرتكبان اين جنايات برآيند

 المللي و داخلي مخاصمات مسلحانة بين. 4ـ2
المللي و داخلي يكي ديگـر از مـواردي اسـت     تهديد يا بروز مخاصمات مسلحانة بين

مدار نه فقط بايد از توسل به زور بـراي   دولت قانون. ايجاد صلح پايدار استكه مانع 
آميـز   المللي خود امتناع نمايد و آنهـا را از طـرق مسـالمت    حل و فصل اختلافات بين

گـوي نيازهـا و    آميـز جـواب   حل كند، بلكه بايد با استفاده از طرق سياسـي مسـالمت  
اي كه از بروز درگيريهاي داخلي  گونه درخواستهاي حتي مخالفان خود نيز باشد، به

بالطبع دولت بايد از تحريك احساسات مذهبي و ايجاد تنفرهاي قومي . اجتناب كند
و نژادي براي درگيري در درون مرزهـاي خـود امتنـاع نمايـد و از ارتكـاب آنهـا از       

پايـان جنـگ سـرد    . سوي ديگران نيز پيشگيري و در صـورت لـزوم برخـورد نمايـد    
نويدبخش پايان مخاصمات مسلحانه باشد، اما متأسفانه اين مخاصمات نه  توانست مي

تنها پايان نيافت، بلكه افزايش يافتند و به طور عمـده در قالـب مخاصـمات مسـلحانة     
مخاصـمة مسـلحانة    30كاهش شاهد % 40با  4003داخلي بروز نمودند، فقط در سال 

المللـي   صوص تهديدهاي بينهاي مصوب شوراي امنيت در خ قطعنامه. داخلي بوديم
سـال   45شوراي امنيت در طول . از آااز دهة نود تا به حال مثبِت چنين ادعايي است

قطعنامـه تصـويب كـرده اسـت، در      700كمتر از  1990تا  1945حيات خود يعني از 
هاي شوراي امنيـت   سال تعداد قطعنامه 18تا حال، يعني در ظرف  1990حالي كه از 
سـال   18هاي صـادره در عـرض ايـن     ته است، يعني تعداد قطعنامهگذش 1800از مرز 
سـال اول حيـات سـازمان     45هاي صـادره در عـرض    برابر تعداد قطعنامه 5/1بيش از 

رتبـة دبيـر كـل     توان بـه گـزارش هيئـت عـالي     در اين مورد مي. ملل متحد بوده است
صادره براي فيصلة  هاي سازمان ملل متحد نيز اشاره كرد كه طبق آن ميانگين قطعنامه
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شوراي امنيت تـا سـال   . افزايش يافته است 60به  15المللي در سال از  بين تهديدهاي
منشور بهره جسته اسـت، در   41تنها در دو مورد از تحريمهاي مندرج در مادة  1989

مورد از تحريمها استفاده نموده اسـت كـه    18حالي كه از آن سال تا به حال بيش از 
به همـين  . اند گناه آن سرزمينها بوده الب موارد، قربانيان آنها مردمان بيمتأسفانه در ا

جهت يك كميتة اعمال مجازات در شوراي امنيت تشكيل شـده اسـت كـه هـدفش     
باشـد، يعنـي تحريمهـايي كـه فقـط گريبـان ناقضـان         اعمال تحريمهاي هوشـمند مـي  

هاي مالي، ديپلماتيـك،  اين تحريمها بيشتر شامل تحريم. المللي را بگيرد مقررات بين
توان بـه قطعنامـة    در اين مورد مي. باشد تسليحاتي، هوانوردي، مسافرتي و امثالهم مي

مصوب شوراي امنيت در مورد ممنوعيت سفر سه تـن از مقامـات سـوداني بـه علـت      
 .كشي در دارفور اشاره نمود ارتكاب جنايت نسل

ايي اسـت كـه پـس از    البته يكي از معضلات ديگر مخاصمات مسلحانه وضـعيته 
اگـر ايـن وضـعيتها بـه     . كند آيد كه صلح را بسيار شكننده مي پايان آنها به وجود مي

به همين دليل مجمع . توانند مجدداً منشأ مخاصمات شوند درستي مديريت نشوند مي
. انـد  ايجاد نموده« كميسيون تحكيم صلح»عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل يك 

نمايد كه هم ركن فرعي مجمـع عمـومي اسـت، و هـم      بديع مياين ركن از اين نظر 
هدف عمدة اين ركن ادارة وضعيتها بعد از پايان . باشد ركن فرعي شوراي امنيت مي

مدار در سرزمينهايي است  مخاصمات مسلحانه و رفع نيازها و ايجاد يك دولت قانون
 .اند  كه شاهد مخاصمه بوده

 يافتة فراملي جنايات سازمان. 5 ـ2
با فروپاشي بلو  شرق يك سري جرايم كه االب به صورت فردي و فقط گاهي به 

ــاب مـــي  ــار   صـــورت گروهـــي ارتكـ ــارچوب گروههـــاي جنايتكـ يافتنـــد، در چـ
اين جنايات نه فقط تهديدي فراروي خود دولتهـا  . يابند شده، ارتكاب مي سازماندهي

باشند؛ چـون كـه    انع جدي براي ايجاد صلح پايدار ميو در درون آنها هستند، بلكه م
در االب حالات درآمدهاي حاصل از ارتكاب اين جنايات صرف ارتكـاب جـرايم   

المللي سرانجام تصـميم   به همين دليل جامعة بين. شوند ديگري از جمله تروريسم مي
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م حاصـل ايـن تصـمي   . كه كنوانسيوني براي مبارزه با اين جرايم تـدوين كنـد   گرفت
يافتة فراملي همراه بـا دو   ملل متحد در مورد جنايات سازمان 4000انعقاد كنوانسيون 

پروتكل در مورد ممنوعيت خريد و فروش انسـان بـه خصـوص زنـان و كودكـان و      
سپس پروتكل . قاچاق مهاجران از طريق زمين، هوا و دريا در شهر پالرموي ايتاليا بود

، قطعات و مهمات آنها نيز بر اين مجموعـه  سومي هم در مورد قاچاق تسليحات گرم
شـده در   بينـي  در مورد برخي جرايم پيش 4000اما از آنجا كه كنوانسيون . اضافه شد

بينـي كـرده    خود نتوانست تدقيق بيشتري ارائه نمايد و يا آنها را به طور محدود پـيش 
در « مريدا» در شهر 4003در سال   بود، لذا كنوانسيون ديگري در مورد فساد و ارتشا

تطهيـر  »ضـمن آنكـه كنوانسـيون جـامعي هـم در مـورد       . كشور مكزيك منعقد شـد 
ممكـن اسـت منعقـد گـردد، اگرچـه ايـن چنـين        ( پولشـويي )  «درآمدهاي نامشروع

 .كنوانسيوني در سطح برخي از مناطق جهان از جمله اروپا منعقد شده است
 :اند انگاري شده در اسناد فوق اعمال زير جرم

 يت در گروههاي جنايتكار؛ـ عضو1
 ؛(پولشويي)ـ تطهير درآمدهاي نامشروع 4
 ـ ارتشا و فساد؛3
 ـ جلوگيري از اجراي عدالت؛4
 ـ خريد و فروش انسان به ويژه زنان و كودكان؛ 5
 ـ قاچاق مهاجران از طرق زمين، هوا و دريا؛ 6
 .ـ قاچاق تسليحات گرم، قطعات و مهمات آنها7

انگـاري اعمـال فـوق تـلاش      شـود ايـن اسـناد بـا جـرم      همان طور كه ملاحظه مي
بنابراين بـا پـذيرش ايـن    . كنند كه تعريف متحدالشكلي از اين جرايم ارائه نمايند مي

تـوان در   انگاري اين اعمال مقررات تقريباً يكساني را مي اسناد از سوي دولتها و جرم
 .قلمرو كيفري در رابطه با اين جرايم مشاهده نمود

خواهند كه با تصويب قـوانين داخلـي، اعمـال فـوق را در      از دولتها مي اين اسناد
                                                        

 . Corruption. 

 . Money Laundring يا Blanchiment des Capitaux. 
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 .انگاري نمايند حقوق كيفري داخلي خود جرم نظام
 :كند چندين نكته در مورد اين اسناد جلب توجه مي

پيشگيري كه در ايـن اسـناد بـه    . اند بيني كرده ـ اين اسناد نظام پيشگيري را پيش1
د ارتشا و فسـاد لحـاظ شـده اسـت پيشـگيري وضـعي       ويژه كنوانسيون مريدا در مور

در پيشگيري اخير با تغيير شـرايط  . «شخصيت مجرم»باشد و نه پيشگيري مبتني بر  مي
توان از وقوع جرم پيشگيري كرد، اما در پيشگيري وضعي، پيشگيري نه بر اساس  مي

( يـا بالفعـل   ديـدة بـالقوه   اعـم از بـزه  )ديـده   مجرم، بلكه با توجه به مجني عليه يـا بـزه  
به همين دليل گاه ممكن است اين نوع پيشـگيري منجـر بـه محـدود شـدن      . باشد مي

 .حقوق افراد و حتي تعرض به حريم خصوصي آنان گردد
اصل حفظ ( پولشويي)« تطهير درآمدهاي نامشروع»براي مثال در قلمرو مبارزه با 

گوييم كـه بـه طـور    اسرار بانكي به شدت متزلزل و تعديل شده است، اگر نخواهيم ب
توان با اسـتناد بـه اصـل اسـرار بـانكي از       كلي از ميان رفته است؛ چون كه ديگر نمي

دولتها مكلفنـد مقرراتـي وضـع    . صلاح خودداري نمود ارائة اطلاعات به مقامات ذي
نمايند كه بانكهاي آنها عمليات بانكي را به طور دقيق ثبت نمايند تـا امكـان بررسـي    

تطهيـر درآمـدهاي   »اي داخلي مسئول مبارزه و سـركوب جـرم   مدار  توسط نهاده
يافته  رسد كه مهمترين مبارزه بر ضد جرايم سازمان به نظر مي. ممكن باشد« نامشروع

ايـن درآمـدها كـه سـالانه بـال  بـر       . باشـد « تطهير درآمدهاي نامشـروع »هم مبارزه با 
ارتكـاب سـاير جنايـات از    كنندة منابع مالي بـراي   باشد خود تأمين ميلياردها دلار مي
دهـد تـا گروههـاي جنايتكـار بتواننـد       ضمن آنكـه امكـان مـي   . جمله تروريسم است

وضعيت برخي از . قدرت سياسي را در كشورها در دست گرفته يا آن را كنترل كنند
 .كشورهاي آمريكاي لاتين گوياي چنين واقعيتي است

ند كـه در مـواردي بسـيار    ا بيني كرده ـ اين اسناد يك نظام سركوب را هم پيش4
 .باشد شديد هم مي
. ـ بر اساس اين اسناد امارة برائت جاي خود را به امـارة مجرميـت داده اسـت    اولًا

لذا اين بر متهم است كه ثابت نمايد مرتكب جرم نشده است، در حالي كـه در نظـام   
 .كلاسيك حقوق جزا اصل بر برائت است
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مريدا خود اسـنادي بـراي    4003پالرمو و  4000هاي اين اسناد به ويژه كنوانسيون ثانياًـ
بـدين ترتيـب كـه دولتهـا بـا      . شـوند  استرداد مجرمين و معاضدت قضايي نيز محسوب مي

پناهگـاه  »يافتـه فاقـد    پذيرند كه مرتكبان جنايـات سـازمان   پيوستن به اين اسناد در واقع مي
باشـد،   جرم ارتكابي مالي ميطبق اين اسناد تقاضاي استرداد، به صرف اينكه . شوند« امني
همچنين بر اساس اين اسناد كمكهـا و معاضـدتهاي قضـايي بايـد     . تواند رد شود نمي

نكتة جالـب اينكـه   . انجام شوند( قضايي)صلاح  تحت نظارت مقامات مركزي و ذي
 .توانند از طريق الكترونيك نيز ارائه شوند تا در كارها تسريع ايجاد شود تقاضاها مي
كنـد،   ديدگان و شهود اين نوع جنايات را تهديـد مـي   ا توجه به خطراتي كه بزهثالثاًـ ب

كشي و مقابله بـه   دولتها مكلفند تدابير مناسب را براي حمايت از آنان در مقابل انتقام
توان جابجايي اين افراد و انتقال آنان بـه   در اين حالت مي. مثل احتمالي اتخاذ نمايند

البته عـدم شـناخت   . كردن هويت آنان را لحاظ نمود اماكن جديد و همچنين مخفي
تواند در يك دادرسي منصفانه محل اشكال باشد، امـا بـه علـت     شهود براي متهم مي

المللي از جمله  كند اين مسئله حتي در دادرسيهاي بين خطراتي كه آنان را تهديد مي
 .گردد عمال ميالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق نيز پذيرفته و ا در دادگاه بين

رابعاًـ طبق اين اسناد دولتها بايد تدابير لازم را براي مصادره و ضبط اموال مكتسبه 
 .بيني كنند يافته پيش از ارتكاب جرايم سازمان

ـ در اين اسناد تلاش شده است كه يك همبستگي نيز بين كشورها براي مبارزه 3
اي از مقـررات منـدرج در    اي پارهاز آنجا كه اجر. يافته ايجاد شود با جنايات سازمان

اين اسناد نياز به امكانات فني و مالي دارد، براي مثال براي مبارزه با قاچاق مهـاجران  
اي تنظـيم كننـد كـه امكـان      دولتها مكلفند اسناد مسافرتي خود را تغيير داده، به گونه

اسـته شـده   تقلب و جعل آنها ممكن نباشد يا به حداقل كاهش يابد، لذا از دولتها خو
است تا به يكديگر به خصوص به كشورهاي در حال توسـعه كمـك كننـد تـا آنهـا      

 .بتوانند با اين جرايم مبارزه نمايند
ـ استفاده از شـرط در ايـن اسـناد ممنـوع اسـت و فقـط در مـورد حـل و فصـل          4

 .باشد اختلافات ناشي از تفسير و اجراي آنها استفاده از شرط ممكن مي
 :مدار براي مبارزه با اين جرايم مكلف است نونبنابراين دولت قا
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 ظرفيتهاي فني خود را براي مبارزه با اين جرايم افزايش دهد؛ اولًاـ
ثانياًـ از نفـوذ سـازمانهاي تبهكـار و جنايتكـار در سـاختارهاي عمـومي و دولتـي        

 شود، خودداري نمايد؛ يا از همكاري با آنها كه در مواردي ديده مي جلوگيري نمايد
الثاًـ چارچوبهاي حقوقي مناسب و مؤثري را در نظام داخلي خـود بـراي مبـارزه    ث

به عبارت ديگر بايد حاكميـت قـانون خـوب را برقـرار     . بيني نمايد با اين جرايم پيش
 .مدار دارد نمايند كه اين خود نشان از يك دولت قانون

بـا جنايـات   كند اينكه كليـة اسـناد مربـوط بـه مبـارزه       اي كه جلب توجه مي نكته
 :بدين ترتيب كه. اند يافتة فراملي لازم الاجرا شده سازمان

 ؛4003سپتامبر  49پالرمو از  4000ـ كنوانسيون 
ـ پروتكل مربوط به ممنوعيت خريد و فروش افراد به خصوص زنان و كودكـان  

 ؛4003دسامبر  45از 
 ؛4004ژانوية  48ـ پروتكل مربوط به قاچاق مهاجران از طريق زمين، هوا و دريا از 

ـ پروتكل مربوط به ساخت و قاچاق تسـليحات گـرم قطعـات و مهمـات آنهـا از      
 ؛4005سوم جولاي 

 ؛4005دسامبر  14ـ كنوانسيون مريدا در مورد ارتشا و فساد از 
 . ,Beigzadehاند  لازم الاجرا شده

 تروريسم.  6ـ2
كه هدف مالي دارنـد، االـب فاقـد    يافتة فراملي  تروريسم، بر خلاف جنايات سازمان

گيري  هذا پي مع. كنند تروريستها بيشتر مقاصد سياسي را دنبال مي. چنين هدف است
باشد كـه االـب قربانيـان آن انسـانهاي      اين مقاصد و اهداف توأم با ارتكاب جرم مي

ضمن آنكه حقوق بشر، حاكميت قانون، حمايت از اير نظاميان در . باشند گناه مي بي
ــاري و تســامح و تســاهل فيمــابين ملتهــا و حــل و فصــل   مخا صــمات مســلحانه، بردب

 .باشند المللي نيز از ديگر قربانيان تروريسم مي آميز اختلافات بين مسالمت
شمول از  يكي از مشكلات اصلي در مبارزه با تروريسم عدم وجود تعريفي جهان

المللـي لحـاظ    سند بينآن است، و به همين دليل هم هنوز مجازاتي براي آن در يك 
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المللي  البته تروريسم از جمله جرايمي است كه از ديرباز توجه جامعة بين. است نشده
 1937المللي در مبـارزه بـا آن در سـال     را به خود جلب نموده است و اولين سند بين

المللـي كيفـري نيـز بـه      نويس اساسنامة ديـوان بـين   حتي در پيش. تصويب شده است
بيني شده بود كه به علـت عـدم    جنايات واقع در صلاحيت ديوان پيشعنوان يكي از 

شايد بتـوان گفـت كـه تروريسـم     . توافق دولتها بر روي تعريفي از آن حذف گرديد
باشـد كـه هـدفش     بار تـوأم بـا ايجـاد وحشـت مـي      عبارت از ارتكاب اعمال خشونت

جامعـة   باشـد،  جلـوگيري از اجـراي حاكميـت دولـت و يـا اخـذ امتيـازي از آن مـي        
انگـاري   المللي بدون آنكه قادر به تعريفي فراگير از جرم تروريسم باشد بـه جـرم   بين

كنوانسيون در اين قلمرو منعقد شده است  13مصاديق آن پرداخته است و تا به حال 
كه از آن جمله كنوانسيونهاي مربوط به مبارزه با تروريسم هـوايي، كنوانسـيون ضـد    

باشـند كـه آخـرين آنهـا      گـذاري تروريسـتي مـي    بمـب گيري و كنوانسيون  گروگان
 .باشد اي مي كنوانسيون مربوط به امحاي اعمال تروريستي هسته

 :ذكر دو نكته در مورد جرم تروريسم حائز اهميت است
المللـي و   ـ لحاظ نمودن تروريسم بـه عنـوان تهديـدي عليـه صـلح و امنيـت بـين       

دفـاع مشـروع در مقابـل آن    ملحوظ كردن آن در حكـم حملـة مسـلحانه و پـذيرش     
، يعنـي در روز بعـد از   4001سـپتامبر   14كـه در   1368اين مسـئله در قطعنامـة   . است

فراموش نشود كه . سپتامبر، تصويب شده، مورد پذيرش قرار گرفته است 11حوادث 
اين قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور تصويب شده است و براي كليـة دولتهـا   

تسري دفاع مشروع به اعمال تروريستي خود منشأ تحول مهمي . دباش لازم الاتباع مي
 .الملل يعني دفاع مشروع شده است در مفهوم اين نهاد كلاسيك حقوق بين

 ـ الزام دولتها به پذيرش كنوانسيونهاي ضد تروريستي
 1373الزام دولتها بـه پـذيرش كنوانسـيونهاي ضـد تروريسـتي موضـوع قطعنامـة        

از آنجا كه اين . به تصويب رسيده است 4001ر همان سال شوراي امنيت است كه د
قطعنامه نيز بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است براي دولتهـا لازم  

 :تواند داشته باشد اين قطعنامه دو پيامد مي. باشد الاتباع مي
 طبق اين قطعنامـه ايـن نهـاد در شـكل    : المللي گذاري بين ايجاد يك نهاد قانون. 1
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المللي به دليل برابـري حقـوقي    چيزي كه جامعة بين. امنيت تجلي يافته است شوراي
 .دولتها فاقد آن بوده است

بـه عبـارت ديگـر    . المللي اسـت  گذار از پذيرش ارادي به قبول الزامي مقررات بين. 4
 .باشد الملل مبتني بر الزام مي به حقوق بين  الملل مبتني بر رضا گذار از حقوق بين

رتبة دبير كل هم به آن اشاره كرده است اينكـه   نمايد و هيئت عالي چه مهم ميآن
گري، نقض حقـوق   تروريسم حاصل نااميدي، تحقير، فقر، سركوب سياسي، افراطي

هـا، كـه منشـأ     مدار باشد و بـا ايـن پديـده    لذا اگر دولتي قانون. باشد بشر و امثالهم مي
وريستي از ميان رفته يـا بـه حـداقل ممكـن     تروريسم هستند، مبارزه كند اقدامهاي تر

يابـد، بلكـه    در اير اين صورت نه تنها اين جرم شـيوع بيشـتري مـي   . يابند كاهش مي
المللـي از سـوي برخـي از     متأسفانه زمينه را براي سو  استفاده و نقـض مقـررات بـين   

وجـود مراكـزي همچـون جزيـرة     . كنـد  دولتها به بهانة مبارزه با تروريسم فـراهم مـي  
گوانتانامو براي نگهداري متهمـان بـه تروريسـم و ايجـاد كميسـيونهاي نظـامي بـراي        
محاكمه و مجازات آنان بدون رعايت قواعد حاكم بر دادرسيهاي منصفانه از سـوي  

البتـه در  . باشـد  المللـي مـي   اي از اين سو  استفاده و نقض مقـررات بـين   آمريكا نمونه
مدار در سـطح داخلـي بايـد     هر دولت قانون مبارزة قطعي با تروريسم علاوه بر تلاش

بر   پيشنهاد ايجاد يك اتفاق. المللي نيز با يكديگر همكاري نمايند آنها در سطح بين
در  4006دسـامبر   19شـنبه   ضد تروريسم از سـوي نخسـت وزيـر اسـپانيا در روز سـه     

سازمان ملل متحد و حمايت برخي از كشورها از جمله تركيه و به خصوص حمايت 
 .باشد بير كل سازمان ملل متحد از آن در اين راستا قابل توجه ميد

 اشاعة سلاحهاي كشتار جمعي. 7ـ2
هـايي كـه مـانع و رادع در مقابـل صـلح پايـدار جهـاني         آخرين پديده از مجموعه پديـده 

باشد گسترش سلاحهاي كشـتار جمعـي اسـت كـه بـه طـور عمـده شـامل تسـليحات           مي
در خصـوص دو دسـتة اول   . باشـد  اي مـي  يميايي و هسـته باكتريولوژيك يا ميكروبي، ش ـ

                                                        

 . Consensualisme. 

 . Alliance. 
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در خصوص ممنوعيت ساخت، انباشـت و اسـتفاده از آنهـا تـدوين شـده       كنوانسيونهايي
در خصـوص   1993در مورد سلاحهاي باكتريولوژيـك و   1974است كه كنوانسيونهاي 
ا هنـوز  انـد، ام ـ  اگرچـه ايـن كنوانسـيونها لازم الاجـرا شـده     . باشـد  تسليحات شيميايي مـي 

. اند به طور كامل موفق به جلوگيري از ساخت و انهدام اين گونه تسليحات شوند نتوانسته
هزار تن متريك عاملهاي توليد تسليحات شيميايي كـه اظهـار شـده     70000براي مثال از 

تـن   9600فقـط توانسـته اسـت حـدود      (OPCW)است سازمان منع سلاحهاي شـيميايي  
در حالي كه طبق اين كنوانسيون اين گونه عوامـل و  . كند  يآزماي متريك آنها را راستي
روند كُند كنوني امكان تحقق چنـين تصـميمي   . منهدم شوند 4014تسليحات بايد تا سال 

تـر اسـت؛ چـون كـه      اي به مراتب وخيم وضعيت در مورد تسليحات هسته. را نخواهد داد
همـة كشـورها در دسـت    سندي در مورد ممنوعيت ساخت و انباشت اين تسليحات براي 

معاهـدة منـع   . نيست، ضمن آنكـه اسـتفاده از آنهـا نيـز بـه صـراحت ممنـوع نشـده اسـت         
ــه ايــن تســليحات را بــراي   هــم ســاخت و دســت  اي گســترش ســلاحهاي هســته يــابي ب

بينـي كـرده اسـت و كشـورهاي دارنـدة ايـن        كشورهاي فاقد اين گونـه تسـليحات پـيش   
البتــه . هــت خلــع ســلاح اتمــي نمــوده اســتســلاحها را فقــط مكلــف بــه مــذاكره در ج

كشورهاي دارندة اين تسليحات معتقدند كه اين تعهد به فعل است نه تعهد بـه نتيجـه؛ بـه    
المللـي   متأسـفانه ديـوان بـين   . عبارت ديگر اين تعهد بيشتر جنبة سياسـي دارد تـا حقـوقي   
سؤال سازمان  اولًا ديوان در پاسخ. دادگستري هم در اين خصوص نظر دقيقي ارائه نكرد

جهاني بهداشت در مورد مشروعيت كاربرد تسليحات اتمي به لحاظ آثار مخـرب آن بـر   
سلامت انسان و محيط زيست اعلام كرد كه با توجه به وظـايف آن سـازمان ايـن مسـئله     

  .تواند چنين درخواستي كند باشد و نمي خارج از حدود صلاحيت آن مي
مومي هم كه آيا امكان استفاده از تسليحات اتمـي  ثانياًـ پاسخ ديوان به سؤال مجمع ع

                                                        

 . Verification. 

 . Non-Proliferation Treaty (NPT). 

 . ICJ, Recueil des Arrêt, Avis consultatifs et ordonnances, Liciéité de I’utilisation des 

armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, Requêt pour avis consultative 

présenté Par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Avis consultative du 8 
Juillet 1996. 
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مخاصمات مسلحانه به عنوان آخرين حربه در مقام دفاع مشروع ممكن اسـت يـا نـه؟     در
در برابر تقسيم قضات ديوان به دو گروه برابر هفت . اي از كار بگشايد نتوانست گره

مـوارد نظـرش    نفره موافق و مخالف كاربرد تسليحات اتمي، رئيس ديوان كه در اين
توان بـه   الملل نمي در شرايط فعلي حقوق بين»گيرد، اظهار داشت كه  ملا  قرار مي

آنچه كه در   .«طور قطع اعلام نمود كه كاربرد تسليحات اتمي مشروعيت دارد يا نه
يـابي نهادهـاي    اي و امكان دسـت  نمايد اشاعة تسليحات هسته اين ميان خطرناكتر مي
ضمن آنكه برخي از كشورها، مانند كرة شمالي، حتي در . باشد اير دولتي به آنها مي

اند به تسليحات اتمي دسـت يابنـد    قالب معاهدة منع گسترش سلاحهاي اتمي توانسته
اگرچه سازوكارهايي از . كه اين خود فروپاشي نظام منع گسترش را نيز به دنبال دارد

ايره نيز در كنار معاهـدة منـع   و  93+4اي، پروتكل  هاي پادمان هسته جمله موافقتنامه
اند، اما اشاعة اين تسليحات يـا تهديـد بـه اشـاعة ايـن تسـليحات        گسترش منعقد شده
مدار باشـد اعـم از اينكـه فاقـد يـا دارنـدة        حال اگر دولت قانون. همچنان وجود دارد
اي و  تواند با اجراي دقيق معاهدة منـع گسـترش سـلاحهاي هسـته     تسليحات باشد مي

يابي بـه ايـن سـلاحها     المللي در خصوص اين گونه تسليحات از دست د بينساير اسنا
 .امتناع كند و دارندگان اين تسليحات نيز به امحاي كامل آنها مبادرت نمايند

المللـي از مخاصـمات    در پايان ايـن قسـمت بايـد گفـت كـه توسـعة جـرايم بـين        
يافته و گسـترش   ازمانمسلحانه و جنايات ارتكابي در آنها گرفته تا ارتكاب جرايم س

تر  المللي امنيتي تسليحات كشتار جمعي و ايره سبب شده است كه فضاي جامعة بين
شده و همچنان امنيت و برقراري و حفظ آن بر صلح اولويت داشته باشد و همچنـان  

 .فاصله يا ايجاد جامعة جهاني مبتني بر همبستگي زياد باشد

 گيري نتيجه
ي مطالب را با اشاره بـه وصـاياي دبيـر كـل سـازمان ملـل       گير در پايان به جاي نتيجه

                                                        

 . ICJ, Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et ordonnances, Licéité de I’utilisation des 

armes nucléaires, Requête pour avis consultatif présenté Par l’Assemblée Générale 

des Nations Unies, Avis consultatif du 8 Juillet 1996. 
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، آقاي كوفي عنان، در آخرين روزهاي زعامتش بر سازمان ملل متحد و امكان متحد
دبير كل سازمان ملل متحد در آخرين سخنراني خود در . بريم تحقق آنها به پايان مي

زة هري تـرومن در  در كتابخانه و مو 4006دسامبر  14مقام دبير كلي در روز دوشنبه 
ميسوري آمريكا پنج مطلب را تحت عنوان پـنج درس بـه عنـوان وصـاياي خـود بـه       

 .المللي عرضه نمود و خواستار رعايت آنها شد جامعة بين
بنـابراين  . باشـيم  ـ ما جملگي در جهان امروز براي تأمين امنيت خود مسئول مـي 1

سلطه و برتري بر ديگران تأمين  تواند به تنهايي امنيت خود را از طريق هيچ ملتي نمي
 و تضمين نمايد؛

باشيم، و ايـن ممكـن    ـ ما همگي مسئول سعادت، آرامش و آسايش خويش مي4
جهاني شدن بايـد بيـانگر ايـن همبسـتگي بـوده، نبايـد فقـط        . نيست مگر با همبستگي

جهاني شدن بايد در صـدد تـأمين و تضـمين نفـع     . اي معدود را تأمين كند منافع عده
 ياردها انسان فقير و گرسنه باشد؛ميل
 باشد؛ مدار مي ـ امنيت و شكوفايي مستلزم رعايت حقوق بشر و ايجاد دولت قانون3
المللي پاسخگوي اعمال  ـ حكومتها بايد چه در سطح داخلي و چه در صحنة بين4

 .و تصميمات خود باشند
ساير اعضاي  ـ ملتها و دولتهاي قدرتمند مسئوليت خاص در لحاظ نمودن منافع 5

بايـد دولتهـاي فقيـر و در حـال توسـعه از قـدرت بيشـتر در        . المللي دارنـد  جامعة بين
نهادهـايي كـه تصميماتشـان    . المللـي برخـوردار شـوند    نهادهاي مالي و اقتصادي بـين 

  .تواند زندگي يا مر  را براي مردم اين دولتها به ارمغان بياورد مي
توانـد در   مـدار واقعـي كـه بـالطبع مـي      ت قـانون اگرچه اين وصايا به ويژه ايجـاد دول ـ 

المللـي، اشـاعة سـلاحهاي كشـتار      عدالتي، جرايم بـين  المللي با بي ساختار فعلي جامعة بين
تا حدودي مبارزه كنـد و حقـوق بشـر و آزاديهـاي اساسـي را نيـز در حـدي        ... جمعي و

                                                        

 . Les cinq lecons de Kofi Annan/. Le phane No 4980, Mardi 1421424006, Secrétaire 

Général SG/SM/10793 «Responsabilité collective et Mutuelle, Solidarité Mondiale, 

Primauté du Droit et Multilatérisme: Principes Dircteurs des relations Internationales, 

Selon Kofi Annan. 
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آيا تـا زمـاني كـه    نمايد، اما اين سؤال اساسي مطرح است كه  كند بسيار نيكو مي تضمين
رحم بازيگران اصـلي جامعـة    المللي، يعني افراد، اسير چنگال بي اعضاي واقعي جامعة بين

گيرنـدة اصـلي در زنـدگي     وستفاليايي هستند، يعني تا زماني كـه دولـت مـدبر و تصـميم    
توان انتظار داشت كه حقوق بر دولت و قدرت برتري يابد و صلح در  المللي است مي بين

رار گردد، صلحي كه بايد قطعـاً پايـدار هـم باشـد، چـون كـه صـلح ناپايـدار و         جهان برق
آيد و نبايـد مـد نظـر     المللي تجربه شده است، به كار نمي شكننده، كه بارها در جامعة بين

اميد است شـاهد روزگـاراني   . رسد كه پاسخ به اين سؤال مثبت باشد به نظر نمي. هم باشد
ختاري مدني به معني واقعي يابد و ملتها بتوانند ضمن حفـظ  المللي سا باشيم كه جامعة بين

تنوع خود با يكديگر در برابري، آرامش و آسايش زندگي كنند و منافعي برتـر از منـافع   
در ايـن  . جمعي و واقعي انسانها و سعادت آنان وجود نداشـته باشـد، حتـي مطـرح نشـود     

اين هم امري خيـالي  . واقعي بودآيد بتوان شاهد صلح پايدار و  حالت است كه به نظر مي
تـرين وسـايل    يكـي از مناسـب  . يـافتني اسـت   و اتوپيك نيست، بلكه امري شدني و دست

اي ايجـاد و بسـط سـازمانها و نهادهـاي ايـر دولتـي واقعـي         براي دستيابي به چنين جامعـه 
او اعـلام  . دبير كل خود نيز در وصاياي خويش به اين امـر اذعـان نمـوده اسـت    . باشد مي
دارد كه دولتها ديگر قادر نيستند كه به تنهايي در ستيز با مشكلات جهاني بر آنها فائق  يم
وجود و مشاركت بازيگران اير دولتي در اين مبارزة مر  و زندگي امري حتمـي  . آيند

نهادهاي اير دولتي واقعي، به عنـوان نمـاد جامعـة مـدني، گـاه آنچنـان       . و ضروري است
تـرين آنهـا    كنند كه حتـي برخـي از دموكراتيـك    يايي تنگ ميعرصه را بر دولت وستفال

گشـايند و مراتـب ناخرسـندي خـود را از آنهـا و       مانند فرانسه لب به شكوه و شكايت مي
ظهور ايـن نهادهـا كـه تجلـي     . دارند المللي ابراز مي مداخلاتشان در زندگي عمومي و بين

پوسـيدة وسـتفاليايي جامعـة     جامعة مدني است نشان از بحـران عميـق سـاختار فرسـوده و    
ديـر يـا زود ايـن سـاختار فرتـوت و نـاتوان فـرو ريختـه،         . كنـد  الـدولي مـي   المللي بين بين

گوي نيازهـا و مطالبـات اعضـاي واقعـي جامعـة       شود چون كه ديگر جواب دگرگون مي
با تـدبير  البته اين گذار و تغيير ساختار نياز به زمان دارد و بايد . المللي يعني افراد نيست بين

در ايـر ايـن صـورت ممكـن اسـت رونـد       . انجام شود و از شتاب بيهوده هم پرهيز گردد
 .تغيير كُند و حتي با نشيبهايي هم مواجه شود اگرچه هرگز متوقف نخواهد شد
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 شناسي كتاب
، ترجمـة  «صـلح، توسـعه، دموكراسـي   : الملل در تكـاپوي ارزشـهاي خـود    حقوق بين»االي، پطرس،  .1

، 36ـ ـ 35، دانشكدة حقوق دانشـگاه شـهيد بهشـتي، شـمارة     مجلة تحقيقات حقوقياده، ز ابراهيم بيگ
1381. 

، مجلـة  مجلة الهيات و حقاوق ، «الملل بلاياي طبيعي و حقوق بين»زاده، ابراهيم و محمد حبيبي،  بيگ .4
 .1384، بهار و تابستان 16و  15تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي، ويژة حقوق، شمارة 

سالنامة ا هاناي  ، «جايگاه كمكهاي بشردوستانه در بلاياي طبيعي و سوانح صنعتي»ابراهيم،  زاده، بيگ .3
 .ش 1385، گنج دانش، تهران، 4، شمارة الملل و تطبيقي حقوق بين

آوردي جديد در چارچوب اصلاح سـاختار سـازمان    ره: كميسيون تحكيم صلح»زاده، ابراهيم،  بيگ .4
، بهـار  43مجلة تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضـوي، شـمارة   ، مجلة الهيات و حقوق، «ملل متحد
 472ـ13، ص1386

5. Beigzadeh Ebrahim «La presentation des instruments internationaux en matiére des 

crimes organisés» in Revue «Archive des politiques criminels», A. pedone, Paris, 

4004. 
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  عريف و جايابي عامل ارتباطتـ  تعارض قوانين

   زاده دكتر فرهاد خمامي  
    دانشگاه شهيد بهشتياستاديار دانشكدة حقوق 

 چكيده      
حقتوقي   ةدر متواردي آته راب ت    حتل تعتار     عامل ارتباط منتدرج در قاعتد  

نمايتد و قتانوني    متي  م روحه داراي عامل خارجي است، قانو  حاآف را تعييا
جايتابي   .نمايد خود نيز بايتد آ  را تعريتف نمايتد    مي تعييا آه عامل ارتباط را

دي منجر بته ييتر قابتل    رعامل ارتباط ممكا است با مشكلاتي مواجه و در موا
 .حل تعار  شود  نو  مورد نظر قاعدتعييا شد  قا

 .تعارض قوانين، عامل ارتباط، تابعيت، اقامتگاه :يواژگان كليد
 مقدّم 

قانون صلاحيتدار حاكم بر روابط حقوقي مربـوط   ،شوردر هر ك  قواعد حل تعارض
در واقع گروهي از . نمايند مي ي را تعيينالملل بين ةبه حقوق خصوصي واجد خصيص

                                                        

 . Element de rattachement - Connecting factors. 

 . farhad_khomamizadeh@yahoo.com 

 . Regles de conflit. 
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 خاصي مثل احوال شخصـيه قـرار   حقوقي متجانس و همگون كه تحت عنوان روابط
 موسـومند تحـت حاكميـت قـانون كشـور خاصـي قـرار         ارتباط ةگيرند و به دست مي
 حـل تعـارض بـراي تعيـين قـانون حـاكم       ةاي كـه در هـر قاعـد    وسيله. شوند مي هداد

 يبجايـا  .شـود عامـل ارتبـاط نـام دارد     مـي  ارتباط مـورد اسـتفاده واقـع   ة بر يك دست
دادگاه و يـا قـانون يـك كشـور      عامل ارتباط ممكن است منتهي به اعمال قانون مقرّ

  .خارجي گردد
تابع قانون  ،اشخاص ةدارد احوال شخصي مي حل تعارضي كه مقرر ةمثلًا در قاعد

ارتباط احوال شخصيه كه مشتمل بـر تعـدادي روابـط     ةكشور متبوع ايشان است دست
عامـل ارتبـاط    ةباشد به وسيل مي حقوقي متجانس مثل ازدواج، طلاق، وصيت و ارث

گاهي نيـز بيشـتر   . قرار گرفته است نفع ذيتابعيت تحت حكومت قانون كشور متبوع 
شود مثلًا ممكـن اسـت بـه     مي حل تعارض تعيين ةك عامل ارتباط در يك قاعداز ي

حل تعارض روابط زوجين تابع قانون متبوع ايشـان و در صـورت    ةموجب يك قاعد
متفاوت بودن تابعيت زوجين تابع قانون اقامتگاه مشتر  آنها قرار داده شده باشد كه 

 ؛موسوم است  باط فرعي يا جانشينبه عامل ارت( اقامتگاه مشتر ) عامل ارتباط دوم
به علت تابعيتهاي ( تابعيت) زيرا تنها در صورت عدم قابليت اجرايي عامل ارتباط اول

 .تواند مورد استفاده واقع شود مي متفاوت زوجين،
حاضر ابتدا به موضوع تعريف عامـل ارتبـاط و اينكـه بـه موجـب قـانون        ةدر مقال

 شـود و سـپس مشـكلاتي كـه ممكـن اسـت       مي كدام كشور بايد انجام شود پرداخته
در جريان جايابي عامل ارتباط و تعيين قانون صلاحيتدار پديد آيد بررسـي خواهنـد   

 .شد
                                                        

 . Catagorie de rattachement. 

 .شوند مي قواعد حل تعارض قوانين به طور معمول به صورت دو جانبه وضع.  
Le character bilateral des regles de conflit de lois. 

قانون مدني فرانسـه   3 ةاز جمله در ماد ،اند جانبه وضع شده ذلك در مواردي نيز به صورت يك مع  
دارد قوانين فرانسه در رابطه با اهليت و وضعيت در مـورد فرانسـويان حتـي اگـر در يـك       مي كه مقرر

 .باشد مي كشور خارجي سكونت داشته باشند جاري
 . Le point de rattachement subsidiare. 
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 تعريف عامل ارتباط .1
محـل وقـوع     ،اقامتگـاه   ،حل تعارض محـل وقـوع عمـل زيانبـار     ةهنگامي كه قاعد

 كننـدة  مـل ارتبـاط تعيـين   را به عنوان عا  محل تنظيم سند، محل انعقاد قرارداد  ،مال
تعريف و تفسير عوامل ارتباط مذكور كه جايابي  ،نمايد مي قانون صلاحيتدار معرفي

حـل تعـارض    ةممكن است قاعـد  مثلًا سازد چگونه بايد انجام شود؟ مي آنها را ميسر
دانـد تعريفـي از    مـي  افـراد حـاكم   ةدادگاه كه قانون اقامتگاه را بر احوال شخصي مقرّ

دادگاه است و  خود كشور مقرّ نفع ذيداشته باشد كه به موجب آن اقامتگاه اقامتگاه 
 ةبـا ارائ ـ  نفـع  ذيدر حـالي كـه    ،دادگاه بايد بر ماهيت امر اجرا شود نتيجتاً قانون مقرّ

مداركي مدعي داشتن اقامتگاه در كشور خارجي الف طبق تعريف اقامتگـاه در ايـن   
حل تعارضي كه تعهدات ناشي از قـرارداد را   ةهمچنين در رابطه با قاعد. كشور باشد

داند در موردي كه موضوع تعيين قانون حـاكم بـر    مي تابع قانون محل انعقاد قرارداد
دادگـاه در اتخـاذ    يك قرارداد از راه دور مطرح باشد بايد ديد كه آيا نظر قانون مقرّ

نون ديگري مراجعـه  وصول يا ارسال بايد اتخاذ گردد يا بايد در اين رابطه به قا ةنظري
در واقـع  . ال بستگي داردؤبديهي است تعيين قانون صلاحيتدار به پاسخ اين س نمود؟

حل تعارض در رابطه بـا عامـل ارتبـاط منـدرج در آن      ةدر اينجا موضوع تفسير قاعد
  .مطرح است

دادگاه اسـت مثـل    حل تعارض مقرّ ةي از قاعدئكه عامل ارتباط جزبا توجه به اين
                                                        

 . Lieu du delit. 

 . Domicile. 

 . Situation des biens. 

 . Lieu de conclusion. 

در  .شـود متفـاوت اسـت    مـي  اين بحث با آنچه كه تحت عنوان توصـيف در تعـارض قـوانين مطـرح    .  
در حقـوقي مطروحـه    ةحل تعارض بايد تعيـين شـود رابط ـ   ةحقوقي موضوع يك قاعد ةتوصيف رابط

حـل تعـارض مربوطـه مشـخص      ةگيرد تا بـر اسـاس آن قاعـد    مي هاي ارتباط قرار كدام يك از دسته
 ؛110: 1383الماسـي،  :  .ر) دادگاه انجام شـود  به موجب قانون مقرّ بايد اين توصيف اصولًا .گردد

 (.Loussuarn, 1993: 181؛ 98 :1376نيا،  ارفع ؛106 :1377سلجوقي، 
حـل تعـارض اسـت كـه قـانون       ةشـده در قاعـد  جايـابي عامـل ارتبـاط ذكر    مرحلـه بـا  بعد از ايـن    

 .گردد مي صلاحيتدار تعيين
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در واقـع  . دادگـاه تعريـف شـود    ي آن بايستي با توجـه بـه معيارهـاي مقـرّ    اجزا ديگر
حـل تعـارض    ةدادگـاه كـه عامـل ارتبـاط خاصـي را در قاعـد       حاكميت كشور مقـرّ 

حـل تعارضـي    ةدر مورد قاعـد  بنابراين. تصريح نموده خود بايد آن را تعريف نمايد
 سـاس تعـاريف مقـرّ   بـر ا  دانـد  مي كه قانون محل وقوع مال را حاكم بر وضعيت مال

دادگاه  و اگر قانون مقرّ  دادگاه مشخص خواهد شد كه محل وقوع مال در كجاست
محل وقوع مال را بر اساس معيارهـاي كشـور خـود در همـين كشـور بدانـد ادعـاي        

مبني بر اينكه محل وقوع مال به موجب مـوازين كشـور ديگـري در     نفع ذياحتمالي 
دادگاه در تعريـف عامـل    ه رعايت تعاريف مقرّالبت .آن كشور است پذيرفتني نيست

دادگاه يا قانون يـك كشـور خـارجي منتهـي      ارتباط ممكن است به تعيين قانون مقرّ
افراد را تـابع   ةدادگاه احوال شخصي حل تعارض مقرّ ةدر موردي كه قاعد مثلًا ،شود

 .خواهـد شـد   قانون صلاحيتدار تعيين نفع ذيقانون متبوع ايشان بداند بسته به تابعيت 
 ةتبع نفع ذيدادگاه  بديهي است در اين حالت چنانچه به موجب مقررات تابعيت مقرّ

تابعيـت   ،اين كشور محسوب نشود بايد با توجه به مقررات تابعيت كشورهاي ديگـر 
تابعيـت   نفع ذياين كه  براي تعيين به عبارت ديگر در اين حالت. او را مشخص كرد

  .دادگاه رجوع كرد توان به ضوابط تابعيتي مقرّ نمي كدام كشور خارجي را داراست
منعقـده بـين دو يـا چنـد      ةناشي از يك معاهـد  ة حل تعارضدر موردي كه قاعد

 شود؟ كشور باشد تعريف عامل ارتباط بر چه اساسي انجام مي
متضمن راه حلهايي براي حل  ،يك معاهده ةبه طور معمول كشورهاي امضاكنند

پس از طي تشريفاتي كه در قانون هر كشور براي پـذيرش  كه هستند تعارض قوانين 
 ،جزئي از حقوق داخلي آن محسوب خواهنـد شـد   ،رسمي قواعد مربوطه مقرر شده

                                                        

 X A/G v. A Bank (1983), 4 All ER 464:  .ر در حقوق انگلستان مثلًا ،در اين رابطه.  
 Re Annesley, 1946: Ch.694:  .در رابطه با تعريف اقامتگاه ر  
حالـت   لستان پذيرفته شده در موضوعات صلاحيتي اسـت و در دو استثناي ديگري كه در حقوق انگ.  

 .قانون خارجي قرارداده شده است ةتشخيص اقامتگاه به عهد
Family Law Act 1986, s.46(5), p.344 below; Civil Jurisdiction and Judgments Act 

1984, Sched.1. 
 (.Collier, 4006: 13:  .اين رابطه ر در) استثناي ديگري نيز در رابطه با احاله مطرح شده است  
 Clarkson, 4006: 11:  .در رابطه با مواضع متخذه در حقوق انگليس همچنين ر  
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مقـررات  » :دارد مـي  قانون مدني مقـرر  9 ةدر كشور جمهوري اسلامي ايران ماد مثلًا
باشـد در   عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و سـاير دول منعقـد شـده   

زماني كه مندرجات يك معاهـده در كشـور جمهـوري اسـلامي      .«حكم قانون است
ايران پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و طي ساير تشريفات مقـرره در حكـم   

شود ممكن است در مقام اجراي آن، تعريف و تفسيرهاي معمـول داخلـي    قانون تلقي مي
هدين در زمان انعقـاد معاهـده بـوده متفـاوت     به كار گرفته شود كه با آنچه مورد نظر متعا

باشد و لذا در اين حالت اگر تعاريف داخلي اعمال گردد منظـور امضـاكنندگان معاهـده    
موضـوع   حـل تعـارض   ةشود و چـه بسـا عامـل ارتبـاط منـدرج در قاعـد       حاصل نمي

معاهده در هر يك از كشورهاي عضو بـه طريـق متفـاوتي تفسـير و اعمـال گـردد و       
 .انعقاد معاهده يعني ايجاد وحدت در حل تعارض قوانين لوث شودهدف اصلي 

تعريفـي هـم از عامـل     ،براي حل چنين معضلي است كه در بسياري از معاهـدات 
عامـل ارتبـاط    1955ژوئـن   15در كنوانسيون لاهـه مـورخ    شود مثلًا مي ارتباط ارائه

اســت  بــديهي. تعريــف شــده اســت  «محــل ســكونت معمــولي»اقامتگــاه بــه عنــوان 
اند اجراي  اي چون قاعده را با تفسير خاص آن پذيرفته كشورهاي عضو چنين معاهده
گاهي هم خود معاهـده تفسـير عامـل ارتبـاط را بـه      . يكنواختي از آن خواهند داشت
 در مورد 1961اكتبر  5دهد مثل كنوانسيون لاهه مورخ  مي حقوق يك كشور ارجاع

يك مقـرر داشـته يـك     ةنامه كه در ماد تتعارض قوانين مربوط به شكل تنظيم وصي
شود اگر مطابق مقررات قانون داخلـي يكـي    مي نامه از نظر شكلي معتبر تلقي وصيت

از جمله كشـور محـل     از كشورهايي كه در اين ماده مشخص شده تنظيم شده باشد
  «شـود  محلي كـه موصـي مسـتقر در آن تلقـي مـي     »اقامت موصي كه در همين ماده 

 .تمعرفي شده اس
                                                        

 . Lieu de la residence habituelle. 

نامند كه با تعيين چند نوع عامل ارتباط اين  مي (Alternative) اين نوع قواعد حل تعارض را آلترناتيو.  
شـده   نامه با هر يك از عوامـل ارتبـاط تعيـين    شود كه در صورت مطابقت فرم وصيت مي امكان فراهم

نامه از نظر شكلي معتبر تلقي خواهد شد و به عبارت ديگر براي موصي حق انتخاب در اتخـاذ   صيتو
 .شود مي نامه قائل شكل وصيت

  .La loi du lieu ou il est cense etre situe. 
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دادگـاه و بـا    حـل تعـارض مقـرّ    ةبه ذكر است در صورتي كه حسـب قاعـد   لازم
 دادگـاه انجـام   الاصـول طبـق قـانون مقـرّ     جايابي عامل ارتباط مندرج در آن كه علي

شود، قانون يك كشور خارجي به عنوان قانون صلاحيتدار اعلام شود و در فرض  مي
حـل تعـارض كشـور خـارجي      ةعـد دادگـاه، بـه قا   قبول احاله در سيستم حقوقي مقرّ

مـذكور بايـد از    ةمذكور رجوع شود براي جايابي عامـل ارتبـاط ذكرشـده در قاعـد    
 شده در همان كشور استفاده كرد هـر چنـد بـا تعـاريف كشـور مقـرّ       تعاريف استفاده

  .دادگاه منطبق نباشد

 مشكلات جايابي عامل ارتباط. 2
تعارض جايابي نشـود قـانون مـورد     حل ةتا زماني كه عامل ارتباط ذكرشده در قاعد

 اذلك جايابي عامل ارتباط گاهي ب مع .حل تعارض قابل تعيين نخواهد بود ةنظر قاعد
حـل تعـارض را    ةشود تا جايي كـه ممكـن اسـت اجـراي قاعـد      مي مشكلاتي مواجه
 :توان به شرح ذيل برشمرد مي اين مشكلات و موانع را. ناممكن سازد

  اطعدم وجود عامل ارتب .1ـ2
حل تعـارض، مشـكل در عـدم وجـود عامـل ارتبـاط        ةاجراي قاعد ةگاهي در پروس

حل تعـارض يـك    ةتعيين شده است مثلًا زماني كه موضوع احوال شخصيه در قاعد
دانسته شده مشخص شود كه وي تابعيت هـيچ   نفع ذيكشور تابع قانون كشور متبوع 

ايجـاد چنـين     .باشـد  مـي  رايـد تابعيـت يـا آپات   كشوري را ندارد و به عبارت ديگر بي
وضعيتي با توجه به متفاوت بودن مقررات تابعيـت در كشـورهاي مختلـف و اختيـار     

مثلًا ممكن است  .مطلق كشورها در وضع مقررات مربوط به تابعيت قابل در  است

                                                        

حل تعارض كشور خارجي ممكن است قـانون صـلاحيتدار،    ةمندرج در قاعد با جايابي عامل ارتباط.  
و يا قانون يك كشور خـارجي ديگـر   ( اول ةدرج ةاحال) دادگاه قانون خود كشور خارجي، قانون مقرّ

، سـلجوقي ؛ 117: 1383الماسـي،  :  .بيشـتر در مـورد احالـه ر    ةبراي مطالع) باشد( دومة درج ةاحال)
 (.107: 1376 ،نيا ارفع؛ 116: 1377

 . L inexistence de L element de rattachement. 

 . Apatride. 
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موجب قوانين جزايي كشوري از يكي از اتباع اين كشور سلب تابعيت شود و اين  به
همچنين امكان دارد طفلي كه  .ت كشور ديگري را تحصيل نمايدشخص نتواند تابعي

زيرا مشخصاتش بـا   ؛شود در بدو تولد تابعيت هيچ كشوري را نداشته باشد مي متولد
 .شرايط احراز تابعيت هيچ كشوري منطبق نيست

 ةبراي رفع اين معضل وقتي مثلًا عامل ارتباط تابعيت در رابطه بـا احـوال شخصـي   
شود در مواردي عامل ارتباط اقامتگاه به عنوان عامل ارتبـاط جانشـين    مي افراد اتخاذ
البته ممكن است شخصي كه به ترتيب فوق فاقد تابعيت است فاقد  .شده استمعرفي 

 .هرگونه اقامتگاهي هم شناخته شود
ذكر يكي از مواردي كـه در محـاكم فرانسـه مطـرح      ،براي روشن شدن موضوع

شد به زوجين داراي تابعيتهاي  مي مربوط Beinolou ةروندپ. تواند مفيد باشد مي شده
اوت  19در فرانسه ازدواج نمـوده و در   1955متفاوت فرانسوي و يوناني كه در سال 

زوجـه در دادگـاه    1960آوريـل   3در  .در آتن صاحب فرزنـدي شـده بودنـد    1959
ن به موجب قـانون فرانسـه موضـوع طـلاق زوجـي      .پاريس دعواي طلاق مطرح نمود

تـابع قـانون متبـوع ايشـان و در صـورت متفـاوت بـودن تابعيـت          ،داراي يك تابعيت
كننـده بـا    لـذا دادگـاه رسـيدگي    زوجين، تابع قانون اقامتگاه مشتر  ايشـان اسـت و  

استناد به قانون يونان به عنوان قانون اقامتگاه مشتر  زوجين اير قابل پذيرش بـودن  
اعتراض زوجه در دادگاه پژوهشي و ادعاي متعاقب  .درخواست طلاق را اعلام نمود

، دادگـاه پژوهشـي عـدم    انـد  اينكه زوجين اقامتگاه مشتر  واقعي در يونـان نداشـته  
 وجود اقامتگاه مشتر  و در نتيجه قابليت اعمال قانون فرانسـه بـه عنـوان قـانون مقـرّ     

حتـي  شود كه در مثال يادشده عامل ارتباط اصلي و  مي ملاحظه  .دادگاه را پذيرفت
عامل ارتباط فرعي وجود ندارد تا بر اساس آنها قانون صـلاحيتدار تعيـين شـود و بـه     

حل تعارض مربوط را رها نموده و براي حل موضوع بر  ةقاعد ،همين جهت محكمه

                                                        

 . Paris, 46 Janvier 1965, R.C. 1965, p.359, note. M. Franciscakis. Ph., J.D.I., 1965, 
p.896; note B.G.; Trib. Bruxelles. 6 juil. 1957, Revue critique de droit international 

prive, 1957, p.664; Trib. Casablanca, 7 mars 1951, Revue.jur.et pol.de l union 

francaise, 1954, p.313. 
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  .گيري نموده است تصميم دادگاه قانون مقرّ اساس

  گانگي عامل ارتباطچند. 2ـ2
در زماني  تعيين دو يا چند قانون گردد مثلًا ممكن است جايابي عامل ارتباط منجر به

شخصـي تـابع قـانون     ةدادگـاه احـوال شخصـي    حل تعارض مقـرّ  ةكه به موجب قاعد
چگونه بايد عمل كـرد؟ در    داراي دو يا چند تابعيت باشد نفع ذيمتبوع وي باشد و 

 اين رابطه قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه تابعيت يك امر حاكميتي اسـت و هـر  
دولتي با توجه به منافع و مقتضيات خاص خود مبـادرت بـه وضـع مقـررات تـابعيتي      

چنانچه شخصي داراي دو يا چند تابعيت بود بايد بين دو وضعيت ذيل قائل . نمايد مي
 :به تفكيك شد
در اين حالـت بـا   . دادگاه باشد تابعيت كشور مقرّ نفع ذيهاي ـ يكي از تابعيت الف

كند اعمال الزامات و  يتي جز در موارد استثنايي كه خود مقرر ميتوجه به اينكه هر حاكم
دارد در رابطه با تابعيت كه موضـوعي   مقررات خود را بر مقررات ساير كشورها مقدم مي

زمان تابعيـت كشـور    شود اگر شخصي به طور هم كاملًا سياسي و حاكميتي محسوب مي
توانـد در مقابـل كشـور مقـرّ      شد نميمقرّ دادگاه و تابعيت يك كشور خارجي را داشته با

دادگاه به تابعيت خارجي خود استناد نمايد مثلًا يك ايراني كـه بـدون رعايـت مقـررات     
  تابعيـت كشـور خـارجي را تحصـيل نمـوده باشـد       ،مربوط بـه تـر  تابعيـت ايـران    

                                                        

 . La vocation subsidiare de la loi du for 

 ةي صـادره در پرونـد  أدر حقوق فرانسه براي اين صلاحيت عمـومي قـانون فرانسـه از جملـه بـه ر     
Bisbal براي اعمال بـر روابـط   » ن فرانسه داراي صلاحيت عموميقانو آن شود كه به موجب مي اشاره

 (.همان)« باشد مي شده به قاضي حقوق خصوصي ارجاع
 . Pluralite de rattachement. 

 (.Cumuls de nationalites يا (Conlit positive شود مي اين حالت تعارض مثبت تابعيت ناميده.  
ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعـد از تـاريخ    ةبعهر ت»قانون مدني ايران  989 ةبه موجب ماد.  

ايـران   ةن لم يكن بـوده و تبع ـ أشمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تابعيت خارجي او ك 1480
العمـوم محـل بـه فـروش      او با نظارت مدعي ةاموال اير منقول ةولي در عين حال كلي ،شود مي شناخته

آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشـتغال بـه وزارت    ترسيده و پس از وضع مخارج فروش قيم
و بلـدي و هرگونـه مشـاال     و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمنهاي ايـالتي و ولايتـي  

 .«دولتي محروم خواهد بود
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قـانون مـدني خواهـان     7 ةخود با اسـتناد بـه مـاد    ةدر رابطه با احوال شخصي تواند نمي
قانون  6ة ماد موجب بلكه به  گردد ايران در خود خارجي متبوع قانون كشور اعمال
 .وي تابع قوانين ايران خواهد بود ةاحوال شخصي  ايران مدني

يعنـي   ،همين وضعيت در مورد عامل ارتباط اقامتگاه نيز ممكن است ايجاد شـود 
در  .اشـد آن كشورها اقامتگـاه داشـته ب   ةشخصي به موجب قوانين چند كشور در هم

نمايد  مي چنين شخصي رسيدگي ةاين صورت كشوري كه به موضوع احوال شخصي
افراد بداند اگر اقامتگاه شـخص مـذكور    ةو قانون اقامتگاه را حاكم بر احوال شخصي

مبنـي بـر اينكـه     نفـع  ذيشده از سـوي   را در قلمرو خود بداند به ادعا يا مدار  ارائه
لذا بر اساس قانون همان كشـور بايـد بـه احـوال     اقامتگاهي در كشور ديگري دارد و 

به عبارت ديگر استناد بـه قـانون   . وي رسيدگي شود، ترتيب اثر نخواهد داد ةشخصي
دادگـاه   دادگاه تنهـا در صـورتي كـه خـود مقـرّ      خارجي و اجراي آن در قلمرو مقرّ

 .باشد چنين مجوزي را صادر نموده باشد ميسر مي
دادگـاه   گاهي كشور مقـرّ  .باشد مي تابعيت خارجي داراي دو يا چند نفع ذي ـ ب

در اين صورت اگر قرار باشد مثلًا موضوعي در رابطه با  .نيست نفع ذيدر امر تابعيت 
فـردي خـارجي را بـه موجـب قـانون كشـور متبـوعش حـل كنـيم و           ةاحوال شخصي

مداركي مبني بر داشتن تابعيت دو يا چند كشور خـارجي وجـود داشـته باشـد بـراي      
بخش نمودن عمليات جايابي عامل ارتباط بايد راه حلي بـراي ايـن دو يـا چنـد      تيجهن

گيري عامل  كه چون با پياست در اين حالت قائل شد به اين ممكن. تابعيت پيدا كنيم
ايـم بهتـرين راه حـل عـدم      بست رسـيده  حل تعارض به بن ةارتباط ذكرشده در قاعد

دادگاه به عنوان قانوني كه صلاحيت كلي و  قرّتوجه به تمام تابعيتها و اجراي قانون م
.Batiffol, : n) عمومي براي اعمال بر تمام موضوعات را دارد  et s) وباشد  مي 

                                                        

اتباع خارجـه مقـيم در خـا  ايـران از حيـث مسـائل مربـوط بـه         » قانون مدني ايران 7 ةبه موجب ماد.  
شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيـث حقـوق ارثيـه در حـدود معاهـدات مطيـع قـوانين و         احوال

 .«مقررات دولت متبوع خود خواهند بود
 قــوانين مربــوط بــه احــوال شخصــيه از قبيــل نكــاح و طــلاق» قــانون مــدني ايــران 6 ةبــه موجــب مــاد.  

 ــ ــو اينكــه مقــيم د  ةو اهليــت اشــخاص و ارث در مــورد كلي ــران ول ــاع اي  ر خــارج باشــند مجــري اتب
 .«خواهد بود
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مثـل مـورد قبـل در      .حل تعارض صرف نظر نماييم ةر از اعمال قاعدگبه عبارت دي
دادگاه  ض مقرّحل تعار ةرابطه با عامل ارتباط اقامتگاه هم در حالتي كه حسب قاعد

بر وجود چنـد اقامتگـاه وجـود داشـته      قانون اقامتگاه بايد اعمال شود و مداركي دالّ
تمـام   شويم كه در اين حالـت نيـز يـا بايـد كـلاً      مي چند اقامتي مواجه ةباشد، با پديد

دادگـاه بـر مبنـاي     اقامتگاههاي مورد ادعا را ناديده بگيـريم و بـر مبنـاي قـانون مقـرّ     
اي براي اتخاذ يكي از  آن عمل نماييم يا اينكه به فكر تعيين ضابطه صلاحيت عمومي
 .اقامتگاهها باشيم

بايد توجه  به هر حال همان گونه كه در قسمت تعريف عامل ارتباط نيز ذكر شد،
 كه شخصي تابعيت يا اقامتگاه كشور خارجي معينـي را دارد يـا خيـر   داشت تعيين اين

 همـان كشـور خـارجي صـورت گيـرد      ات مربوطه دربا عنايت به قوانين و مقرربايد 
(Mayer, : n. دادگاه تابعيـت يـك كشـور     توان به موجب موازين مقرّ نمي و (

شخصي را مقـيم   ،دادگاه از اقامتگاه خارجي را به فردي داد يا بر اساس تعاريف مقرّ
 .يك كشور خارجي تلقي نمود

  ستعامل ارتباط وجود دارد ولي ناشناخته ا .3ـ2
ولي محل آن  ،حل تعارض وجود دارد ةشده در قاعد در مواردي عامل ارتباط تعيين

مثلًا وقتي دعوايي در رابطه با مال منقولي مطرح  .ناشناخته است و قابل كشف نيست
بر اساس قانون محل وقوع مـال  بايد  دادگاه حل تعارض مقرّ ةشود و به موجب قاعد

يت تغيير محل وقوع مال ممكن است قاضـي قـادر   با توجه به قابل  گيري شود تصميم
مثلًا در مورد مالي موضوع يـك بيـع     .به تعيين محل دقيق مال در زمان معيني نباشد

ي بوده و در يك روز از كشورهاي متعددي عبور كرده تا در كشور خاصي الملل بين
                                                        

نفع اسـت   ثر، فعال و االب ذيؤذلك راه حلي كه امروزه بيشترين مقبوليت را دارد اتخاذ تابعيت م مع.  
 .فرد در طول مدت زندگي خود بيشترين ارتباط را با آن داشته است هيعني تابعيت واقعي ك

La nationalite effective-active. 

 . L element de rattachement inconnu. 

 . Lex rei sitae. 

بديهي است با توجه به ثابت بودن محل استقرار اموال اير منقول چنين مشكلي در رابطه با اين گونـه  .  
 .(Batiffol, 1993: 564) شود نمي اموال مطرح
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قـانون   ةكننـد  داده شود اگر قرار باشد محل وقوع مال در زمان خاصي تعيـين  تحويل
مال در حال حركت در كـدام كشـور    ،حاكم باشد و معلوم نباشد در زمان مورد نظر

 .حل تعـارض ممكـن نخواهـد بـود     ةقاعد ةشده به وسيل بوده مسلماً تعيين قانون تعيين
مسئوليت ناشي از ارتكـاب   ةتواند مطرح شود در زماني كه در رابط مي همين مشكل
تـوان   نمـي  و هميشه داند مي ع جرم را حاكمحل تعارض قانون محل وقو ةجرم قاعد

بـديهي اسـت وقتـي كـه جرمـي در يـك       . محل وقوع جرم را به آساني جايابي نمود
و در حال عبور از كشورهاي مختلف   نقليه كه قانوناً تابع كشور خاصي نيست ةوسيل

 ةدهد ممكن است نتوان دقيقاً تعيين نمود در زمان ارتكـاب جـرم وسـيل    مي است رخ
 .يه در قلمرو كدام كشور بوده استنقل

در اين حالت نيز اگر هيچ فرض معقـولي قابـل تصـور نباشـد تصـميم قاضـي در       
 .(Ibid) رسد مي دادگاه موجه به نظر اجراي قانون مقرّ

عامل ارتبـاط ماييتـاق قـادر بـه تعيـين يـم سيسـتم حقـوقي          .4ـ2
  نيست

معين قانون محـل خاصـي را    حل تعارض با استفاده از يك عامل ارتباط ةوقتي قاعد
بر موضوع مطروحه حاكم بداند و محل مذكور تابع حاكميت هيچ كشوري نباشد و 

حل تعارض  ةدر نتيجه قانوني در آنجا حاكم نباشد كه بتوان اعمال نمود اعمال قاعد
اين چنين است مثلًا اگر قرار باشد قانون محل وقوع مـال اجـرا   . شود بست مواجه مي با بن
متوجه شويم در زمان مورد نظر مال در منطقة درياي آزاد و يا در فضا بوده، يعنـي  شود و 

بـه عبـارت ديگـر در ايـن     . مناطقي كه تحت هيچ حاكميت و قانون خاصـي قـرار نـدارد   
 .حالت محل مورد نظر قابل جايابي و تشخيص است ولي قانوني ندارد كه اعمال شود

 Lanten et autres c/ Vigouroux ةچنين وضعيتي در جريان رسيدگي به پرونـد 
                                                        

 باشـد  يمـا مـي  مثلًا به موجب قانون كشور بلژيك روابط حقوقي بين اشخاص تابع قـانون كشـور متبـوع هواپ   .  
(Article 10 de la loi du 47 juin 1937, mis en vigueur par l arret royal du 45 mars 1954). 

داده در يـك هواپيمـاي در حـال پـرواز      اين قانون همين قاعده را در رابطـه بـا جـرائم رخ    36 ةماد  
 .نمايد مي عنوان

 . L element de rattachement par nature indeterminable. 
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بـار تصـادم يـك كشـتي      ماجرا مربوط بود به نتايج خسارت. در محاكم فرانسه مطرح شد
دادگـاه رن فرانسـه    .هلندي با يك كشتي صـيادي فرانسـوي در دريـاي آزاد    جنگي

در درخواست پـژوهش   .خسارات وارده اعمال نمود قانون فرانسه را در رابطه با جبران
مذكور اعتراض شد از اين حيث كه چون حادثه در خا  فرانسه رخ نـداده  ي أبه ر

گي ديوان عالي كشور فرانسه نهايتاً در مقـام رسـيد   .قانون اين كشور قابل اجرا نيست
ة شده بـه وسـيل   عامل ارتباط تعيين) كه محل وقوع حادثهبه پرونده با عنوان نمودن اين

د بوده هيچ قانوني ندارد تا بر اسـاس آن  كه در درياي آزا( حل تعارض فرانسه قاعدة
  .حل تعارض اقدام نمود، قانون فرانسه را قابل اجرا دانست دةنسبت به اعمال قاع

همچنين زماني كه در يك كشور به لحاظ شرايطي از قبيل وجود جنگ داخلـي  
يا انقلاب وضعيت حاكميت داخلي مشخص نيست تعيين و اجـراي قـانون آن محـل    

و در واقع با وضعيتي مشابه حالت قبل يعني سرزمين بدون  رسد مي ه نظرنيز ناممكن ب
  .رسد نمي دادگاه به نظر اي جز اعمال قانون مقرّ شويم كه چاره مي حاكميت مواجه

  نبود وحدت سيستم حقوقي. 5 ـ2
به . حل تعارض داراي وحدت حقوقي نيست ة قاعدةشده به وسيل گاهي كشور تعيين
باشـد و تعـارض داخلـي     مـي  چند قانون در چنين كشوري حاكم عبارت ديگر دو يا
 :تعدد قوانين ممكن است در حالات ذيل به وجود آيد  .قوانين وجود دارد

بـارز   ةكـه نمون ـ   وضع قوانين جداگانه براي قسمتهاي مختلف قلمرو يك كشور
شـود مثـل سـوييس كـه بـه كانتونهـا و ايـالات         مي آن در كشورهاي فدرال ملاحظه

                                                        

 . Com. 9 mars 1966, R.C. 1966, p.574, note Jambu-Merlin, J.C.P. 1967(II), 14994, 
note MM. Juglart et Pontavice. 

 1910سـپتامبر   43همچنين در رابطه با تصادف دريايي در درياي آزاد كه مشمول كنوانسـيون بروكسـل   
 R.G. 14 novembre, 1934 (RGZ, 138-443), Revue 1935, 398, note M. Guyot:  .نباشد ر

 . Trib.gr.inst.Paris 45 novembre 1971, R.C. 1973, p.499. note M. Laparadelle. G.a 

propos de la Manchourie en 1946. 
 . Le defaut d unite legislative. 

ه در آن تعـارض  ك ـ خصوصي الملل بينالبته اين نوع تعارض قوانين با تعارض قوانين موضوع حقوق .  
 .(Rigaux, 1977: no.354, p.481) شود متفاوت است مي قوانين صادره از كشورهاي مستقل مطرح

 . Conflit inter-territoriaux. 
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اند و هر كانتون و ايالت قانون خاص  آمريكا كه به ايالات مختلف تقسيم شده ةدمتح
 .را داراست خود

 وضع قوانين مختلف براي اقشار و گروههاي متنوعي كه در يك كشور زنـدگي 
داشته باشد مثلًا در  ...و يا  اجتماعي  ،مذهبي ةاين تنوع ممكن است جنب  .نمايند مي

 .نين جديد قوانين مختلفي بر مسلمانان و مسيحيان حاكم بودتركيه تا قبل از وضع قوا
منتهـي   زماني كه جايابي عامل ارتباط به كشوري كـه داراي تنـوع قـوانين اسـت    

شود لازم است با توجه به قواعد حل تعارض داخلي چنين كشوري قانوني از بين  مي
در رابطـه بـا    مـثلًا زمـاني كـه موضـوعي      .قوانين حاكم در آن تعيين و اعمال گردد

آمريكا در محاكم ايران مطرح باشد با توجه  ةايالات متحد ةيك تبع ةاحوال شخصي
يـافتن و   حـل تعـارض ايرانـي،    ةنفع بـه موجـب قاعـد    به حاكم بودن قانون متبوع ذي
شده كه خود متشكل از قوانين حاكم بر ايـالات مختلـف    اجراي قانون كشور معرفي

حل تعارض داخلي كشور مذكور قانون ايالتي را  ةدمگر اينكه قاع ،است ميسر نيست
بـديهي اسـت در صـورت عـدم      .به عنوان قانون حاكم بر موضوع تعيين نموده باشـد 

رسد در اين حالت  مي اي تعيين قانون حاكم ممكن نيست و به نظر وجود چنين قاعده
 .اشدب دادگاه و تعيين تكليف به موجب آن بهترين راه حل مراجعه به قانون مقرّ

  حكومت خارجي/دم شناسايي دولتع.  6ـ2
نمايـد كـه دولـت يـا      مـي  دادگاه قانون محلي را تعيـين  حل تعارض مقرّ ةگاهي قاعد

آيا اين  .دادگاه مورد شناسايي قرار نگرفته است حاكميت مقرّة حكومت آن به وسيل
 عدم شناسايي مانع اجراي قانون كشور خارجي خواهد شد؟

 ةكننـده موجوديـت مجموع ـ   اين است كه شناسـايي  ةمنزل شناسايي يك دولت به
                                                        

 . Les conflit interpersonnels. 

 . Conflit interreligieux. 

 . Conflit intersociaux. 

زماني كه » :لهستان اشاره نمود كه مقرر داشته 1946م اوت توان به قانون دو مي در اين رابطه از جمله.  
نمايد كه در آن چند قـانون مـدني حـاكم باشـد حقـوق داخلـي        قانون حاضر قانون كشوري را تعيين

 .«همان كشور بايد تعيين نمايد كه كدام قانون بايد اجرا شود
 . L Etat ou le gouvernement non-reconnu. 
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ــت     ــه رســميت شــناخته اســت و دول جمعيــت، ســرزمين و ســازمان سياســي آن را ب
المللي به عنوان يك شخص حقـوقي   شرايط لازم را دارد كه در جامعة بين شده شناسايي

.Ency.dr.int(II), no كامل شناخته شود , p. ; Dupuy, : no. , p..   بـه
 ساير دولتهـا يـك عمـل اختيـاري     ةسيس به وسيلتأ هر حال شناسايي يك دولت تازه

سـيس  أباشد و هر دولت به تشخيص خود در رابطه بـا شناسـايي دولـت جديـد الت     مي
  .نمايد مي گيري تصميم

نشـده نظـرات    شـده در دولـت شناسـايي    در رابطه با قابليـت اجـراي قـانون وضـع    
سيس تأ كلاسيك اجراي قانون يك دولت تازه ةبنا بر نظري .ستمختلفي عنوان شده ا

 ادادگـاه ي ـ  دولـت مقـرّ   ةتا زماني كه دولت مذكور صريحاً يا به طور ضمني به وسيل
حه در قــانون اساســي ايــن كشــور مــورد شناســايي قــرار نگرفتــه طبــق مــوازين مصــرّ

ت محـاكم  باشد و در مقابل وقتي كه چنـين شناسـايي صـورت گرف ـ    نمي پذير امكان
سـيس امتنـاع   تأ حكومـت تـازه  /توانند از اجراي قـانون دولـت   نمي دادگاه كشور مقرّ
گـذاري آن   قـانون  ةمتضمن شناسايي قـو  ،حكومت/زيرا شناسايي يك دولت ؛نمايند
تـوان بـه عنـوان مثـال بـه موضـع        مي در اين رابطه  .( : ,Maury) باشد مي نيز

تزاري و ايجـاد اتحـاد    ةاقب اضمحلال دولت روسيكشور فرانسه متع ةمتخذه به وسيل
در واقع محـاكم فرانسـه تـا قبـل از شناسـايي       .اشاره نمود 1917جماهير شوروي در 

شـده بـه    از اجراي قوانين وضـع  دولت فرانسه ةرسمي اتحاد جماهير شوروي به وسيل
ز دولـت  اعتبار قوانين صـادره ا  هدولت مذكور امتناع ورزيده و كماكان قائل ب ةوسيل

  .( :Ibid) روسية تزاري و لزوم تبعيت قوة قضاييه از قوة مجريه در اين موضوع بودنـد 
                                                        

 اي شناسـايي را داراي اثـر اعلامـي    عـده . شناسايي نظرات مختلفـي ابـراز شـده اسـت     راآثدر رابطه با .  
 باشـد  مـي  سيسـي أاي ديگـر شناسـايي داراي اثـر ت    در حالي كـه از ديـد عـده    .(declarative) دانند مي

(constructif).    بيشـتر ر  ةبـراي مطالع ـ ) بعضي نيز هر دو خصيصه را براي شناسـايي قائـل هسـتند.  :
Dupuy, 1993: no.98. p.70; Cavare, 1935: 65.) 

 : .مـثلًا در انگلسـتان ر  )شـد   عمدة سيستمهاي حقـوقي اعمـال مـي    كلاسيك در زمان با فرانسه تئوري هم.  
Cour d appel, Luther c/Sagor, 14 may 1941, J.D.I. 1944: 436 (1K.B; 456 ET 3 K.G, 534) 

 (.Tribunal Bruxelles, 5 juin 1946, J.D.I, 1949: 196:  .در بلژيك رو 
ــه ر مــي در ايــن رابطــه از جملــه.    ة از دادگــاه ســن در پرونــد 1933دســامبر  14ي صــادره در أتــوان ب

Frere Alexandre et Meutor Bouniadion c/ La Societe Cie Optorg  ــه كــرد مراجع
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دولت فرانسه بود كه قـانون آن   ةپس از شناسايي اتحاد جماهير شوروي به وسيل تنها
 .اجرا شد

 30دادگـاه اسـتيناف پـاريس در     ةي صـادره بـه وسـيل   أتوان به ر مي در اين رابطه
 محـاكم فرانسـه را ملـزم    ،ايـن شناسـايي  »اره نمود كه به موجب آن اش 1946آوريل 
اتبـاع اتحـاد جمـاهير شـوروي      ةكند كه در موضوعات مربوط به احـوال شخصـي   مي

قانون اين كشور را اجرا نمايند و تنها ملاحظات ناشي از حقوق عمومي ممكن است 
 .«مانع اجراي قانون مذكور گردد
 .مـورد ايـراد واقـع شـد     ،انگاشـتن واقعيـت   ناديـده  ةتئوري كلاسـيك بـه واسـط   

حكومـت جديـد ارتبـاط    /الاصول اينكه دولتي بنا به دلايل سياسي با يك دولت علي
موضوع مطروحه  هورزد نبايد بر رسيدگي دادگاه ب مي و از شناسايي آن امتناع  ندارد

اقط اجراي قوانين قدرتي كه س ةدكترين جديد معتقد است ادام .ثير نهدأدر محاكم ت
.Hollaux, : no) معني است شده بي بايد نظام حقوقي را به شكل موجـود در   .(

 .( : ,Bischoff) خواستيم باشد مي نظر گرفت نه به شكلي كه ما
در همين راستا رويـة قضـايي فرانسـه تفكيـك بـين بخـش اجرايـي و قضـايي را         

دولـت   ةنشـده بـه وسـيل    شناسـايي در موارد بسياري قانون كشـور خـارجي   پذيرفته و 
 3ي صـادره در  أديوان عالي كشور فرانسه از جملـه در ر  .فرانسه را اجرا نموده است

ثري اعمـال  ؤاز حكـومتي كـه بـه نحـو م ـ    را صريحاً اجراي قـانون صـادره    1971مي 
پذيرفته حتي اگر دولـت فرانسـه حكومـت مـذكور را شناسـايي       ،نمايد مي حاكميت
قضايي معاصر فرانسه نقش قاضي و حكومت فرانسه را از  ةراين رويبناب  .ننموده باشد
دهــد كــه خــود بــا توجــه بــه وضــعيت   مــي دانــد و بــه قاضــي اختيــار مــي هــم جــدا
گيـري   سيس نسبت به اجرا يا عـدم اجـراي قـانون آن تصـميم    تأ حكومت تازه/دولت

                                                                                                                       

(Trib.civ.de la Seine.ch.5., 14 dec, 1943, Gaz.Pal., 1944: 46; J.D.I, 1944: 133). 
توان به وضعيت حكومت پكن در دهـة پنجـاه اشـاره كـرد كـه اكثـر دول اربـي از         به عنوان مثال مي.  

در رابطه با عدم شناسايي چين كمونيسـت بـه وسـيلة ايـالات متحـدة آمريكـا       )نمودند  شناسايي آن امتناع مي
 (.Les Etats-Unis c/ y Wright, Am.Journ, 1950: 556:  .ر

 . C. Cass.civ.1, 3 may 1973, R.C, 1975: 448., note Loussuarn; J.D.I., 1974: 859, 
note B.G.; J.C.P, 1973: ED.G.4, 418; Bull.civ.I, no.144, p.148. 
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ك حكومت ي ةشده به وسيل كه قدرت اعمالا احراز اينبه عبارت ديگر قاضي ب .نمايد
 توانــد قــانون صــادره از آن را مــي شــود مــي ثري اعمــالؤســرزمينش بــه نحــو مــ در

 .اجرا نمايد
توان در امتناع اير موجـه كشـورها    مي مقبوليت اين رويه را ةيكي از دلايل عمد
ذلك بايد در نظر داشـت كـه    مع. سيس دانستتأ حكومتهاي تازه/در شناسايي دولتها

حكومت /دادگاه قانون يك دولت ي و اينكه قاضي مقرّپذيرش اين اختيار براي قاض
شناسـايي دولـت    ةدولت متبوع خـود را اجـرا نمايـد بـه منزل ـ     ةنشده به وسيل شناسايي

عمومي نبايد تلقي شود و به عبارت ديگر قاضي هيچ  الملل بينمذكور از بعد حقوق 
 .عمومي ندارد الملل بيناختياري در قلمرو حقوق 

نيز وجود دارد كه به موجب آن چون در مثال مربوط به اتحاد  ديگري ةالبته نظري
دادگاه شناسايي نشده و حكومت  كشور مقرّ ةجماهير شوروي اين حكومت به وسيل

در . قبلي يعني روسية تزاري نيز وجود واقعي ندارد، بايد قانون مقرّ دادگـاه را اجـرا نمـود   
قابل اجرا نبودن قانون خارجي  ةيجشده در نت ايجادواقع در اين حالت با توجه به خلأ

كه به طور معمول بايد اجرا شود قانون مقرّ دادگاه كه صـلاحيت كلـي و عمـومي بـراي     
.Arminjon, : no) حل تمام موضوعات را دارد بايد اعمال گردد , p. بـا    .(

د اخير خالي از اشكال نخواهد بو ةپذيرش نظري ،توجه به وجود واقعي قانون خارجي
دادگاه را موجب خواهد شد در جايي كـه هـيچ    و صرفاً اجراي اير موجه قانون مقرّ
 .دليلي براي دخالت آن نيست

شـده در حقـوق فرانسـه بـين      اين چنانچه امروزه در كشوري تفكيك پذيرفتهبنابر
م چنـين كشـوري از اجـراي قـانون     كبخش اجرايي و قضايي پذيرفته نشده باشد محا

دادگاه قرار نگرفته خـودداري خواهنـد    د شناسايي دولت مقرّدولت خارجي كه مور
دادگاه را جايگزين قـانون   نمود و در اين حالت چنان كه ذكر شد احتمالًا قانون مقرّ

                                                        

 :اين راه حل در تعدادي از كشورها پذيرفته شده است از جمله.  
En Suisse: Trib.fed, 30 mars 1965, A.T.F., 91.II,117., Zeiss. 

En Espagne: Trib.supr, 30 janv, 1960, cite Riv.espagnol, 1976: 194. 
En Italie: C. Cass, 7 fev, 1975, Riv.dir.int, 1976: 139. 
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 .دادگاه خواهند نمود حل تعارض مقرّ ةقاعد ةشده به وسيل تعيين

 نبود قواعد انتقالي در فرض تغيير قوانين .7ـ2
 حـل تعـارض مقـرّ    ةقاعـد  ةشده بـه وسـيل   نون خارجي تعيينگاهي هنگام رجوع به قا

شـويم قواعـد مـادي     مـي  شده متوجهة حقوقي قبلًا ايجاددادگاه در رابطه با يك رابط
اند تغيير يافته و جاي خود را بـه قواعـد    حقوقي وجود داشته ةكه در زمان ايجاد رابط

 .اند جديدي داده
 تقـالي نب علمـاي حقـوق قواعـد ا   و بنـا بـه نظـر اال ـ    الاصـول  در اين حالت علـي 

حقـوقي   ةمادي حـاكم بـر رابط ـ   ةقاعد ةكنند خود سيستم حقوقي خارجي بايد تعيين
ذلك ممكن است سيسـتم   مع  .از بين قواعد قديم و جديد باشد ،مطروحه و آثار آن

دادگـاه   در اين حالـت تكليـف قاضـي مقـرّ     .حقوق خارجي فاقد قواعد انتقالي باشد
 چيست؟

دادگاه هسـتند چـه از    اردي بعضي معتقد به اجراي قواعد انتقالي مقرّدر چنين مو
دادگاه و چه با فرض يكسان بودن قواعـد   جهت صلاحيت كلي و عمومي قانون مقرّ

.Graulich, : no) دادگـاه و قواعـد انتقـالي كشـور خـارجي      انتقالي مقرّ , p. ) .
 نتقـالي بـر مبنـاي قواعـد مـادي     قواعـد ا  ،ذلك در زمان نبود هيچ يـك از ايـن دو   مع
 حـل تعـارض بـا مـانع مواجـه      ةزيرا اجراي قاعـد  ؛ي صادر خواهد شدأدادگاه ر مقرّ

 دادگاه به مناسبت صلاحيت عـام خـود مجـال اجـرا     شده است و در نتيجه قانون مقرّ
                                                        

زماني اجـراي هـر    ةمعتقد است حقوق انتقالي يك كشور هدفش تعيين محدود Mayerدر اين رابطه .  
شـده   ي درست قانون خارجي بايد تمام ابعاد مشـخص و براي اجرا باشد يك از قواعد جديد و قديم مي

ــا اشــخاص، وضــعيتها، موقعيــت مكــاني و زمــاني را رعايــت نمــود   ةبــه وســيل  واضــع آن در رابطــه ب
(Mayer, 1991: no.456, p.166; Batiffol, 1950: 494). 

 : .قضايي ر ةروي ةييد اين نظريه به وسيلأدر خصوص ت  
Civ., 3 mars 1987, Revue critique de droit international prive, 1988: 695; note 

Simon-Depitre, J.C.P., 1989(II).41409; Note Agostini, E.; Civ.1er, 44 dec, 1970: 
4eme espece, J.D.I., 1974: 470; note Ponsard.A., Revue critique de droit 

international prive, 1974: 464. 
در ايـن  ) دادگاه رجوع نمود دند در اين گونه موارد بايد به قواعد انتقالي مقرّاي معتق ذلك عده مع  

 (.Graulich, 1987: no.63:  .رابطه ر
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 .يابد مي

 نتيجه
 مگر بـا جايـابي   ،حل تعارض و تعيين قانون مورد نظر آن ممكن نيست ةاجراي قاعد

 .نمايـد  مـي  حقوقي مطروحه را با قانون كشـور معينـي مـرتبط    ةعامل ارتباط كه رابط
 ،بر اساس موازين و معيارهاي كشور واضع آن تعريف شـود  بايد عامل ارتباط اصولًا
مال را مبناي تعيين حل تعارض كشوري عامل ارتباط محل وقوع  ةبنابراين اگر قاعد
 دادگـاه ايـن محـل تعريـف     رها و تعاريف مقـرّ دار بداند بر اساس معياقانون صلاحيت

اي قرار باشـد بـر اسـاس تابعيـت      كه در پروندهالبته در موارد خاصي مثل اين .شود مي
قانون صلاحيتدار تعيين شود بايد تعريف و ضوابط كشور خارجي  يك فرد خارجي

رد دادگـاه در مـو   تـوان بـر اسـاس قـانون مقـرّ      نمي در امر تابعيت لحاظ گردد و طبعاً
 .تابعيت خارجي فرد مذكور تصميم گرفت

گـاهي   .شـود  نمـي  جايابي عامل ارتباط هميشه منجر به تعيـين قـانون صـلاحيتدار   
عواملي از قبيل عدم وجود عامل ارتباط يا ساير مواردي كه ذكـر شـد مـانع جايـابي     

 هدادگـا  حل تعارض مقـرّ  ةعامل ارتباط و نتيجتاً تعيين و اجراي قانون مورد نظر قاعد
دادگـاه بـه عنـوان قـانوني كـه       در چنين مواردي عمدتاً اجـراي قـانون مقـرّ    .شود مي

صلاحيت عمومي براي اعمال بر تمام موارد مطروحه را دارد به عنوان يك راه حـل  
اير موجه از  ةذلك نبايد خطر استفاد مع  .گرايانه مورد پذيرش قرار گرفته است واقع

حـل   ةدادگاه و فرار از اجـراي قاعـد   تر قانون مقرّاين راه حل براي اعمال هر چه بيش
دادگاه را از نظر دور داشت و لذا اعمال كنترلهـاي لازم   قاضي مقرّ ةتعارض به وسيل

 .رسد اين رابطه ضروري به نظر مي در

                                                        

دادگاه براي تمام موضوعات حقـوق خصوصـي پاسـخي     در اين رابطه باتيفول معتقد است قانون مقرّ.  
موضوع مطروحه داشته باشـد   ثيري بر ماهيتأحقوقي نبايد ت ةوجود عمل خارجي در يك رابط: دارد

و در مواردي كه اجراي قانوني كه به طور معمول بايد اجرا شود با مشكل مواجه شود راه حل نرمـال  
 .(Batiffol, 1993: 564)يابد  مقرّ دادگاه قابليت اجرا ميو مستقيم يعني قانون 
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 اي مسافر در مورد حمل و نقل جاده

   دكتر اميرحسين فخاري 
   استاد دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي 

 چكيده      
تريا حمل و نقل مسا،ر آ  از طريق جاده و اتوبوس انجتام  در آشوري آه بيش

راب ة حقوقي . گيرد نداشتا مقررات لازم و آا،ي در ايا زمينه اسفبار است مي
مسا،ر با ،روشندگا  بليت و متصديا  حمل و نقل به طور دقيق مشخص نيست 
ه و اينكه در صورت بروز حادثه به آجا مراجعه آنند و جبرا  خسارت را از چ

 .آسي ب لبند، نامعلوم است
اي مسا،ر است آه نقاط ضتعف   ايا مقاله بررسي معضل حمل و نقل جاده      

دهتتد و خواستتتار تصتتويا مقتتررات و قتتوانيني از ستتوي       آ  را نشتتا  متتي 
 .گذارا  در ايا زمينه است قانو 

اي، قـوانين، قـانون بيمـة     مسافرت، مسـافر، حمـل و نقـل جـاده     :يواژگان كليد
 .اجباري

ـ متأسفانه در كشور ما قسمت اعظم مسافرتهاي بين شهري از طريق جاده و عمـدتاً  1
شـهري هـم بـه علـت آنكـه در تهـران        در سـفرهاي درون . گيـرد  با اتوبوس انجام مي
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مترو محدود است و فقط بخشهاي كوچكي از شهر بـه آن دسترسـي دارد و    خطوط
اي  د، اهميت حمل و نقل جادهديگر شهرهاي ايران از اين نعمت بزر  محروم هستن

آور  العاده تأسّـف  آور و فوق تعداد حيرت. گذارد اي ترديد باقي نمي مسافر جاي ذرّه
دهنـدة   انجامد نشان ديدگان مي اي كه در بسياري از موارد به فوت سانحه سوانح جاده

آن است كه يكي از مسائل مهم و يكي از معضلات جامعة ما، جابجايي اشخاص در 
مختلف كشور است و ضرورت فوري و اساسي اقتضا دارد كـه ابعـاد مختلـف     نقاط

 .گذاران و مسئولان اجرايي قرار گيرد اين معضل مورد توجه قانون
بخش و مؤثر و منطبق  ـ يكي از ابعاد قضية مورد گفتگو، نبودن مقررات اطمينان4

اشـخاص  اندركار حمـل و نقـل    مؤسساتي عمومي دست. با مقتضيات و عدالت است
چه در درون شهرها و چه در مسافرتهاي بين شهري هستند و افراد به ايـن مؤسسـات   

تهية . پردازند نمايند و كراية حمل را با اخذ بليت مي كنند و بليت تهيه مي مراجعه مي
بليت چيزي نيست جز انعقاد قرارداد حمل و نقل بين مسافر از يك طرف و مؤسسـة  

ن است گفته شود كه معمولًا بليتهاي مسافرتي فاقد ممك. حمل و نقل از طرف ديگر
اما نقص امضا به هيچ وجه . است( بيشتر مسافر)امضاي طرفين قرارداد يا يكي از آنها 
در انـواع مختلـف حمـل و نقـل در همـة      . بـرد  موجوديت قرارداد را زير سـؤال نمـي  

د از نظـر  كشورها از جهت سهولت كار و ايجاد سرعت در برقراري ارتبـاط، قـراردا  
بليـت،  )بنابراين، ابـزار مبـيّن قـرارداد    . شكلي فاقد امضاي طرفين يا يكي از آنهاست

به هر صورتي كه تنظيم يا تهيه شود، چه با دست پر شود يا با ماشين ( تيكت يا نوشته
شـود و بـر اسـاس آن     و رايانه صادر شود و چه چاپ شده باشـد، قـرارداد تلقّـي مـي    

 .رفين آن رابطة قراردادي ايجاد شده استگردد كه بين ط مشخص مي
ـ اصولًا انواع قراردادهاي حمل و نقل، چه حمل و نقل اشخاص و چه اشيا تابع 3

مقرراتي است آمره و رهايي از حكومـت آن مقـررات ممكـن نيسـت و چنانچـه در      
قرارداد شروطي مندرج باشد و بر اساس آن توافق شده باشد كه قرارداد در مورد يـا  

ي از آن مقررات آمره تبعيت نكند، به لحاظ مخالفـت بـا آن مقـررات كـه بـه      موارد
 .خاطر نظم عمومي وضع شده باطل و فاقد اعتبار خواهد بود

كردند  كنندگان اتخاذ مي و تدابيري كه حمل مسئلة مسئوليت متصدي حمل و نقل
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ر زا، از جبران خسارت واردشده به طـرف ديگ ـ  در صورت بروز حادثة مسئوليت كه
اي بسـيار طـولاني دارد، مخصوصـاً در حمـل و نقـل       قرارداد معافيت پيدا كنند سابقه
متصـديان حمـل و نقـل يـا در قـرارداد      . اي ديرين اسـت  دريايي كه مسبوق به پيشينه
و يا اينكه در مورد حمل و نقل كالا اعمـال رزرو   كردند شرط عدم مسئوليت درج مي

شـود كـه دادگاههـا در زمينـة      دي پيـدا مـي  در روية قضـايي، كمتـر مـور   . نمودند مي
. دهندة مسئوليت اتخـاذ تصـميم نكـرده باشـند     كننده يا تخفيف ارزيابي شروط معاف
گذاران در وضع مقررات آمره در خصوص حمل و نقل مقابله با  هدف اساسي قانون

آن شروط و حمايت از فرستندگان كالا و مسافران بوده كه مورد اجحاف متصديان 
 .قل قرار نگيرندحمل و ن
دانيم كه حمل و نقل از جهت موضوع حمـل بـه دو دسـتة بـزر  تقسـيم       ـ مي4
در برخـي از انـواع حمـل و نقـل،     . حمل و نقل اشيا و حمل و نقل اشخاص: شود مي

جابجايي اشيا در درجة اوّل اهميت قرار دارد و در بعضي ديگر بـه عكـس حمـل و نقـل     
العـاده   قل هوايي، انتقال مسافران است كه فـوق به عنوان مثال، در حمل و ن. اشخاص

باشد و به لحاظ گراني هزينة سفر هوايي، مسلّماً هواپيما براي حمل و  مورد توجه مي
گيرد و فقط در مورد كالاهايي كه ضروري است  نقل اشخاص مورد استفاده قرار مي

قضـيه در   عكـس . شـود  به فوريت و سرعت انتقال پيدا كند هواپيما به كار بـرده مـي  
. باشـد  حمل و نقل دريايي مصداق دارد كه جابجايي كالاها واجد اهميت فراوان مي

شـود يـا تمامـاً از     كالاهايي كه در سطح جهاني جابجا مي% 90توان گفت حدود  مي
حمـل و  . طريق درياست و يا اينكه قسمتي از مسيري كه بايد طي شود دريايي اسـت 

شـود و مخصـوص كشـورهايي اسـت كـه راه       مـي نقل دريايي مسافر به ندرت انجام 
توانند به آن كشورها  خشكي ندارند و اشخاص يا از طريق دريا و يا از طريق هوا مي

 .وارد شوند و يا از آن كشور به جاهاي ديگر سفر كنند، مثل انگليس
بـه تصـويب    1961ـ در مورد حمل و نقل دريايي مسـافر كنوانسـيوني در سـال     5

تذكر اين نكته ضرورت دارد كه فصـل هشـتم   . به آن ملحق است رسيده و ايران هم
قانون دريايي ايران كه اختصاص دارد به حمل و نقل مسـافر تمامـاً مقتـبس اسـت از     

 .كنوانسيون مذكور
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المللـي بـه    ـ در زمينة حمل و نقـل هـوايي هـم مقـررات بسـياري در سـطح بـين        6
به طور دائم سرگرم ( ايكائو)ي المللي هوانوردي كشور تصويب رسيده و سازمان بين

آن است كه مقررات هوايي را با توجه به تحـولات چشـمگير و بـدون وقفـه كـه در      
جديدترين اين مقررات كـه  . شود به روز كند تكنولوژي هوانوردي ايجاد شده و مي

مونرال است كه  1999باشد كنوانسيون  حاصل سالها تجربه و مطالعه و كار مداوم مي
كنوانسـيون مـونرال هـم دربـارة مسـئوليت      . ليت اجرا پيـدا كـرده اسـت   قاب 4004در 

متصدي حمل و نقل هوايي در حمل كالا و هـم در حمـل مسـافر مقـررات مفصـلي      
كننـده برقـرار    مسـئوليت حمـل   .S.D.Rدارد و در مورد مسافر تا سقف يكصد هزار 

ند، مازاد بـر آن  تواند از زير بار آن شانه خالي ك است، به نحوي كه به هيچ وجه نمي
دولـت جمهـوري اسـلامي    . باشـد  كننده نيز مطرح مي در صورت اثبات تقصير حمل

 1949بـه كنوانسـيون    1354ايران هنوز به اين كنوانسيون ملحق نشده، ولـي در سـال   
گوادالاخارا  1961و كنوانسيون   گواتمالا1971پروتكل  لاهه، 1955ورشو، پروتكل 
  .ملحق شده است

اي است كه به  حمل و نقل ريلي بايد توجه داشت كه راه آهن وسيلهـ در مورد 7
رود و در مورد هـر   طور يكسان هم براي حمل مسافر و هم براي حمل بار به كار مي

كدام از آن دو، مقررات مفصل از قديم الايام وجود داشته و هر چند سال يك بـار،  
در سطح  COTIF 1985اصلاح و تجديدنظر شده است و در حال حاضر كنوانسيون 

به ايـن كنوانسـيون پيوسـته و در     1363كشور ما هم در سال . جهاني لازم الاجراست
 .نيز اصلاحاتي را كه در آن به عمل آمده پذيرفته است 1373سال 
اي عمومي، آنچه در سـطح جهـاني داراي اهميـت     ـ در مورد حمل و نقل جاده 8

ل و نقـل اشـخاص؛ زيـرا نقـل و انتقـال      باشد، نه حم ـ فراوان است حمل و نقل بار مي
اشخاص در كل قارة اروپا و ايالات متحدة آمريكا و بسياري از كشورها، در صورت 

توان گفت تقريباً تمام اروپا حتـي   استفاده از وسيلة نقلية عمومي با راه آهن است، مي
                                                        

 .قابليت اجرايي پيدا نكرد.  
نسيون ورشو، پروتكل لاهـه، پروتكـل گواتمـالا و كنوانسـيون     قانون اجازة الحاق دولت ايران به كنوا.  

 .1354گوادالاخارا، مجموعه قوانين سال 
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و جاهاي كوچك به بركت راه آهن به هم متصل هستند و راه آهن برقـي دو   شهرها
آنچـه در ايـران   . پـردازد  روزي بـه جابجـايي اشـخاص و اشـيا مـي      خطّه به طور شبانه

معمول است كه بين شـهرها بـا اتوبـوس عمـدتاً بـه حمـل و نقـل اشـخاص مبـادرت          
مسلماً اتوبوس وسيلة ايمن و مطمئن بـراي  . اي است مخصوص ايران ورزند پديده مي

راري امكانـات لازم در ايـن   مسافرت نيست و دولتها كه حمل و نقـل عمـومي و برق ـ  
اي بـا ايـن اهميـت، تـا ايـن حـد        زمينه از وظايف اساسي آنهاست نبايد دربارة مسـئله 

حـد و شـمار را هـر روز و هـر سـاعت بـه دسـت         اي بـي  اعتنـا باشـند و جـان عـده     بي
 .رانندگاني بسپارند كه معلوم نيست قابليت و توانايي انجام آن را داشته باشند

بـه   1956اي بـار، كنوانسـيوني در سـال     د حمـل و نقـل جـاده   ديديم كـه در مـور  
معروف  .C.H.Rهم اصلاح شده كه به كنوانسيون  1987تصويب رسيده و در سال 
اين كنوانسيون فقط در مورد . به آن ملحق شده است 1376است و ايران هم در سال 

يون اي اشيا حكومت دارد و حمـل و نقـل اشـخاص از آن كنوانس ـ    حمل و نقل جاده
المللي خـود را موظـف نديـده كـه بـه       علّت چيست؟ چرا جامعة بين. كند تبعيت نمي

حمل و نقـل اشـخاص    .دليل آن كاملًا روشن است. وضع مقرراتي در اين زمينه بپردازد
اي كـه دولتهـا در    از طريق جاده با اتوبوس از نظر ايمني و سلامت و از جهت وظيفه

ول نيست و چنانكه ديديم در آن كشـورها  حفظ و حراست جان اشخاص دارند معم
افتاده هسـتند   پردازد و كشورهاي عقب راه آهن است كه به حمل و نقل اشخاص مي

گذارند و به جاي آنكه در صدد  كه مسئولان آن به حيات شهروندان خود وقعي نمي
برآيند خطوط راه آهن را افزايش دهند و خطوط فعلـي را تـرميم، برقـي و دو خطّـه     

 .د، دائم در مقام آن هستند كه بر تعداد اتوبوسهاي مورد استفاده بيفزايندنماين
بنـابراين،  . جالب است خاطرنشان سازيم كه ظاهراً فقط افغانستان فاقد راه آهـن اسـت  

شود، ديگر لازم نيست مقرراتي  وقتي از جاده براي حمل و نقل اشخاص استفاده نمي
اتوبـوس بـه   . ز طريق جاده بـه تصـويب برسـد   المللي راجع به حمل و نقل مسافر ا بين

 .شود نيك و مسافرتهاي كوتاه علمي به كار برده مي طور دربستي براي پيك
ـ متأسفانه، نه تنها مسئولان امر از نظر فنّي در حل مشكلات اقداماتي بجا و مؤثر 9

اند كه از جهت حقوقي هم متصديان حمل و نقل را به حال خود رهـا   معمول نداشته
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 .اند و در باب مسئوليت آنها مقررات لازم را وضع ننموده دهكر
در مورد رابطة ناشي از قرارداد حمل و نقل، مقررات اساسي كه در حقوق ايـران  

قانون مدني و فصل هشتم قـانون تجـارت از    517و  516مواد : وجود دارد عبارتند از
 .394تا مادة  377مادة 

ته مقررات ناظر به حمل و نقل اشياسـت و  اي شك و ترديد، هر دو دس بدون ذرّه
 4درست است كـه مطـابق بنـد    . مطلقاً در مورد حمل و نقل اشخاص حكومت ندارد

قانون تجارت، حمل و نقل چه از طريق دريـا و هـوا و زمـين عملـي تجـارتي       4مادة 
، بلاترديـد حمـل و نقـل    «حمـل و نقـل  »شود و با توجه بـه اطـلاق واژة    محسوب مي
اشخاص هم تحت شمول بند مذكور قـرار  ( اي ريلي ـ جاده )يي و زميني هوايي، دريا

 .شود گيرد و تجارتي محسوب مي مي
اي مسافر در حقوق ايران مقررات  اما با كمال تأسّف، در مورد حمل و نقل جاده

شود، در حالي كه فصل هشتم قانون دريايي ايران، در مورد حمـل   خاصي يافت نمي
وي مقرراتي اسـت و وظـايف و حقـوق و مسـئوليت طـرفين      و نقل دريايي مسافر حا

باشد و در خصوص حمل و نقل هوايي مسـافر هـم بايـد     قرارداد تابع آن مقررات مي
، مسـئوليت متصـدي حمـل و نقـل     1364توجه داشت كه مطابق قانون مصوب سـال  

لاهـه   1955ورشو و پروتكـل   1949هوايي در داخل كشور تابع مقررات كنوانسيون 
و همچنين در زمينة حمل و نقل ريلي هم در سـطح داخلـي و هـم حمـل و       شدبا مي

پس با وجـود آنكـه بـا تهيـة بليـت      . المللي مقرراتي موجود و مجراست نقل ريلي بين
گـردد، ولـي مقرراتـي وجـود      مسافرت، بين متصدي حمل و نقل قرارداد منعقـد مـي  

 .معلوم و معين باشد ندارد كه بر اساس آنها حقوق و وظايف طرفين آن قرارداد
ـ به اير از مقررات قانون مـدني و قـانون تجـارت در زمينـة حمـل و نقـل كـه        10

ديديم در مورد حمل و نقل مسافر قدرتي ندارد در صورتي كه قتل و جرح و ضرب 
اير عمدي با وسيلة نقلية موتوري اتفاق افتد، راننده مسئوليت كيفـري دارد و عـلاوه   

عمومي دارد، مرتكب بـه پرداخـت ديـه بـه نحـوي كـه در       بر مجازات وي كه جنبة 

                                                        

 .1364مجموعه قوانين سال .  
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  پـس بـر اسـاس ايـن مقـررات     . شـود  مجازات اسلامي مقرر است محكوم مـي  قانون
ديده يا اولياي دم او مسـئوليت دارد   رانندة وسيلة نقلية موتوري مقصر در برابر سانحه

 و در صورت فوت مصدوم، مبلغي كه بابت جبران خسـارت واردشـده، محكـوم بـه    
 .شود ديه است پرداخت مي
ـ قانون ديگري كه در زمينة مورد گفتگو وجود دارد و در جهـت حمايـت از   11

بينند و يا جان خود را از دست  اشخاص ثالثي كه در اثر حوادث رانندگي آسيب مي
 1347دهنـد بـه تصـويب رسـيده قـانون بيمـة اجبـاري مسـئوليت مـدني مصـوب            مي
دة وسيلة نقلية موتوري زميني مسـئول جبـران خسـارت    طبق اين قانون، دارن. باشد مي

بدني و مالي اسـت كـه در اثـر حـوادث وسـيلة نقليـة مزبـور و يـا محمـولات آن بـه           
 .اشخاص ثالث وارد شود

بر اساس همين قانون، دارندگان وسايل نقلية موتوري موظفند وسايل نقليـة خـود   
بنابراين، مطابق اين . يمه كنندشود ب را از بابت خساراتي كه به اشخاص ثالث وارد مي

قانون، اگر رانندة وسيلة نقليه در بروز حادثه مقصر تشخيص داده شود و وسيلة نقليـة  
اي كـه اتومبيـل او را    او بيمه شده باشد، خسارات واردشده بايد توسط شـركت بيمـه  

 .بيمه كرده جبران شود
گـر او كـه    اتومبيل و بيمهنه راننده كه به موجب قانون ديات مسئول است و نه دارندة 

باشند، هيچ كـدام   مسئول جبران خسارات مي مطابق قانون بيمة اجباري مسئوليت مدني
اين رابطه بين مسافر از يك طرف . با مصدوم و يا مجني عليه رابطة قراردادي ندارند

اي از طرف ديگر انعقاد يافتـه اسـت كـه نـه تنهـا در دو       و متصدي حمل و نقل جاده
يرالذكر كه در قانون تجارت و قانون مدني و قوانين ديگر نيز نصـي خـاص   قانون اخ

شود، اگر به جاي موضوع قرارداد كه حمـل و نقـل    در مورد مسئوليت آن ديده نمي
اي به نقطة ديگر باشد، موضوع قرارداد عبارت باشـد از حمـل كـالا از     مسافر از نقطه

كالا توسط متصدي حمل و نقـل  جايي به جاي ديگر و در فاصلة بين تحويل گرفتن 
در مبدأ و زمان تحويل دادن آن در مقصد از طرف متصدي حمل و نقل بـه گيرنـدة   

                                                        

و بعد فصل بيست و نهم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان جرائم ناشي از تخلفات  714مواد :  .ر.  
 .رانندگي



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ا  
بست
تا

78
31

 / 
ر  
شما

83
 

، كالا از بين برود و يا آسيب ببينـد، مسـئوليت متصـدي حمـل و نقـل مفـروض       كالا
آيا قابل توجيه است . باشد كلية خسارات واردشده را جبران نمايد است و موظف مي
قل در قبال صاحب كـالا داراي مسـئوليت عينـي باشـد و سـالم      كه متصدي حمل و ن

نرسيدن كـالا بـه مقصـد تقصـير او تلقّـي گـردد و موظـف باشـد كليـة خسـارات را           
پرداخت كند، ولي اگر موضوع قرارداد، حمل مسافر باشد، چنين مسئوليتي در مورد 

كـالا،   اين نكته نيز لازم به ذكـر اسـت كـه در خصـوص حمـل     . او قابل اعمال نباشد
باشد منحصر به پولي نيست كه بابت  كننده مي خساراتي كه جبران آن به عهدة حمل

خريد كالا پرداخت شده، بلكـه كليـة وجـوهي اسـت كـه بـراي حمـل كـالا، بيمـه،          
انبارداري، حقوق و عوارض گمر  و ايره به كالا تعلق گرفته اسـت، خـواه تأديـه    

دهـد و   ين ارقام قيمت كالا را تشكيل مييعني مجموع ا. شده و خواه بايد تأديه شود
قانون تجارت نسبت به كلية اين ارقام متصدي حمـل و نقـل مسـئول     386مطابق مادّة 

است، مگر اينكه در قرارداد شرطي مندرج باشد كـه بـر اسـاس آن مبلغـي كمتـر از      
المللـي   مطابق كنوانسيونهاي بـين . ارزش كالا جهت جبران خسارت توافق شده باشد

كننـده داراي سـقف اسـت و معمـولًا از آن پـا       به حمل و نقل مسئوليت حمـل  راجع
 .گذارد، در حالي كه طبق قانون تجارت، حد و سقف ندارد فراتر نمي

كننده در صورت سالم نرسيدن كالاهاي  به هيچ وجه قابل توجيه نيست كه حمل
بودن او  موضوع حمل به مقصد چنان مسئوليت سنگيني داشته باشد، هم اصل مسئول

باشد و هم اثبات اينكه در وقوع حادثـه هـيچ گونـه تقصـيري بـه او منتسـب نيسـت،        
كننده  مسئوليت او را زائل نكند، ولي وقتي موضوع قرارداد حمل مسافر باشد و حمل

به تعهد خود به سالم رسانيدن طرف قرارداد عمل نكند مسئوليتي متوجـه او نباشـد و   
 .در اين زمينه موجود نباشديا اينكه حداقل مقررات خاصي 

تواند مطرح شود كه آيا مسئوليت متصدي حمل و نقل بر  ـ حال اين سؤال مي13
اساس قانون مسئوليت مدني قابل توجيه است؟ دو ماده از مواد اين قانون قابل امعـان  

 .1و ديگري مادة  14يكي مادة : نظر هستند
نون كار هستند مسـئول جبـران   كارفرماياني كه مشمول قا»دارد  مقرر مي 14مادة 

باشند كه از طرف كاركنان اداري و كارگران آنان در حين انجام كـار   خساراتي مي
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به مناسبت آن وارد شده است مگر اينكه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و  يا
نموده، به عمل آورده يا اينكـه اگـر احتياطهـاي مزبـور را بـه       احوال قضيه ايجاب مي

تواند به  بود، كارفرما مي آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي عمل مي
 .«واردكنندة خسارت، در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد

توان به عنوان كارگر متصدي حمل و نقل تلقّـي كـرد؟ واقعيـت     آيا راننده را مي
كنند  خطوط بين شهري فعاليت مي اين است كه در االب موارد، اتوبوسهايي كه در

به مؤسسات حمل و نقل تعلق ندارند و بنابراين، هيچ گونه رابطة قراردادي بين راننده 
 .باشـد  الـذكر نمـي   قانون فـوق  14كننده برقرار نيست و لذا تحت شمول مادة  و حمل

 :قانون مسئوليت مدني شرايط زير ضروري است 1براي تحقق مسئوليت مقرر در مادة 
 ـ فعل زيانبار1
 ـ ورود خسارت4
 ـ رابطة سببيت3

به روشـني معلـوم اسـت كـه بـراي مصـدومين حـوادث راننـدگي و بازمانـدگان          
شده امكان عملي جهت اقامة دعوي عليه متصدي حمل و نقل و اثبات  مسافران فوت

 .توان گفت نتيجة دعوي چه خواهد بود موارد فوق وجود ندارد و از آن گذشته نمي
كننـد و دفتـر    ة عمل مؤسساتي كه به روي عموم باز هستند و قبول مسافر مـي ـ نحو14

فروشند، يعنـي قـرارداد حمـل و نقـل      دارند و در آنجا به اشخاص بليت مسافرت مي
باشد كـه اتوبوسـهايي    كنند به درستي معلوم نيست و مشخص نمي اي منعقد مي جاده

اصي تعلق دارد، آيا متعلـق بـه   شوند به چه اشخ كه در آن مؤسسات به كار گرفته مي
آن مؤسسات است يا اينكه در اجـارة آنهاسـت؟ اگـر مـورد اجـاره اسـت، راننـده و        
كمك راننده توسط مالك ماشين استخدام شده و يا وسيلة مؤسسة مسافربري؟ آيا از 

كننـد و   نظر انضباطي و رعايت ساعات كار و نظم و ترتيب از چه شخصي تبعيت مي
هستند و مشخص نيست اگـر راننـده و كمـك راننـده در اسـتخدام       تابع چه مقرراتي

مسـافر زيانديـده و يـا    . مالك اتوبـوس باشـند، مؤسسـه چـه كنترلـي روي آنهـا دارد      
دهندة آن اسـت   اين سؤالات نشان. بازماندگان او چگونه مالك اتوبوس را پيدا كنند

ا و حقـوق  كه به علـت نبـودن مقـررات خـاص و معـين نبـودن تعهـدات و مسـئوليته        
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وقتـي  . شـود  مدخل در قرارداد حمل و نقل اشخاص، همه چيز لوث مي ذي اشخاص
مسئلة مسئوليت متصديان حمل و نقل به درستي روشن نباشد، بـه هـيچ وجـه جهـت     

يـك  . دهنـد  برقراري نظم و ترتيب و رعايت احتياطهاي لازم دلسوزي به خرج نمـي 
اد سرنشين يك اتوبوس را بـه  توجهي و افلت كوچك ممكن است جان تمام افر بي

آلـود، معتـاد و در مـواردي فاقـد تربيـت صـحيح        رانندة خسـته، خـواب  . خطر اندازد
اخلاقي و اجتماعي استخدام كردن و جان اشخاص را به او سپردن معلـوم اسـت كـه    
چه فجايعي را در پي خواهد داشت، اما اگر اين كار نظم و ترتيب درسـتي بـه خـود    

مسافران به مؤسساتي سپرده شـود كـه از نظـر مـالي داراي بنيـة      بگيرد و حمل و نقل 
كافي باشند و مقررات لازم و منطبق با استانداردهاي جهـاني در زمينـة حمـل و نقـل     
مسافر وضع شود، اين وضعِ شديداً آشفته و اير قابل تحمل و آبروريزانه خاتمه پيـدا  

د، عدة زيادي كـه داراي  بخشي برقرار شو اگر ترتيب درست و اطمينان. خواهد كرد
هايشـان را كجـا بـه كـار اندازنـد،       دانند كـه سـرمايه   هاي بيكران هستند و نمي سرمايه
النهايـه در مقابـل   . گـذاري كننـد   شوند كه در زمينـة حمـل و نقـل سـرمايه     حاضر مي

سودهاي خوبي كه نصيب آنها خواهد شد، بايد خود را با مقررات بسيار دقيق منطبق 
داشته باشند كه در قبال مسافران طرف قرارداد خـود داراي مسـئوليت   سازند و توجه 

احتياطي، اهمال و افلت ممكن است مسئوليت آنها  سنگيني هستند و كوچكترين بي
كننـده بدانـد كـه تخلـف از مقـررات او را مسـئول        مسلماً وقتي حمـل . را برقرار كند

خاب رانندة واجد صلاحيت نمايد دلسوزيهاي لازم را اعمال خواهد كرد و در انت مي
مسلماً متصدي امـر حمـل و   . و قابليت و وسايل نقلية مجهز دقت به خرج خواهد داد

ترمينالها يا به آنها فروخته و يا اجـاره داده  . نقل بايد به بخش خصوصي واگذار شود
 .ربط كنترلهاي لازم را معمول دارند شود با اين قيد كه ارگانهاي بلدي و دولتي ذي

هـاي مربـوط بـه     ت حمل و نقل لازم است كه مسـافران را در قبـال هزينـه   مؤسسا
معالجات، صدمات و جراحات و آسيبهاي مختلف و بيكاري و از دست دادن كار تحت 

اگـر لازم باشـد دولـت بايـد بـه شـكل و ترتيـب قابـل قبـول          . اي قـرار دهنـد   پوشش بيمه
امر حمل و نقـل عمـومي يكـي    . مؤسسات حمل و نقل و بيمه را از نظر مالي حمايت كند

از وظايف مسلم دولت است و تعـداد تلفـات و ضـايعات جسـمي ناشـي از حـوادث       
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به حدي است كه دولت بايد حتماً به فكر آن باشد و هر مقدار بودجه براي  رانندگي
 .باشد سر و سامان بخشيدن آبرومندانة آن كه مصرف شود واجب و ضروري مي

ص ثالث اتوبوسها جدي گرفته شـود تمـام كارهـا    اينكه تصور رود اگر بيمة شخ
شود، تصوري است كاملًا اشتباه؛ زيرا اوّلًا اگر دارندگان اين گونه وسايل  درست مي

نقليه، اتومبيلهاي خود را بيمه نكنند و يـا در تمديـد مـدت بيمـه اهمـال نماينـد و يـا        
ــه  بيمــه ــل و بهان ــه عل ــد، شــدگان را تحــت شــمول ند هــاي مختلــف بيمــه گــران ب انن
ديدگان و يا اولياي دم آنها مجبورند عليه رانندة مقصر طرح دعوي كنند و اگر  زيان

مانـد و خـود و    شود و سالها در زنـدان مـي   راننده امكان مالي نداشته باشد زنداني مي
پردازند به هيچ وجـه جوابگـوي    گران مي ثانياً مبل  ديه كه بيمه. شوند عائلة او تباه مي
بيني شده مبل  قابل  د و همان طوري كه در حمل و نقل هوايي پيشباش خسارات نمي

 .قبولي بايد مقرر گردد
كند كه امـر   ـ نتيجة مطالبي كه طيّ اين مقاله مورد توجه قرار گرفت ثابت مي15

اي مسافر در چه وضعيت آشفته و اسفنا  و پرخطر و اير  حمل و نقل عمومي جاده
انيان حوادث رانندگي به حدي است كـه كشـور   تعداد قرب. قابل تحمل درآمده است

معلوم نيست چرا مسئولان . ما را در سطح جهاني در رتبة بسيار بالايي قرار داده است
 .كنند ربط مملكتي كاري جدي در اين زمينه نمي ذي

باشد ايـن اسـت كـه مؤسسـات      آنچه از نظر حقوقي موضوع مطالعة نويسندة مقاله مي
كنند تابع هيچ  كه با مسافران قرارداد حمل و نقل منعقد ميحمل و نقل مورد مراجعه 

اگـر كسـي در   . گونه مقررات دقيق و منضبط و منطبق با استانداردهاي قابل قبـول نيسـتند  
تصادف رانندگي مجروح و مصـدوم شـود و اوليـاي دم قربانيـان حادثـه بايـد بتواننـد بـه         

ارات واردشـده را از آن  مؤسسة حمل و نقل طـرف قـرارداد خـود مراجعـه كننـد و خس ـ     
مؤسسه بايد داراي مسئوليت مطلق باشد و نتواند از زير بار مسـئوليت  . مؤسسه مطالبه كنند

رهايي پيدا كند و بايد موظف به جبران خسارت باشـد و چنانچـه عامـل ورود خسـارت،     
شده و بسيار دقيقي راجع بـه وظـايف    مقررات مطالعه. ديگري است به او رجوع كند

حمل و نقل در قالب مواد قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي بايد وضع  متصديان
 .شود بايد جوابگو باشد شود و آنچه به عنوان جبران خسارت پرداخت مي





 
ات

الهي
صي 

خصّ
لة ت

مج
 

وق
 حق

و
/ 

قاله
سرم

 
وق

 حق
ت و

لهيا
ي ا

صّص
 تخ

جلة
م

 /
شها

ژوه
پ

 

 

 شهادت بر شهادت

 

   لو عليرضا قرجه  
   شناسي دانشگاه شهيد بهشتي دانشجوي دكتراي حقوق جزا و جرم 

 چكيده      
 ةگتاه توستا ادلت    :گيترد  يفتري از دو طريتق صتورت متي    آاثبات موضتوعات  

 ةادلت . شود مستقيف انجام مي ةيفري و گاه توسا ادلآييرمستقيف، مانند امارات 
مجرمانه از حواس پنجگانته   ةواقع كه در آ  براي درآاي هستند  مستقيف ادله
شتده نستبت بته     قو  انجتام در ايا مقاله، به بررسي ارزش نقل . شود استفاده مي

ت بيقتي در حقتوق    ةبررسي موضوع، بتا م العت  . شود يفري پرداخته ميآ ةواقع
 .لا و ايرا  به انجام خواهد رسيد اماآ

 .شهادت بر شهادت، دليل، اثبات، حقوق انگليس :يواژگان كليد
 مقدّم 
شوند، همواره شـهادت مـورد توجـه     ه با شهادت ثابت ميكي يثرت دعاوكبه جهت 
ه ساير طـرق  كباشد و بخصوص در گذشته  شرعي معادل شهادت مي ةبين. بوده است

اثبـات  بينـه از طـرق مهـم    وجـود نداشـته،   .. .و« اي. ان. دي»اثبات مثل اثر انگشـت،  
                                                        

 . a_gharacheloo@sbu.ac.ir 
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ارزش  2بعـد از ويژگيهـا و صـفات شـاهد     قابل طرح از مباحث. رفته است شمار مي به
 .باشد اثباتي شهادت بر شهادت مي

تحقيق در در  مبـاني مفـاهيمي از جملـه شـهادت بـر شـهادت، در       اهميت اين 
منظور از مبـاني، ميـزان تأثيرگـذاري قواعـد فقهـي،      . باشد حقوق ايران و انگليس مي
بـا ديـدن ريشـة    . باشـد  گيري ارزش شهادت بر شهادت مي حقوقي و عرفي در شكل

و ( يـا حقـوقي  عرف، قواعد فقهـي  )ادلة اثبات، از جمله شهادت بر شهادت در ايران 
توان به تقارب يا دوري حقـوق دو كشـور    مي( روية قضايي و نظر دكترين)انگليس 

هرچنـد كـه تعمـيم نتـايج آن در     . دهنده نظـر داد  در اين مفهوم از جهت مباني شكل
 .باشد ها دشوار مي ساير حوزه

ه در مفهوم شهادت بر شـهادت  كهدف از انتخاب اين موضوع حل ابهاماتي بود 
آن و اعتبـار  بـوده   مورد پذيرشاي  ه شهادت بر شهادت تا چه درجهكاين. استنهفته 
در دادگاهها چه ارزشي براي آن قائل هستند و بين رويه و آنچـه   ؟چه ميزان استبه 

در قانون هست، تعارض وجود دارد يا نـه؟ حقـوق انگلـيس نيـز بـا تعريـف خـود از        
نـد و  ك بيشتري مي كمك درست از شهادت بر شهادت  شهادت بر شهادت به در

 .شود سيستم ديگر با حقوق ايران سنجيده مي كضعف و قوت ي طنقا
ه احتمـالًا دادگاههـا در شـناخت    ك ـخواهد بـود  معضلاتي حل تأثير تحقيق فوق 

دادگاههـا در قبـول    ،رام پذيرش قانوني علي. شهادت بر شهادت با آن روبرو هستند
. دن ـنماي ننـد و احتيـاط بيشـتري مـي    ك ميشهادت بر شهادت با تأمل بيشتري برخورد 

ارهـاي حـل   كراه ةهـا و سـپس ارائ ـ   شايد اين معضل با بيان برخي مصاديق و پرونده
 .بيشتري به تلطيف نظر دادگاههاي ايران داشته باشد كمكآنها، 

 لياتك. 1
بـه  « شـهادت بـر شـهادت   »باشـد،   ه در آيين دادرسي قابل بحث مـي كاز موضوعاتي 

اين موضـوع بـه جهـت ارتبـاط بيشـتر بـا مسـائل        . استاثبات دعو ةلي از ادكعنوان ي
م نباشـند، حضـور   ك ـه شايد هم، كامروزه در مواردي . استاهميت ، حائز اربرديك

بحـث تطبيقـي   . م دادگاه موقوف به شاهد فرعي استكشاهد اصلي متعذر بوده و ح
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دو  در ،ند تا ارزش اثبـاتي شـهادت بـر شـهادت و علـت چنـين ارزشـي       ك مي كمك
 .دام، با اين دليل اثباتي معلوم شودك برخورد هر ةشور مشخص شده و نحوك

 مفهوم دليل و بار اثبات. 1ـ1
، دو مفهـوم در ايـران و   دقبل از ورود بـه مفهـوم شـهادت بـر شـهادت ضـرورت دار      

ه در دو ك ـدر اين مفهوم، به آنچه . مفهوم اول دليل است. انگليس توضيح داده شود
و معيـاري   باشد، پرداخته خواهد شد و سپس مفهوم بار اثبات مي« لدلي»نظام حقوقي 

 .شود رود، بررسي مي ار ميكه در آن براي سنجش ادله به ك

 مفهوم دليل. 1ـ1ـ1
رام انگليس،  علي. ترين تعريف شده استكدليل در حقوق ايران و انگليس از نظر د

معنا، دليل به عنوان  كدر ي .در حقوق ايران در قانون نيز، معناي دليل بيان شده است
 ةه مـاد كاين ويژگي است . باشد  موضوعات مي ةكنند اثبات
دليل عبـارت از امـري اسـت    »: ذكر نموده 1379قانون آيين دادرسي مدني مصوب  194
البتـه اثبـات   . «نماينـد  ه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا بـه آن اسـتناد مـي   ك
امر وجودي مثـل شـهادت بـه    . مكن است نسبت به يك امر وجودي يا عدمي باشدم

مثل حالتي كه فردي شهادت بدهد،   ديدن قتل و عدمي 
 .(Alibi Evidence)است  حضور نداشتهمتهم شب حادثه در محل وقوع جرم، 

ر شود، صرفاً مصـاديق  كذ ه تعريفي از دليلكقانون مدني بدون اين 1458 ةدر ماد
ـ شـهادت  3تبي كـ اسناد 4ـ اقرار 1: دلايل اثبات دعوي از قرار ذيل است»: آن آمده

ه امور مجهول كدليل چيزي است »ه كدر اصول فقه عنوان شده . «ـ قسم 5ـ امارات 4
م واقعـي يـا   ك ـشـف واقـع و پـي بـردن بـه ح     كنـد و بـراي   ك را واضح و روشـن مـي  

ه در ك ـي از ويژگيهـايي  ك ـي. « رود ر مياكام به كموضوعات اح
 آوري دليل براي قاضي است ، اقناعباشد ميشف واقع مطرح كتعريف دليل علاوه بر 

(Best, : ) . ه ك ـ همچنـان  ؛يفري مطرح استكاين ويژگي بخصوص در امور
معتبـر   اقـرار را در صـورتي   ،1378يفـري مصـوب   كقانون آيـين دادرسـي    194 ةماد
 .اي همراه آن نباشد و شبهه كه هيچگونه شكداند  مي
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اسـت  « اطلاعـاتي »ه در آن دليل مجموعـه  كديگري از دليل وجود دارد  تعريف
هـم  « اطلاعـات »لفـظ   .( : ,Kean) باشـد  مي ه هدفش اثبات موضوع مورد نظرك
عـلاوه  . تواند مشتمل بر چيزهاي مختلف باشـد  زيرا مي ؛حقوقي است لي و هم ايرك

 راـم نظـر برخـي    پـس علـي  . آور است ه براي قاضي اقناعكبر اين دليل چيزي است 
(Tapper, )  يـا افـرادي ماننـد آن بـه اقنـاع      « مـأمور تحقيـق  »ه كضرورتي ندارد

ه در قوانين خود تعريفي از دليـل بـه   كتوان گفت  راجع به حقوق انگليس مي. برسند
آنها،  ةاز جمل. مختلفي بحث ادله مطرح شده است اند، هرچند در قوانين دست نداده
  1911مصوب ، قانون شهادت دروغ (3تا  1مواد )  1898مصوب جزايي  ةقانون ادل

 ةبـا مقايس ـ  .باشد مي.. .و( 140ة ماد)  4000قانون تروريسم مصوب  ،(14و  13مواد )
قـانون  انـد در   امـل نتوانسـته  كدام بـه طـور   ك ـشور در تعريف دليل، هيچكحقوق دو 

وتـاه، دليـل را تعريـف    كموضوعه بـه آن بپردازنـد و صـرفاً حقوقـدانان در عبـاراتي      
  .باشد ه بعضاً ناقص ميكاند  نموده

 مفهوم بار اثبات. 2ـ1ـ1
اين اصل داراي آثاري . باشد تقصيري و عدم مجرميت مي در حقوق جزا، اصل بر بي

 6 ةمـاد  4 ةتبصـر . گيـرد  مـي  دادسـتان قـرار   ةعهـد  ه بار اثبات بـر كاست، از جمله اين
تقصـيري در حقـوق    اصـل بـي  . نوانسيون اروپايي حقوق بشر مؤيد اين مطلب استك

قانون اساسي در  37اصل . معروف است (Golden Thread)« طلايينخ »انگليس به 
س از نظـر  ك ـاصل، برائت است و هيچ »: باشد حقوق ايران، مرتبط با اين موضوع مي

 .«ه جرم او در دادگاه صالح ثابت گرددكشود، مگر اين قانون مجرم شناخته نمي
ه گاه بار اثبـات  كتوجه بار اثبات به دادستان داراي استثنائاتي است، به اين معني 

 ةمـاد 2 اين مـوارد  ةاز جمل. ندكتقصيري خود را ثابت  بي بايدشود و متهم  مقلوب مي
                                                        

 . Criminal Evidence Act 1989. 
 . Perjury Act 1911. 
 . Terrorism Act 4000. 

بـه منظـور   موضـوع،  ه براي اثبات كدليل آن چيزي است »: ه شودئتواند براي دليل ارا مياين تعريف .  
 .«رود ار ميكايجاد اقناع براي قاضي و به هدف معلوم نمودن امور مجهول به 
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بـه  . باشـد  مـي   «د ممنوعـه قانون سو  اسـتفاده از مـوا  » 3 ةتبصر 48 ةو ماد 3 ةتبصر 5
ه وي ك ـاي نزد فرد يافت شود، اصل بر اين است  موجب اين قانون اگر مواد ممنوعه

در حقوق ايـران    .ندكه خلاف آن را ثابت ك، مگر ايناند دانسته اين مواد ممنوعه مي
اعمال زير جرم »: 1376قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  1 ةطبق ماد
شت خشخاش كـ 1: شود وم ميكمقرر در اين قانون مح تكب به مجازاتهاياست و مر

 .«...دانه به منظور توليد مواد مخدر شت شاهكا مطلقاً و كوكو 
خشـخاش و   آيد، اصل بر ايـن اسـت كـه كشـت     گونه كه از اين ماده برمي همان

 .شودمگر اينكه خلاف آن ثابت  ،است كوكا براي مقاصد نامشروع
قانون مجـازات   444 ةي كه در حقوق ايران بار اثبات مقلوب شده، مادد ديگرراز موا

 439 ةه اگـر لـوث، بـه موجـب مـاد     ك ـباشـد   در باب لوث مي 1370اسلامي مصوب 
از موارد . ندكتقصيري خود را ثابت  ه بيكمدعي عليه است  ةثابت شود، وظيف. ا.م.ق

قـانون  »بند ب  1 ةبصرت 5 ةه در حقوق انگليس بار اثبات مقلوب شده، مادكديگري 
ل موجـود  ك ـد مجاز بـودن ال ح در ه احتمالِكاست  1988مصوب   «ها جاده كترافي

 .ندكه متهم آن را ثابت كدر خون، ادرار و نفس متهم مورد قبول نيست، مگر اين
ند، شايد پذيرش مقلوب شـدن بـار اثبـات    ك استدلال مي  ه لرد بينقامكهمانگونه 
 ةه توسـط راننـد  ك ـمر  يا جراحتهايي باشد  خطربه دليل ها  جاده كدر قانون ترافي
 و جـرم  ةشود و وي اين توصيه را مستند به خطر اجتمـاعي، تاريخچ ـ  مست ايجاد مي

ه نسبت بـه افعـال خـود آگـاهي     كمتناسب بودن قرار دادن بار اثبات بر دوش متهمي 
 .( : ,Tausz) داند دارد، مي

 مفهوم شهادت. 2ـ1
 .مستقيم اير ةـ ادل4مستقيم  ةـ ادل1: شوند قوق انگليس به دو دسته تقسيم ميادله در ح

، باشند ميه در آنها حواس پنجگانه دخيل كهستند  موارديمستقيم  ةمنظور از ادل
                                                        

 . Misuse of Drug Act 1971. 
 . R v. McNamara, [1988]. 
 . Road Traffic Act 1988. 
 . Lord Bingham. 
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 ايـر  ةادل ـ ،در مقابـل . نـد ك ديدن يا شنيدن تحقق پيـدا مـي   ةه به واسطكشهادت  مثل
قرائن و امارات و نـه حـواس،    ةه به واسطكاوضاع و احوال هستند  ةمستقيم همان ادل

 .( : ,Allen)رسند  مطلوب مي ةبه نتيج
ه در گذشـته بـه   ك ـاي  يعنـي خبـر دادن از حادثـه    ،از نظر حقوق انگليس شهادت

يعني خبـر دادن از امـوري    ،از نظر نويسندگان ايراني نيز شهادت .وقوع پيوسته است
 اين اخبـار بـه ضـرر خـود و بـه نفـع ايـر        باشد و مي  حواس قابل در ةه به واسطك
حـواس   ةپس شاهد بودن تقارني با سلامت هم ـ.  باشد نمي
قتل با بينايي  شهادت بر مثلًا. ندك ي از حواس را اقتضا ميكاي ي يعني هر واقعه. ندارد

دن است و فـرد  توهين، نيازمند شني. تواند شاهد آن باشد ر ميكَتقارن دارد، پس فرد 
 .تواند به آن گواهي دهد ور ميك

بـه ايـن   . انـد  يعني بين استنباط از يك واقعه و ديدن يا شنيدن آن تفكيك قائـل شـده  
ة نه بيان اسـتنباط يـا اظهـار عقيـد     ست،ها ها يا شنيده شاهد صرفاً بيان ديده ةمعني كه وظيف
هرچند ايـن امـر   . اضي استمسموع يا مرئي شاهد، با ق ةزيرا اظهار عقيده دربار شخصي؛

 . كارشناس است ةداراي استثنائاتي است و آن اظهار نظر يا عقيد

 ارشناس به عنوان شايدكمفهوم . 3ـ1
لفـظ شـاهد را    2ارشـناس كارشناس به نوعي شاهد است و براي كدر حقوق انگليس 

تخصص  ةدر حيطبايد خبره  نظر افراد. (Expert Opinion witness)برند  ار ميكبه 
متقـابلًا زمـاني از   . آنها باشد و خارج از تخصص خود اظهار نظر زائدي نداشته باشند

در ايـر ايـن   . ه اظهار نظر تخصصي آنها ضروري باشدكآيد  آنها دعوت به عمل مي
ه هيأت منصفه يا قاضي بـه  كبه عبارت ديگر زماني . شود صورت از آنها دعوت نمي

لزومـي بـراي حضـور    2 نند و به اثبات برسـانند كانند موضوع را پيگيري تو تنهايي مي
تواند راجع به  ه نظر افراد خبره ميكبيان شد   پرونده، كبراي مثال در ي. خبره نيست

باشـد  .. .نولوژي، مهندسي، هنر وكموضوعات تخصصي نظير بيماري رواني، علوم، ت
ارشـناس  كدر مقابل افراد . ا ندارندامل راجع به آنهكافي و كه افراد عادي آشنايي ك

                                                        

 . R v. Turner [1975]. 



 
ت 
هاد
ش

 بر
وق

رحق
ت د

هاد
ش

 
  و

ايرا
ري 

آيف
 

س
گلي
ان

 /
شها

ژوه
پ

  
 هوم

داق
مص
ي و 

ناس
ش

 
يت

ل ب
ي اه

ياب
 / 

شها
ژوه

پ
 

 (Non expert opinion witness)شاهد نيز نام دارند، افراد و شهود ايـر خبـره    كه
به عبـارت ديگـر   . ارشناسي بدهندكتوانند نظر  ه در حقوق انگليس نميكقرار دارند 

جرم در حـد توصـيفات افـراد عـادي      ةتوصيفات آنها راجع به موضوع جرم يا صحن
هـايي از   نمونـه   دِرِمُـت  كقاضـي لـرد م ـ    اي براي مثـال در پرونـده  . بيشتر است، نه

و مـورد پـذيرش    شـده  ه توسط شاهد ارائهككند  را بيان ميتخصصي  توصيفات اير
تشخيص وضعيت افـراد از جملـه مـر  يـا بيمـاري، وضـعيت هيجـاني مثـل         »: است

ن اشيا، تازه يا دمضطرب بودن، عصباني بودن، تشخيص وضعيت اشيا نظير مرتب نبو
 .( : ,Emson) «...هنه بودن چيزي وك

ه هرچنـد وي شـاهد   ك ـاسـت   آنشـود   ارشناس، شاهد گفته مـي كه به كعلت اين
بـه جهـت دقـت، خـود نـوعي      2 واقعه نبوده، استنباط و توضيح وي نسبت به موضـوع 

 ارشـناس بـراي تعيـين   كاسـب، از  كتـب فقهـي از جملـه م   كدر برخي . شهادت است
ه در آنجا اهل خبـره بايـد همـان شـرايط     كشود  نظرخواهي مي2 قيمت معيب و سالم
شـور هرچنـد در نظـر    كدر حقوق هـر دو  .  شاهد را داشته باشد

اين  ،ثريت حقوقدانانكدر نظر ا2 گيهاي شاهد را داردژارشناس به نوعي ويك ،برخي
در حقـوق ايـران در قـانون     انـد،  نشـده  فصـل بررسـي   كدو از هم جدا بوده و در ي ـ

، تعـدد متـرجم،   404 ةه در مـاد كرام اين ياند، و عل شده كيكنيز اين دو تف . .د.آ
متـرجم   مـوارد ردّ  ...»بـا عبـارت    403 ةر شده، ولـي در مـاد  كمانند شاهد ضروري ذ

 زيـرا در ايـر ايـن    ؛ايـن دو را جـدا نمـوده   « همان جهات عدم پـذيرش شـاهد اسـت   
 .سان بودن آنها وجود نداشتكيدي در صورت يأكرتي براي چنين تصورت، ضرو

  مفهوم شهادت بر شهادت. 4ـ1
ه شاهد امر بوده، نسـبت  كگاه شاهد، مستقيماً واقعه را نديده و نشنيده، ولي از فردي 

خود شهادت ديگري است  ،به عبارت ديگر مشهودٌ به. به وقوع آن اطلاع يافته است
                                                        

 . Sherrard v. Jacob [1965]. 
 . Mac Deremott. 

 ةفارسي ادل ةه گاهي در ترجمكباشد  مي Hearsay معادل لفظ شهادت بر شهادت در حقوق انگليس.  
 .افواهي يا مسموعات نيز گفته شده است
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. نامند  ميع يا شهادت بر شهادت اصطلاحاً شهادت فر كه
يعني شـاهد   ؛ها نه ديده2 يابد ها تحقق مي پس شهادت بر شهادت فقط نسبت به شنيده
در اصطلاح فقهـا، شـهادت بـه دو    . پردازد فرع به بيان آنچه از شاهد اصلي شنيده مي

ي يدر جاست، يعني ل تحمل شهادت اكگاهي شهادت به ش. ل قابل تحقق استكش
نـد و در مقابـل   ك فرد اقدام به ديدن يا شنيدن آن مـي 2 ه جرمي در حال وقوع استك

عمـل تحمـل   2 نـد كاگر فردي اقدام به ديدن يـا شـنيدن جـرم در هنگـام وقـوع آن ن     
 ةه واقع ـك ـفردي و گاهي به صورت بيان شهادت است، يعني صورت نپذيرفته است 

در اين مرحله به بيان واقعه 2 آن را تحمل نموده لاحاًمجرمانه را ديده يا شنيده و اصط
در تعريف شهادت مورد اخير مورد نظر . پردازد  مه ميكدر مح

 .يابد شاهد اصلي تحقق مي« گواهي»است و شهادت بر شهادت نيز نسبت به 
ه يعنـي اسـتناد ب ـ   ،(Hearsay Evidence)در حقوق انگليس شهادت بر شـهادت  

ه اصـل واقعـه   ك ـشده، در خـارج از دادگـاه    و اشارات ارائه( تبي يا شفاهيك)سخنان 
شده و ثالثي به عنـوان فـرع بـه نقـل قـول آنهـا در دادگـاه          توسط فرد ديگري در

ن اسـت نسـبت بـه مطـالبي     كشهادت بر شهادت مم. ( :Emson, op cit) پردازد مي
پـس فرقـي در   . دادگاه ارائه نمـوده بزرگسال در خارج از  كطفل يا ي كه يكباشد 

سـان اسـت و آن عـدم    كزيرا در هر حال نتيجـه ي  ؛شاهد اصل وجود ندارد صلاحيت
 .ش شهادت بر شهادت در انگليس استپذير

 مصاديق و ارزش شهادت بر شهادت. 2
ه كور در رويه و قانون كاول مصاديق مذ. شود در اين قسمت دو موضوع بررسي مي

مداقــه قــرار  ور مــوردكســپس ارزش مــوارد مــذ وجــود دارد،در ايــران و انگلــيس 
زيـرا   ؛شـود  رويه، مختص به انگليس بوده و قانون نيز در ايران بررسـي مـي  . گيرد مي

 .ه به اين موضوع در قوانين خود بپردازد، در رويه پرداخته استكانگليس بيش از آن

 اي و قانوني مصاديق رويه. 1ـ2
دريافت چه مواردي از نظر حقوق انگليس شـهادت  شود تا  انگليس بررسي مي ةروي
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باشد و به اين طريق به تميز شهادت بر شهادت از ساير مفاهيم پرداخته  شهادت مي بر
. شـود  ور در حقوق انگليس اشاره ميكهاي مذ به همين منظور به برخي پرونده. شود

وي براي . دساله ش 14 ةپسربچ كمتهم به لواط و قتل عمد ي «ب»فرد   اي در پرونده
 :دفاع از خود در صدد برآمد تا

ر بـه انجـام جـرايم فـوق     اقـرا  «اِم»ه شخص ثالثي بـه نـام   كند كاي را ارائه  ادله. 1
 .نموده است
شـدن  پيـدا  قبل از 2 دهد ه نشان ميكحرفهايي زده  «ام»ه كند كاي را ارائه  ادله. 4

 .ه قتل عمدي اتفاق افتاده استكدانسته  پسربچه، مي
براي حضور در دادگاه برآمد، تـا نسـبت    «ام»ردن كدر صدد مجبور  «ب» فرد. 3

 .الات متقابل قرار گيردؤبه آنچه گفته، تحت س
 ةسـعي در تبرئ ـ 2 در اين جرم متهم با منحرف نمودن پرونده به سـمت فـرد ثالـث   

ولـي ايـن   2 گناهي خود قوت بيشتري بخشيد به بي2 خود داشته است و با ابراز دلايلي
ــاً مگــي از نظــر حقــوق انگلــيس صــرفاً شــهادت بــر شــهادت بــوده و   مــوارد ه نهايت
وي . وم گشـت ك ـپذيرفتـه نشـد و وي بـه هـر دو فقـره اتهـام مح       (ب)او  درخواست

 :هكدرخواست تجديد نظر به مجلس اعيان نمود بر اين مبنا 
 .به طور نادرستي، ناديده گرفته شده است «ام»اولًا اقرار فرد 

 2باشد به وقوع قتل مي «ام»ه نشان از علم كاي  بايد به عنوان ادله «ام»اظهارات ثانياً 
 .مد نظر قرار گيرد
شـهادت بـر   ه جز  كرا به دليل اين «ب»مورد نظر  ةمجلس اعيان ادلاين،  با وجود
شــهادت بــر شــهادت  «ام»صــورت اظهــارات  كتنهــا در يــ .نپــذيرفت شــهادت بــود

مه صورت گيرد و نه خارج كاو نزد محه اقرار كنخواهند بود و آن در صورتي است 
 .ه استه در اين پرونده چنين اتفاقي نيفتادكاز دادگاه 
طفـل بعـد   . اي شـد  ساله 3فرد سفيدپوستي متهم به ايذاي جنسي طفل   اي، در پرونده

مـتهم بـر   . پوست بوده است سياهپسر  كه مجرم يكاز وقوع جرم، به مادرش گفت، 
                                                        

 . R v. Blastland [1985]. 
 . Sparks v. R [1964]. 
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در حالي كه قاضي و متعاقباً شـوراي سـلطنتي اظهـارات    . دفرض كر امبنا خود را مبر اين
؛ زيـرا اظهـارات   قابل قبول در نظـر گرفتنـد   صرفاً يك شهادت بر شهادت اير را ديده بزه
 .( :Emson, op cit) مادر طفل به دادگاه منتقل شده است ةبا واسط2 شده ارائه

ماشين نيسـان بـه طـور     كي هكاي به پليس اطلاع داد  راننده  ديگري، ةدر پروند
. ر نمودكآن را نيز ذ ةند و شمارك ي در اتوبان ام بيست و هفت، رانندگي ميكخطرنا

رايـه داده  ك« د»شـماره، بـه فـرد     اينه چنين ماشيني با كپليس بعد از تحقيق دريافت 
 ولي ؛شده حرفي نزد ثبتي گزارش ةافسر پليس راجع به شمار2 مهكدر محا. شده است
وي را « د»شـده در اتوبـان و ماشـين     ة ديـده بر مبناي ارتباط بـين شـمار   دويدادگاه ب
پلـيس، جـز     ةه ادل ـك ـم را بر ايـن مبنـا نقـض نمـود     كدادگاه عالي ح. وم نمودكمح

 ،هه شـاهد وقـوع عمـل بـود    ك ـ اي زيـرا راننـده   ؛آيد شهادت بر شهادت به حساب مي
 .مستقيماً نزد دادگاه شهادت نداده است

در نـزد مـأمورين تحقيـق و در     ،ت كه اگر شاهدي حتي با ايما و اشارهبايد توجه داش
بـه حسـاب   دادگاه به بيان مطلبي بپـردازد، مـورد پـذيرش اسـت و شـهادت بـر شـهادت        

گـاه  . شـود  اين در واقع از استثنائات شهادت بر شهادت است كه بعداً ذكر مـي   .آيد نمي
امـوال   ةمثلًا اگـر فروشـند  . يسته باز هم مورد قبول نكشهادت بر اقرار مطرح است 
توانـد در   ام، اين جملات نمي ردهكه اين اموال را سرقت كمسروقه به خريدار بگويد 
  .زيرا به نوعي شهادت بر شهادت و نقل قول هستند ؛دادگاه عليه او استناد شود
ه در قـوانين ايـران در ارتبـاط بـا موضـوع      ك ـاي، بـه مـوادي    بعد از مصاديق رويه

شـهادت بـر   »: دارد عنـوان مـي   1340 ةدر قـانون مـدني، مـاد   . شود اشاره مي باشد، مي
مانع ديگري  ةه شاهد اصل وفات يافته يا به واسطكشهادت در صورتي مسموع است 

ايـن مـاده مـوارد پـذيرش     . «مثل بيماري و سفر و حبس و ايـره نتوانـد حاضـر شـود    
 .شهادت بر شهادت را مقيد به برخي دلايل موجه نموده است

ه كدعاوي  ةليكدر »: آمده 1379قانون آيين دادرسي مدني مصوب  431 ةماد در
                                                        

 . Ahmed v. DPP [1988]. 
 . Chanrasekera v. R [1937]. 
 . R v. Marshall, [1997]. 
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 ةبـه شـرح مـاد   ( مـالي و ايـر آن  )الناسي دارد، اعم از امور جزايي يا مـدني   حق ةجنب
فوق، هرگاه به علت ايبت يا بيماري، سفر، حـبس و امثـال آن حضـور گـواه اصـلي      

در ايـن  . «اصـلي مسـموع خواهـد بـود    متعذر يا متعسر باشد، گواهي بر شهادت گواه 
 .محدود شده است2 نيز موارد پذيرش شهادت بر شهادتماده 

 ارزش شهادت بر شهادت. 2ـ2
زير احتمال اشـتباه و فراموشـي    ؛اصولًا در انگليس، شهادت بر شهادت دليل خوبي نيست

شـاهد  )در ضمن راسـتگويي گوينـده   . وجود دارد ،در بازگويي مطلب توسط شاهد فرع
نـوعي   ،در ضمن شهادت بر شـهادت   .شود لات متقابل سنجيده نميؤااز طريق س( رعف

. ندا الط ياتوان گفت درست  ه نميكباشد  مي شده در خارج از دادگاه اظهارات ارائه
 .دليل اصلي هستند كدر اير اين صورت اگر اين امر قابل تمييز باشد، آنها ي
ه سالها پـيش،  كدليل اصلي بر اين»  :در خصوص مباني اين دليل در گذشته آمده

ه كاند، شايد به خاطر ترسي بود  قضات شهادت بر شهادت را در شمار ادله قرار داده
الات ؤآنها از پذيرفته شدن اين دليل توسط هيأت منصفه بـه جهـت عـدم وجـود س ـ    

ارزش بـودن شـهادت    مبناي بي  ه گفته شده،ك همچنان. «متقابل نسبت به آن داشتند
ه هيـأت  ك ـل بـودن ارزيـابي و سـنجش اظهـاراتي اسـت      كت، عبارت از مشبر شهاد

شـهادت بـر   . الات متقابل قـرار نگرفتـه اسـت   ؤمنصفه مستقيماً نشنيده و در معرض س
 شهادت در حقوق انگليس داراي استثنائاتي است، يعني در مـواردي مـورد پـذيرش   

را مسـتقيماً ديـده يـا    بار نيز خـود واقعـه    كه شاهد فرع، يك از جمله زماني. باشد مي
يده يـا  سي شنيده، خود نيز آن را دكه آن واقعه را از كيعني علاوه بر اين. شنيده باشد
نـد؛ مـثلًا بـه    ك ه شاهد فرع آنچه را بيـان مـي  كزماني است  دومين استثنا. شنيده باشد
 .ه در اين حالت نيز مورد پذيرش استكتبي نوشته باشد كطور 
توانـد   ه آيا شهادت بر شهادت مـي كاست  شود اين يه در اينجا مطرح مكالي سؤ

آيد بنـا بـه دلايـل ذيـل      داراي ارزش باشد؟ به نظر مي (Presumption)در حد اماره 
                                                        

 . Teper v. R [1054]. 
 . R v. Sharp [1988]. 
 . R v. Blastland [1985]. 
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 :بر شهادت در حقوق انگليس، اماره نيست شهادت
شـود و   شهادت بر شهادت، به طور مستقل در فصلي جدا از امارات بحث مـي . 1

 .( : ,Heydon) ه نشده استهيچگاه در امارات به آن اشار
رود  ار ميكدر مورد شهادت بر شهادت، لفظ عدم پذيرش و عدم مقبوليت به . 4

ايـن  . متري دارندكاثباتي  ةه مورد پذيرش هستند، ولي درجكو هيچگاه بحث نشده 
شود،  مطرح مي (Probabilities) امارات اگرچه احتمالاتدربارة ه كدر حالي است 
 .رود ار نميكاه لفظ عدم پذيرش به ولي هيچگ
در مورد استثنائات شهادت بر شهادت نيـز، آنهـا بـه عنـوان دليـل مـورد قبـول        . 3

 .هستند نه اماره
ه ك ـدر مقايسه با حقوق ايران، منظور از شهادت بر شهادت بيان آن چيزي اسـت  

ها يا سـاير   ها و شنيده ولي ديده2 رده يا نديدهكشاهد فرع خود مستقيماً آنها را حس ن
ه كارزش شهادت، همانگونه .  ندك محسوسات فرد ثالثي را نقل مي

آور اسـت و بـر خـلاف     يعنـي قطـع  . گويد، در حـد دليـل اسـت    مي .م.ق 1458 ةماد
ه ك ـاما آيا شهادت بر شـهادت نيـز اينگونـه اسـت يـا اين     . ندك امارات، ايجاد ظن نمي

 دليل يا اماره دارد؟ از شهادت بر شهادت ارزشي جداي
نظـر   كدر ي ـ .توان دو نظـر را ابـزار نمـود    راجع به ارزش شهادت بر شهادت مي

آن امـاره و جـز  ديگـر      جز كي. يل يافته استكتش  شهادت بر شهادت از دو جز
باشد، شهادتش بر طبق  ه شاهد مستقيم ميكسي كطبق اين نظر . باشد مي آن شهادت
ولـي   ،باشـد  مـي  ادت بر شهادت است، مورد قبـول ه همان پذيرش شهكلي، كقواعد 
پـردازد، سـخنان    مستقيم و از زبان شاهد اصل به بيان واقعه مـي  ه به طور ايركسي ك

ه اعتبـار  ك ـدر نظـر دومـي آمـده    . مورد پذيرش اسـت « صحت ةامار»وي با توجه به 
 است و دليلي بـر اختصـاص دادن ايـن   « صحت و درستي ةامار»شاهد اصل نيز، بنا بر 

از ( اصل و فـرع )ن تفاوت واقعي اين دو شاهد كل. ويژگي به شاهد فرع وجود ندارد
ه اعتبـار شـاهد مسـتقيم، مبتنـي بـر اصـل راسـتگويي و        ك ـلحاظ ارزش در اين است 

مستقيم، علاوه بر آن اصل، مسـتلزم اصـل    درستي دريافت اوست و اعتبار شاهد اير
 . اري شاهد واسطه نيز هستكراستگويي و درست
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ه ك ـدعـاوي   ةلي ـكدر »: گويـد  راجع به شهادت بر شهادت مي .م.د.آ.ق 431 ةماد
 ةبـه شـرح مـاد   ( مـالي و ايـر آن  )الناسي دارد، اعم از امور جزايي يا مـدني   حق ةجنب

فوق، هرگاه به علت ايبت يا بيماري، سفر، حبس و امثـال آن، حضـور گـواه اصـلي     
البتـه  . «گواهي بر شـهادت گـواه اصـلي، مسـموع خواهـد بـود      متعذر يا متعسر باشد، 

آمـده، فقـط در    .م.ه مـواردي از آن در ق ك ـپذيرفتن شهادت بر شـهادت همانگونـه   
اين موارد باشند، مـورد پـذيرش    ةه در حد و اندازكور و مواردي كموارد مصرح مذ

در حقوق ايران شهادت بر شـهادت مـورد پـذيرش اسـت و افـزودن       در ضمن .است
 .تواند مورد قبول باشد شاهد ديگر بر شاهد فرع نمي كي

منظور از اسـترعا   . اند قائل شده كيكبرخي بين استرعا  و شهادت بر شهادت تف
ه شهادت او را براي رعايت كخواهد  ه شاهد اصل از دو نفر عادل ميكباشد  مي اين

دت بر شهادت ه اين امري مجزا از شهاكند نكله، استماع  حق و حفظ حقوق مشهودٌ
طبق نظر اين عده از نويسندگان شهادت بـر شـهادت زمـاني    .  است
ه چهار شاهد عادل، شـهادت بـر   كشنود  ه فردي در دادگاه حاضر است و ميكاست 
حقوقي، اگر مورد شهادت نشر حرمت  ةمكتواند در مح اند، در اينجا وي مي زنا داده

 . ر شهادت دهدو مانع ازدواج باشد، شهادت ب
 1340 ةدر مـاد  .م.د.آ.ق 431 ةرار مـاد ك ـبـه ت 2 قانون مدني نيز بـا مضـامين مشـابه   

ه شاهد اصل وفات يافته يـا  كشهادت بر شهادت در صورتي مسموع است »: پرداخته
ايـن  . «مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و ايره نتوانـد حاضـر شـود    ةبه واسط

در قـانون  . دانـد  مصاديق شـهادت بـر شـهادت را تمثيلـي مـي     . م.د.آ.ماده نيز مانند ق
در »: به شهادت بـر شـهادت اشـاره نمـوده     59 ة مادةنيز تبصر 1378مصوب  . .د.آ

ي أه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مسـتند ر كمواردي 
 .«ي الزامي استة رأنندكدادگاه باشد، استماع آن توسط قاضي صادر

 431 ةبـاز هـم بـه موجـب مـاد      ،اي نيز وجـود نداشـت   ه چنين مادهكدر صورتي 
شـامل   431 ةزيرا ماد ؛پذيرفته شده بوديفري كشهادت بر شهادت در امور  .م.د.آ.ق
ه چگونـه  ك ـهرچنـد ايـن ايـراد بـاقي اسـت       .امور اعم از مدني و جزايـي اسـت   ةهم
 .كليف معين نموده استيفري تكبراي امور  .م.د.آ.ق



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ا  
بست
تا

78
31

 / 
ر  
شما

83
 

حقوق ايران با انگليس، حقوق ايران شهادت بر شـهادت را پذيرفتـه و    ةمقايس در
پـس در  . الناسـي اسـت   ولي اين پذيرش فقط در امور حق ،اين امر مستند فقهي دارد

عـدم   .اموري مثل زنا، شـرب خمـر و ماننـد آن وجـود شـاهد اصـل ضـروري اسـت        
ه پـذيرش آن در  ك ـونـه  همانگ2 گـردد  مـي قضـايي بر  ةپذيرش آن در انگليس به روي

در حقـوق ايـران بـه منظـور     . باشـد  مـي  برخي از موارد اسـتثنايي نيـز بـه همـين دليـل     
ه موارد شهادت بـر شـهادت   كجلوگيري از پايمال شدن حقوق افراد و با توجه به اين

رد و با توجه به ك م نيستند و در صورت عدم پذيرش معضلات زيادي را ايجاد ميك
به اين ترتيب پذيرش آن در حقـوق ايـران   . اند رش قرار گرفتهمورد پذي2 فقهي ةسابق

عـدم پـذيرش در   2 عدم پذيرش در حـق الله )نيز مطلق نبوده و داراي استثنائاتي است 
عدم پذيرش شاهد سوم؛ 2 ه عسر و حرجي براي حضور شاهد اصلي نباشدكصورتي 
نائات بـا حقـوق   و از جهت اين استث( ندك مي ه شاهد فرع از فرد ديگري نقلكزماني 

 .باشد انگليس شبيه مي

 به شهادت بر شهادت ممفاييم نزدي. 3
ه ك ـباشـد   مـي  ولي امـوري شـبيه بـه آن مطـرح    2 گاه شهادت بر شهادت وجود ندارد

: شـوند  اين موارد خود به سه بخش تقسيم مي. ه چه چيز هستندكند ك ايجاد شبهه مي
مفـاهيم گـاه قرابـت و گـاه وجـوه      ايـن  . ـ شـياع 3 يكترونيكال ةادل ـ4دليل اصلي ـ 1

 .ضروري استه بررسي آنها كافتراقي با شهادت بر شهادت دارند 

  دليل اصلي. 1ـ3
دليـل  »ن است با شهادت بر شهادت در حقوق انگليس خلط شـود،  كه ممكمفهومي 
ه اگرچه خارج از دادگـاه ابـراز   ك باشد مي دليلي ،منظور از دليل اصلي. است« اصلي

مـثلًا  . م قـرار گيـرد  كتواند مستند ح ه ميكچنان قوت و اعتبار است  شده، داراي آن
تواند به اين دليل  متهم به خريد اموال مسروقه است، دادستان مي ،ه فردكدر دعوايي 
 كاند و اين ي خر گفته، آنها مسروقه ه سارق در زمان فروش مال، به مالكند كاستناد 

                                                        

 . Original Evidence. 
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 .اصلي است نه شهادت بر شهادت دليل
ند، به قصد اثبات عدم كراه را ارائه كه اگر متهمي دفاع اكاست  ديگر اينحالت 

ه در شـهادت بـر   ك ـيعني وي اصل عمل را قبـول دارد، در حـالي   )انجام عمل نيست 
ه هـدفش توجيـه انجـام عمـل مجرمانـه      ك، بل(شهادت فرد اصل عمل را قبول نداشت

. بايد متوسـل بـه قرينـه شـد     راهي وجود داشته،كه آيا اكدر اينجا براي فهم اين. است
ه ك ـنـد  كراه باشد، بايد از طريق قرائني ثابت كره مدعي اكمثلًا در دعواي قتل اگر م

توانـد قـدرت    ايـن قـرائن مـي   . اعتقاد وي به عملي شدن تهديـد، معقـول بـوده اسـت    
مفاهيم . ر او باشدكيعني قرائني براي اثبات معقول بودن تف، ...ننده وكي تهديدكفيزي

د، قرابتي بـا شـهادت بـر شـهادت     باش چه راجع به وقايع خارج از دادگاه ميرفوق اگ
 .نداشته و در انگليس مورد پذيرش هستند

راه را مطرح كقانوني مهمات جنگي، دفاع ا متهم در نگهداري اير  اي در پرونده
ه اگر كند كاي را ارائه  ه بايد به متهم اجازه داد تا ادلهكشوراي سلطنتي گفت . نمود
دليـل اصـلي در   . شـد  مجروح مي ،رسيد يا به شدت رد يا به قتل ميك ار را نميكاين 

ه هرچنـد در خـارج از دادگـاه تحقـق يافتـه، نقـل قـول آن        ك ـباشـد   اينجا تهديد مي
 .شهادت بر شهادت نيست

 (Operative words)( ثرؤيا واژگان م)صريح  ةاصلي به ادل ةبندي ادل در يك تقسيم
ه در صحت و سـقم  كنوع اول به جهت صراحتي  ةادل. شوند م ميضمني تقسي ةو ادل

ه درستي و نادرستي كس شهادت بر شهادت كبرع)امور دارند، مورد پذيرش هستند 
 (.آن مشخص نبود

 33 ةه در آن فـردي بـه موجـب مـاد    ك ـمطرح اسـت    اي براي حالت اول پرونده
دليـل موجـود   . شـد  فحشاخانه كي ةمتهم به ادار  1956مصوب  قانون جرايم جنسي

شف آلات جنسي براي اسـتمنا، وجـود   كه پليس راجع به كدر پرونده اظهاراتي بود 
دادگاه مجستريت اين اظهارات را شهادت . بيان داشت.. .خدمات و ةزناني براي ارائ

                                                        

 . Subramaniam v. Public Prosecutor [1956]. 
 . Woodhonse v. Hall, [1980]. 
 . Sexual Offences Act 1956. 
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، فرض نمود و «اصلي صريح ةادل»شهادت دانست، ولي دادگاه تجديد نظر آنها را  بر
 .مورد پذيرش قرار داد

فـرد  . ه مورد پذيرش نيسـتند ك، مطرح شد «اصلي ضمني ةادل»ديگري  ةدر پروند
، صاحب مغازه، متهم به آتش زدن عمدي مغازه جهت گرفتن خسارت از بيمـه  «تي»
ه در شـب  ك ـوي گفـت  . مه از افسر پليسي دعـوت بـه عمـل آمـد    كدر طي محا. شد

آتـش گرفتـه، از   ( مـتهم )شـما   ةمغـاز »: زد ه فرياد مـي كحادثه از زن ناشناسي شنيده 
ه بيـانگر  كاخير نشان از حضور متهم در شب حادثه بوده  ةجمل. «آتش فاصله بگيريد
ولـي متعاقبـاً شـوراي سـلطنتي      ،وم شـد ك ـوي مح. سـوزي اسـت   عمدي بودن آتـش 

زيرا اين ادله صريح نبودند و در حد شـهادت بـر شـهادت     ؛وميت را نقض نمودكمح
خـدمات   ئـة قبـل، وجـود آلات مـرتبط بـا ارا     ةونده در پرك در حالي. ارزش داشتند
 ن بـود ك ـزيرا هر زمان دسترسي و استناد بـه آنهـا مم   ؛صريح بودند ةجنسي، جز  ادل

(Emson, op cit: ). 
ور جز  شهادت بر شـهادت بـوده   كدر مقايسه با حقوق ايران بسياري از موارد مذ
شـهادت بـر شـهادت قابـل      ه بـه عنـوان  ك ـو مورد پذيرش هستند و در مـواردي نيـز   

البته بايد توجـه  . احتساب نيستند؛ جز  امارات بوده و در حد ظنون قابل استناد هستند
ه در تطبيق آنها بر امارات، قانوني يا قضايي بودن اماره را بايد مد نظـر قـرار   كداشت 

 ةدما. دام ارزش خود را قائل شدكداد و بعد از تميز قضايي يا قانوني بودن، براي هر 
امـاره عبـارت از اوضـاع و احـوالي     »: دارد امارات عنوان مـي  كيكدر تف .م.ق 1341
 .«شود م قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميكه به حكاست 

 و بررسي شياع يكيترونكال ةادل. 2ـ3
اي مثل ثبـت ويـدئويي، رادار، نمـايش تلويزيـوني،      در دو نظام حقوقي، ممكن است ادله

گيرنـد و   اي در چـه قـالبي قـرار مـي     چنين ادله. مطرح شود.. .امپيوتري وك اطلاعات
شهادت بر  ـ1: گزينه براي آنها وجود دارد دوچه ميزان است؟  ، بهارزش اثباتي آنها

 .ـ اماره4شهادت 
زيرا شهادت بر شهادت در  ؛چنين مواردي در انگليس، شهادت بر شهادت نيست
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تواند  اماره نيز نمي. انساني همراه است نه ابزار ةطواس كانگليس، همواره با ي حقوق
شـمرده  قضـايي و قـانون جـز  امـاره      ةزيرا ويژگيهاي اماره را ندارد و در روي ؛باشد

 (Real Evidence)« واقعـي  ةادل»چنين مواردي در حقوق انگليس جز  . نشده است
  ط صـوت يـا ضـب    پس تصـاوير تلويزيـون  . استو داراي ارزش اثباتي بالايي است 

ه ثبـت رادار داراي  ك ـي داده شـد  أر  «يادمان آزادي» ةدر پروند. استداراي اعتبار 
 .است« دليل واقعي»اعتبار 

ه فـرد انسـاني بـه آن اطلاعـات     ك ـدر مورد هـر ماشـين و سيسـتمي     ،با وجود اين
اين ترديدها منتهي به . امپيوتر، اخيراً ترديدهايي به وجود آمده استكدهد، مانند  مي
چند  ةه احتمال استفادكمخصوصاً در سازمانهاي دولتي در صورتي )ه ك  ن امر شداي

 ،امپيوتركتا حدي ارزش اطلاعات ( امپيوتر و اطلاعات آن وجود داردك كنفر از ي
قضايي انگليس همچنـان   ةروياين، با وجود  .بسته به ارزيابي دقيق هيأت منصفه باشد

دليل واقعي  كارزش ي2 و حتي ثبت دستگاهاي  براي ثبت رايانه  در دعاوي مختلف
ه داراي ك ـسنج و يا هـر دسـتگاه ديگـري اسـت      آنها سرعت ةرا قائل هستند، از جمل

ولي بايـد   .ه شاهد نيز داراي حافظه استكشايد اين ايراد وارد شود . باشد مي حافظه
 بـه همـين جهـت   . قابل خدشه و ضـعيف شـدن اسـت   2 شاهد ةه حافظكتوجه داشت 

فـرق بـين شـاهد و دسـتگاه را اساسـي دانسـته و بـه          فرسون كه قاضي مكباشد  مي
  .دهد دليل واقعي را مي كدستگاه ارزش ي

، قانون آيين دادرسي مدني 1370در حقوق ايران قانون مجازات اسلامي مصوب 
اند و فقط در قانون تجارت  ردهكر نكمطلبي ذك ترونيكالة و قانون مدني راجع به ادل

، موادي به اين امر و ارزش اثباتي اطلاعـات رايانـه اختصـاص    1384وب الكترونيك مص
                                                        

 . Kajala v. Nobel [1984]. 
 . R v. Maqsud Ali [1965]. 
 . Statue of Liberty [1968]. 
 . R v. Coventry. 

 . Garner v. D.P.P [1989] 90 Cr. App. R. 178. 
 . Mac Pherson. 

 . Case Comment, Computer Printouts–Real Evidence or Documentary Evidence, 

Criminal Law Review, 1991, Mar, pp.199-404. 
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ر كذ كترونيكال ةراجع به ادل كترونيكقانون تجارت ال 14 ةدر ماد. شده است داده
ن است به صورت داده پيام بوده و در هـيچ  كاثبات دعوي مم ةاسناد و ادل»: گرديده
« داده پيام»موجود، ارزش اثباتي  ةلاساس قواعد اد توان بر دولتي نمي ةمه يا اداركمح

ه كدو بيان شده  ةدر ماد  مفهوم داده پيام. «ردكل و قالب آن رد كرا صرفاً به دليل ش
ي، نوري و يا فناوريهاي كترونيكه با وسايل الكهر نمادي از واقع، اطلاعات يا مفهوم 

 .شود جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي
 زيرا شاهد، فـرد انسـاني   ؛شهادت نيستند ةمواردي در حقوق ايران جز  ادل چنين
باشـد؛ زيـرا واسـطه در شـهادت بـر       از طرفي شهادت بر شهادت نيز نمي. باشد نه ابزار مي

تواننـد دليـل بـه معنـاي اخـص       پـس چنـين مـواردي نمـي    . شهادت، انسان است نـه ابـزار  
ماند اين است كـه چنـين مـواردي امـاره فـرض       تنها حالتي كه باقي مي .، باشند(آور قطع)

يك انتقاد اساسي وارد است و آن اينكه چرا چنين مـواردي كـه گـاه درصـد      ولي. شوند
ولي شهادت يك فـرد انسـاني   2 باشد، اماره بوده و جز  ظنون هستند خطاي آنها صفر مي

 !ستاآور  جز  ادله بوده و قطع ،در آن وجود دارد. ..ه احتمال خطا، نسيان وك
و شـهادت بـر شـهادت    « شياع» ةمقايس2 ردكتوان بررسي  ه ميكموضوع ديگري 

ه در آن شاهد فرع، سخنان هـيچ  كتوان مثال زد  در حقوق ايران موردي را مي. است
ه در نـزد مـردم دهـان بـه     ك ـه صرفاً سخناني را كند، بلك شاهد اصلي را نقل قول نمي

ين مـوردي بـه طريـق اولـي در حقـوق      چن ـ. دهد شود، مستند قرار مي دهان بازگو مي
واسـطه بـه    كه بـا ي ـ ك ـزيرا وقتي سـخنان شـاهد فـرع     ؛انگليس مورد پذيرش نيست

ه تعـداد  ك ـچگونـه در شـياع   2 باشـد  پردازد مورد پـذيرش نمـي   مي بازگويي موضوع
بـه لحـاظ فقهـي نيـز چنـين       .باشـد باشد مـورد پـذيرش    ها در آن بيشتر نيز مي واسطه

مثلًا وقتي . ناگزير از پذيرش آن هستيم2 هرچند در برخي موارد .موردي اعتبار ندارد
ه ك ـدانند  اند، ولي تعداد زيادي مي شود و تنها افراد قليلي آن را ديده طفلي متولد مي

لاتي پـيش  كطفل متعلق به آن خانواده است، در صـورت عـدم پـذيرش شـياع، مش ـ    
 .خواهد آمد 

                                                        

 . Data message. 
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 :زيرا ؛(شهادت)تر است تا دليل كاماره نزديطرفي شياع به  از
انـد و از   ي داشـته ك ـه در واقعه حضـور فيزي كشود  ساني را شامل ميكشهادت . 1
 .اند و شامل سايرين نيست ردهك  ي از حواس خود واقعه را دركطريق ي
ه جز  ظنون هستند و كاصل در شياع عدم پذيرش است و اين اصل به امارات . 4

 .تر است كباشد، نزدي م پذيرش مياصل در آنها عد

 گيري نتيجه
توانـد در نـوع نتـايج حاصـل      قواعد و قوانين مـي  ةدر بررسي برخي موضوعات، ريش

نيـاز   مبناي فقهي شهادت بر شهادت ما را از دستيابي به نتـايج متعـدد، بـي   . ثر باشدؤم
. ر شده اسـت كون ذه در قانكشود  نموده و باعث تأثير و تصديق همان تصوراتي مي

بـه تقنـين   2 ه در عمـل چـه معضـلاتي وجـود دارد    ك ـامل از اينكنيز با فراغ  گذارقانون
امـل فـرض   كليف موضـوع را بـا ابتـر گذاشـتن آن،     كوتاه تكپرداخته و در عباراتي 

ه بين قانون و بستر اجرايي آن كحاصل وجود نواقصي است  ةاولين نتيج. نموده است
ه در ك ـردن برخي موضوعات از جمله شهادت بر اقرار كن حل. وجود دارد( دادگاه)

م ك ـه حك ـاين در حـالي اسـت   . باشد مي ركباب قسامه و فقط در لوث آمده، قابل ذ
 .يفري و حقوقي وجود نداردكخاصي راجع به آن در ساير مباحث 

ه نشان كاند  به راهي متفاوت رفته كموضوع، هري كشور راجع به يكحقوق دو 
ه چنـين مـواردي   ك ـاين اولين باري نيست . داردو شايد اهداف متمايز از ناهمگرايي 
دارد تا تأمل بيشتر در قواعد خود نمـوده و بـا    شور را وا ميكشود و البته هر  ديده مي

 .نندكتر حقوق خود را بررسي  ديدگاهي منتقدانه
مـور  يد قانون، تمايل به اكجايگاه شهادت در ميان مصاديق يقيني و ظني، بنا بر تأ

شهادت بر شهادت جز  دلايل است و اماره بودن آن در معنـاي خـاص   . يقيني است
راهـه رفتـه و امـاره را     به بي 1458 ةهرچند قانون مدني در ماد. ندارد گاهيدليل، جاي

ه تشـخيص  ك ـشـود   منتج بـه ايـن مـي    ،البته قوانين راجع به ادله. داند شامل دلايل مي
ولـي   ،شـف جـرايم اسـت، امـاره بـوده و ظنـي      ك ترين طـرق  ه از دقيقك« اي.ان.دي»

 .محسوب گردده در آن احتمال خطا هست، جز  دلايل كشهادت بر شهادت 
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 يفريكنقش بيمه در حل و فصل دعاوي 

   (تري حقوق خصوصي دانشگاه تهرانكدانشجوي د) خدابخشي عبدالله 
   (انقلاب مشهد داديار دادسراي عمومي و) زاده شهري نيره عابدين 

 چكيده      
يفيتت  آ ميتت و آو  شتته وليت متدني دا ئه در قواعد مست آبيمه علاوه بر نقشي 

ثير نيستت   أيفري نيز بدو  تت آدر حقوق  ،ده استدعاوي آ  را دگرگو  نمو
مفيد آ  را در ديگر آثار توا   مي، گذشته از نقش اساسي آ  در مباحث ديات

ند آگيري تواند از وقوع اختلاف جلو بيمه مي .ردآيفري نيز مشاهده آدعاوي 
و شتود  استمرار اختلاف ، مانع و طر،يا دعوي را در وضعيت متعاد  قرار دهد

توانند بته حقتوق    آثار ميردها و كايا روي .زدايي عملي نيز مو،ق باشد در جرم
ايتا نوشتتار در   . سبا وضع قواعد قابل پذيرش شتوند  نمايند و كمآيفري آ

 .ور استآصدد بررسي آثار مذ
 .بيمه، دعاوي كيفري، حقوق ايران، حقوق فرانسه :يواژگان كليد

 درآمد
پيچيـدگي بيشـتري   ، گيرنـد  خـود مـي  روابط اجتماعي وقتي رنگ و بوي حقوقي بـه  

منطق واقعي و عيني آنها تبديل به منطق اعتباري شده و قواعد حقوقي جاي . يابند مي
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تزاحمات و اشكالات ناشي از تحليـل  ، بسياري از تعارضات. گيرد عيني را مي قواعد
 حـاكم بـر قواعـد حقـوقي اسـت      ةمسائل به دليل عدم توجه به تفاوت منطق و فلسـف 

افزايد  دخالت هر نهاد حقوقي نيز بر پيچيدگي روابط سابق مي . 
احراز مسائل قواعد حقوقي به هم تنيده شده،  اي كه تارهاي و در چنين وضع پيچيده

بسـيار دشـوار   ، از سـوي ديگـر  ، حل مفيد و شايسته براي آنهـا  راه ةسو و ارائ از يك
  «دشـوار هـاي   پرونـده »موضـوعاتي را   ينبـدون جهـت نيسـت كـه نـام چن ـ     . شود مي

 . : ,mcleod اند گذاشته
عملكـرد  ، قضـايي  ةدر چنين وضعي گذشته از دشـواري خـاص در تحليـل روي ـ   

كه در ، لهئحل مناسب با هر مس نيز بدون دشواري نخواهد بود و تعيين راه گذار قانون
جانبه روابط حقوقي  نيازمند بررسي همه، ه شده استعهدة او گذاشتبه نخست  ةدرج

دخالت بيمه و حقوق بيمه بـا عـوارض ذاتـي و    . و اثر آنها بر واقعيات اجتماعي است
فرعي خود نيز يكي از اين دشواريهاست كه نقش بسياري در روابط حقوقي داشته و 

ري را تحـت  ويژه دو حوزة بسيار گستردة حقوق، يعني مسئوليت مـدني و حقـوق كيف ـ   به
رام اينكه مسئوليت مدني وابسته به حقوق مدني اسـت و تغـاير    علي. تأثير قرار داده است

تـوان شـاهراهي    ذاتي با حقوق كيفري دارد، ولي از اين منظر يعني تأثير و نقش بيمه، مـي 
جبـران خسـارت و   »توان در  اين مسير مشتر  را مي. مشتر  را ميان آنها پيدا كرد

. يت مدني و كيفـري اسـت  مسئوللاصه كرد كه علت اساسي دعاوي خ  «وضع ةاعاد
 ، اهميت و نقش بيمه در حقوق مسئوليت مدني بر كسي پوشيده نيسـت 

پيشـبرد سياسـتهاي كيفـري و    ، اما بحث از تأثير بيمه در حل و فصل دعاوي كيفـري 
 .ستديدگان نيز حايز اهميت بسيار ا وضع بزه ةجبران خسارت و اعاد

هـاي   بيمـه  ويـژه  ، بـه حقوق كيفري و دعاوي آن از چند جهت تحـت تـأثير بيمـه   
در بسياري موارد بيمه مانع از تشكيل و تحقق دعاوي كيفـري  . ندرقرار دا  يتمسئول
در مـواردي  (. رويكـرد كنشـي بيمـه   )زند  شود و قواعد حقوق كيفري را كنار مي مي

                                                        

 . hard cases. 

 . r éparation et restitution. 

 . Liability insurance = assurance de responsabilité. 
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حـل مسـائل حقـوق كيفـري تسـريع       اصـلي نـزاع شـده و در    ةنهاد سبب قلع ماي ـ اين
دعـاوي چـه در مراجـع رسـمي     ، علاوه بـر ايـن  (. رويكرد واكنشي سخت)نمايد  مي

امكـان طـرح   ه، دخالـت بيمـه از اسـتمرار اخـتلاف و در نتيج ـ    شوند يا نشوند، مطرح 
ور را بـه  كبنابراين وجوه مذ ،(رويكرد واكنشي نرم)كند  دعاوي بالقوه جلوگيري مي

 .مكني گفتار بررسي ميدو در ذيل  ترتيب

 تأثير بيمه در پيشگيري از طرح دعاوي كيفري. 1
 (رويكرد كنشي بيمه)
 و واكنشـي ( پيشيني) بين تأثير كنشي، از وقوع جرم همان طور كه در مسائل پيشگيري

 ، همين    پيشگيري تفاوت است ( پسيني)
بـدون  ، هرگاه دخالت بيمه. توان در مورد تأثير بيمه نيز مشاهده نمود يدوگانگي را م

رفـع موانـع   ، وضـع  ةسبب اعاد، قواعد حقوق كيفري و يا با دخالت فرعي اين قواعد
حقوقي و حل و فصل مسـائل شـود و قسـمت عمـدة دخالـت خـود را در خـارج از        

، در اين رويكـرد  .در واقع دخالت كنشي داشته است، مراجع قضايي ساماندهي كند
يابـد كـه در بسـياري از     راهكـاري مـي  ، حقوق بيمه با استفاده از فنون و اصول خـود 

دچار احساس بيگانگي و دوگانگي و تعارض منافع نشـده و  ، طرفين اختلاف، موارد
نظـر دارنـد يـا چنـان وانمـود       ر تحقق عملي كه به ظاهر مجرمانه است اتفاقد هر دو
بهترين نقش را ، اين رويكرد. دنديدگي ندار احساس بزهيك  كنند كه گويي هيچ مي

 .كند مي نها در مراجع قضايي ايفادر اتحاد منافع اشخاص و جلوگيري از حضور آ

 زدايي عملي تأثير بيمه در جرم .1ـ1
ولي بـا تغييـر رفتارهـاي حقـوقي      ،هرگاه صلاحيت رسمي نظام كيفري تغييري نكند

بـه عمـل آمـده      زدايي عملـي  ا حذف شود، جرماشخاص، مراجعه به دادگاه كمتر ي
، «اقتضـا داشـتن تعقيـب   »بـراي مثـال در نظـام     .است 

رسد و مانع  دادستان در صورت صلاحديد به امر تعقيب اقدام يا با متهم به سازش مي
                                                        

 . Practical decriminalisation 
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  شود جريان دعوي كيفري مي از
پيش  ويژه بهو    كند را ايفا مي نيز همين وظيفه گري كيفري ميانجي

موقعيت و حـل مسـائل مسـاعدت     ةتواند طرفين را به اعاد از طرح دعوي كيفري مي
 .نمايد

زدايي عملي و محدود كـردن   در اين ميان نقش بيمه نيز حائز اهميت است و در جرم
، ليت مدنيئواموال و مالكيت يا مس. كند عملي حقوق كيفري كمك بسيار مي قلمرو

هايي قرار دارد كه در هنگام تحقق اعمال مجرمانه بـه   امروزه تحت پوشش انواع بيمه
نمايند يـا   ي خاطر او را فراهم ميتشفّ، آيند و با جبران خسارت وي ديده مي ياري بزه

 ةدر بيم، براي مثال. كنند اي او را منتفي ميه از طرح دعوي كيفري منصرف و انگيزه
رسـيدگي و نيـاز    ةبا پيچيدگيهاي متعدد دعـاوي كيفـري آن و اطال ـ  ، سرقت اتومبيل
 30 ةگذار مطـابق مـاد   گر با انعقاد صلح و پرداخت خسارت بيمه بيمه، ديده فوري بزه

كـه الزامـات   اي اسـت   شود و بديهي است كمتر شركت بيمـه  قانون بيمه، قائم مقام او مي
اداري خود را رها نمايد و در صدد تعقيب دعوي كيفري باشد كـه مشـخص نيسـت    

هر زمان بتوان براي خسـارت واردشـده ارامـت پرداخـت     ». نتيجة آن چگونه خواهد بود
اين امر ممكن است بر ارزيابي آن جـرم  . تواند در آن ايفاي نقش كند بيمه مي، كرد

كه بيمه خسـارت واردشـده را بـه طـور كامـل تحـت       زيرا اين واقعيت  ؛تأثير بگذارد
 «دهـد  آسيب واردشده و در نتيجه شـدتِ جـرم را كـاهش مـي    ، دهد پوشش قرار مي

به همين دليل است كه از قراردادهاي اوليه و الحاقي بيمه . 
ديـده از جـرم،    نگر و نفوذ چنين توافقاتي بـا زيـا   و پرداخت خسارت توسط شركت بيمه

  رام ممنوع بودن پوشش مسئوليت كيفـري و خسـارت عمـدي،    دفاع شده است و علي
                                                        

موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت »با بيان  7/4/1316يمه مصوب قانون ب 4 ةماد.  
يت مـدني  مسـئول اجبـاري   ةقـانون بيم ـ  5 ةو مفـاد مـاد  « ...يت حقـوقي مسـئول يا هر حق مالي يا هر نوع 
در مـورد عمـد   »بـا بيـان    1347موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصـوب   ةدارندگان وسايل نقلي

تواند براي استرداد وجوه  ديده مي شركت بيمه پس از پرداخت خسارت زيان... ايجاد حادثهراننده در 
مـوارد ذيـل از   »اين قـانون بـا بيـان     4 ةماد 5و بند « به شخصي كه موجب خسارت شده مراجعه نمايد

ي خسارات ناشي از محكوميت جزاي ...5 ...4 ...3 ...4 ...1: شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است
خسارت عمدي و خسارت ناشـي از عمـل مجرمانـه     ةمجموعاً دلالت بر بطلان بيم« و پرداخت جرايم

 .دارند
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زيـرا آنهـا در صـدد كمـك بـه مجـرم نيسـتند بلكـه           ،باشند توافقات صحيح مي اين
، دهند و اثري در حق مجرم ندارند ديده تغيير مي وضعيت ناشي از جرم را به سود بزه
حفـظ شـهرت آنهـا و    ، مـالي شـركتهاي بيمـه    ولي در هر صورت بـه دليـل گـردش   

توان يافت كه شـركت بيمـه پـس از پرداخـت      كمتر موردي را مي، مشكلات اداري
 .خسارت در صدد طرح دعوي كيفري در دادگستري باشد

سرقت يا تخريب وسايل جزئي كه اثري جز تراكم پرونده در دادگستري ندارند نيـز  
كتهاي بيمـه هـدايت و از دادگسـتري خـارج     به دليل دخالت بيمه، به سمت و سـوي شـر  

براي مثال، سرقت از سوپرماركتها، وسايل اتومبيـل و نظـاير آن، معمـولًا مـتهم     . شوند مي
. هــا را وارد دادگســتري نمايــد توانــد حجــم عظيمــي از پرونــده معينــي نــدارد و تنهــا مــي

يـا مشـاهدة    نمايند و با حداقل مدار  اثبـاتي  شركتهاي بيمه در اين وضعيت دخالت مي
كننـد و عمـلًا دعـواي     خسـارت را جبـران مـي   ، عيني وضعيت تخريب مال و سرقت

مركزي ايران و  ةاين رويكرد در چند زمينه مورد موافقت بيم. شود كيفري اقامه نمي
شركتهاي ديگر نيز قرار گرفته است و خسارات ناشـي از سـرقتهاي وسـايل اتومبيـل     

 .شود هاي مالكين اتومبيل جبران مي نامه مهاز محل بي...( پنل و، دستگاه پخش)

 تصادفات رانندگي ـ حقوق فرانسه و ايران ةوضع ويژ. 1ـ1ـ1
تـوان در   ديـده را مـي   بيمـه در جبـران خسـارت زيـان     ةترين اثر ويژ گمان ملموس بي

                                                        

اي كـه اتومبيـل او    باخته قرارداد صلح منعقدشده بين مال 17/3/79ـ10 ةي اصراري شمارأبه موجب ر.  
ر شناخته تبمع، هديد مقامي حقوق زيان سرقت شده بود با شركت بيمه مبني بر پرداخت خسارت و قائم

ي أدر اين ر. شده است هر چند مبل  مال موضوع سرقت بيشتر از خسارت پرداختي شركت بيمه باشد
گر عبـارت اسـت از تفـاوت     يت بيمهمسئول)قانون بيمه كه مقرر داشته  19 ةبه موجب ماد»آمده است 
خسـارت  ( اصله بعـد از حادثـه  مانده بلاف شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي قيمت مال بيمه

حاصله بر اين اساس نسبت به اتومبيل مسروقه به كيفيتي كه در سند صلح آمده محاسبه و مورد توافق 
قانون مـذكور فقـط متعهـد بـه جبـران خسـارت        1 ةطرفين قرار گرفته و چون سازمان بيمه بر طبق ماد

تجاوز نمايد بنابراين و بـا عنايـت بـه مبلـ       نامه تواند از قيمت معينه در بيمه باشد و خسارت هم نمي مي
ه مصـالح بـوده و   ي ـشده و نظر به اينكه سند صلح تنظيمي متضمن جبران خسارت متصـوره و واقع  بيمه

حكـم تجديـدنظر خواسـته كـه بـر خـلاف قـانون و        ، دليلي هم بر كره و اجبار مصالح ابراز نگرديـده 
ت ئ ـهي يمـذاكرات و آرا )« ...نقـض آن مخـدوش تشـخيص و ضـمن    ، مقررات موضوعه اصدار يافته
 .(166: 1384، 1379عمومي ديوان عالي كشور سال 
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همان طور كه تصـادفات راننـدگي مهمتـرين فعـل     . رانندگي مشاهده كرد تصادفات
شدگان آن از  كشته ةو عد  ستزيانبار دنياي معاصر ا

سهم جبران خسارت ناشي از ، ( : ,Tunc) مجموع جنگهاي جهاني بيشتر است
بيمه نيز بسيار و به درستي ادعا شده است كه اتومبيـل بـدون بيمـه قـادر بـه حركـت       

مـا در صـدد بيـان      .كنـد  هاي خود را از ايـن طريـق جبـران    نيست و بايد تمام هزينه
زدايي عملي و ممانعـت از طـرح    تفصيلي تأثير بيمه نيستيم و تنها به سهم آن در جرم

 .   نماييم دعاوي كيفري گسترده اشاره مي

 حقوق فرانسه .2ـ1ـ1
. ستتحولات اين كشور و سهم بيمه در متوقف ماندن طرح دعاوي كيفري مشهود ا

مؤسسات و   ،معروف به قانون بدنتر 1985در آخرين تحول و پس از تصويب قانون 
پيشـنهاد جبـران   ، شركتهاي بيمه مكلف شدند تـا بلافاصـله پـس از تحقـق خسـارت     

ديدگان يـا وراث او ارائـه داده و نيمـي از كـل خسـارت را       خسارت خود را به زيان
ادگـاه در شـركت بيمـه متمركـز     طرح دعـاوي بـه جـاي د   . بلافاصله پرداخت نمايند

حتـي در صـورت   . شود خسارت بدون اختلافي جبران مي، شود و به طور معمول مي
ضـمانت اجـراي سـنگين    ، پيشـنهاد يـا پرداخـت خسـارت     ةگر از ارائ ـ استنكاف بيمه

گـر ممكـن اسـت     بيمـه ، بدين نحو كه علاوه بر اصـل خسـارت  . بيني شده است پيش
عملًا باعث ، به عنوان جريمه شود و اين ضمانت اجرا مجبور به پرداخت دو برابر آن
ديده سر بـاز   فوري با زيان تصفيةاي از پرداخت خسارت و  شده تا كمتر شركت بيمه

اي اسـت و نوبـت بـه     نتيجة اين رويكرد حل و فصل دعوي در شـركتهاي بيمـه  . زند
 تـوان در تصـادفاتي كـه سـبب     ايـن وضـعيت را مـي   . رسـد  ي كيفري نمياطرح دعو

 .اند نيز مشاهده كرد خسارت مالي شده
شويم كه اين رويكـرد تقريبـاً جهـاني شـده و حـوادث       اين نكته را نيز متذكر مي

                                                        

 . As said by keeton and O’connell: “The automobile should pay its way through 

society” (Tunc, 1998: 464). 
  .Loi Badinter (1985) ركتهاي بيمـه بـا   گذاري اين است كه پـس از مخالفتهـاي بسـيار ش ـ    ـ علت نام

 .دشاين لايحه تصويب ، به همت بدينتر وزير دادگستري وقت فرانسه، مذكور ةلايح ةنويس اولي پيش
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اي متمركز و دعاوي آن به سرعت حـل و   به طور معمول در شركتهاي بيمه رانندگي
 .   شوند فصل مي

 حقوق ايران .3ـ1ـ1
در حقوق ايران با اجباري شدن بيمة اجباري مسئوليت ناشي از وسيلة نقليه و اقبال مناسب 
رانندگان و دارندگان به بيمه نمودن وسايل مذكور، كمك بسـياري بـه دعـاوي كيفـري     

اما بر خلاف حقوق فرانسه و ديگر كشورها كه دعاوي خسارات بـدني و  . شده است
در ايران تنها تصادفات خسارتي است كـه  ، شود در شركتهاي بيمه متمركز مي، مالي

 به دليل اير، بديهي است كه اين تصادفات. شود حل و فصل مي، گران با مساعي بيمه
شود و دخالت بيمه از اين نظر كمكي به حقوق كيفـري   عمدي بودن جرم تلقي نمي

ي اشخاص به مراجع كيفـر  ةلكن به دليل مرسوم بودن مراجع ،كند و دعاوي آن نمي
وجــود بيمــه از ايــن نظــر كــه مــانع از ورود چنــين ، و طــرح دعــاوي در ايــن مراجــع

اي  در عين حال در مواردي كه راننـده . شود بسيار حائز اهميت است هايي مي پرونده
كند شركتهاي بيمه خسارت اتومبيل حاضر را جبران  بعد از تصادف اقدام به فرار مي

 ةهـاي بدن ـ  وجـود بيمـه  . دگسـتري اسـت  كنند و شخص مجبور به مراجعـه بـه دا   نمي
گـر   تواند اين مشكل را نيز حل و فصل نمايد و با رجوع مسـتقيم بـه بيمـه    اتومبيل مي

كننـد و يكـي    نقليه تصادف مي ةتنها در جايي كه دو وسيل. خسارت را دريافت كرد
كنـد و   بعضـاً امتنـاع مـي   ، شـركت بيمـه از پرداخـت خسـارت    ، از آن دو بيمه نيست

نمايد و در مواردي كه شخص  اي مي پوشش بيمه ةبيمه را مجبور به تهي شخص بدون
مجبور به رجوع به دادگاه خواهـد  ( ديده زيان)طرف مقابل ، زند از اين امر سر باز مي

تواند اين بخش از  گران در اين فرض نيز مي رعايت تكليف قانوني از سوي بيمه. بود
 .منتفي نمايد، شوند ي مطرح ميدعاوي را كه به طور معمول در مراجع كيفر

آورد به دليل ماهيت خاص  راجع به تصادف رانندگي كه صدمات بدني به وجود مي
قانون مجـازات اسـلامي    717الي  714ديه و احتساب آن در زمرة كيفرها و تصريح مواد 

توان در مراجع قضايي مشـاهده نمـود و    دعاوي جزايي را مي، به جرم بودن اين عمل
 ؛قابـل توجـه نباشـد   ، زدايي عملي و نقش بيمه در ايـن فـرض   رسد كه جرم يبه نظر م
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مسلم شركتهاي بيمه اين است كه بايد حكم قطعي بر محكوميت و تعيـين   ةروي زيرا
گـر و   نامه جبران شود و رجوع مستقيم بـه بيمـه   ديه وجود داشته باشد تا از محل بيمه

ويه باعـث اشـكالات متعـددي    اين ر. حل و فصل خارج از دادگستري مرسوم نيست
اجازه ، گردد كه هر چند اصول حاكم بر حقوق بيمه شود و در همين جا اشاره مي مي
گران بدون دخالت دادگاه به پرداخت خسـارت اقـدام    دهد در اين موارد هم بيمه مي
 ةبيم ـ ةنـويس لايح ـ  هنگـام تنظـيم پـيش   ، صـحيح  ةولي جهت تثبيت اين روي ،نمايند
اكنون در كميسيون اقتصـادي   دني ناشي از حوادث رانندگي كهيت ممسئولاجباري 

  .اين مورد نيز در نظر گرفته شده است، كند مجلس روند نهايي خود را طي مي

  اجباري ةطرحهاي تكميلي بيم. 4ـ1ـ1
ايـن  ة كننـد خـارج از حوصـل    اهميت و نقش اين طرحها و هدفي كـه دنبـال مـي   

ولـي بايـد ايـن نكتـه را متـذكر شـد كـه        ، ( : ,Mark and Ken) نوشـتار اسـت  
ديده نيست و  به تنهايي كافي براي جبران خسارت زيان، يتمسئولهاي  گسترش بيمه

يت مـدني و بسـياري   مسـئول اگـر  . كنـد  دعاوي كيفري را به تنهايي حل و فصل نمـي 
گمـان بـدون حضـور     بـي ، قادر به ايفاي نقش خود نيستند، دعاوي جزايي بدون بيمه

برخي از مهمترين طرحهـاي  . توانند راه به جايي ببرند تكميلي بيمه هم نمي طرحهاي
                                                        

، مركـزي و وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي     ةاجبـاري از سـوي بيم ـ   ةقانون بيم ةنويس اصلاحي پيش.  
 ةد در مـورد بيم ـ بـا توجـه بـه فعاليـت تخصصـي خـو      . ارسـال گرديـد   وة قضـاييه جهت اظهارنظر به ق

آقـاي  ، قضـايي  ةنويس را به معاون محتـرم حقـوقي و توسـع    ايرادات اساسي و نواقص پيش، يتمسئول
 ةقضـاييه مطـرح نمـود و تهي ـ    ةله را بـا رياسـت محتـرم قـو    سـئ ايشـان م . دكتر جمشيدي اعـلام نمـودم  

طـي چنـدين   ، نـويس  پـيش  ةپـس از تهي ـ . اينجانب قرار گرفت ةعهدبه اجباري  ةنويس جامع بيم پيش
، تـدوين لـوايح   ةكـل ادار  معاون محتـرم حقـوقي و مـدير   ، قضاييه ةجلسه با حضور رياست محترم قو

در جلسـات  . قضـاييه رسـانديم   ةتك مـوارد را بررسـي و نهايتـاً بـه تصـويب رياسـت محتـرم قـو         تك
وزيـر  ، مركـزي ايـران   ةن عالي قضايي نيز مطرح و بعد از آن چندين جلسه بـا نماينـدگان بيم ـ  مسئولا

محترم اقتصادي و دارايي و رئيس محترم كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص بحـث و تبـادل   
در ابتدا به شدت ( مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي ةبيم)نمايندگان دولت . نظر به عمل آمد
همراهـي   قضـاييه و  وةقضاييه بودند كه نهايتاً با دخالت قاطع رئـيس محتـرم ق ـ   ةنويس قو مخالف پيش

قرار بر آن شد كه موضوع در جلسات كميسيون اقتصـادي  ، رئيس محترم كميسيون اقتصادي مجلس
 .نفع بررسي شود مجلس با حضور تمام نمايندگان ذي

 . Complementary schems to compulsory insurance. 
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 زيـر برشـمرد  صـورت  توان بـه   اند مي را كه در نظامهاي حقوقي مطرح شده تكميلي
 : 

در انگلستان  1964كه در سال   ـ صندوق جبران زيانهاي ناشي از عمل مجرمانه1
تحولات آن در . و بهترين طرح براي جبران خسارت توسط دولت استه شدتدوين 
ديده و  دخالت بزه ةبندي جرايم و نحو بيني اصولي نظير طبقه منجر به پيش 1995سال 

. گرديـد ( هـزار دلار  500حـداكثر تـا   )هـزار دلار   450پرداخت خسارت تـا سـقف   
كننـد تـا    عـوي مـي  ديدگان ناشي از عمـل مجرمانـه عليـه ايـن صـندوق طـرح د       زيان

 .( : ,Mark Ken, op. cit; Rogers) وضعيت خود را اثبات نمايند
و بـراي پرداخـت    1946كـه در سـال     گران اتومبيل انگلستان ـ كنسرسيوم بيمه4

 حكمي كه از سوي دادگاهها  هر نشده تشكيل گرديد و هاي بيمه خسارت ناشي از اتومبيل
 .( :Mark Ken, op. cit) گيرد عتراض قرار نميعليه اين صندوق صادر شود مورد ا

در فرانسه تشكيل شد و براي  1951در سال   ـ صندوق تضمين خسارت اتومبيل3
جبران خسارت ناشي از حوادث رانندگي كه راننده متـواري شـده يـا اتومبيـل بيمـه      

شود و تقريباً شـبيه صـندوق تـأمين خسـارتهاي بـدني ايـران عمـل         نيست استفاده مي
 .  كند يم

كه  1347اجباري  ةقانون بيم 10 ةـ صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع ماد4
سـقف  ، براي جبران خسارتهاي بدني مقرر شده و بر اساس تصـويب هيـأت وزيـران   

ليـق  تع، بيمـه نداشـتن  ، مواردي نظير فرار كردن راننده. تعهدات آن متغير خواهد بود
باعـث دخالـت ايـن صـندوق و پرداخـت خسـارت        ،گـر  قرارداد بيمه يـا تـأمين بيمـه   

قـانوني  ، نحوه و عملكرد دادگاهها نسبت به آن، وظايف تخصصي، سازمان. شود مي
حـق دفـاع و محكوميـت مسـتقيم صـندوق توسـط       ، بودن تعيين سـقف تعهـدات آن  

ائلي از اين قبيـل را در بحـث   المال در هنگام قتل و مس ارتباط با بيت ةنحو، دادگاهها
 ايم كه در اين قسمت ضرورتي به تكرار نيست ديگري تشريح نموده

                                                        

 . Criminal injuries compensatiom Bord. 

 . The motor insures’s Bureau. 

 . Fond de garantie automobile. 
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آنهـا را  ، ديدگان طرحهاي تكميلي مذكور با جبران خسارت بزه .
كنــد و از ايــن منظــر در  نيــاز مــي از رجــوع بــه دادگــاه و طــرح دعــاوي جزايــي بــي

  .نمايد ملي نقش مهمي ايفا ميزدايي ع جرم

 زدايي رسمي يا قانوني نقش بيمه در جرم .2ـ1
( مـدني و اداري ) نظامهـا  صلاحيت نظام كيفري به نفـع ديگـر  ، زدايي رسمي در جرم

 شـود  كنار گذاشته و عنوان جرم از برخي رفتارها برداشته مي
. شـود  انگاري رفتـار مـي   مختلفي باعث جرم بديهي است علل و عوامل .

اصـل صـدمه يـا لـزوم خسـارت بـه       ، انگـاري  يكي از مهمترين اصول حاكم بر جـرم 
كنـد و تـا زمـاني كـه      حقوق كيفري را از اخـلاق جـدا مـي   ، اين اصل. شخص است

صدمة ناروايي به شخص وارد نشود كه قابليـت سـرزنش را نداشـته و لـزوم دخالـت      
ه حل و فصل آن با نظام حقوق مـدني يـا اداري   ئلمس، اب نكندحقوق كيفري را ايج

صـدمات بـدني كـه در جريـان      .  خواهد بود
، عيـب توليـد  ، روابـط كـار  )آيد  فعاليتهاي متعدد ناشي از صنايع پيچيده به وجود مي

كنـد تـا    ي را اقتضا ميدخالت حقوق كيفر، در مواردي( نظاير آن، مجاورت املا 
در حـالي كـه اگـر مكانيسـم     . تـر جلـوه كنـد    سهم جبران خسارت و صدمه پررنـگ 

لزومي بـه دخالـت حقـوق     ،مالي مناسب دخالت نمايد ةتري مانند بيمه با پشتوان ساده
گمان صدمات بـدني ناشـي از حـوادث راننـدگي در كشـور       بي. كيفري نخواهد بود

ا در صورت تحقق عمد يا تقصير نابخشـودني اسـت   فرانسه چنين وضعي دارند و تنه
 ةشـود و در ايـر ايـن مـوارد پرداخـت خسـارت بـه وسـيل         كه دعوي جزايي اقامه مي

. اند جرم تلقي نشده يزيرا چنين اعمال ؛شود مانع از طرح هرگونه دعوايي مي، گر بيمه
صدمات  ،روابط ناشي از كار نيز همين وضعيت را دارند و در بيشتر نظامهاي حقوقي

اي  زيـرا پوشـش بيمـه    ؛اند فاقد وصف مجرمانه تلقي شده، به بار آمده در جريان كار
 .تواند عمل نمايد ي جزايي ميابهتر از هر نوع دعو

در روابـط   ويـژه  بـه دهد در واقـع امـر و    اندكي دقت در حقوق ايران نيز نشان مي
                                                        

 (.43ـ19: 1383، مبرقعي)زدايي عملي از جهات ديگري نيز قابل بررسي است  نقش بيمه در جرم.  
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ي مـوارد بـه دليـل    تنها در برخ ـ، شود حادث مي( ديه)از كار كه صدمات بدني  ناشي
اي مختصر در نظر گرفته شده است تا نظارت بيشتري بـه   احتياطي كارفرما جريمه بي

گران و تأمين اجتماعي در اين موارد بيشتر شود و خـود   عمل آيد و اگر مساعي بيمه
مراجعـه بـه    ايهـيچ ضـرورتي بـر   ، از طريق كارشناسي به پرداخت ديه اقدام نماينـد 

 .وجود نخواهد داشتمرجع قضايي و دادگاه 

 تأثير بيمه در تسريع حل و فصل دعاوي جزايي .2
 (رويكرد واكنشي سخت)

شـده در مراجـع قضـايي را بـه صـورت       تواند مسائل و دعاوي جزايي مطـرح  مي بيمه
 .نماييم اين نقش را با عناوين زير بررسي مي. تر حل و فصل نمايد تر و سريع عادلانه

 خسارت ةدپرداخت تمام يا بخش عم .1ـ2
شوند به طور معمول به دليـل   دعاوي جزايي كه به دليل حدوث صدمات بدني مطرح مي

پرداخـت ايـن منـافع و    . قصور پزشكان، روابط ناشي از كار يـا حـوادث راننـدگي اسـت    
ها بسيار دشوار و در مواردي اير ممكن است؛ زيرا معادل چندين برابـر كـل    جبران هزينه

كنـد و   در اين موارد بيمه بهترين نقش را ايفا مي. ستدارايي مثبت شخص مرتكب ا
به جاي   .كند كل صدمات را جبران مي، تنها با اخذ مبال  ناچيزي به عنوان حق بيمه
توزيع شـده و  ، يك شخص قرار گيرد ةعهدبر آنكه فشار ناشي از سنگيني صدمات 

ن امر باعث تسـريع در  اي .( :André Tunc, op. cit)گيرد  بر عهدة شركت بيمه قرار مي
. آينـد  حل و فصل دعاوي جزايي شده و آراي قضايي نيز به سرعت به مرحلة اجرا در مي

تـوان گفـت كـه حقـوق كيفـري و مسـئوليت مـدني، بـدون بيمـه           امروزه به جـرأت مـي  
توانند از عهدة وظايف خود در رابطه با جبران خسارت برآيند و در صـورت فقـدان    نمي

                                                        

 يبـا توجـه بـه آرا   »: گويـد  يكي از نويسندگان با بررسي ماهيت ديـه كـه جنبـة جزايـي هـم دارد مـي      .  
( مجـازات )كيفـري  ، ز نقطـه نظـر قضـايي   ديه ا...  18/11/63  ـ54و  10/10/63ـ4 ةشمار ةوحدت روي

رسد كه شركتهاي بيمه نتوانند اين گونـه محكوميتهـا و جـرايم     به نظر مي... بنابراين... مستقل قلمداد گرديده
خواننده يك لحظه تصور كنـد كـه در مـورد روابـط      .(8: معزي)  «اي قرار دهند را تحت پوشش بيمه

 !اي به بار خواهد آمد؟ چه فاجعه. وشش بيمه نباشدديه تحت پ، ناشي از كار و حوادث رانندگي
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  .نمايد منصفانه جلوه مي قوق كيفري بسيار ناعادلانه و ايرراهكارهاي ح، بيمه

 اييقض شناسي ـ اي در ينگام صدور حكم روان ملاحظات بيمه. 2ـ2
دادگاهها و دادرسان بر اساس شرايط دادرسـي، وضـعيت طـرفين، ملاحظـات انصـاف و      

. كننـد  آيند و سپس براي توجيه آن، استدلال مـي  ديگر عوامل، به نتيجة دادرسي نايل مي
و توجيه قضاوت « نتيجه به استدلال»يعني حركت از 

گمان يكي از اين عوامل كه دادرس را متوجه تصميم مناسب خـود و تسـريع    بي.  
شود كه بسياري از مسئوليتها چهـرة   بيمه باعث مي. كند وجود بيمه است در اعلام نظر مي
ويژه حقـوق كيفـري لازم    اعي به خود بگيرند و تحليلهاي ظريف حقوقي بهنوعي و اجتم

از حيث اجتماعي، احساس عمومي بر اين تعلق گرفته است كه هر كـس از عمـل   ». نيايد
شناسي قضـايي و   اين تفكر، روان. بيند، استحقاق جبران خسارت را دارد ديگري زيان مي

و توسـعة بيمـه، پاسـخ ايـن احسـاس      حولات دهد و ت گذاري را تحت تأثير قرار مي قانون
 . : ,Der Glickzare Izvolsky« خواهد بود

سعي در طولاني كـردن جريـان   ، ي جزايياشود طرفين دعو بيمه نه تنها باعث مي
تـي از  بلكه دادگاهها نيز وق ،داشته باشند  يتمسئولدادرسي نداشته و معمولًا اقرار به 

بلافاصله تصـميم نهـايي و حكـم محكوميـت     ، اي اطمينان حاصل نمايند پوشش بيمه
  .نامة وي جبران خسارت بـه عمـل آيـد    نمايند تا از محل بيمه شخص مسئول را صادر مي

                                                        

آموز در دبيرستان كلمباين آمريكا كه شدت وخامـت اجتمـاعي آن    حتي در ماجراي قتل چند دانش.  
قتـل   ةناشـي از عمـل مجرمان ـ  ، گران به جبران خسارت پرداختند و حال آنكه خسارت بيمه، بسيار بود

گـران   سـخنگوي انجمـن بيمـه   « Griffinگـريفين  »د ولي به تعبيـر  يتي نداشتنمسئولها  بود و اصولًا بيمه
!! احتياطي والدين در تحويل دادن اسلحه بـه فرزنـدان آنهـا بـود     پرداخت خسارت به دليل بي، مستقل
هزار كشـته ناشـي از حـوادث راننـدگي اتفـاق       30الي  45در ايران سالانه  (66 ـ63: 1384، جدي باغ)
آيا اين حجـم از خسـارت   . بدني ةتا سيصد هزار تصادف منتهي به صدمافتد و نزديك به دويست  مي

آيا زندانيان ناشي از ايـن حـوادث جـز بـه دليـل نداشـتن يـا        . توان جبران كرد را جز از طريق بيمه مي
 آنهاست؟ ةنام محدود بودن سقف بيمه

 . Reconnaître de responsabilité. 

 Nettleship v. Weston (1971)انگلسـتان در دعـوي   يكـي از قضـات    (Lord Dening)لرد دنينگ .  
 مسـئول اما از نظر قـانوني او  . تقصيري ندارد، بيند اي كه آموزش مي راننده، از نظر اخلاقي»: گويد مي

 .«عهدة او تحميل گرددبر است زيرا بيمه است و خطر بايد 
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كننـد   گران را معترض نمـوده و ادعـا مـي    رويكرد به نحوي مشهود است كه بيمه اين
اقـرار بـدون جهـت يـا تبـاني       اشند تـا مـانع از  بايد در جريان دادرسي حضور داشته ب

 .( : ,Nicolas, : ; Mazeaud) طرفين شوند

 ي مستقيم در حل و فصل دعاوي جزاييانقش دعو .3ـ2
اول كـه   ةدسـت . شـوند  حق اعم از عيني يا ديني به دو دسته تقسـيم مـي   ةدعاوي مطالب

دوم  ةدسـت . دهنـد  ار را نشـان مـي  ميـان بـدهكار و طلبك ـ   ةدعاوي مرسوم بوده و رابط
به عبارت ديگر شخص ثالـث  . آنهايي هستند كه دخالت شخص ثالثي را لازم دارند

ايـن  . حقوقي طرفين باشد جز  ذاتي اين دعـاوي محسـوب اسـت    ةكه خارج از رابط
 :شوند دسته خود به سه بخش تقسيم مي

  سـه بـه دعـوي پـل    دعوي ابطال معامله به قصد فرار از دين كه در حقوق فران. 1
 مكرر قانون مدني ايران نيز مذكور است 418و  418 ةمشهور و در ماد

. 
مديون ، عليه شخص ب كه خود، كه طلبكار شخص الف  مستقيم دعوي اير. 4

حـق   آيـد متعلـق   نمايد و آنچه از نتيجة دعوي به دسـت مـي   مطرح مي، به الف است
پيونـدد و خواهـان و سـاير     بلكـه بـه دارايـي الـف مـي      ،ويژه و منحصرخواهان نيست

 .شوند مند مي طلبكاران از آن بهره
كه طلبكار الف، عليه شخصي كه تعهداتي نسـبت بـه الـف دارد      ي مستقيمادعو. 3

كنـد   مطرح و نتيجة دعوي را مستقيماً و منحصراً عايد خود مي
 . 

 ةاي و بـا مراجع ـ  تـوان در روابـط بيمـه    يكـي از مهمتـرين دعـاوي مسـتقيم را مـي     
. دهـد مشـاهده نمـود    يت عامل زيـان را پوشـش مـي   مسئولگري كه  ديده به بيمه زيان
، گـر مقابـل عامـل زيـان     ديده با استناد به قرارداد بيمه و بـه دليـل تعهـدات بيمـه     زيان

كنـد و ايـن امـر     گـر مطالبـه مـي    مات بدني را از بيمهصد ةخسارت وارد به خود يا دي
                                                        

 . L’action paulieme. 

 . L’action oblique. 

 . L’action directe. 
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صدمات بـدني   ةمؤثري در حل و فصل دعاوي جزايي و تسريع در پرداخت دي نقش
 :توان آثار زير را نام برد دارد كه از آن جمله مي

بـه  ، عمـد يـا خطـاي محـض     شبه، دانيم كه پرداخت ديه در صدمات عمد ـ مي1
ديده  تواند حقوق زيان عليه با اين استناد مي محكومسال مهلت دارد و  3، 4، 1ترتيب 

گر و اجـراي تعهـدات شـركت     ولي رجوع مستقيم به بيمه ،را با تأخير پرداخت كند
 .گردد صدمات و پايان يافتن نزاع مي ةباعث پرداخت فوري دي، ديده بيمه مقابل زيان

ه بـه  علي ممكن است محكوم، ـ با فرض گذشت مهلت مقرر جهت پرداخت ديه4
ي اولـي حكمـت دعـو    ،ديده بازداشت شـود  دليل عدم پرداخت آن به تقاضاي زيان

كند و قبل از اعمـال هـر نـوع     گر اين امكان را نيز منتفي مي مستقيم و مراجعه به بيمه
 .گردد له استيفا مي حقوق محكوم، بازداشتي
رانندگي يا عامل زيان كه تحـت پوشـش بيمـه     ةـ در صورت فوت مقصر حادث3
زيرا حكم قطعي مبني بر پرداخت ديه  ؛شود ديده بسيار دشوار مي ست وضعيت زيانا

ل ئعليه با اثبات پذيرش تركه و ساير مسـا  اث محكومكند و بايد ورّ كمكي به او نمي
 ةگـر كـه بنـا بـه فـرض داراي پشـتوان       مخاطب اجرا قرار گيرند حال آنكه وجود بيمه
صيت حقوقي و بـدون احتمـال انحـلال    عظيم مالي و سازماني است و به صورت شخ

ي جزايي و حكم اكند و دعو اين دشواري را نيز مرتفع مي ،دهد به كار خود ادامه مي
  اينكه به دليل تعلق حق انحصـاري و ويـژه   ويژه به. شود شده به آساني اجرا مي قطعي

اين  ديگر طلبكاران ادعايي نسبت به وجه پرداختي بيمه ندارند و، له نسبت به محكوم
  .ديده است وجه تنها متعلق به زيان

                                                        

 . droit propre 

 1 ةبـا توجـه بـه مـاد    »: له چنين استئنظر اكثريت قضات دادگستري استان تهران در خصوص اين مس.  
خسـارات   ةدارندگان اتومبيل كه ممكن است براي حادث، 1347... يت مدنيمسئولاجباري  ةقانون بيم

ن خصـوص تـا سـقف    يت خـود را در اي ـ مسئولبدني و مالي به شخص يا اشخاص ثالث وارد سازند و 
( شـده  بيمـه  ةنقلي ةوسيل)اند به محض تصادف و تقصير راننده  گر بيمه نموده مشخصي نزد شركت بيمه

شود كـه مؤيـد ايـن     ديده مشغول مي گر نيز در قبال زيان شركت بيمه ةذم، يت براي ويمسئولو ايجاد 
قـانون   196 ةو قسمت اخيـر مـاد  ( الذكر قانون فوق 7و  6مواد )حقوقي ناشي از الزام قانوني  ةنظر رابط

گـر   ديده مختار است به وراث متوفي يا شركت بيمـه  لذا زيان. مدني و تعهد به نفع شخص ثالث است
 .(64: 1384، معاونت آموزش دادگستري استان تهران) «مراجعه نمايد
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 نقش بيمه در پيشگيري از استمرار اختلاف .3
 (رويكرد واكنشي نرم)

حقوق كيفري هميشه انعكاس دقيق واقعيت اجتماعي نيست و چـه بسـا اعمـالي كـه     
بهتر بتوان آنها را هـدايت كـرد و بـا اسـتفاده از مكانيسـم مـدني يـا        ، بدون قواعد آن
پـذيري نظـام    كنتـرل ، بـه همـين دليـل   . جلوگيري كرد، دار شدن نزاع هاداري از ريش

 تر و حصول آن دشوارتر اسـت  كيفري نسبت به مدني سخت
. 

گري كيفري، عـدالت ترميمـي و ديگـر نهادهـاي      ديده، ميانجي امروزه حمايت از بزه
هـدف ايـن    . ارداي د مشابه در حقوق كيفري بازتاب گسترده

زيـرا اعمـال    ؛گسترش حمايت از شخص و تأكيد بر جبران خسارت اسـت ، حركتها
دههـا  . كنـد  كيفر به خودي خود سودي براي شخص ندارد و خاطر او را آسوده نمي

ديده به نيم طبق نـاني كـه شـكم او را سـير كنـد       از نظر زيان، سال حبس براي مجرم
تواند اين هدف را برآورده و اختلاف قابل  جود بيمه به طرق مختلف ميو. ارزد نمي

 .يا منتفي سازددهد حل طرفين را كاهش 

 عاطفي و دعاوي خويشاوندان ةرابط .1ـ3
يابد كه وابستگي  اشخاصي تحقق مي ةخسارتها و زيانها در رابط، بسياري از صدمات

در صـدد  ، نند اشخاص بيگانـه توان هما از يك سو نمي. عاطفي و خويشاوندي دارند
رسمي آن بعضاً با قواعد اخلاقي و رعايت احتـرام متقابـل    ةحق برآمد و مطالب ةمطالب

اختلافي بين بستگان باشد  ةتواند ماي از سوي ديگر اين خسارت مي. سازگاري ندارد
مـدت شـعلة آن روشـن و     عاطفي و دوستي اشخاص را بر هم زند و در دراز ةيا رابط
، فرض كنيـد تصـادف راننـدگي   . يكي رو شوند يكي، مطالبات گذشته، اندر آن زم
التجاره و ديگـر روابـط    خسارت محموله و مال، پزشكي ةمعالج، ناشي از كار ةحادث
آيـا صـدمات بـدني و مـالي بايـد كنـار نهـاده شـده و عاطفـه و          . حقق يابد، تحقوقي

مبتني بـر   ةاين رابط قرباني ،مصدوم ةاحساس جايگزين شود و وضعيت بغرنج خانواد
احساس گردد يا شعلة نزاع گسترش يابد و دعاوي جزايي مطـرح و تقابـل اشـخاص    
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مصدومي كه دچـار   ةخانواد. هر نوع احساس قبلي را نيز از ميان بردارد، دادرسي در
ي جزايي عليه برادر يـا  اتواند به طرح دعو فلج پا يا نقص عمده شده است چگونه مي

توانند شاهد  اني كه مقصر حادثه هستند اقدام نمايد و چگونه ميخواهر يا ديگر بستگ
 .بدبختي خود باشند
تواند اين دوگانگي را جمع و بين آنها آشتي برقرار  مي، يتمسئولهاي  وجود بيمه

ي جزايـي عليـه شخصـي كـه بيمـه دارد بـه معنـي معارضـه و         ازيرا طـرح دعـو   ؛كند
نامه اسـت   حق از محل بيمه ةراي مطالببلكه الزام رسمي ب ،درگيري با مخاطب نيست

 .باشد و طبعاً مورد پذيرش و اصرار مقصر حادثه نيز مي
شناختن كسي كه به قصد احسان و به رايگان  مسئول»به تعبير يكي از نويسندگان 

از نظـر اخلاقـي گـران و از ديـدگاه     ، ديگري را با اتومبيـل خـود بـه مقصـد رسـانده     
ولي همـين كـه پـاي بيمـه بـه       ،(حسانلا الإإحسان هل جزا  الإ)حقوقي دشوار است 

شود كه آيا اين سرنشين اتومبيل نيز مانند ساير  له بدين ترتيب طرح ميئمس، ميان آيد
بيمه هسـت يـا نـه؟ و طبيعـي اسـت كـه        ةحمايت اجتماعي به وسيل ةشايست، مسافران

 «نـد ك تفـاوت مـي  ، گيـرد  قـرار مـي  مسـئول   ،پاسخ آن با فرضي كه صاحب اتومبيـل 
. 

تمـام  ، همين كه عامل زيان بيمه باشـد »: نويسندگان فرانسوي نيز معتقدند، مازوها
گر است كه نهايتاً تمام نتـايج زيـان    زيرا اين بيمه ؛گردد ترديدها و وسواسها محو مي

خواهد كه عليـه   ديده مي خود از زيان، گذار بيمه، االب موارد. را متحمل خواهد شد
حـوادث اتومبيـل    ةدعاوي كه عليه والدين و دوستان در زمين ـ، و طرح دعوي نمايدا

از روي لطـف و مهربـاني بـوده    ، ديـده  شود و حال آنكه سوار نمودن صدمه طرح مي
هميشـه ترديـد را در   ، وجود بيمـه . تواند منشأ ديگري داشته باشد جز بيمه نمي، است

، تمايل هستند كه نسبت به دعـاوي كند و محاكم نيز م درخواست خسارت منتفي مي
اين اثر با  .( :Mazeaud, op. cit) «خسارت دهند گسترده، حكم به جبرانبه صورت 

توجه به حجم دعاوي جزايي تصادفات و حـوادث ناشـي از كـار بسـيار قابـل توجـه       
كند و نهايتـاً سـهولت حـل و     دار شدن اختلاف طرفين جلوگيري مي است و از ريشه
 .وي را به همراه داردفصل اين دعا
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 جبران بخش فوري خسارت .2ـ3
قهر و البه . ديده نيز مانند هر شخص ديگري انسان است و تابع خصايص انساني زيان

و مهر و عطوفت را همراه خود دارد و وقتي مساعدت و كمك فوري عامل زيـان را  
د و در تـرميم  كن ـ وجود بيمه اين اثر را بيشـتر مـي  . دهد نرمش بيشتري نشان مي، ببيند

بـا توجـه بـه    ، عامل زيان. اختلاف به وجود آمده ناشي از خسارت سهم بسزايي دارد
هاي فـوري   يت نداشته و خسارت و هزينهمسئولاي خود سعي در فرار از  پوشش بيمه

پزشـكي و نظـاير   ، حوادث كـار ، در تصادفات رانندگي. كند ديده را جبران مي زيان
كنـد و چـه بسـا همـين      ي درمان اوليه را پرداخـت مـي  ها بخشي از هزينه، مقصر، آن
 .ي جزايي احتمالي شوداسبب حصول رضايت قطعي و پايان يافتن دعو، رفتار

نيز با علم به اينكه وجود بيمه چه نقشـي در ايـن ميـان بـه عهـده دارد       گذار قانون
او در  ةديـده و خـانواد   هاي فوري حادثه را الزامي نموده است تا زيان پرداخت هزينه

دانيم كه امتنـاع بـدهكار در    مي. عسرت قرار نگرفته و به فكر تشديد اختلاف نباشند
توانـد سـبب دعـاوي متعـدد جزايـي شـده و        ديـده چگونـه مـي    پرداخت حقوق زيان

امّا وقتي پوشـش بيمـه مطـرح شـود دليلـي بـر        ،اي تيره بين آنها به وجود آورد رابطه
در حـوادث   ويـژه  بـه  گـذار  قـانون . وجود ندارد كاري يا فرار از محل امتناع يا مخفي
هـاي درمـان    هـا و هزينـه   الزام قانوني مقرر نموده تا درصـدي از حـق بيمـه   ، رانندگي

مصدوم پرداخت شود و امكان بالقوه و بالفعل هـر نـوع دعـواي جزايـي واقعـي كـه       
 قـانون  94 ةدر مـاد . دار اسـت منتفـي شـود    خصومت و اختلاف ريشه، مبتني بر انتقام

 1383اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـلامي ايـران     ، اقتصادي ةچهارم توسع ةبرنام
درمـان و آمـوزش پزشـكي مكلّـف اسـت نسـبت بـه        ، وزارت بهداشت» :آمده است

درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حـوادث و سـوانح راننـدگي در مراكـز     
خـدمات   ةلازم براي ارائبه منظور تأمين منابع  .خدمات بهداشتي و درماني اقدام كند

 ةين و مـازاد توسـط شـركتهاي بيم ـ   نش ـسر، شـخص ثالـث   ةدرصد حق بيم ـ 10، فوق
درمــان و ، وزارت بهداشــت يتجــاري وصــول و بــه حســاب درآمــدهاي اختصاص ــ

 ةهـاي درمـان كلي ـ   گـردد و هزينـه   داري كـل واريـز مـي    آموزش پزشكي نزد خزانـه 
جوه واريزشـده بـه ايـن حسـاب و     اي و رانندگي از محل و جاده، مصدومان ترافيكي
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توزيع اين منابع بر اساس عملكرد هر يك از . منابع موجود پرداخت خواهد شد ساير
هر شـش  ، درمان و آموزش پزشكي، گر پايه توسط وزارت بهداشت سازمانهاي بيمه

توانـد   اين قاعده با حمايت بيمه وضع شده و مي. «ماه يك بار صورت خواهد گرفت
 .نيز اقتباس گردد در موارد مشابه

 گران و لزوم كايش اختلاف حفظ موقعيت بيمه .3ـ3
نـه تنهـا خواسـت طـرفين اسـت بلكـه       ، حل و فصل سريع دعـوي  كاهش اختلاف و

اي وقتـي بيشـتر    اعتماد مشتري به نظام بيمه. باشند نفع مي مؤسسات بيمه نيز در آن ذي
عمـل  ه تراشي ب ـ ود و مانعخسارت بلافاصله پرداخت ش، شود كه در هنگام نياز او مي
شود تا سير دعاوي  گران در حل و فصل سريع اختلافات باعث مي شهرت بيمه. نيايد

 ةزمين، گران هدايت شود و با پرداخت فوري خسارت از مراجع قضايي به طرف بيمه
گـران مكلـف بـه اِعمـال      آمريكـا بيمـه   ةدر ايـالات متحـد  . حذف دعوي فراهم آيد

گــذار هســتند و در صــورت  ديــده و بيمــه برخــورد بــا زيــانهــاي منصــفانه در  شــيوه
امكان طرح دعوي عليه آنهـا  ، خودداري از پرداخت خسارت و عدم رعايت انصاف

و به  1979معروف است در سال  first-partyاين دعاوي كه به دعاوي . وجود دارد
گـران   پيشنهادات جبران خسارت بيمه  ي دادگاه عالي كاليفرنيا تجويز شدأموجب ر

توانـد در حـل و فصـل     مي، ديده نيز كه در ابتداي اين نوشتار بيان شد خطاب به زيان
ي ادعـو  ةاصلي شخص را در اقام ةدعوي و پايان دادن به اختلاف مؤثر باشد و انگيز

 .( : ,Peter and Jane) جزايي منتفي كند

 گيري نتيجه
حضور بيمه بـا توجـه بـه نكـات      دهد كه تطبيقي در نظامهاي حقوقي نشان مي ةمطالع

اين مـوارد را در قالـب پيشـنهادات    . زير منشأ اثرگذاري در فرايند قضايي بوده است
 .نماييم عملي مطرح مي

گران در حل و فصل دعاوي از طريق پرداخت فـوري خسـارات    ـ حضور فعال بيمه1
                                                        

 . Royal Globe Ins. Co. v. Superior Court (1979). 
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نظريات  ةملاحظ. حكم مراجع قضايي و بدون اينكه منتظر فرايند قضايي باشند بدون
تواند مقصـر حادثـه و صـدمات را     مي، كارشناس تصادفات و گواهي پزشكي قانوني

 .نشان دهد و بر همان اساس اقدام به پرداخت ديه و خسارت گردد
قـدر  ، ـ در مواردي كه صدمات بـدني نيازمنـد معاينـات متعـدد و مجـدد اسـت      4
ه تشكيل شود تا ساير ديد اي براي زيان قن خسارات و ديه پرداخت شود و پروندهيمت

 .گواهيهاي پزشكي قانوني اخذ و خسارت نهايي پرداخت گردد
اجبـاري توسـعه    ةقـانون بيم ـ  10 ةـ صندوق جبران خسارتهاي بدني موضوع ماد3

يابد و مراكزي از آن در استانها تشكيل يا نمايندگيهاي آن تأسيس و رجوع مسـتقيم  
و بدون حكم دادگاه بـه  ( اهي پزشكگو، نظر كارشناسي)ديده با مدار  لازم  زيان

نامة آن آمده، ولي متأسفانه در عمل، مراجع قضـايي   آن فراهم شود، همچنان كه در آيين
مذكور مورد اقتبـاس صـندوق    ةكنند و روي به صدور حكم در اين مورد مبادرت مي

 .كند جبران خسارتهاي بدني قرار گرفته و در مواردي به اصل مدار  توجهي نمي
رسمي در حضور سردفتر اسـناد رسـمي بـراي اثبـات اصـل       ةنام ظيم شهادتـ تن4

تصادف يا متواري بودن راننده و رجوع به صندوق تا اين دعـاوي عمـلًا در محـاكم    
 .مطرح نشده و تنها بر موجودي شعب افزوده نشوند

، نامـه نداشـتن وي   شـود كـه در صـورت عمـد راننـده يـا گـواهي        ـ ملاحظه مي 5
سـفته يـا نظـاير آن از مقصـر     ، پس از اخذ تأمين مناسب ماننـد چـك  شركتهاي بيمه 

ايـن   ةديده هسـتند و حـال آنكـه اولًا تهي ـ    حاضر به پرداخت خسارت به زيان، حادثه
قانون هيچ نصي بـر آن   5 ةثانياً در ماد، تضمينها در مواردي دشوار و ايرممكن است

اشاره به لزوم اخذ تأمين مطلق و بدون ، بلكه حكم به پرداخت خسارت ،وجود ندارد
 .از مقصر حادثه است

چون سقف تعهدات صندوق محدود ، شود ـ در مواردي كه اتومبيل متواري مي 6
ميليون تومان حداكثر پرداخت خسارت از سوي صندوق  4تنها  1384در سال )است 
، با اثبات اصل تصادف و تشكيل پرونده در صـندوق جبـران خسـارتهاي بـدني    ( بود

كـل  ، از شركتهاي بيمه به عمل آيد و اگر اتومبيل تحت پوشش بيمـه اسـت   استعلام
خسارات از آن محل پرداخـت شـود نـه اينكـه صـندوق تنهـا بخشـي نـاچيز از كـل          
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 .را بپردازد خسارت
 ةهـاي داراي اولويـت ماننـد هزين ـ    ـ سقف تعهدات صندوق بيشتر شود و هزينـه 7

 .مدار  نهايي نباشدكند و منتظر  درمان فوري را بلافاصله پرداخت
بـازرس  ، به جاي تشكيل پرونده در مراجـع قضـايي  ، ـ در حوادث ناشي از كار 8

اعـلام نظـر نمايـد و    ، كـار و امـور اجتمـاعي    ةتعاون اجتمـاعي يـا ادار   ةكار و نمايند
ي مرجع قضايي جبـران  أبدون ر، ديده با معرفي به پزشك قانوني و اخذ گواهي زيان

رسـيدگي و صـدور حكـم نهـايي در ايـن       ةي براي اطال ـهيچ توجيه. خسارت گردد
موارد نيست و ضرورت حمايت از اشخاص كارگر اقتضا دارد كه پرداخت خسارت 

 .فوري باشد
گران و تأمين اجتماعي در حوادث ناشي از وسايل نقليـه و   ـ دخالت فوري بيمه9

بخشـي از  تواننـد بـا پرداخـت فـوري      زيـرا مـي   ؛باشـد  كار به سود خود آنها نيـز مـي  
ديده را تحصيل نمايند و نيازي به اعلام نظر  در بسياري موارد رضايت زيان، خسارت

ديـدگان آمــادگي دارنـد بخشــي از    بســياري از زيـان . قطعـي پزشـكي قــانوني نباشـد   
خسارت فردي را دريافت نمايند و منتظـر چنـدين مـاه يـا سـال بـراي دريافـت كـل         

 .خسارت نباشند
رسـيدگي تخلفـات و اخـذ جـرايم راننـدگي مصـوب        ةوقانون نح ـ 8 ةـ به ماد10
زيـرا در مـواردي    ؛آن توجه لازم در مراجع قضايي نشده است ةو تبصر 30/3/1350

دارد كـه خسـارت و ديـه از     كه راننده هيچ تقصيري هم نداشته باشد قانون مقرر مـي 
و قـانون ايمنـي راههـا     4 ةهمين وضعيت نسبت بـه مـاد  . نامه پرداخت شود محل بيمه
شـود و عـدم    با اصلاحات و الحاقـات بعـدي اعمـال مـي     7/4/1349وب صآهن م راه
 .داند نامه براي جبران خسارت نمي يت راننده را مانع استفاده از بيمهمسئول
( كار و پزشكي، رانندگي)گري حوادث  امور بيمه ةجامع در زمين ةلايح ةـ تهي11

و ضـرورتي بـه رجـوع بـه دسـتگاه       لازم است تا مراجعات مستقيم به بيمه بيشتر شده
گران حل  يت از سوي بيمهمسئولبا اندكي قبول ، بسياري از اين دعاوي. قضايي نباشد

جريـان دادرسـي و دخالـت مراجـع قضـايي       ةو فصل خواهند شد و ضرورتي به اطال
 .نخواهد بود
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 الملل و اسلام مباني حق شرط در حقوق بين

   سيدمحمدحسن موسوي خراساني  
   عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي 

 چكيده      
المللتي جهتت گريتز از آثتار ستلبي       حقوقي در معاهدات بيابه آارگيري ابزارهاي 

آشتورهاي استلامي و از جملته    . ايا معاهدات و مناستبات، امتري ضتروري استت    
جمهوري اسلامي ايرا  با تكيه بر مباني شتريعت مقتدس استلام و ت بيتق مقتررات      

 .نمايند استفاده از ايا ابزارها مدتراآار و تر توانند صحيح مي ،الملل با آ  حقوق بيا
به آشور متعاهتد   المللي به هنگام التزام به معاهدات بيا  ،اعما  حق شرط      

در ايتا ميتا  بتا     .حفت  آنتد   نيتز  منا،ع و مصالح ملي ختود را  ،آند آمك مي
تعتداد بيشتتري    ،شود مي دار اعما  حق شرط اگرچه آليت يك معاهده خدشه

در نيتز  ايترا    .دود ملتزم شوندطور محه توانند به آ  پيوسته و ب مي از آشورها
حتق   .آار حقوقي استتفاده آترده استت    راه ايا المللي از برخي از معاهدات بيا

 .استبررسي شده در ايا مقاله  ،شرطهاي ايرا  خصوصاً پس از انقلاب

                                                        

 . mosavi.kh@gmail.com 

 . Reservation. 
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حـق   ،الملـل اسـلامي   حقـوق بـين   ،الملـل معاهـدات   حقوق بين :يواژگان كليد
 .طهاي ايرانحق شر ،شرط ضمن معاهده و عقد ،شرط

 مقدّم 
بـه شـمار   الملل  مهمترين منابع شكلي حقوق بين ،المللي امروزه معاهدات و عرف بين

طـور ضـمني در   ه ي و ب ـالملل بينطور صريح در معاهدات ه توافق كشورها ب. آيند مي
الملل  لذا حقوق بين. دهد مي الملل را تشكيل منابع حقوق بين ةالمللي شاكل عرف بين
مكتب وحياني اسـلام   .دانند مي حاكميتها ةحقوقي برخاسته از توافق ارادامروزين را 

از گهواره تا گور براي بشريت به ارمغـان   چگونه زيستن راو فقه پوياي آنكه تئوري 
توان  مي حتي. المللي است مشحون از قواعد و مقررات حاكم بر مناسبات بين ،آورده

ل در مباني فكري مكتـب اسـلام ريشـه    المل برخي از مباحث حقوق بينادعا كرد كه 
هاي عملي آن نيز در عمكرد دولت اسـلامي خصوصـاً در صـدر اسـلام      داشته، نمونه
 . ديده شده است
الملل معاهدات اسـت   الملل، حقوق بين هاي مهم و ضروري در حقوق بيناز بخش
 ةمعاهـد . پـردازد  المللـي مـي   گيري يك معاهدة بين به بيان قواعد و ضوابط شكلكه 
ارچوب حقـوق و  ه ـتعيـين حـدود و چ  ، ون نظـم و دقـت  چ ـي يهاالمللي با ويژگي بين

المللـي در التـزام بـه     بـين  ةصريح اعضـاي جامع ـ  ةتعهدات بهترين صورت تجلي اراد
 .حقوق و تعهدات است

يكـي از  « عقـود »در حقوق اسلامي نيز حقـوق معاهـدات در قالـب عنـوان كلـي      
ترين منابع آن؛ قرآن و سنت؛ جايگاه  باحث فقه اسلامي است كه در اصليترين ممهم
 .شده است اي دارد و مباني و احكام آن با دقت بيان ويژه

جهاني جهت قانونمندي،  ةكه جامع هميشه اين داداه وجود داشته و دارد ضمناً
ده جانبـه و التـزام همـه يـا اكثريـت اعضـاي آن بـه يـك معاه ـ         نيازمند معاهدات همه

اين هماهنگي عمومي در التزام به يك معاهده، بـا توجـه بـه اخـتلاف نظـر      . باشد مي
كشورها به عنوان بازيگران اصلي و متأثر از مكاتب حقوقي مختلف، دور از دسترس 

المللـي   بـين  ةفـرض وجـود معاهـدة كامـل در جامع ـ    ... »رسـد؛ چـه اينكـه     به نظر مي
 . «...محتواست بي نايافته و ناقص اصولًا فرض لغو و تكامل
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اي  به يك كشور امكان التزام به معاهـده « حق شرط»اين ميان تأسيس حقوقي  در
ن كشـور از آثـار   آبدون اينكـه   ؛تابد كه به هر دليل بخشي از آن را برنمي دهد را مي

قـرن   ةكـه از نيم ـ « حـق شـرط  »اسـتفاده از  . نامطلوب آن معاهده هراس داشـته باشـد  
جانبـه زيـاد بـه كـار      دهم نسبتاً رايج گرديده و خصوصاً در مورد معاهدات چنـد نوز

شــمولي معاهــدات  صـفت جهــان  يعامــل بقــا  بـرده شــده اســت 
عرفـي   ةتوان آن را فصل الخطاب تعارض دو قاعـد  باشد و در واقع مي المللي مي بين
شـمولي   جهـان »و  معاهـده حفظ چهـارچوب مقـررات يـك     ؛ يعني«تماميت معاهده»

 .دانستالتزام حداكثري كشورهاي جهان ؛ يعني «معاهده

 الملل در حقوق بين« حق شرط». 1
حقوق معاهدات در كميسيون حقوق انگيز  مهم و بحثمباحث مبحث حق شرط از »
المللـي و   بـين  ةدر حال حاضر نيز با توجه به افـزايش اعضـاي جامع ـ  . است  الملل بين

معاهدات، حق شرط به موضوعي داراي اهميـت اساسـي تبـديل شـده      ةتعداد فزايند
هاي نامشروع از نظـر  مخصوصاً با توجه به حق شرط  «است

الملل نسبت به برخي از معاهدات به ويژه معاهدات حقوق بشر و مبـاحثي   حقوق بين
راض به حق شرط ط و ضوابط اعمال حق شرط و آثار آن و اعتيكه در خصوص شرا

المللـي   الملـل، ديـوان بـين    مطرح است، اين موضوع همواره در كميسيون حقوق بين
مقررات . منشأ اظهار نظرهاي مختلف گرديده است ،حقوق بشر ةدادگستري و كميت
ط و ضـوابط اعمـال حـق    يتعريف و شـرا   هاي حقوق معاهدات،مدون در كنوانسيون
جود برخي ابهامـات در ضـوابط اعمـال    در عين حال و. كرده استشرط را مشخص 

حق شرط و اعتراض به آن، اين موضوع را يك موضوع زنده و مورد توجـه محافـل   
 .گفته قرار داده است حقوقي پيش

                                                        

 . International law commission. 

ويـن راجـع بـه جانشـيني      1978كنوانسـيون  ـ وين حقوق معاهـدات ميـان كشـورها      1969كنوانسيون .  
هاي وين راجع به حقوق معاهدات ميان كشـورها و سـازمان   1986كشورها در معاهدات و كنوانسيون 

 .رالمللي با يكديگ هاي بينالمللي و يا سازمان بين
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 (Reservation)تعريف حق شرط  .1ـ1
حقوق معاهدات، اصطلاح حق شرط عبارت  1969 ةمعاهد 4 ةبه موجب بند دال ماد

اي كه يك كشور تحت هر عنوان يا به هر شكل، به هنگـام   جانبه بيانيه يك»: است از
كنـد و بـه    ا تصديق يك معاهده يا الحاق به آن صـادر مـي  يتصويب، پذيرش ، امضا
آن، منظور خود را در خصوص عـدم شـمول يـا تغييـر اثـر حقـوقي برخـي از         ةوسيل

 .«دارد اجراي همان معاهده نسبت به خود بيان مي ةمقررات معاهده در زمين
كارگيري اين ابزار حقوقي تعداد كشورهاي ملتزم به يـك معاهـده افـزايش    ه ا بب
ــد و در مــي ــافع يــك كشــور هــم خدشــه   ياب ــع. شــود نمــي دار عــين حــال من  در واق

 پذيرش يك معاهده همراه با اعمال حق شـرط نسـبت بـه برخـي مقـررات آن، بهتـر      
بـا منـافع يـك    از عدم عضويت در معاهده به دليـل مخالفـت برخـي از مقـررات آن     

 .كشور است

 ، قيد شرط و پذيرش مشروطتفاوت حق شرط با شرط. 2ـ1
كه « شرط»نوعي تحديد تعهد است و معناي سلبي دارد پس با ( يار رزرو)حق شرط 

معناي ايجابي داشته و به صورت شرط فعل، صفت يا نتيجه در عقود خصوصي و يـا  
 .داردشود تفاوت  المللي مطرح مي احياناً معاهدات بين

هم تفاوت دارد و هر چند در اصـطلاح، هـر دو عمـل    « قيد شرط»با « حق شرط»
دو تفـاوت ميـان آنهـا     ،هاي يك معاهده هسـتند تعهدات طرف ةكنند، محدودحقوقي

 :وجود دارد
در  ،باشـد  هاي معاهـده مـي  طرف ةاز ابتدا محصول اتفاق اراد« قيد شرط»اول آنكه 

كننـده اسـت كـه البتـه اثـر       كشـور شـرط   ةجانب يك ةحالي كه حق شرط حاصل اراد
 .باشد هاي ديگر معاهده ميحقوقي آن منوط به پذيرش طرف

شـود و در نهايـت در مـتن     در حـين مـذاكرات مطـرح مـي    « قيد شرط»دوم آنكه 
در حالي كه حق شرط در قالـب يـك بيانيـه يـا اعلاميـه و       ،شود معاهده گنجانده مي

 . گردد خارج از متن معاهده بيان مي
تعبيـر  . تفكيك نمـود « شرط بر معاهده»را از « شرط در معاهده»پس در واقع بايد 
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 .است« حق شرط»و عبارت دوم مبين اصطلاح « قيد شرط»متضمن معني  اول
چـه آنكـه ايـن     ،اسـت « حـق شـرط  »يك معاهـده نيـز ايـر از    « پذيرش مشروطِ»

هـده در كليـت آن بـه قيـد و شـرطي      اصطلاح در واقع منوط كردن پذيرش يك معا
 . باشد خاص و عمدتاً سياسي مي
به قيـد شـرط و پـذيرش     «Reservation»اصطلاح  ةترجم ،با توجه به اين نكات

  .باشد مشروط صحيح و دقيق نمي

 وين 1161كنوانسيون حقوق معايدات حق شرط طبق . 3ـ1
اي بـه كنوانسـيون حقـوق     تناد قابـل ملاحظـه  رژيم حقوقي حاكم بر حـق شـرط، اس ـ  

هاي ديگـر حقـوق معاهـدات يـا     دارد و آنچـه در كنوانسـيون  ( 1969ويـن  )معاهدات 
تكـرار يـا تفسـير و     ،حقـوق بشـر آمـده    ةالملل و كميت ـ نظريات كميسيون حقوق بين
 .توضيح آن مقررات است

ايـن   43 تـا  19در مقدمـه و مـواد   ( حق شرط)تعريف و مقررات مربوط به رزرو 
 .كنوانسيون تدوين گرديده است

تواند به هنگام امضـا، تصـويب، پـذيرش،     يك كشور مي» :دارد مقرر مي 19 ةماد
 :تصديق يا الحاق به يك معاهده نسبت به آن حق شرط قائل شود مگر آنكه

 .حق شرط به موجب معاهده منع شده باشد: الف
ت كـه حـق شـرط    س ـا هاي خاص مجـاز معاهده مقرر كند كه فقط حق شرط: ب

 يا. مفروض از آن موارد نيست
در مواردي به جز بندهاي الـف و ب مـذكور، حـق شـرط نبايـد بـا هـدف و        : ج

 .«موضوع معاهده مغايرت داشته باشد
اين كنوانسيون، علاوه بر شـرط عـدم مغـايرت حـق شـرط بـا        40 ةبا توجه به ماد

منـوط بـه پـذيرش    ، ارزش حقـوقي چنـين عملـي    (19 ةماد)موضوع و هدف معاهده 
 .هاي ديگر معاهده يا لااقل يك كشور متعاهد استطرف

                                                        

شـرط  ، پـذيرش مشـروط و مقيـد   ، قيـد شـرط  ، حق تحفظ، اين اصطلاح در زبان فارسي به حق امتناع.  
 .قيد ناقض مقررات و تحديد تعهد ترجمه شده است، حقوق محفوظ، جانبه يك
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ــ1 ــق   .4ـ ــروعيت ح ــخيم مش ــرط تش ــخيم  »: ش ــلاحيت تش ص
 «صلاحيت
شـود ايـن    تطابق حق شرط با موضوع و هـدف معاهـده مطـرح مـي     بارةسؤالي كه در

هاي گذار، طرف كه چه مرجعي براي تشخيص اين امر صالح است؟ كشور شرطاست 
 يا مرجع ثالث؟ ديگر متعاهد

هاي ايرادشـده بـر   حـق شـرط   ةمهمترين سابقه در خصوص اين اختلاف بـه قضـي  
مزبـور   ةاز آنجا كـه معاهـد  . باشد مي( 1948سيد وژن)جمعي  منع كشتار دسته ةمعاهد

شرطي نبود، دبير كل در مقام حافظ اسناد معاهـده، مـتن ايـن حـق      ةمتضمن هيچ ماد
بلاغ نمود و درخواست نمود كه نظر رسمي خـود  نفع ا هاي ذيدولت ةها را به همشرط
اتحـاد جمـاهير شـوروي در مخالفـت بـا      . اين تحفظات به وي اعلام كننـد  ةرا دربار

اقدامات دبير كل اعلام كرد كه دبير كـل از حـدود صـلاحيت خـود تجـاوز كـرده       
: دهاوانـا اعـلام كـر    1948پيمان ( 3بند ) 6 ةنيز با استناد ضمني به ماد گواتمالا. است
شـود، اعمـال    المللـي وارد مـي   اي بـين  شروطي كه هنگام امضا و تصويب بر معاهده»

دهنـد و از ايـن رو    ها بـا توجـه بـه حاكميـت خـود انجـام مـي       حقوقي هستند كه دولت
. قابل قبول بـودن يـا نبـودن آنهـا اظهـار نظـر كننـد        ةهاي ديگر حق ندارند درباردولت

گـردد كـه در حـدود مـتن      تعهداتي استوار مي لًا بروها اصروابط قراردادي ميان دولت
 . «مورد پذيرش آنها قرار گرفته است

اين اعتراضات و اختلاف نظرها باعث شد كه مسئله به مجمع عمومي و سپس بـه  
 .رأي مشورتي ارجاع شود ةالمللي دادگستري جهت ارائ ديوان بين

شـرط  مطابقت يا عدم مطابقت حـق   ديوان در رأي مشورتي خود، مرجع صالح براي
داند؛ البته تا آن حد كه خود را  هاي متعاهد ميبا مقصود و هدف معاهده را ساير دولت

حق شرط به سبب مطابقت يا عدم مطابقت، طرف معاهده بدانند  ةكنند با دولت اعلام
.I.C.J. Report, , p) يا خير؟ و آن دولت را عضو معاهده تلقي كنند يا خير؟ )

سومي نيز مطرح است مبني بر اينكه طبق يك توافق عام يـا   ةاز طرف ديگر نظري
هاي حق شرط و ساير دولت ةكنند اير از دولت اعلام)خاص، يك نهاد و مرجع ثالث 
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هاي وارد بر يك كنوانسـيون  در خصوص مطابقت يا عدم مطابقت حق شرط (متعاهد
حقوق بشـر سـازمان ملـل متحـد بـا       ةيتبعضي از اين نهادها، مثل كم». اظهار نظر كند

 ةهاي معاهـد اما نهادهاي ديگر مثل ارگان  .اند زياد در اين قلمرو گام برداشته احتياط
اروپايي حقوق بشـر در مـوارد بسـيار خـود را بـراي اعـلام نظـر در ايـن بـاره صـالح           

هـاي متعاهـد اظهـار نظـر     هاي تفسـيري دولت  شروط يا اعلاميه ةتشخيص داده و دربار
مثلًا كميسيون اروپايي حقوق بشر، بعضي از شروط دولت تركيه بر . اند ضايي كردهق

اروپايي حقوق بشر  ةهاي فردي را مغاير با معاهدمربوط به پذيرش دادخواست ةاعلامي
دادگاه اروپـايي حقـوق بشـر     Belilos ةهمچنين در قضي».  «دانست
اروپـايي حقـوق بشـر ارزيـابي و خـود را بـراي        يس را مغاير با كنوانسـيون ئشرط سو

 . «بطلان آن صالح قلمداد كرد

 الملل ديدگاه كميسيون حقوق بين. 5 ـ1
در مورد حـق شـرط و از جملـه     1969با توجه به ابهامات موجود در كنوانسيون وين 

، در سـال  موضوع تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده
در مجمع عمومي موضـوع حـق شـرط در دسـتور      31/48 ة، با تصويب قطعنام1993

 1994الملل در سال  كميسيون حقوق بين .الملل قرار گرفت كار كميسيون حقوق بين
اولين گزارش خود را ارائه  ،وي سال بعد. دي آلن پله را به عنوان مخبر ويژه برگزيد

الملل در مورد حق  هاي قبلي كميسيون حقوق بيننمود كه در آن تنها به بررسي كار
نمود كه هدف از بررسي موضوع حق شرط، تغيير و اصـلاح  شرط پرداخته و عنوان 

/UN Doc. A) مقررات اساسي كنوانسيون وين نيست  ( ), par. ). 
بـا توجـه بـه مباحـث مربـوط بـه        1997مخبر ويژه در گزارش دوم خود در سال »

 :نمايد بندي زير را ارائه مي ششم، جمع ةتتحفظ در كمي
 .«حق شرط به معاهدات»پيشنهاد تغيير عنوان مورد بررسي به  ـ1
آوردهاي رژيم حقوقي وين در خصوص حـق   تأكيد بر ضرورت حفظ دست ـ4

                                                        

خود دربارة حق شـرط بـر ميثـاق سياسـي و مـدني،       44با ارائة تفسير شمارة  1994كميتة حقوق بشر در سال .  
بر اختيار اين كميته نسبت به بررسي تحفظـات و حتـي ارزيـابي     پذير وين، د ضمني از نظام انعطافبا انتقا
 .(General Comment, 1994, par.1)گيري راجع به صحت و بطلان آن تأكيد كرد  و نتيجه
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 .يي و پذيرش آن اثبات شده استاشرط كه كار
ين بـردن  ضرورت پرداختن به ابهامات مربـوط بـه رژيـم حقـوقي ويـن و از ب ـ      ـ3
 .آن، از جمله آثار حقوقي تحفظ و اعتراض به آن خلأهاي
اصول راهنما در خصـوص حـق شـرط     ةاتفاق نظر بر ضرورت تدوين مجموع ـ4

 . «الملل قرار گيرد هاي بينها و سازماندولت ةكه مورد استفاد
ظ الملل بـر اسـاس گزارشـات مخبـر ويـژه، ضـرورت حف ـ       كميسيون حقوق بين»

و معتقد است نظام حقـوقي  كرده را تأكيد  1969چهارچوب اساسي كنوانسيون وين 
تقنيني، از جمله معاهـدات حقـوق بشـر     ةجانب وانسيون وين بر تمام معاهدات چندكن

هـايي را  اگر ابهامات و خلأهاي موجود در كنوانسـيون ويـن نگراني  . قابل اعمال است
ها در خصوص ب شده است، اين نگرانيدر مورد معاهدات مربوط به حقوق بشر موج

 . «ساير معاهدات نيز وجود دارد
د بـر مبنـاي   ن ـتوان بندي مخبر ويژه اين بود كه اركان ناظر بر حقوق بشر مي جمع»
توانند آثار و نتايج مترتب بـر   اما نمي ،ها بپردازندنظارتي خود، به ارزيابي شرط ةوظيف

گـذار در معاهـده    نموده و در مـورد عضـويت دولـت شـرط     اعلام شرط را مشخص
 . «تصميمي اتخاذ كنند

 پذيرش و اعتراض به حق شرط.  6ـ1
كنوانسيون ويـن، دو معيـار اساسـي در مـورد پـذيرش حـق        40و  19 ةبا توجه به ماد

 :الملل معاهدات مطرح است شرط از نظر حقوق بين
 .و موضوع معاهدهعدم مغايرت حق شرط با هدف  :اولّ
 .موافقت ساير كشورهاي متعاهد :دوم
نياز به تأمل بيشتر دارد اين است كه اين دو معيار چگونه در كنار يكـديگر  آنچه 
 گيرند؟ قرار مي

: دو ديدگاه وجود دارد 1969در مورد اعتبار حق شرط بر اساس كنوانسيون وين 
حق شرط را عدم مغايرت بـا   كه معيار اصلي اعتبار« قابليت پذيرش حق شرط» ةنظري

كـه   «قابليت مخالفت بـا حـق شـرط   » ةنظري، داند و ديگر هدف و موضوع معاهده مي
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هـاي متعاهـد   ملا  اعتبار يا عدم اعتبار تحفظ را واكنش مثبت يـا منفـي سـاير دولت   
 .داند مي
در صـورتي كـه تحفـظ بـا موضـوع و      « قابليت پذيرش»نظر طرفداران مكتب  به»

هـاي متعاهـد،   صرف نظـر از واكـنش سـاير دولت    ،بقت نداشته باشدهدف معاهده مطا
« قابليـت مخالفـت بـا حـق شـرط     »در مقابل، به نظر مكتب . اير نافذ است و بلااعتبار

و تنها معيار و ملا  در اين  باشد مي هامبناي اعتبار يا عدم اعتبار حق شرط، نظر دولت
بـه عبـارت ديگـر در صـورت      .هاي متعاهد استرابطه مخالفت يا واكنش ساير دولت

هاي معاهده، مطابقت با موضوع و هدف معاهده، موضـوعيت پيـدا   موافقت تمام طرف
اگر شرطي در واقع مغاير بـا هـدف و موضـوع    ».  «كند نمي

هاي ديگر معاهده با آن موافقت نمايند، اين امر بـه معنـي   طرف ةمعاهده باشد، ولي هم
 . «در معاهده خواهد بودتجديد نظر 

گنجانـده   40و  19ايـن دو معيـار را در مـواد     1969نظام حقوقي كنوانسيون وين 
. را نـدارد شـفافيت لازم   ،هاي مـذكور اما نظر كنوانسيون در خصوص ديدگاه ،است
يعنـي   هر دو معيار در اعتبار حق شرط لازم الرعايه است؛ ،بندي اين دو ماده در جمع

بايست مطابق با هدف و موضوع معاهده باشد و در عين حال بايد مورد  حق شرط مي
 .هاي متعاهد قرار گيردپذيرش ديگر دولت

 آثار اعتراض به حق شرط. 7ـ1
تـوان دريافـت كـه بـه محـض       ، مـي 41 ةمـاد  3و بنـد   40 ةمـاد ( ب) 4در بررسي بند 
حـق شـرط و دولـت     ةكننـد  مميان اعلا ،صرف به حق شرط، اثر حقوقي آن اعتراضِ

 .معترض به آن منتفي خواهد شد
هرگـاه كشـوري كـه بـه حـق شـرط       » :دارد مقـرر مـي   بـاره در اين  41 ةماد 3بند 

حـق شـرط    ةميان خود و كشور انشاكنند ،اعتراض كرده به لازم الاجرا شدن معاهده
معترض نباشد، آن قسمت از مقررات معاهده كه حـق شـرط متضـمن آن اسـت، در     

 .«بيني شده بين دو كشور اعمال نخواهد شد ي كه طبق حق شرط پيشحد
اعتراض به حق شـرط از جانـب كشـور ديگـر     » :دارد نيز مقرر مي 40مادة ( ب) 4بند 
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حق شـرط   ةكننده و كشور انشاكنند معاهده، مانع اجراي معاهده ميان كشور اعتراض
 .«ا صريحاً بيان كندكننده قصد خلاف آن ر نخواهد بود، مگر آنكه كشور اعتراض

كه از اين قاعده به عمل آمده، به اين صورت بـوده اسـت كـه معاهـده      توجيهي»
 اصولًا ممكن است با وجود عدم توافق دو دولت در مـوارد مشـخص بـه طـور كلـي     

(in globo)          ميان آنها به اجرا درآيـد؛ زيـرا مخالفـت دولـت معتـرض بـا چنـد حـق
ت به طور كلي از هم پيمـان شـدن بـا دولـت     محفوظ به معناي آن نيست كه آن دول

 . «واضع شرط منصرف شده است
الملل، از جمله پروفسور سينكلر معتقدند كه اعطـاي   برخي از علماي حقوق بين»

كننده كه بتواند به رام حق شرط اعلام شده، معاهده را  اين اختيار به كشور اعتراض
كننده مجرا بداند و توجهي به حق شرط نداشته  و كشور شرط كلًا در مناسبات خود

زيرا كشور  ؛استانصاف باشد، خلاف اصل برابري طرفين و خلاف اصل عدالت و 
 «دهد كه به هيچ وجه با آن موافق نيست حق شرط را در موضعي قرار مي ةكنند اعلام

. 
به سبب اير مجاز بودن يا )ن حق شرط در مجموع، دو ديدگاه در خصوص بطلا

 :مطرح است( اعتراض به آن
بر اين اسـاس بطـلان   . ديدگاه اير قابل تفكيك بودن شرط از مقررات مربوط ـ1

گـذار شـده و ايـن دولـت عضـويت       اعتباري رضايت دولـت شـرط   شرط موجب بي
هـده  گـذار از معا  دهد و اين امر به معني اخـراج دولـت شـرط    معاهده را از دست مي
بـالايي، شـرط    ةها ترجيح بدهند كه به جاي پرداختن چنين هزين ـبوده و چه بسا دولت

 . ود را پس بگيرند يا تعديل نمايندخ
ديدگاه قابل تفكيك بودن شرط اير مجاز از مقررات موضوع شرط و التـزام   ـ4

ي كه بر آنها اعلام شرط شـده  گذار در قبال تمام معاهده از جمله مقررات دولت شرط
 .است

هـا و برخـي از اعضـاي كميسـيون حقـوق      دولت ةاين راه حل بـا مخالفـت گسـترد   
 . الملل و نويسندگان روبرو شده است بين

توان دولتي را در قبال مقرراتـي   استدلال مخالفين ديدگاه اخير اين است كه نمي
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زيرا اين امر  ؛خودداري كرده است از معاهده ملزم دانست كه صراحتاً از پذيرش آن
 .باشد ها ميدولت ةبر خلاف اصل رضايت و حاكميت اراد

نظران معتقد به قابليت تفكيك شرط بوده و اظهار  ، برخي از صاحباين وجود با
آلي را در جهت منافع ملي خود در نظر گرفته  دارند كه گاهي دولتها شرايط ايده مي

ه مبنـا و اسـاس رضـايت آنهـا را بـه التـزام در قبـال        كنند ك ـ و شرطهايي را اعلام مي
از اين گونه شرطها به شرطهاي اير ضروري يا فرعي تعبيـر  . دهد معاهده تشكيل نمي

بدين ترتيب، اگر شرطهاي ضروري و اساسي قابـل تفكيـك از مقـررات     . ...شود مي
ه نسبت شرطهاي نه چندان ضروري قابل تفكيك بوده و به مقرراتي ك مربوط نيستند،

حقوق بشر نيـز بـا اسـتناد بـه      ةكميت.  ...كند اي وارد نمي به آنها اعلام شرط شده لطمه
قابليـت تفكيـك شـرط از     ةنظري ـ Belilos ةرأي دادگاه اروپايي حقوق بشر در قضـي 
.General Comment, , par) دهـد  مقررات مربوط را مورد تأكيـد قـرار مـي    بـر  . (

شود بدون اينكه رضايت دولـت در   اير مجاز باطل مياساس رأي اين دادگاه، شرط 
 .  قبال معاهده مخدوش گردد
و  41 ةمـاد  3رسد و شايد بتوان با تأمل در بنـد   تر به نظر مي در كل آنچه منصفانه

 ةمـاد  3چه اينكـه بنـد   . آن را استفاده كرد، ديدگاه ديگري است 40 ةماد( ب) 4بند 
قام بيان اثر اعتراض به حق شرط بوده پس به طور طبيعي مفاد حق شرط بين در م 41

هرگاه كشوري كه به حق شرط اعتراض كـرده، بـه لازم   »: شود دو كشور اعمال نمي
الاجرا شدن معاهده ميان خـود و كشـور انشـاكنندة حـق شـرط معتـرض نباشـد، آن        

كـه طبـق حـق     قسمت از مقررات معاهده كه حق شرط متضمن آن است، در حـدي 
در عين حال كشور معترض به . «شده بين دو كشور اعمال نخواهد شد بيني شرط پيش

حق شرط به لازم الاجرا شدن معاهده معترض نيست كه اين عـدم اعتـراض بـه لازم    
تواند به معني عدم اعتراض بـه امكـان اجـرا تفسـير      ميان آنها مي ةالاجرا شدن معاهد
شـور معتـرض بـه حـق شـرط، بـه لازم الاجـرا شـدن         پس وقتي ك. شود نه لزوم اجرا

معاهــداتي بــين خــود و دولــت  ةيعنــي امكــان ايجــاد رابطــ ،معاهــده معتــرض نيســت
 ةماد( ب) 4همين معني در بند . داند گذار را بدون اعمال حق شرط محفوظ مي شرط
اعتراض به حـق شـرط از جانـب كشـور ديگـر معاهـده، مـانع        »: لحاظ شده است 40
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حق شرط نخواهد بـود،   ةكننده و كشور انشاكنند ه ميان كشور اعتراضاجراي معاهد
پـس اگـر   . «كننده قصد خلاف آن را صريحاً و قطعـاً بيـان كنـد    مگر كشور اعتراض

حـق شـرط    ةكنند معترض به حق شرط صراحتاً خواستار عدم طرفيت با اعلام كشور
 ةانع رابط ـدر معاهده نباشد و فقط به حـق شـرط اعتـراض كنـد، صـرف اعتـراض م ـ      

امكاني كـه تحقـق آن بـه تصـميمات     . معاهداتي ممكن الوقوع ميان دو كشور نيست
گيـري آن و   حق شرط مبني بر تعديل حق شرط يـا بـازپس   ةكنند بعدي كشور اعلام

بدون  ةتصميمات كشور معترض به حق شرط مبني بر پذيرش شرايط جديد يا معاهد
رض به حق شرط صراحتاً اعلام كند حتي ممكن است كشور معت. رزرو، وابسته است

امـا ايـن   . گـذار معتـرض نيسـت    به لازم الاجرا شدن معاهده ميان خود و دولت شرط
چرا كه از بديهيات حقوق معاهـدات مبتنـي بـر رضـايت در چنـين       ،كند كفايت نمي

فرضي آن است كه عدم اعتراض يك كشور به لازم الاجرا شـدن نبايـد مسـاوي بـا     
بلكه هر آينـه حـق كشـور ديگـر بـراي اخـذ        ،عاهده تصور گرددلازم الاجرا شدن م

 .تصميم مطابق با وضعيت جديد محفوظ خواهد بود
راجـع بـه    1969چنين تفسير و تأويلي از مواد مـذكور بـا روح كنوانسـيون ويـن     

بيـان مـذكور در   . تر است معاهدات و اصول حاكم بر آن مطابق و به انصاف نزديك
، اثـر مناسـب و مقتضـي در نظـر گرفتـه، امكـان اجـراي        عين حال كه براي اعتـراض 
 .بيني كرده است ط جديد را نيز پيشيمعاهده در فضا و شرا

 در حقوق اسلامي« حق شرط». 2
يكي از مباحث مهم حقوق معاهدات است و مقررات مربوط به « تحفظ يا حق شرط»

وجـود ايـن از    بـا  ؛الملل تا حدودي پيش از اين بيـان گرديـد   آن در منابع حقوق بين
 :منظر حقوق اسلامي نيز اين موضوع از دو جهت قابل طرح است

از اين جهت كه آيا اين تأسيس در تاريخ سياسـي اسـلام و روابـط حقـوقي     : اول
 دولت اسلامي با ساير دولتها سابقه دارد يا خير؟

 اينكه ماهيت آن در فقه اسلامي چيست؟: دوم
سلام، از آن جهت كه تحفظ در معاهدات حق شرط در ا اما بررسي سابقة تاريخي
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بـدين سـبب   . المللي در صدر اسلام است المللي منوط به احراز وجود معاهدة بين بين
لازم است مقدمتاً، معاهدات صدر اسلام را با در نظر گـرفتن معيارهـاي مـورد قبـول     

 .الملل، به طور مختصر بررسي كنيم و سپس بحث مذكور را پي بگيريم بين حقوق

 المللي در قرآن كريم بين ةمعايد. 1ـ2
المللي نيست؛ چون انعقـاد آنهـا راه و    در اسلام ترديدي در مشروعيت معاهدات بين»

اي براي تحقق اهداف عالي اسلام اسـت و قـرآن مجيـد در ايـن رابطـه انعقـاد        وسيله
معاهدات را با حكومتهاي اير اسلامي و يـا اقـوام و جماعـات و يـا گروههـاي ايـر       

و تعبيرات يا اصطلاحاتي در اين بـاره بـه     «مي مجاز تلقي كردهاسلا
برده كه به نظر مفسرين، مختص معاهدات بين اقوام و ملل اسـت و يـا بيشـتر در     كار

اين اصطلاحات قرآني؛ ميثاق، عهد، ايـلاف، اِل،   ةاز جمل. شود اين رابطه استفاده مي
در فقـه و تـاريخ اسـلام معاهـداتي تحـت عنـوان       ضـمن اينكـه   . باشـد  ذمه و عقد مي

اصطلاح . موادعه، مهادنه، عقد ذمه بين دولت اسلامي با ساير اقوام وجود داشته است
به معني معاهده ميان اقوام يا ملل در برخي از آيات قرآن كريم به كـار رفتـه   « ميثاق»

 . است
 دانسته است« عقد ذمه»را به معني عهد به نوع ميثاق  مرحوم شيخ طبرسي

ميثاق را به معني مطلق عهد اعم از عقـد ذمـه و    اما مرحوم علامه طباطبايي. 
به هر حال استعمال اين اصـطلاح  .  داند ديگري مي ةيا هر معاهد

 .براي معاهده ميان اقوام يا ملتها قطعي است
نيز به معني معاهده بين اقوام و ملتها در قرآن در شكلهاي مختلف استعمال « عهد»

در سورة توبه اين اصطلاح بـه معنـي معاهـدة    .  شده است
ميـان حكومـت اسـلام و    « حفـظ صـلح و عـدم تعـرض    »با موضوع و هـدف  )« امان»

 . به كار رفته است( مشركان
نيز نوعي معاهده بوده كه ملل ساكن عربستان با حكـام سـوريه، حبشـه،    « ايلاف»

ايران و ايره، به منظور عبور كاروانهاي تجاري از سرزمينهاي آنـان بـا حفـظ امنيـت     
 . شود تعبير مي« نظام ايلاف»اند و از آن به  كرده كامل، منعقد مي
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 برخي از مفسـرين . به كار رفته است« قريش» ةوراين كلمه دو مرتبه در س
الفـت  »؛ دلالت اين كلمه بر پيمان و عهد را بعيد و آن را به معنـي  

آن را اشـاره بـه     در مقابل برخي از نويسـندگان . اند دانسته «گرفتن
 .باشد مي« المللي امنيتي بين ةمعاهد»دانند كه در واقع بيانگر يك  مي« نظام ايلاف»

و   «الّ»دو اصطلاح ديگر كه در قـرآن كـريم بـه معنـاي معاهـده بـه كـار رفتـه،         
ضمن اينكه عهد و عقد كه در متون اسلامي زياد به كـار رفتـه، هـم    . باشد مي  «هذمّ»

. اسـت ( معاهـدات )المللـي   شامل عقدهاي خصوصي بين افـراد و هـم عقـدهاي بـين    
را « عموميـت »مائـده   ةمبارك ـ ةسـور  يـك  در آيـة « العقـود »ة سرين از كلمچنانكه مف
 . دانند و آن را دليل روشني بر اين مدعا ميكنند  مياستفاده 

مهادنه، معاقده، موادعه و مصالحه نيـز اصـطلاحاتي اسـت كـه در متـون فقهـي و       
هدنه يـا مهادنـه، نـوعي    ». ه يكديگرندبسيار مشاب ،تاريخ اسلام به كار رفته و در معني

جنگ است كه بين دولت اسلامي و دولت بيگانه منعقـد   ةبس و متارك قرارداد آتش
بـس و چگـونگي آن، شـروط و     شود كه ممكن است افزون بر تبيين اصـل آتـش   مي

 .«در آن گنجانده شودـ   از جمله شروط مربوط به حقوق بيگانگان ـ مواد ديگري نيز

 المللي در تاريخ سياسي صدر اسلام ات بينمعايد. 2ـ2
الملل معاهدات  المللي در حقوق بين بين ةبا بررسي قيود و عناصر تعريف يك معاهد

و المللي تحت شرايطي از نظر حقوق اسلامي لازم الرعايـه   بين ةيابيم كه معاهد درمي
خود را از منبعي كه اعتبار . شود است و حتي در حد يك منبع حقوقي ظاهر ميمعتبر 

ولي روشـن  »اصول كلي قرآن و روايات در لزوم وفاي به عهد و پيمان گرفته است؛ 
به خـود قـرارداد   ( معاهدات)الملل بر اساس قراردادها  است كه در تدوين حقوق بين

بر ايـن اسـاس در حقيقـت منبـع ايـن بخـش از       . شود، نه به كتاب و سنت مراجعه مي
نيز منابع ديگـري هسـتند كـه    ... الملل و عرف بينحقوق خود قراردادهايند چنان كه 

                                                        

، يمكـارم شـيراز  )باشد  مي« عهد و پيمان»يا « خويشاوندي»توبه به معني  ةسور 10و  8در آيات « إلّ».  
1353 :7/497.) 

شد  ميدارد كه ميان مسلمانان و كفار اهل كتاب منعقد ( عقد ذمه)اي تحت همين نام  اشاره به معاهده . 
 (.9/167: 1394، طباطبايي)
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 «شـوند  همانند قرارداد منبع مستقل حقوق محسوب مي
. 
المللي نيست، چون انعقاد آنها راه  اسلام ترديدي در مشروعيت معاهدات بين در»
و پيشـواي مسـلمين    اي است بـراي تحقـق اهـداف عـالي اسـلام و لـذا امـام        و وسيله
هايي را چنانچـه صـلاح ديـن و امـت باشـد و يـا        نامه تواند با اير مسلمين موافقت مي

 . «موجب تأليف قلوب آنان به سمت مسلمين گردد، منعقد نمايد

 المللي صدر اسلام يايي از معايدات بين نمونه. 3ـ2
قبايل اوس و خزرج كه مفاد آن شـامل   و نمايندگان ميان پيامبر اكرم پيمان عقب  ـ1

  .اعتقاد و التزام به اسلام، هجرت رسول خدا به يثرب و اتحاد و دفاع مشتر  بود
ميـان   ،شـهرت يافتـه   «منرور مد نا  »المللي امنيت و اتحاد كه بـه   بين ةمعاهد ـ4

                                                        

بعضـي از  ، هنوز دولـت اسـلامي تشـكيل نگرديـده بـود     ( قبل از هجرت)نظر به اين كه در آن تاريخ .  
، ضـيايي بيگـدلي  )ه محـل ترديـد اسـت    ببه پيمان عق« المللي داد بينقرار»دادن عنوان : اساتيد معتقدند

المللي متناسـب   بين ةتوان گفت اين معاهده يك معاهد در حالي كه با دقت نظر بيشتر مي(. 40: 1375
معاهـده عبـارت اسـت از    : 1969كنوانسيون ويـن   4 ةتوضيح اين كه طبق ماد. با زمان خود بوده است

منظـور از دولـت در ايـن    .  ...الملـل  ها با حاكميت حقـوق بـين  كتوب ميان دولتالمللي م يك توافق بين
قـدرت  )است كه به معني يك كشور با حاكميت سياسي  «كشور»يا مختصراً « دولت ـ كشور »خصوص 
رابطـه بـا عنصـر اول و دوم    در (. 39: 1373، قاضـي )باشـد   جمعيـت و قلمـروي مسـتقل مـي    ، (سياسي
چرا كه جمعيت كوچك مسـلمانان و  ، آن دو وجود داشته« هبپيمان عق»اد توان گفت در زمان انعق مي

فقـدان  . انـد  پيامبر اعظم اسلام اين پيمان را منعقد كـرده ( قدرت سياسي)مستقل تحت نظارت سياسي 
 ـ  توانـد موجوديـت دولـت    دكتر ابوالفضل قاضي نمي ةبه گفت، به رام اهميتش( سرزمين)عنصر سوم 

ها در مكاني خارج از محل از آن بگيرد چنانكه تاريخ نشان داده بسياري از دولتكشور را به يك باره 
استقرار بعدي و نهايي خود تشكيل شده و موجوديت خود را از طريق اعمال سياسي و نظامي و ايـره  

فرانسويان به رهبري ژنرال دوگل دولت آزاد فرانسه را در خـا  بريتانيـا و   . اند ظهور رسانده ةبه منص
ضمن اين (. 44: همان)اند  ها قدرت عمومي خود را در خارج از سرزمين فلسطين سازمان دادهطينيفلس

عربستان هيچ گونه وحدت  ةدانيم در سالهاي اول ظهور اسلام ميان قبايل و شهرهاي شبه جزير كه مي
، ليضـيايي بيگـد  ) آمدند مستقلي به حساب مي« واحد سياسي»سياسي وجود نداشت و هر يك تقريباً 

نيـز بـه طـور كلـي اسـلام مـوازين حقـوق        « الملـل  حاكميت حقـوق بـين  »در رابطه با قيد (. 44: 1375
الملل را در هر زمان در صورتي كه مغاير با اصول مسلم اسلام نباشد و منجر به حاكميت كفار بـر   بين

: 1353، يرازيمكارم ش:  .ر، نسا  ةمبارك ةسور 141 ةآي، نفي سبيل ةقاعد)پذيرد  مسلمين نشود مي
 (.1/486: تا بي، خميني امام ؛4/175
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حكومت نوپاي اسلام و واحدهاي سياسـي مسـتقل يهـودي و ايـر يهـودي مدينـه و       
 .منعقد گرديداطراف آن 
ميان حكومـت اسـلام و    «صلح حد بي »المللي صلح تحت عنوان  بين ةمعاهد ـ3

قبايل متحد با آن از يك طرف و مشركان مكه و قبايل متحد با آنها از طـرف ديگـر   
سال، احترام بـه   10تر  مخاصمه به مدت : مفاد اين معاهده عبارت بود از. بسته شد

راههاي تجاري، آزادي تبلي  اسـلام و انجـام مراسـم     پيمانهاي يكديگر، تأمين امنيت
 مذهبي مسلمانان در مكه و بعضي از حقـوق و تكـاليف ديگـر   

. 
در ايـن سـال هيئتهـاي زيـادي از طـرف قبايـل و       : پيمانهاي سال نهم هجهي ـ4

 مان به مدينه آمده با رسول خـدا عربستان براي انعقاد پي ةاقوام مختلف شبه جزير
 پيمان بستند
ــه  .  ــه طــوري كــه ايــن ســال ب  (ســال آمــد و شــد هيئتهــا )« عــام الوفــود»ب

 اين پيمانهـا عـلاوه بـر اينكـه حقـوق و تكـاليفي را در پـي پـذيرش        . معروف گرديد
كرد، بعضاً متضمن مسـائل امنيتـي يـا توافقهـايي بـر سـر        سلام براي طرفين ايجاد ميا

  يره نيز بودو ا( اقطاعات يا بخششها)سرزمين 

. 
المللي صدر  توان آنها را نيز به عنوان قراردادهاي بين از جمله پيمانهايي كه مي  ـ5
رد و بـدل كـردن نامـه منعقـد گرديـده       ةتلقي كرد، مواردي است كه به وسيلاسلام 
 اكثر قريب به اتفاق وقوع اين گونه قراردادها، پس از صلح حديبيه بوده است. است

با خيالي آسوده به تبليـ  ديـن مبـين اسـلام و      زيرا پيامبر اكرم. 
عربستان و حكومتهاي بـزر    ةجزيردعوت از واحدهاي سياسي مستقل داخل شبه 

 پرداختنـد ... اسـان، عمـان، يمامـه و    نظير ايـران، روم، حبشـه،   ،آن روز
 . 
 يكـي از حـوادث مهـم سـال نهـم هجـرت،       :قاهارداد باا نصااراي نجاهان      ـ6
خودداري نصارا از و نصاراي نجران است كه پس از  رسول خدا« مباهله»جريان 

المللي ميان دولت اسـلامي و نصـاراي نجـران     بين ةمباهله، منجر به انعقاد يك معاهد
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 گرديــد
. 

در معايـدات صـدر اسـلام بـه كـار رفتـه       « حق شـرط »آيا  .4ـ2
 است؟

انعقاد معاهـدات بـه برخـي از اعمـال حقـوقي       ةي صدر اسلام در زميندر تاريخ سياس
منطبـق  « قيـد شـرط  »الملل معاهدات، بيشـتر بـا    خوريم كه امروزه در حقوق بين برمي
از جهـت تحديـد تعهـدات مشـتر      « حق شرط»از آن جهت كه قيد شرط با . است

مصاديق نيز  ضمن اينكه بعضي موارد و ،ده نيستياست ذكر آن مصاديق خالي از فا
گيـري آن طبـق حقـوق     ين شـكل ي ـخورد كـه بـه مفهـوم حـق شـرط و آ      به چشم مي

به اين جهت با بررسـي اجمـالي تـاريخ    . الملل معاهدات فعلي بسيار نزديك است بين
خـوريم كـه در    به مواردي شامل هر دو مفهوم برمـي  معاهدات زمان رسول اكرم
  :شود ذيل به آنها اشاره مي

در ابتداي سال هفتم و يا بنا به نقلي در سـال ششـم    يامبر اكرمزماني كه پ» ـ1
بن علي الحنفي و اهل  یهوذاي به  نوشت، نامه هاي دعوت به اسلام را مي نامه ،هجري
كه با پيامبر در عهد و پيمان اسـلام يـا   )نوشت و آنها را به اسلام دعوت كرد « يمامه»

 . (جزيه در آيند
مـن  ! خواني چه نيكـو و زيباسـت   آنچه كه تو بدان فرا مي»: امه پاسخ دادرهبر يم

هراسـند،   خودم هسـتم و تازيـان از منزلـت و پايگـاه مـن مـي       ةشاعر و سخنگوي قبيل
 . «به من بسپار تا از تو پيروي كنم (امر رسالت)بخشي از اين كار را 

پيامبر خدا در مورد پذيرش اسـلام، مسـتلزم   پيماني با  شود هم چنانكه ملاحظه مي
اسـلامي   ةرهبـري جامع ـ  ةقبول تمامي حقوق و تكاليف ناشي از آن و از جمله مسـئل 

رهبر يمامه با محدود كردن بخشي از تعهدات خود خواهان اعمال رهبـري در  . است
 .مورد پذيرش پيامبر قرار نگرفت ،البته اين تحديد تعهد. بخشي از سرزمين گرديد

                                                        

البته اين معاهدات عمدتاً دو جانبه است و حق شرط در آن منجر به تغيير معاهده شده و ديگر شـكل  .  
 .مصطلح خود را ندارد
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يـك قـرارداد اتحـاد و     للهاحتمالًا در سال پنجم هجرت بود كـه رسـول ا  » ـ4
آن  ةعبد بن عدي منعقد سـاخت كـه دربـار    بنو ةبا قبيل( و همكاري امنيتي)طرفي  بي

 :اند مورخان چنين نوشته
: آنها گفتنـد .. .ت نمايندگي بنو عبد بن عدي را به حضور پذيرفتئرسول الله، هي

هسـتيم و از نيرومنـدترين   ( يعني اطـراف مكـه  )ن ارض اقدس محمد، ما از ساكنا اي
ايـم   ما با تو سر جنگ نداريم، اما آمـاده . كنند قبايلي هستيم كه در آن جا زندگي مي

خواهيم با قريش به  در جنگها تو را ياري كنيم، به جز جنگ با قريش مكه، زيرا نمي
 . «جنگ بپردازيم

همكاري در تمام جنگها بـه جـز جنـگ بـا     )چنين تحديد تعهدي  مذكور با ةقبيل
 .امنيتي منعقد كردند دةمعاه با پيامبر اكرم( قريش
العرب، بزرگان طائف از نظر  یجزيرآن در سراسر  ةبا پيشرفت اسلام و توسع» ـ3

 مذهب خود را در محاصره ديدند و تصميم گرفتند تا هيئتي را به نزد رسول خدا
هيئت مذكور پس از ملاقات   «اسلام اختيار كنندفرستاده و 
طـائف در   ةقبيل ـ»: طي مشـروط نمـود  يالتـزام بـه اسـلام را بـه شـرا      با رسول اكرم
بزر  طائف سه سال به همان حال باقي  ةگروند كه بتخان ين توحيد مييصورتي به آ

آنان هنگامي . پرستش قرار گيرد ، در اين مدت مورد«لات»بماند و بت بزر  قبيله 
كه با ناراحتي پيامبر روبرو شدند، از درخواست خود تنزل كرده، درخواست نمودند 

. چنين استثنايي را نپـذيرفت  باز پيامبر اكرم.. ).آنها يك ماه باقي بماند ةكه بتخان
اد كند، پس افر اكنون كه پيامبر با چنين شرطي موافقت نمي( بدين جهت آنها گفتند

قبيله را از شكستن بتها به دست خود معاف بدارد و افراد ديگـر را مـأمور سـازد كـه     
شرط ديگر آنها ايـن بـود   .. .پيامبر با اين شرط موافقت نمود. بتهاي طائف را بشكنند

ضـمن رد ايـن    پيـامبر اكـرم  . )كه پيـامبر آنهـا را از خوانـدن نمـاز معـاف بـدارد      
به اين . )ه در آن نماز نباشد، در آن خيري نيستديني ك: در پاسخ فرمودند( خواسته
 . «طي به امضا رسيدياي شامل مواد و شرا عهدنامه( ترتيب
منعقـد  « خزاعـه »و « نوفـل » ةقبل از اسلام يك پيمان همكاري امنيتي ميان قبيل ـ ـ4

دشــمس و بــر پيمــاني كــه نوفــل و برادرزادگــان او عب پيــامبر اكــرم». شــده بــود
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ولـي   ،عبدالمطلب، با خزاعه بسته بودند صحه گذارد و آن را با خزاعه تجديـد كـرد  
با اين شرط كه به هيچ ستمگري ياري نرسـاند و تنهـا بـه يـاري سـتمديده      ...  :فرمود
 . «برخيزد

 چه)آنها، ياري و كمك و تأمين امنيت طرفين متعاهد به طور مطلق  ةمفاد معاهد
همكـاري  « تحفظ»با اين  پيامبر اكرم. بود( حق باشند يا بر باطل يك قضيه بر در

. را منحصر به موردي نمود كه طرف متعاهـد سـتمكار نبـوده، در موضـع حـق باشـد      
 .پذيرفتند و به دنبال آن اسلام اختيار كردند« خزاعه»نمايندگان 

دارد چه اينكـه پيمـاني   وجود « حق شرط»جالب اينكه در اين مورد شباهت زيادي با 
 .تعهدات را محدود نمودند ةرياز سابق وجود داشته و پيامبر در هنگام الحاق به آن دا

مذجح، به نمايندگي از  ةجهيش بن انيس نخعي همراه تني چند از كسان قبيل»  ـ5
( پيمان شـوند  تا با پيامبر در مورد پذيرش اسلام هم)سوي آن قبيله، نزد پيامبر آمدند 

گرويم كـه آب، چراگـاه و درختـان هـدال      ما با اين شرط به اسلام مي: ن گفتندايشا
 .سرزمين ما از آن خود ما باشد

خدايا انبوهي جمعيت و سروري را بر مردم مذجح و بار: فرمودند پيامبر اكرم
 . «...سرزمين آنان مبار  گردان

زم پذيرش احكـام مـالي   در مورد اختيار اسلام، مستل عهدي با رسول خدا هم
مســلمان در ايــن  وليت قبايــل تــازهئگفتــه، مســ اســلام نيــز اســت و در دو مــورد پــيش

 .خصوص و به نفع آنان محدود گرديده است
هـر كسـي از اتبـاع طـرفين بـه      ( طبق معاهـده )در صلح حديبيه، ابتدا قرار بود   ـ6

بنـد  . ا نپـذيرفت طرف قريش ايـن بنـد ر   ةنمايند. طرف ديگر پناه آورد مسترد گردد
 .جانبه از طرف مسلمين اعمال گرديد مذكور به طور يك

. و مسـلمين بـود   اين امر، محدود كردن تعهدات قريش نسبت به پيامبر اكرم
 :صلح حديبيه چنين آمد ةدر نهايت در مفاد معاهد

اي از رئـيس يـا مـولاي خـود      چنانچه كساني از بين قـريش بـدون اينكـه اجـازه    »
بپيوندند او آنها را به قـريش برگردانـد، لكـن هـر كسـي كـه از        دبگيرند به محم
 . «به قريش بيايد آنها او را باز نخواهند گرداند سوي محمد
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اي تفسير كرد كه فقـط   اصطلاح استرداد را به گونه پيامبر اكرم»جالب اينكه 
از حديبيه،  يمت پيامبر اكرمشامل مردان باشد و زنان را استثنا كرد كه قبل از عز

 «مواردي از آن نوع پيش آمده بود و قـريش بـا اكـراه بـه قبـول آن، تـن داده بودنـد       
. 
تفسير پيـامبر خـود نـوعي محـدود كـردن تعهـد اسـت و امـروزه در حقـوق           اين
هـر چنـد بـه صـورت      ،الملل معاهدات چنين تفسيري در حكم حـق شـرط اسـت    بين
پيمـان صـلح    در.  بيـان گـردد  تفسـيري   ةاعلامي

كـه ابتـدائاً در مـتن معاهـده      ،از طـرف قـريش   حديبيه حـذف عنـوان رسـول الله   
 .رود مي بيني شده بود نيز مصداقي از تحديد تعهد بشمار پيش

 ة فقهدر آين« حق شرط». 5 ـ2
حـق  »ره گرديـده كـه مفهـوم    در بررسي تاريخ سياسي صدر اسلام، بـه مـواردي اشـا   

در عين حال در فقـه اسـلامي نيـز    . كند يا مفهومي نزديك به آن را تداعي مي« شرط
تأسيسات حقوقي و مفاهيمي وجود دارد كه هر چند دقيقاً منطبق با مفهوم حق شرط 

هر كدام با آن مرتبط اسـت و از بررسـي آنهـا اولًا مشـروعيت اعمـال چنـين        ،نيست
گردد، ثانياً كيفيت و  المللي توسط دولت اسلامي اثبات مي ت بينتأسيسي در معاهدا

 .شود شرايط اعمال آن بيشتر روشن مي
خـواه  . در فقه و حقوق مدني، در معني تعهد به كار رفتـه اسـت  »شرط و اشتراط 

 . «تعهد به صورت شرط ضمن عقد باشد خواه نه
« حـق شـرط  »زبـان آن را بـه    حقوقـدانان فارسـي   ، عمـدتاً Reservationدر مورد 
  .در فقه مقايسه كرد« شرط»توان اين عنوان را با  اند و مي ترجمه نموده

                                                        

« اسـتثنا »مانند موضوع . كند مفاهيم ديگري نيز در فقه وجود دارد كه دقيقاً تحديد تعهد را تداعي مي.  
در حقوق معاهدات منطبق است نـه بـا حـق    « قيد شرط»ر فقه كه هر چند از نظر مفهومي با اصطلاح د

اسـتثنا در معـاملات مثـل بيـع چنـان      . در عين حال از نظر موضوع اين مقاله حائز اهميت اسـت  ،شرط
 3بـه جـز    ماين خـرمن گنـدم را خريـد   : گويد است كه مثلًا زيد در بيع يك خرمن گندم به عمرو مي

وليت و ئمس ـ ةري ـدر بحث قيد شرط و حق شرط هم دقيقاً دا( 4/464: 1374، شهيد اول)را كيلو از آن 
 .شود تعهد اطراف معاهده در فرايند شكلي خاص خود محدود مي
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به معني عهد است و آن در اصطلاح حقوقي، تعهـد فرعـي اسـت    در لغت شرط »
عقدي است كه يكي از شـروط  ( عقد مشروط) گيرد و كه ضمن عقد اصلي قرار مي

  «رج شده باشدو يا قيدي در آن د

. 
كنـيم كـه    ملاحظـه مـي  كنـيم  شرط را بررسي  ةكارگيري واژه موارد ب ةهم اگر»
معناي شرط، منوط بودن چيزي به چيز ديگـر اسـت و ايـن گـاهي در امـور       يقتحق

وجود معلول به وجود علت و گاهي در امور  ةخورد و مانند اناط تكويني به چشم مي
محـض   ةشروط در معاهدات، اناط ـ. شود اعتباري مانند معاهدات و تعهدات ديده مي

 «شـوند  اعتباري هستند كه توسط يك طـرف بـه عنـوان جاعـل، جعـل و اعتبـار مـي       
. 

شرط نتيجه،  ـ4شرط صفت،  ـ1: قسم است 3مدني شرط بر  قانون 434مطابق مادة 
 .شرط فعل اثباتاً و نفياً ـ3

 ،كميت و كيفيت خاصـي در مـورد عقـد و عوضـين، شـرط نتيجـه       ،شرط صفت
اشتراط اقدام يا عـدم اقـدام يكـي از     ،تحقق امري حقوقي به تبع اشتراط و شرط فعل

به صورت تبعي و با اشـتراط ضـمن عقـد،     اين هر سه در واقع .كند طرفين را بيان مي
پس شـرط در اشـكال مـذكور در واقـع     . كنند مورد نظر اضافه مي ةامري را به معاهد

الملـل معاهـدات    معناي ايجابي دارد در حالي كه حق شرط در اصطلاح حقـوق بـين  
شده در  اگر نتوان دقيقاً حق شرط را با يكي از سه نوع شرط احصا. معناي سلبي دارد

را شامل شرط و اشتراط در كليت خود، حق شرط توان گفت كه  ميتطبيق داد،  فقه
نهايتـاً قيـد و شـرطي در ضـمن يـك معاهـده بـراي تحديـد برخـي از           شود، زيرا مي

توان گفت شرايط و مقـررات صـحت    به اين جهت مي. تعهدات مندرج در آن است
اين شرايط با الهـام  . شرط ضمن عقد هرآينه بايد در مورد حق شرط نيز رعايت شود

 :قانون مدني بيان گرديده است 433و  434ة از فقه در ماد
 :ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست ةشروط مفصل: 434 ةماد»
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  .شرطي كه انجام آن اير مقدور باشد ـ1
 .شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد ـ4
  .شرطي كه نامشروع باشد ـ3
 .موجب بطلان عقد است ذيل باطل و ةشروط مفصل: 433 مادة
  .شرط خلاف مقتضاي عقد ـ1
  .شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود ـ4
اي كه ميان افراد يا  ط صحت شرط ضمن عقد در هر عقد، قرارداد يا معاهدهيشرا

چه آنكه ملا  و مناط در همـه يكـي    ؛بايد رعايت گردد ،گردد كشورها منعقد مي
  اشاره شد كه شرط به معناي كلي خود حق شرط را نيز در برضمن اينكه قبلًا. است
شـرط بايـد ايـن     ةكننده يا پذيرنـد  مثلًا دولت اسلامي در مقام دولت شرط. گيرد مي

زيـرا التـزام بـه     ؛ويژگي را رعايت كند كه با شرط و اشتراط مرتكب امر حرام نشود
ي اعمال شـرط آن اسـت   منظور از اين ويژگي برا. حرام هرگز تعهدآور نخواهد بود
و اينكـه  .  باشد( في نفسه حلال)كه نفس الزام و التزام امري جايز 

كـار بـردن عبـارت    ه ب. حق شرط به مانند شرط ضمن عقد نبايد مبهم و مجهول باشد
كنوانسيون حقـوق معاهـدات    4 ةبند دال ماد)در تعريف حق شرط « بعضي مقررات»

اينكـه  گو»: گويـد  دكتر فلسفي در اين بـاره مـي  . مفيد اين معناستدقيقاً ( وين 1969
، مردود شـمردن شـروط كلـي و ايـر دقيقـي      4 ةعلت اصلي درج اين عبارت در ماد

آور بودن معاهده تـأثير بگـذارد و آن را بـه     است كه امكان دارد بر خصوصيت الزام
 . «كلي از ميان ببرد

                                                        

 (.168: 1376؛ كاتوزيان، 4/5: 1374انصاري، :  .ربراي توضيح شرط اير مقدور .  
ي ي ـاي رواه ـدر كتاب. 174: 1376؛ كاتوزيان، 4/7: 1374انصاري، :  .ربراي توضيح شرط نامشروع .  

 (.354 و 14/354: تا حر عاملي، بي) از شرط نامشروع به شرط خلاف كتاب و سنت تعبير شده است
: 1374؛ شـهيد اول،  174و  174: 1376كاتوزيـان،  :  .براي توضيح شرط خـلاف مقتضـاي عقـد ر   .  

كنوانسيون  19 ةبند ج ماد)موضوع و هدف معاهده جالب اينكه ممنوعيت حق شرط مخالف با . 794
 .توان با ممنوعيت شرط خلاف مقتضاي عقد در فقه مقايسه كرد را مي( وين 1969

همچنـين در خصـوص   . 39: 1375؛ نـوري،  4/43: 1374انصـاري،  :  .براي توضيح شرط مجهول ر.  
 .34ـ1/15: 1414خويي، :  .رمفهوم شرط و شرايط آن 
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 اي جمهوري اسلامي ايرانهنگايي به حق شرط. 3
پس از انقلاب اسلامي و حاكميت جمهوري اسلامي ايران، تلاش نهادهاي سياسي و 
قانوني بر آن بوده كه در وضع قوانين و اعمال آن، چهارچوب شريعت اسلام تا حـد  

ربـط بـا اسـتفاده از     المللـي نيـز ارگانهـاي ذي    بـين  ةدر عرص ـ. ممكن رعايـت گـردد  
المللي، در اين راستا تلاش  در مورد معاهدات بين« حق شرط»تأسيسات حقوقي مثل 

پذيرفتـه قبـل از انقـلاب بـه      العمل به تفريطهاي صـورت  اما شايد در عكس ،اند كرده
و يا به ملاحظـات    المللي بين هنگام التزام به برخي از معاهدات

المللــي عليـه نظـام مقــدس    بـين  سياسـي و تنهـا بـراي كاســتن از فشـارهاي سياسـي و     
جمهوري اسلامي ايران، نهاد قانونگذاري پس از انقلاب در چند نوبت از حق شـرط  

 .الملل و فقه استفاده كرده است اي قابل نقد از نظر حقوق بين به گونه
 :شودهايي از حق شرطهاي ايران براي بررسي بيشتر ذكر  در اينجا لازم است نمونه

ه كنوانسيون سازمان ملـل متحـد بـراي مبـارزه بـا قاچـاق مـواد        قانون الحاق ب» ـ1
 (..م 1988)مخدر و داروهاي روانگردان 

شود كه بـه كنوانسـيون سـازمان ملـل متحـد       به دولت اجازه داده مي: واحده ةماد
 40براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب كنفرانس مـورخ  

( 1)عمـومي، بـا توجـه بـه بنـد       ةدر ششمين جلس 1367آذر  49برابر با  1988دسامبر 
كنوانسيون، مشروط بر آنكه مفاد كنوانسيون در مواردي كه با قوانين  48 ةماد« الف»

داخلي و موازين اسلام معارض گردد از طرف جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايـه  
 «نباشد، ملحق و اسناد آن را مبادله نمايد

. 
بـه تأييـد شـوراي     17/9/1370به تصويب مجلـس و در   3/9/1370اين قانون در 
 .نگهبان رسيد

نظـام جهـاني ترجيحـات     ةنام ـ تقانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به موافق» ـ4
 .بازرگاني بين كشورهاي در حال توسعه

حـال   نظام جهاني ترجيحات بازرگاني بـين كشـورهاي در   ةموافقنام: واحده ماده
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تسليم اسناد  ةضميمه به شرح پيوست، تصويب و اجاز 4ماده و  340توسعه مشتمل بر 
مشـروط بـر آنكـه مفـاد آن در مـواردي كـه بـا قـوانين         . شود و الحاق به آن داده مي

زم داخلي و مـوازين اسـلامي معـارض گـردد از طـرف جمهـوري اسـلامي ايـران لا        
 . «الرعايه نباشد

به تأييـد شـوراي    47/9/1370به تصويب مجلس و در  13/9/1370اين قانون در 
 .نگهبان رسيد

 .1989نوامبر  40كنوانسيون حقوق كود  مصوب  ـ3
 1990دســامبر   5جمهــوري اســلامي ايــران هنگــام امضــاي كنوانســيون در       »
جمهـوري اسـلامي ايـران    »: به اين شرح اعلام حـق شـرط نمـود   ( 1369شهريورماه )

نمايد  نسبت به مواد و مقرراتي كه مغاير با شريعت اسلامي باشد، اعلام حق شرط مي
دارد كه هنگـام تصـويب، چنـين حـق شـرطي را       و اين حق را براي خود محفوظ مي

 . «اعلام نمايد
: سـت مجلـس شـوراي اسـلامي چنـين ا     1374مصـوب اسـفند    ةواحـد  همتن ماد»

ماده به شرح پيوست تصويب  54كنوانسيون حقوق كود  مشتمل بر يك مقدمه و 
مشـروط بـر اينكـه    . شود الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي ةو اجاز

هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا  مفاد آن در
 . «مي ايران لازم الرعايه نباشدقرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلا

  :1979دسامبر  18كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مصوب  ـ4
كنوانسيون محـو  »دهد به  ماده واحده به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه مي»
به شرح پيوست منوط به برقراري تحفظات و شـروط  « اشكال تبعيض عليه زنان ةكلي

 :مربوط را توديع و تسليم نمايدزير ملحق گردد و اسناد 
جمهوري اسلامي ايران مفاد كنوانسيون مذكور را در مواردي كه بـا شـرع   : الف

 .داند مقدس اسلام مغايرت نداشته باشد قابل اجرا مي
ايــن  49 ةمــاد 1جمهــوري اســلامي ايــران خــود را موظــف بــه اجــراي بنــد  : ب

                                                        

است كه اين كنوانسيون از طرف شوراي محترم نگهبان مورد تأييد قرار نگرفت و ايـران   لازم به ذكر.  
 .به آن ملحق نشده است
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وري و يا ارجاع به ديـوان  كنوانسيون در خصوص حل و فصل اختلافات از طريق دا
 «داند المللي دادگستري نمي بين

. 

 الملل نقد از ديدگاه حقوق بين. 1ـ3
با آگاهي نسبت بـه هـدف   ( وين 1969)عاهدات كنندگان كنوانسيون حقوق م تدوين
كه به « بعضي مقررات»عبارت ( «1» 4 ةبند دال ماد)حق شرط، در تعريف آن  تشريع

دارد را براي مـردود شـمردن شـروط    « بعضي مقررات معين»طور واضح انصراف به 
رسد تحفظات جمهـوري اسـلامي ايـران     اما به نظر مي. كلي و اير دقيق درج كردند

هـاي آن بيـان گرديـد     كـه قـبلًا نمونـه    المللي، چنـان  به برخي از معاهدات بيننسبت 
شروط كلي و اير دقيق است كه در واقع مشخص نيست ايران به كدام يك از مـواد  
كنوانسيونهاي مذكور پايبند است و كدام يك را مغاير با شرع و قوانين داخلي خود 

ر عـين تصـويب كنوانسـيون، دولـت     اين بدان معني است كه د»ضمن اينكه . داند مي
جمهوري اسلامي ايران فقط به اجراي قوانين داخلي خود و مقررات كنوانسيون كـه  
با آن قانون مغايرت ندارد متعهد است و هيچ گونه تعهدي ندارد كه قـوانين خـود را   

 «بر اساس كنوانسيون اصلاح و يا در آينده بـر آن اسـاس قـانون وضـع كنـد     
. 

تواند با تعريـف حـق شـرط و     اين گونه شروط كلي و اير معين به هيچ وجه نمي
بدين جهت مورد اعتراض برخـي از    .الملل معاهدات منطبق باشد موازين حقوق بين

                                                        

اسـت كـه برخـي از كشـورها      (Automatic Reservation)ور تحفظ خودكار گونه شرطهاي كلي يادآ اين.  
 (Optional Clause)ي دادگسـتر  المللـي  بـين وان يد يت اجباريرش صلاحيپذ ياريد اختياعمال ق در

 ن تحفظ معروضيا. مطرح شد 1946سال  ا دريكن گونه رزرو توسط امرين بار اياول. اند ردهكمطرح 
ت يمشـمول صـلاح   الات متحـده اساسـاً  ي ـص ايه بنا به تشـخ ك ياختلافات مربوط به امور»: داشت مي
ه ك ـ ين موضـوع ينابراب .«باشد مي مستثنا يدادگستر المللي بينوان يت دياز صلاح، استيكمرآ يداخل
باشـد از   ياس ـيا سي ين است حقوقكه ممكن ينامع  باشد مطابق ملا يم ايكمرآ يت داخليصلاح در

 دهي ـنام« يانـال ك يةاصـلاح » اي ـ« يانـال كشـرط  »ه بـه  ك ـن شرط يا. استيوان مستثند يت اجباريصلاح
 1948سال  ا دريكمرآه يعلاراگوا يكن يه متعاقب دعوكنيا شود سالها مورد انتقاد حقوقدانان بود تا مي
 .(444: 1384ي، دانيسادات م ي ورعباسيم) ه پس گرفته شدين اعلاميا
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در مورد حق شرط ايـران نسـبت بـه كنوانسـيون     . كشورهاي متعاهد قرار گرفته است
نمود كه با توجه به مبهم بودن  اعلام 1995اوت  11دولت آلمان در »حقوق كود  

الملل دانسـته و بـا آن مخـالف     شرط ايران، آن را مغاير با الزامات ناشي از حقوق بين
اما مخالفت آن مانع از لازم الاجرا شدن كنوانسيون حقوق كود  در روابـط  . است

كنـد كـه حـق     اعـلام مـي   1995سپتامبر  5دولت ايرلند نيز در . ميان دو دولت نيست
داننـد   ايران اين مشكل را براي دولتهاي عضو كنوانسيون به دنبال دارد كه نميشرط 

خواهد اجرا كند و بنابراين حـدود   اسلامي ايران كدام يك از مواد را نمي جمهوري
اكثر دولتهاي مخالف شـرط ايـران   . گذار معلوم نيست و قلمرو تعهدات دولت شرط

الاجرا شدن كنوانسيون در روابط فيمابين  اعلام داشتند كه مخالفت آنها مانع از لازم
، لزوم احترام به هدف و موضوع معاهده را يادآور شده و شـرط  اين با وجود. نيست

اگرچه كنوانسيون حقـوق كـود ، مقـام و مرجـع     . اند اعتبار تلقي نموده ايران را بي
صالحي را براي تشخيص مغـايرت حـق شـرط دولتهـا بـا هـدف و موضـوع معاهـده         

حقوق كـود  نيـز شـرط     ةرده است، اين امر مانع از آن نيست كه كميتمشخص نك
با اينكه ارزيابي ركن ناظر بر اجراي كنوانسيون . كلي ايران را اير مجاز ارزيابي كند

توانـد در مقابـل ايـن اعتراضـات      آور نيست، امـا دولـت ايـران نمـي     براي دولتها الزام
 . «تفاوت بماند بي
 يگفته بـه اشـكالات حقـوق    ز طرف ديگر با بررسي يكايك كنوانسيونهاي پيشا

 .خوريم ديگري نيز برمي
در مورد كنوانسيون سـازمان ملـل متحـد بـراي مبـارزه بـا قاچـاق مـواد مخـدر و          

 4، تصريح شده است كه حق شرط نسبت به بندهاي (.م 1988)داروهاي روانگردان 
كنوانسـيون   19 ةمـاد ( ب)مطـابق بنـد   . پذير اسـت  امكاناين كنوانسيون  34 ةماد 3و 

شـده و   بيني در چنين مواقعي تحفظات خارج از موارد پيش( 1969)حقوق معاهدات 
 .يك كنوانسيون صحيح نخواهد بود مصرح در

نامة نظام جهاني ترجيحات بازرگاني بين كشورهاي در حال توسـعه،   راجع به موافقت
رفع تبعيض عليه زنان نيز با توجه به اينكه هـدف   كنوانسيون حقوق كود  و كنوانسيون

سـازي حقـوق و قـوانين كشـورها در      هايي تا حد ممكـن، يكسـان  تدوين چنين كنوانسيون
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توانـد   حساب و كلي مي هاي بيباشد، حق شرط موضوعات مطروحه در اين معاهدات مي
و  1969كنوانسـيون ويـن    19 ةبه موجب بند ج مـاد : مخل به اين هدف باشد كه اولًا

ها مبني بر لزوم عدم مغايرت حق شرط  به موجب تصريح و تأكيد آن معاهدات: ثانياً
 .هايي وجاهت حقوقي نداردبا هدف و موضوع آن معاهدات چنين حق شرط

 نقد از ديدگاه فقه .2ـ3
ابهام و جهل در مورد عوضين در معاهدات معوض و به وحدت ملا  در عقود اير 

و شرط مجهول در   ان كشورها عقلًا و شرعاً جايز نيستمعوض و حتي معاهدات مي
ضمن عقد و معاهـده از آن جهـت كـه موجـب ابهـام و جهـل در مـورد تعهـدات و         

  .شود باطل و مبطل عقد و معاهده است تكاليف ناشي از عقد و معاهده مي
كند موجـب   علت اين امر آن است كه شرط مجهولي كه به عقد و معامله سرايت مي

نفـي   شود و ارر و ضرر به طور مطلق بر اساس روايتي از رسول اكـرم  مي« ارر»
در اين ميان بعضي از فقهـاي بـزر  معتقدنـد شـرط     .  شده است

اين  . گردد مجهول در هر حال موجب مقداري ارر در معامله مي
 .كند ين سرايت ميمطلب حاكي از آن است كه در هر حال جهل به عوض

شرط مجهولي كه »: دارد قانون مدني ايران در اين رابطه مقرر مي 433 ةماد 4بند 
 .«شود جهل به آن موجب جهل به عوضين شود، باطل و موجب بطلان عقد نيز مي

همـان طـور كــه شـرط مجهــول در مـورد عقــد خصوصـي موجــب بطـلان عقــد       
ي بـه جهـت نامشـخص بـودن     الملل ـ گردد، حق شـرط مجهـول در معاهـدات بـين     مي

 .القاعده باطل و موجب بطلان آن معاهده خواهد شد التزامات طرفين علي
از بعد ديگر با توجه به مفهوم حق شرط كه در واقـع اسـتثنا و تعـديل مفـاد يـك      

                                                        

 48 ةمـاد  4ون حقوق كـود  و بنـد   يكنوانس 54 ةماد 4بند ، كنوانسيون ترجيحات بازرگاني 31 ةماد.  
 .هدات استمعا 1969كنوانسيون  19كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان كه تأكيدي بر مضمون بند ج مادة 

 .(4/370: 1375، امامي:  .مثلًا ر) نظر االب حقوقدانان و فقها.  
مورد معامله بايد مـبهم نباشـد مگـر در مـوارد خاصـه كـه علـم        »: دارد قانون مدني مقرر مي 416 ةماد.  

 .«اجمالي به آن كافي است
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نيـز هماننـد شـرط      مجهـول  يكنوانسيون است، بايد دانست در فقه اسـلامي، اسـتثنا  
مجهول بود، عقد، ايقاع و معاهده متضمن آن نيز پس چون مستثني . باشد مجهول مي

 .مجهول و ارري و از اين جهت باطل خواهد بود

 و رايكار نتيجه
قبل از اظهار نظر نهايي راجع به اعمال رزرو، مناسب است ايـن مطلـب را يـادآور شـويم     

نظـام   مبالاتي بي. كه در ارتباط با حق شرط، معضل ديگري نيز در كشور وجود دارد
قيد و شرط ايـران   شاهي نسبت به موازين شرعي قبل از انقلاب منجر به التزام بيشاهن

در حـالي   .حقوق بشر گرديده است ةنسبت به برخي از معاهدات، مخصوصاً در زمين
حال بدون اينكـه وارد  . خلاف شريعت مقدس اسلام است كه بعضي مقررات آن بر

هاي كلـي،  در مـورد حـق شـرط    نظـر  به دنبال اظهـار  شرح و بسط اين موضوع شويم
 .مناسبت نيست كه پيشنهادي در اين ارتباط نيز مطرح شود بي

 :هاي كليحق شرط( الف
 ،كه متضمن مفادي مغاير با شرع يا منافع ملي ايـران باشـد  را المللي  معاهدات بين

 :توان به دو دسته تقسيم نمود مي
 نافع ايران مغـايرت دارد معاهداتي كه مفاد آن تا حد زيادي با شرع، قانون و م( 1
شود در اين قسم معاهدات به طور كل از التـزام   پيشنهاد مي(. معاهدات چنداشكالي)

اعمال حق شرط به صورت كلي و مبهم اگرچـه   چه اينكه. به معاهده خودداري گردد
، ايـران  ...(در صورت عدم مخالفت با شرع)تنها با يك رزرو  از اين جهت كه ظاهراً

قـه ايـرادات آن را   الملـل و ف  اما نقد آن از نظر حقـوق بـين  ملحق شده،  به كنوانسيون
اي  از طرف ديگر اعمال حق شرط جزئي و دقيق هـم در چنـين معاهـده   . نمايان نمود
گونـه  در ايـن  . هاي متعدد را به دنبال دارد كه با فلسفة رزرو تعـارض دارد پيامد حق شرط

                                                        

ايـن خـرمن   : نكه گفته شـود ها و ديگر عقود باطل است ايبنابراين در بيع. مجهول باطل است ياستثنا».  
حبوب مگر جزئي از آن را به تو فروختم و در صحيح مسـلم از جـابر روايـت شـده اسـت كـه پيـامبر        

بـه طـور   انـد چنـان اسـت كـه      بر آنچه بعضـي از شـارحين گفتـه    و آن بنا)نهي كرد « ثنيا»از  اكرم
ماننـد اينكـه   . آمده است( هم)مجهول در ايقاعات  يو چه بسا كه استثنا...( مجهول در بيع استثنا شود
 (.464: 1374، شهيد اول)« دهاي من آزادند مگر يكيبع»: در اعتاق گفته شود
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تبليغـاتي گـذرا كـه     ـاي سياسـي    در مجموع تحمل فشـاره رسد  به نظر ميمعاهدات 
بر اشكالات حقوقي ماندگار برتـري  شود،  احتمالًا بر اثر عدم الحاق ايران متوجه مي

 .دارد
با شريعت اسلام يـا منـافع ملـي    ( به طور محدود)معاهداتي كه بعضي مفاد آن ( 4

گونه معاهدات اعمال شرط، حق مشروعي است كه كشور  در اين. در تعارض است
رسد در اين مورد از دو جهت  به نظر مي. گيرد د با رعايت ضوابط از آن بهرهتوان مي

اول، الزامات مغـاير بـا شـرع و قـانون دقيقـاً       .بايد كار كارشناسي دقيق صورت گيرد
اين كار بهتر است در حاشية كار مجلس و بـه هنگـام تصـويب يـك     . شود استخراج
مـا و يـا درخواسـت نظـر مشـورتي از      لي با اخذ نظر كارشناسـي از عل لالم معاهدة بين

و كارشناســان حقــوق  اتيدگيــري از اســ دوم، بــا بهــره. شــوراي نگهبــان انجــام گيــرد
حقـوق  المللـي و ضـوابط كلـي كنوانسـيون      هـاي بـين  الملل در اعمـال رزرو، عرف  بين

لحاظ شده، احياناً ضوابط خاص اعمال رزرو مندرج در معاهدات ( 1969) معاهدات
، اعمال حق شـرط مـبهم و كلـي    گونه معاهدات در اين. اعات گرددمورد نظر نيز مر

سردرگمي كشورها را به دنبال خواهد داشت چه اينكه مشخص نيست ايـران نسـبت   
به كدام مواد كنوانسيون ملتزم است و نسبت به كدام، نيست و چه مرجعي بايد موارد 

 .معارض را به تفكيك مشخص نمايد
 :ده قبل از انقلاب اسلاميبرخي از معاهدات منعقد ش( ب

در نظام طااوت، به جهت عدم حساسيت لازم نسبت به مـوازين شـرعي، دولـت    
اين امر امروزه  ؛ايران نسبت به برخي از معاهدات بدون اعمال شرط متعهد شده است

چرا كه از يك طـرف بـر اسـاس اصـل      ،شود معضل ديگري براي نظام محسوب مي
از طـرف   .گـردد  بند به اين معاهدات محسوب مي ايايران همچنان پ« دوام كشورها»

معاهدات، تنها در زمان  69كنوانسيون  19ديگر اصولًا اعمال رزرو طبق منطوق مادة 
در عـين حـال   . پذير است امضا، تصويب، پذيرش، تصديق و الحاق به معاهده امكان

 اصل است ترينالملل معاهدات، توافق و رضايت مهم با توجه به اينكه در حقوق بين
علم بـه اينكـه    با معاهدات با اذعان به اين امر و 1969كنندگان كنوانسيون  كه تدوين

نظـام   ،قـوام آن اهميـت دارد   دوام و ةبـودن آن بـه انـداز    روزآمـد  پويايي معاهـده و 
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رسـد جلـب    لـذا بـه نظـر مـي    . انـد  بينـي كـرده   اصلاح معاهدات را پيش نظر و تجديد
ساز تغييراتـي   تواند زمينه ز طريق مذاكرات مستمر ميهاي ديگر متعاهد ارضايت طرف

حق حتي  يا و اصلاح و تجديد نظرالب قهايي در در تعهدات ايران گرديده محدوديت
 :شود بر اين اساس پيشنهاد مي. م زندقهاي جديد را رشرط
هاي مـورد  اي براي استخراج دقيق مواد مغاير با شرع در كنوانسـيون  ابتدا كميته( 1
در اين رابطـه حـائز اهميـت اسـت و تشـتت آرا در ايـن        اتفاق نظر. يل شودنظر تشك

 .تواند موضع ايران را تضعيف نمايد خصوص مي
المللي بـا دعـوت از كشـورهاي ديگـر متعاهـد و نهادهـاي        يك كنفرانس بين (4

توان وضعيت و موقعيـت جديـد    در اين كنفرانس مي. حقوق بشري ترتيب داده شود
كشورها تبيين نموده عدم امكان اجراي آن معاهـدات در موقعيـت    ايران را براي آن

تأكيد بـر ايـن امـر بسـيار مهـم اسـت كـه، حقـوق         . جديد به اطلاع آنها رسانده شود
بيني كرده  كارهايي را پيش الملل در صورت عدم امكان اجراي كلي معاهده، راه بين

كنـد   ور ايجـاد مـي  است كه امكان فسخ كل معاهده را به طور مشروع براي يك كش
ط جديـد  يپس به طريق اولي نبايـد راه را بـراي محـدود كـردن معاهـده تحـت شـرا       

موقـع در صـورت موافقـت سـاير متعاهـدين       اعمال شرطِ ظـاهراً بـي  . مسدود دانست
 .تواند محمل حقوقي داشته باشد مي

از معاهده مطرح « خروج جزئي»تحت عنوان توان اعمال رزرو را  ضمن اينكه مي
 احيانـاً  گـذار عـرف جديـد و    توانـد پايـه   مـي  موجه باشـد  شده و حساب كه اگر نمود
 .الملل معاهدات در اين ارتباط باشد حقوق بين ةساز توسع زمينه
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 ياتيحقّ تقدمّ دولت در وصول مطالبات مال

   انيد صفيسع 
   يارشناس ارشد حقوق خصوصك 

 چكيده      
 يةارا ، در تصتف كبتده  يار، اصتل تستاو  كبده يستگكت ورشچند در حال هر

 يبعض يليموارد، بنا به دلا يا گذار، در پاره قانو  ه است،يم البات، لازم الرعا
ارا  كر بستتان يسته، بر ساكارا  را در وصو  م الباتشا  از اموا  ورشكاز بستان
ا  يدّاق به مات متعلّيم البات دولت از بابت مال ا اساس،يا بر. دهد مي رجحا 

وا  يت د يت عموميئامّا، ه. ، قانوناً جزء م البات ممتاز شناخته شده استياتيمال
ه در حتا   آت  6/3/7831ت878  شمار يةوحدت رو أيشور، به موجا رآ يعال

، در ياتيت ز معتبر استت، حتقّ تقتدم دولتت را در وصتو  م البتات مال      يحاضر ن
 يوا  عتال يت د أيا ريت ا .ستت رده اآ، سلا ياتيا  ماليدّام يستگكحالت ورش

سا   يستگكامور ورش يةقانو  تصف 33  ر ناقص از مادياز تفس يه ناشآشور آ
 .ندارد يصورت قانون است، 7873

ورشكستگي، اصل تساوي بستانكاران، مطالبات ماليـاتي، حـقّ    :يواژگان كليد
 .تقدم در وصول مطالبات مالياتي
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 مقدّم 
حالت ورشكستگي  را نكند در شمجموع بدهيهاي كه دارايي بدهكار تكافوي صورتي در
 .ه استيار لازم الرعاكبده ييم دارايدر تقس ،ارانكبستان ياصل تساو ،اركبده

مطابق اين اصل، تمامي بستانكاران، به نسبت طلبي كه دارنـد از امـوال بـدهكار سـهم     
بـا  . تري نداردبرند و هيچ بستانكاري نسبت به ساير بستانكاران، از اين حيث بر ارمايي مي

در واقـع، چنانچـه   . وجود اين، اصل تساوي بسـتانكاران مطلـق نبـوده و داراي استثناسـت    
بستانكاري داراي وثيقه و يا طلب او قانونـاً اولويـت در وصـول داشـته باشـد، چنـين       

طلبـي كـه بواسـطة    . تواند قبل از ساير بستانكاران، طلب خود را استيفا نمايـد  طلبكاري مي
ه به ك يو طلب يا قهيطلب وث ،رديگ يم ت وصول قراريدر اولو يا قهيداد وثانعقاد قرار

 .شود مي دهيطلب ممتاز نام ،ت استين مزيا يدارا ،گذار م قانونيم مستقكح
 .اسـت  ياتيان ماليات متعلّقه به مؤديطلب دولت بابت مال ،از جمله مطالبات ممتاز

مـدّ   يگـذار  قانون يةاول ين سالهااز هما ي،اتيدولت در وصول مطالبات مال حقّ تقدم
 ،شود مي انيات بيوضع مال يه براك يليهمان دلا ،در واقع .گذار بوده است نظر قانون

از  ،دارد يه ملازمـه بـا نظـم عمـوم    ك ـومـت  كح يبقـا  ثـروت و  ةع عادلان ـير توزينظ
ده ي ـمحسـوب گرد  ياتي ـاز بـه مطالبـات مال  يامت تعلّق يبرا ييمبنا ،گذار دگاه قانونيد
، ييقضا يةرو در حقوق ايران،.  ت اس

افتـه  ين موضـوع را  ي ـمجال اظهار نظـر راجـع بـه ا    يي،ن مرجع قضايتر يدر سطح عال
ــه .اســت ــد يت عمــوميئ ــه موجــب ر ،شــورك يوان عــالي مــورّخ  414 ةشــمار أيب
بـه   يـي وزارت دارا يدر دعـو  ،م قـانون اسـت  كح ه و دريه وحدت روك 6/8/1350
 ياتي ـدولت در وصول مطالبـات مال  ، حقّ تقدميستگكامور ورش يةتصف ةت اداريطرف

جـا  از آن. رده اسـت ك ـن اعـلام  يكن لم ي، كأاتيان ماليمؤد يستگكرا در حالت ورش
 يه داراك ـ ياتي ـمخصوصاً در مطالبـات ممتـاز مال   ،از طلب ممتاز يناش ه حقّ تقدمك

، اران قابل استفاده استكبده يستگكعمدتاً در حالت ورش ،است يهارقام قابل توجّ
 6/8/1350مـورّخ   414ة شـمار  ييقضـا  يـة وحـدت رو  أيصـدور ر  توان گفت با مي
عمـلًا سـلب و    ي،اتي ـدسـتگاه مال  ياز قـانون ين امتيا ،شورك يوان عاليد يت عموميئه
چـون   ،ا، امّ ـميپـرداز  يأي م ـن ري ـن مقاله عمدتاً به نقد ايما در ا .ده استياثر گرد يب
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 حـقّ تقـدم   ةطلب ممتاز و سابق يحقوق تيموقع يمستلزم بررس أي،ل ريتحل و تجزيه
 ن موضـوع اختصـاص  ي ـاسـت، بخـش اوّل را بـه ا    ياتي ـدولت در وصول مطالبات مال

 ةج ـيز نتي ـدر خاتمـه ن  .ميپـرداز  أي مـي ل ري ـتحل ه ويبه تجز ،در بخش دوم .ميده مي
 .ارائه خواهد شد ،مباحث

 دولت حقّ تقدم ةطلب ممتاز و سابق يحقوق تيموقع. 1
 ياتيدر وصول مطالبات مال

ي طلب ممتاز را البته در حـد اختصـار بررس ـ   يت حقوقين بخش، ابتدا موقعيدر ا
 .پردازيم مي ياتيدولت در وصول مطالبات مال حقّ تقدم ةبه سابق ، سپسمينك مي

 طلب ممتاز يحقوق تيموقع. 1ـ1
بـا توجّـه بـه     ،امّـا  .شـود  نمـي  دهي ـاز طلب ممتـاز د  يفيران، تعريا ةن موضوعيدر قوان
تـوان   ، مـي طلب ممتـاز اسـت   يه حاوك يو استقرا در مقررات قانون يفات حقوقيلأت
اسـت   يطلـب ممتـاز طلب ـ   ،ن اساسيا بر. به دست داد يس حقوقيسأن تياز ا يفيتعر

جـاد و بـه   يگـذار ا  نونم قـا يم مستقكت طلب و به حيفكيه بنا به كاز يامت يكمتضمّن 
از امـوال   ين ـيّا مـال مع ي ـطلب خود از مجموع امـوال   يفايار در استكموجب آن طلب

 يدر فرهنـگ حقـوق   .  ابد ي مي اران رجحانكر طلبيون، بر سايمد
ه ك ـ يحقّ ـ» :ف شده استين تعرياز طلب ممتاز چن يناش ، حقّ تقدم(Black)  بلا
توانـد قبـل از    مـي  شود و به موجـب آن، او  مي ار اعطاكب، به طلبعت طليطب يبر مبنا
 .( : ,Black)« ندكاران، طلب خود را وصول كر طلبيسا

ن ي ـدر ا .ردف طلـب ممتـاز اختصـاص دا   ي ـفرانسه، به تعر يقانون مدن 4095 ةماد
 ار دادهكت طلب به بسـتان يفكيه بر حسب كاست  يطلب ممتاز حقّ» :ميخوان مي ماده
 (كپوت ـ يا)دارندگان رهـن   يحت ،ارانكر طلبيشود و به موجب آن نسبت به سا مي
 .( ,Code civil français) «ابدي مي تياولو

از طلـب ممتـاز،    يناش ـ حقّ تقدم ،زيمصر ن يقانون مدن 1130 ةمطابق بند اوّل ماد
م ك ـو بـه ح ت طلـب  يه بنا به خصوص ـك يتياولو»ر شده ياز تعبيالامت ه از آن به حقّك
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 .ف شده است يتعر «دهيبرقرار گرد قانون
 :ل استيذ ةگان عناصر سه يطلب ممتاز دارا ،ف بالايبا توجّه به تعار

 .حقّ است يكاز در وصول طلب يامت( الف
هرگاه اين امتياز، بر روي مال يا اموال خاصّـي  . امتياز در وصول طلب يك حقّ است

ون برقرار شده باشد، حقّ عيني تبعي و چنانچه ناظر به مجموع اموال بدهكار باشـد،  از مدي
قـانون دريـايي مصـوّب     49براي مثال، حقّ تقدم موضوع مـادة  . حقّ شخصي خواهد بود

، حقّ عيني تبعي و اولويتي كه براي طلبكـاران منـدرج در طبقـات چهارگانـة     1343سال 
شده  ينيب شيپ يقانون امور حسب 446 ةو ماد يستگكامور ورش يةقانون تصف 58 ةماد
 كيـك ن تفيباً هم ـيز، تقرير حقوق فرانسه ند  .گردد مي محسوب يحقّ شخص ،است
در حقـوق  . ( : ,mazeaud)رفته شده است يخاص پذ ن مطالبات ممتاز عام ويب

ر ه نـاظ ك ـ يتاب چهارم قانون مـدن كل باب چهارم از يه طلب ممتاز در ذكبا آن ،مصر
 شـور، جـز در  كن ي ـاز حقوقـدانان ا  يا ن پـاره يكل ـ ،آمده ،است يتبع ينيبه حقوق ع

داننـد   ي نميتبع ينيمطالبات ممتاز عام را مشمول حقّ ع ،خصوص طلب ممتاز خاص
 . 

 .شود مي جاديت طلب ايفكيبنا به  ،از در وصوليامت( ب
 .( :Black, Op.cit)شـود   مـي  جاديت طلب ايفكياز در وصول طلب، بنا به يامت

گردد، خصوصيتي است كـه   بنابراين، آنچه موجب تقدم طلب ممتاز بر ساير مطالبات مي
 .گيرد  در طلب ملحوظ است و امتياز مستقيماً به آن تعلّق مي

طلـب   ، عبـارت يس حقـوق يسأن تيان مفهوم ايب يگذار، برا ه قانونك يدر موارد
                                                        

در حقـوق   يريثأت ـ يشـت كت كي ـانتقـال مال » :آمده اسـت 1343مصّوب سال  ييايقانون در 38ة در ماد.  
تقـدم نسـبت بـه     عـلاوه بـر حـقّ    ،ل مطالباتين قبيدارندگان ا ،گريبه عبارت د. «ممتاز نخواهد داشت

ن دو يــا ز خواهنــد داشــت ويــرا ن يشــتكب يــحــقّ تعق ،مطالباتشــان يفاياســت يبــرا ،ارانكــر طلبيســا
نواخـت  يك يالملل ـ نيقـانون ب ـ . شـود  ي مـي ناش ينيه از حقّ عكاست  يجمله آثار مهم از ،تيخصوص
ه ك ـ( 1946ل ي ـآور 10ـ سـل   كبرو) يياي ـاز مقررات مربوط به حقوق ممتـاز و رهـن در   يردن بعضك

 ةچـاپ روزنام ـ  ،7331مجموع  قاوانين ساال   ) 1345رمـاه  يت 48ران به موجب قانون مصوّب يدولت ا
 ن قـرارداد ي ـا 8ة در مـاد  .دارد يشترين باره صراحت بيا در ،ده استيبه آن ملحق گرد( 178: يرسم
ن ي ـدر اشـتر  بي عـة مطال يبـرا )« اسـت  ينيحقوق ع لةاز جم يشتكمطالبات ممتاز نسبت به » :ميخوان مي
 (.146: 1353اميد، :  .رنه يزم
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 يتعاون يتهاكقانون شر 143ة ماد ـ يقانون مدن 1406 ةر مادينظ ،ار بردهكرا به  ممتاز
ن ي ـا ،از محسـوب شـده  يوصف امت يبرا يه طلب، موصوفكنيو امثال آن، توجّهاً به ا

املًا محـرز  ك ـ ،شـود  مـي  ت آن برقـرار يفكيدر وصول طلب، بنا به  ه حقّ تقدمكمعنا 
حقّ تقدم  ن ممتاز يه دك زين يامّا، در موارد .است

 يس حقـوق يس ـأن تي ـا يگـذار  نـام  ير آن براينظ يو اصطلاحات 
عت طلب، در ي، نقش طبيخارج ةو ادل يو مقال ين حاليبنا به قرا ،انتخاب شده است

قـانون تصـفية امـور     58گانة مـادة   ت پنجبراي مثال، در طبقا. تعلّق امتياز به آن ثابت است
قانون امـور حسـبي، در طبقـات چهارگانـة اوّل كـه مربـوط بـه         446ورشكستگي و مادة 

ار ك ـو نـه طلب  قرار گرفته است، طلب است بندي مطالبات ممتاز است، آنچه مبناي طبقه
 ةدر درج ـ ،ازي ـه امتك ـنيز جـز ا ي ـن كـي ن ملايل انتخاب چن ـيدل .گريد يها ا ضابطهي و

ن سـبب  يبـه هم ـ  ،توانـد باشـد   ي نميگريرد امر ديگ مي ت طلب تعلّقيبه ماه ،نخست
در موضـوع   يتيعت طلب مـدخل يه طبكپنجم مندرج در مواد بالا،  ةه در طبقكاست 
 .  «ر مطالباتيسا»نام برده شده نه از« ارانكر بستانيسا»ندارد از 
ه از طلب ممتاز به عمل ك يفيدر تعر ،مصر ه گذشت، در حقوق فرانسه وك چنان
 .ده استيد گردأكيت ،از به آنيت طلب، در تعلّق امتيفكيبر  ،آمده
 .از منحصراً قانون استيجاد امتيا أمنش( ج

در وصـول طلـب وجـود     بودن حـقّ تقـدم   يمشعر بر قانون ينصّ ،رانيدر حقوق ا
مطالباتشـان از مجمـوع    يفاياران در اسـت كبسـتان  يه اصل تسـاو كاز آنجا  ،امّا ،ندارد
 ياز قراردادهـا  يناش ـ جز در مـورد حـقّ تقـدم    ،شده است ييار، شناساكبدهيي دارا
ز در ي ـعـت طلـب ن  يانـد و طب  جداگانـه  يسات حقوقيسأه تكن خواسته يمأو ت يا قهيوث
ر مطالبـات  يه قبل از ساكآن يبرا ي،به طلب حقّ تقدم ياعطا ،ر استيثتأ يجاد آنها بيا

ز، به يشور نك يوان عاليسوم د ةشعب .گذار است ح قانونيمنوط به تصر ،ده گرديتصف
در  .رده اسـت ك ـح ين موضوع تصريبه ا 45/3/1319مورّخ  964 ةشمار أيموجب ر

 ،گرنـد يديكطلـب خـود، در عـرض     يفايف در اسـت يّان متوقد» :ميخوان أي مين ريا
 .« ل شودمدلّ يمگر ممتاز بودن بعض

 ةه به قاعـد كوجود دارد  يا بنان، قاعدهل ر مصر وينظ ي،عرب يشورهاكوق در حق
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شـورها  كن ي ـا يقـانون  ن قاعده، در مقرراتيمتن ا .مشهور است« از بدون نصّيامت لا»
 ةمثال، در بند اوّل مـاد  يبرا .وارد و در آراي محاكم قضايي نيز بر آن تأكيد شده است

نصّ  ي بمقتضإلا از،يون للحقّ امتيكلا و ـ4» :قانون مدني مصر، چنين آمده است 1130
مـورّخ   444 ةشـمار  أيدر ر .  «القانون يف
ح يبـدون تصـر   يازي ـه امتك ـن قاعـده  ي ـز، بـه ا يروت نيناف بيدادگاه است 10/4/1956
 .د شده است أكيت استناد و ،گذار وجود ندارد قانون

 ياتيدولت در وصول مطالبات مال حقّ تقدمة سابق. 2ـ1
 يبـرا  .گـردد  مـي بر 1314، به سال ياتيحقّ تقدم دولت در وصول مطالبات مال ةسابق
وزارت  1314مصوّب سـال   يتكممل ةقانون متمّم بودج 19 ةبه موجب ماد ،ن بارياوّل
ان ي ـمؤدّ يتگس ـكات، جـز در حالـت ورش  ي ـاز مال يوصول مطالبات ناش يبرا ييدارا
 يه بـرا ي ـوزارت مال» :ن اسـت ين ماده چنيم اكح .ت شناخته شدياولو ي، داراياتيمال

م مربـوط بـه آنهـا    ياز و منافع جـرا يات و عوارض مال الاجاره و حقّ الامتيوصول مال
مگـر در   ،خواهـد داشـت   ن آنها حقّ تقدميامنض ن ويونيمد ،ارانكر طلبينسبت به سا
اسـت   يا سـته كن ماده ورشيور در اكمذ يستگكاز ورشمقصود  .يستگكموارد ورش

ه ي ـخـود را بـا وزارت مال   يبـده  يةقرار تصـف  سته وكورش 1313اسفند  15ه قبل از ك
ز، يشور نك يوان عاليلازم الاجرا بوده و د يانيسال يبرا يم قانونكن حيا .«نداده باشد
قانون  46 ةه موجب مادبعد از آن، بدواً ب  .رده استكآن اظهار نظر  بارةدر ييدر آرا
 ات بـر ي ـقـانون مال  30 ةو متعاقبـاً بـر اسـاس مـاد     1334درآمد مصوّب سال  ات بريمال
 يسـتگ كورش يابقـا و اسـتثنا   يـي از وزارت داراي ـن امتي ـا 1335آمد مصوّب سـال  در
م آن يات و جرايدر موقع وصول مال» :ميخوان مي ن مادهيدر ا .ز برداشته شديان نيمؤد

                                                        

 ةقـانون مـتمّم بودج ـ   19 ةمطـابق مـاد  » :آمده است 14/4/1318مورّخ  445 ةشمار أيدر ر ،مثال يبرا.  
و مقصود از حقّ تقدم نسـبت بـه امـوال طلـق      اران استكر طلبيمقدم بر سا ييوزارت دارا 1314سال 
ــه مليمــد مــورّخ  4461 ةشــمار أيدر ر. «...اســت يگــرينــاً متعلّــق حــقّ ديد و عيــمق كيــةون اســت ن
حـقّ   ات و عوارض مال الاجـاره و يوصول مال يبرا ييحقّ تقدم وزارت دارا» :ميخوان مي 5/11/1317
ن قـدر  يده اسـت هم ـ ي ـور گردكقانون متمّم بودجـه مـذ   19 ةه در مادك يگرياز و موضوعات ديالامت
ون ين امر موجب حقّ تقدم بر ديداده شده و ااران ممتاز قرار كف طلبيدر رد ييه وزارت داراكاست 
 (.46ـ45 :1384 ،دهبع يبروجرد) «قه نخواهد بوديبا وث ةممتاز
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ارها حـقّ  كر طلبينسبت به سا ييوزارت دارا ،ا ضامن آنهايان يال مؤددرآمد و امو از
وان يد يت عموميئه 6/8/1350ـ414 ييقضا يةوحدت رو أير .«خواهد داشت تقدم
ن ي ـه اك ـاسـت   ييمربوط به دعوا ،ميپرداز مي به آن يه در بخش بعدكشور ك يعال

 .بوده است يقانون نسبت به آن مجر
البتـه   ي،از قانونين امتيا ،48/14/1345م مصوّب يمستق ياتهايب قانون ماليبا تصو
 ةدر مـاد  .رار شـد ك ـت ،مطالبات ممتـاز  ري، نسبت به ساياتيطلب مال ين رتبه براييبا تع
م و يجـرا  ات وي ـوصـول مال  يبـرا  يـي وزارت دارا» :ن آمده استين قانون چنيا 153
اران، ك ـر طلبيبت به ساات، نسين پرداخت مالان و مسئولايرد متعلّق از مؤدكريان ديز

ارمندان كارگران و كقه و مطالبات يصاحبان حقوق نسبت به مال مورد وث يبه استثنا
م يمسـتق  ياتهـا يقانون مال 153 ةم مادكح .«خواهد داشت حقّ تقدم ،از خدمت يناش
قـانون   160 ةدر مـاد  ي،اتي ـمال يرد از متفرّعـات بـده  كريان ديبا حذف ز 1345سال 
ه به موجب كح ين توضيبا ا .رار شده استكت 3/14/1366مصوّب  ميمستق ياتهايمال
خود را بـه سـازمان    يجا ييو دارا يوزارت امور اقتصاد 47/11/1380 يقانون ةحيلا

قانون  160 ةمتن ماد .داده است، است يسيسأالت ديجد يه سازمان ادارك ياتيامور مال
در حـال حاضـر لازم    هك ـ 1380با اصـلاحات سـال    1366م مصوّب يمستق ياتهايمال

م يات و جـرا ي ـوصـول مال  يبرا ي،اتيسازمان امور مال» :ن شرح استيبه ا ،الاجراست
 ياران، بـه اسـتثنا  ك ـر طلبيات، نسبت بـه سـا  يان و مسئولان پرداخت ماليمتعلّق از مؤد

از  يارمنـدان ناش ـ كارگران و ك ـقه و مطالبات يصاحبان حقوق نسبت به مال مورد وث
ات ي ـن مـاده مـانع وصـول مال   ير ايم قسمت اخكح .اهد داشتخو حقّ تقدم ،خدمت

 .«قه نخواهد بوديمتعلّق به انتقال مال مورد وث
 1335درآمد مصـوّب سـال    ات بريقانون مال 30 ةه مادكبا آن ،ر استكلازم به تذ

نسخ شـده   ،دهيدر مورد آن صادر گرد 6/8/1350ـ414 ةشمار يةوحدت رو أيه رك
 ياتهـا يقـانون مال  153 ةمـاد  بـدواً در  ،ن مـاده يم اكحاينكه  هن با توجّه بيكل و ،است
 1366م سال يمستق ياتهايقانون مال 160 ةو در حال حاضر در ماد 1345م سال يمستق
را  ييقضـا  يـة وحـدت رو  أيموجبـات نسـخ ر   ي،قانون ة مادةر شمارييتغ ،رار شدهكت

با  6/8/1350ـ414 يياقض يةوحدت رو أياعتقاد به نسخ ر ،نيبنابرا .سازد نمي فراهم
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 ستيموجّه ن ،رار شده استكت يگريد يم موضوع آن در متن قانونكح آنكه
به  ،ه خواهد آمدكز همان طور يه در حال حاضر نكخاصّه آن. 

حقوقـدانان   ياز سـو  ،لبـات ية مطاو تصف يستگكدر مباحث مربوط به ورش أين ريا
 .ت قرار دارديمخالف در اقل يةرشود و نظ مي استناد

ات و ي ـ، بابـت مال يعمـوم  ةمطالبـات خزان ـ  ،مصـر  يقانون مـدن  1139 ةمطابق ماد
 ن ويط منـدرج در قـوان  ياساس شرا بر ،ن استين عناويعوارض و هر آنچه مشمول ا

 ةشعب ،ن مبنايبر ا  .ديآ مي مطالبات ممتاز به حساب ةدر زمر ،مربوطه يدستورالعملها
 ةه مطالبـات خزان ـ كنيبه ا 41/5/1966مورّخ  أير يّط ،شور مصرك يعال وانيد يمدن
رده ك ـاظهار نظـر   ،ن و مصوبات خاص ممتاز نخواهد بوديز قواني، جز به تجويعموم
 1939ات بر درآمد مصوّب سـال  يقانون مال ،ن وصفيبا ا . .است
اند  ياز جمله مصوّبات( 43 ةماد) 1944ات بر ارث مصوّب سال يو قانون مال( 16 ةماد)
ده ي ـقائـل گرد  ، حقّ تقدمياتيدر وصول مطالبات مال يعموم ةخزان يه در آنها براك

 .است 
 يعموم ةخزان 14/6/1959قانون مصوّب سال  34 ةبه موجب ماد ،در حقوق لبنان

اوّل  ةهم با رتب آن ،حقّ تقدم يوارض، داراات و عياز مال يوصول مطالبات ناش يبرا
بنابراين، بر خلاف حقوق مصر، در حقوق لبنان، لزومي به تصريح به حقّ اولويـت  . است

بـراي   1959دولت در استيفاي مطالبات مالياتي نيست و حكم كلّي مندرج در قانون سال 
در  .شناسايي حقّ تقدم دولت در استيفاي مطالبات مالياتي كافي اسـت  

 (يعمـوم  ةخزان)دولت  بر حقّ تقدم 1959قانون سال  117 ةبه موجب ماد ،ن حاليع
  .د شده استأكيت ،اركبده يستگكدر حالت ورش يحت ي،اتيدر وصول مطالبات مال

                                                        

من ضرائب و رسوم  ی العامّیللخزان یالمبال  المستحقّ» :ن استيمصر چن يقانون مدن 1139 ةل مادبند اوّ.  
 يف ـ یوامـر الصـادر  ن و الأيالقـوان  يف ریاز بالشروط مقرّيون لها امتيك ،انكنوع  أيّمن  يخرأحقوق  و

 .«نأهذا الش
 يخـر لأالضرائب و الغرامات و المبال  ا ّ إن» :ن صورت استين به البنا 1959قانون سال  117 ةمتن ماد.  

ع ي ـجم يعل ـ يول ـالأ یمـن الـدرج   از عـامّ يع بامتتتمتّ يّهذا المرسوم الاشتراع يبمقتض یللدول یالمستحقّ
الصـلح   یحـال  ياز ف ـي ـهـذا الامت  يسـر يو  ین ـيالخز يل ـإتهـا  يدأن عـن ت يولالمسؤأو ن بها يلّفكموال المأ

ب حـقّ تقـدم   يترت ةملاحظ يبرا .«117 ینصّ المادّ حدّ يفلاس علأو الإ يّیالقضائ يیو التصفأ ياطيالاحت
 .343ـ337: 1986ناصيف، :  .ردر حقوق لبنان  يستگكاران در حالت ورشكبستان
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 گـردد  مـي  قانون خاص برقـرار  ةليبوس ي،دار طلب ممتاز خزانه ،حقوق فرانسه در
(Mazeaud: ) مصـوّب سـال    يسـتگ كطبـق قـانون ورش   ز بـر ي ـس، نينگلر حقوق اد

ارگزاران ك ـطلب ممتاز پس از وضع مطالبـات   يكبه عنوان  ياتيمطالبات مال 1986
 .( : ,W.J. Brown) سته، قابل وصول استكورش

 6/8/1351ـ212 ييقضا يةوحدت رو أيل ريتحل ه ويتجز. 2
در گفتـار اوّل شـرح    ،اسـت  أيه مستلزم نقـل ر يوحدت رو أير يه بررسكاز آنجا 
 .ميپرداز أي مير يبه بررس ،در گفتار دوم ،آوردهرا  ياز دعو يمختصر

 يشرح دعو .1ـ2
شور در ك يوان عاليدهم د پنجم و ن شعب چهارم ويب ،ان پروندهيجر ةمطابق خلاص

 يسـتگ كدر حالـت ورش  ي،اتي ـدولـت در وصـول مطالبـات مال    خصوص حـقّ تقـدم  
 يليـوان عـا  چهـارم د  ةه شعبكح ين توضيبا ا .گردد مي ادرص يمختلف يآرا ،اركبده
قائل به حقّ تقـدم دولـت    1335ات بر درآمد سال يقانون مال 30 ةشور به استناد مادك

ن شـعب  يكل و ار بودهكبده يستگكدر حالت ورش ي، حتياتيدر وصول مطالبات مال
نـاظر   ي رااتيلدولت در وصول مطالبات ما حقّ تقدم ،شورك يوان عاليپنجم و دهم د

عداد  دولت را در ياتيجه، طلب ماليار دانسته و در نتكبده يستگكر حالت ورشيبه ا
 :ن صورت استين شعب به ايا يآرا ةخلاص .اند منظور نموده يمطالبات عاد
 يـي وزارت دارا بـدواً  ،شـور ك يوان عـال يپنجم د ةمربوط به شعب ةدر پروند (الف
ت يالزام خوانده به رعا بر يمبن ي،ستگكامور ورش ة تصفيةت اداريبه طرف يدادخواست
م يتقـد  1335ات بـر درآمـد مصـوّب سـال     ي ـقانون مال 30 ةدولت برابر ماد حقّ تقدم

ن شـعبه  ي ـا يپس از ختم دادرس دادگاه شهرستان ارجاع شده و 46 ةه به شعبكرده ك
 :دهد أي مين ريچن

ات بـر  ي ـقـانون مال  30 ةه به موجب مادكن است يا ييملخص اعتراض وزارت دارا
دارد  اران تقدمكر بستانيطلبش از سا يفايدر است ييوزارت دارا ،1335درآمد سال 

بـر   ،پـنجم  ةدر طبق ييه در منظور داشتن مطالبات وزارت دارايتصف ةادار( اقدام) و
 ؛سـت يبـه نظـر وارد ن   يـي وزارت دارا يادعا .باشد مي قانون مرقوم خلاف مقرّرات
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 ي، در اسـتفاده از امـوال متوقّـف بـرا    يسـتگ كامـور ورش  يةتصفقانون  58 ةماد زيرا
ابد و موافـق  يبه همان نحو عمل و خاتمه ( ديبا) هكداشته  مقرّر يب خاصّيان ترتيّد

ده ي ـن گرديگر، به طور وضوح معيد ةهر طبقه بر طبق حقّ تقدم ،ن مادهيمدلول هم
ات و ي ـقـع وصـول مال  ز، در موي ـن 1335ات بر درآمد سـال  يقانون مال 30 ةماد .است
ر يرا نسـبت بـه سـا    ييا ضامنان آنها، وزارت دارايان يم از درآمد و اموال مؤديجرا

هيئت عمـومي   19/10/1339 ـ471طلبكاران مقدم دانسته است، و با توجّه به رأي شمارة 
را ناظر بـه  ( 1318سال )ي مدن ين دادرسييقانون آ 469 ةه مادكشور ك يوان عاليد
 ةن دو مـاد يح ب ـيمزبـور و عـدم تـرج    ةق دو مـاد ي ـه اسـت و از تلف سته ندانسـت كورش
، يستگكامور ورش يةقانون تصف 58 ةه چون در مادكجه گرفت يتوان نت مي ور،كمذ
 ات بـر ي ـقـانون مال  30 ةمنطـوق مـاد   ،نيبنـابرا  ،شود نمي دهيد يياز طلب دارا يديق

 ةن مـاد يتـدو  نّن دراوّل نبوده و نظر مق ةناظر به طبقات چهارگان 1335درآمد سال 
 يه امـر ك ـه را يرات قـانون تصـف  ه مقرّكن نبوده است يدرآمد ا ات بريقانون مال 30

 ةب مخصوص است، به هم زند، لذا به نظـر دادگـاه اقـدام ادار   يترت يخاص و دارا
 ،اسـت  يال قانونكپنجم، فاقد اش ةه در منظور داشتن مطالبات خواهان در طبقيتصف
 .دينما مي خواهان صادر يم به رد و بطلان دعوكح

خواسته، در دادگـاه اسـتان    م پژوهشكح شود و ي ميواهخ م پژوهشكن حياز ا
يـوان  پـنجم د  ةپرونـده در شـعب   يي،وزارت دارا يخواه فرجام يدر پ. گردد مي دأييت
 .شود مي خواسته ابرام م فرجامكتاً حيشور مطرح و نهاك يلعا

الي كشور نيز، در پـي تجديـدنظرخواهي   در پروندة مربوط به شعبة دهم ديوان ع( ب
دولـت در وصـول    بر سلب حقّ تقـدم  يدادگاه شهرستان، مبن أياز ر ييوزارت دارا
 يسـتگ كدولـت در حالـت ورش   دادگاه استان به حذف حـقّ تقـدم   ي،اتيمطالبات مال

 .گردد مي دأييشور تك يوان عاليدهم د ةدر شعب أين ريداده و ا أيار ركبده
 يـي بـدواً وزارت دارا  ،شـور ك يليـوان عـا  چهارم د ةبوط به شعبمر ةدر پروند( ج

الـزام خوانـده بـه     ةبـه خواسـت   ي،سـتگ كامور ورش يةتصف ةت اداريبه طرف يدادخواست
 1335ات بـر درآمـد مصـوّب سـال     ي ـقانون مال 30 ةدولت برابر ماد ت حقّ تقدميرعا
 أيه رك ـهرسـتان  دادگـاه ش  46 ةز شـعب ي ـن بـار ن ي ـا .دينما مي م دادگاه شهرستانيتقد
ار بـردن  ك ـبـا بـه    يرده بوده با همان استدلال و حت ـكرا صادر  (الف)ور در بند كمذ
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. دي ـنما مي را مردود اعلام ييوزارت دارا يدعو ي،قبل أيعبارات مندرج در ر همان
 ةشـعب  ي،خـواه  فرجـام  ةامّا در مرحل ،شود مي دأييت يپژوهش ةور در مرحلكم مذكح

 :دينما مي خواسته را نقض م فرجامكن شرح حيبه اشور ك يوان عاليچهارم د
 يم دادگاه شهرستان صـادر شـده بـه نحـو    كح يه بر استواركخواسته  م فرجامكح
ت كخواه خـود را از شـر   ه فرجامك يرا وجوهيز ؛ده مخدوش استيه اعلام گردك
 يسـتگ كامـور ورش  ة تصـفية ار دانسـته و از ادار ك ـت محـدود طلب يبا مسئول يزكمر

ات ي ـرده و بـه عنـوان مال  ك ـق طلـب دولـت را   يتصد يلبه نموده و تقاضاتهران مطا
ه ك ـبـوده   ييات سـالها ي ـه طلب دولت بابـت مال كقرار گرفته به لحاظ آن مورد ادّعا
 يه در سالهاك 1335سال  يمزروع  آمد و املايات بر درمال قانون 30 ةمطابق ماد
م آن از يات و جــرايــدر موقــع وصــول مال يــيوزارت دارا العمــل بــوده مزبــور لازم

ر وضـع  يي ـداشـته و تغ  ارهـا حـقّ تقـدم   كر طلبيان، نسبت به سـا يدرآمد و اموال مؤد
امــور  يةقــانون تصــف 58 ةهــر چنــد در مــاد ،ســته شــدن اوكورش) يمــؤد يتجــار
 (نشـده اسـت   يـي طلـب از دارا  يفايدولت در است از حقّ تقدم يركذ يستگكورش

سـته ننمـوده   كنسـبت بـه امـوال ورش    طلب را از دولـت  يفايدر است سلب حقّ تقدم
ر مقـرّرات  يور و سـا كمـذ  ةه بدون توجّه به مفاد مـاد كم مزبور كح ،نيبنابرا .است

 559 ةنبوده و بـه موجـب مـاد    يشده قانون صادر ييم ابتداكح يمربوطه در استوار
 .شود مي ستهكبه اتّفاق آرا ش يمدن ين دادرسييقانون آ

 ،شـور ك يوان عـال ي ـدهـم د  رم و پـنجم و شـعب چهـا   يبا توجّه بـه اخـتلاف آرا  
ضـمن   1348مصـوّب سـال    ييقضا يةز قانون وحدت رويشور به تجوكل كدادستان 
 شـور ك يوان عـال ي ـد يت عموميئاز ه ،شورك يوان عاليچهارم د ةم شعبكدفاع از ح
در  .دي ـور حـل اخـتلاف نما  كن شـعب مـذ  يب ،هيوحدت رو أيصدور ر خواهد با مي
شـور آمـده   كل ك ـدادسـتان   ي،آباد ين عليتر عبدالحسكاز گزارش مرحوم د يبخش
در وصـول   يـي وزارت دارا شـور حـقّ تقـدم   ك يوان عـال ي ـد يبه نظر دادسـرا » :است
در  1335ات بـر درآمـد سـال    يقانون مال 30 ةطبق ماد 1337درآمد تا سال  ات بريمال
ب سـال  مصـوّ  ارك ـقانون  34 ةتوجّه به ماد با 1345تا سال  1337سال  از اوّل و ةدرج
 ات بـر ي ـقـانون مال  153 ةتوجّـه بـه مـاد    به بعد با 1345از سال  دوم و ةدر درج 1337

 .«سوم خواهد بود ةدر درج 1345درآمد مصوّب 
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ل ك ـحات مفصّل دادسـتان  يرام توض يعل ،شورك يوان عاليد يت عموميئ، هامّا
 يعـال وان ي ـدهـم د  شـعب پـنجم و   يتـاً آرا ينها ،چهارم ةشعب أيشور در دفاع از رك
 يوان عـال ي ـد يت عمـوم يئ ـه أير .دهـد  مي صيتشخ ين قانونيشور را مطابق موازك
 :ن شرح استيشور به اك

پرداخـت   يبـرا  يب خاصّ ـيترت 1318مصوّب سال  يستگكامور ورش يةقانون تصف
حقّ  م ويسته را به پنج طبقه تقسكاران از ورشكسته مقرّر داشته و بستانكون ورشيد

آمـد  يـات بـر در  قـانون مال  30 ةح نموده و مـاد يگر تصريد ةقتقدم هر طبقه را بر طب
 ،انيعموم مؤد ييم آن از اموال و دارايات و جرايراجع به وصول مال 1335مصوّب 

نبـوده و   ،باشد ي ميآنها تابع قانون خاصّ يه وضع مالكسته كناظر به اشخاص ورش
مورد وصـول  را در  ييه وزارت داراكشور ك يوان عاليدهم د شعب پنجم و يآرا
ف ي ـپـنجم و در رد  ةسـته در طبق ـ كاز بازرگـان ورش  ،م متعلّق به آنيجرا ات ويمال
 دأيي ـت آرا تي ـثركبـه ا  ده وي ـحاً صـادر گرد يشـناخته صـح   ياران عـاد كر بستانيسا
 .شود  مي

 6/8/1351ـ212 يةوحدت رو أيل ريتحل ه ويتجز. 2ـ2
 يوان عـال ي ـد يت عمومهيئ 6/8/1350مورّخ  414 ةشمار يةوحدت رو أيهر چند ر

 ياتينظر يبند با جمع ،ل حقوقدانان قرار گرفته استيتحل ه ويمتر مورد تجزكشور ك
مخـالف و   يةتوان به دو نظر مي ابراز شده، أين ريرامون ايپ ييه از آنان به مناسبتهاك

ن را در ين و موافقيلفمخا يةنظر، سهولت بحث يبرا ،ما .نه قائل بودين زميموافق در ا
 .ردكم يخود را عنوان خواه يانتخاب يةز نظريدو بند جداگانه مطرح و در بند سوم ن

 6/8/1350ـ414 أين ريمخالف يةنظر :بند اوّل
به عقيدة مخالفين، ماليات بـراي بقـاي دولـت و حفـظ نظـم و امنيـت و تـأمين منـافع         

بـه عبـارت   . خصوصـي مقـدّم باشـد    شود و منافع عمومي بايد بر منـافع  عمومي گرفته مي
رو بايد در صـدر مطالبـات ممتـاز قـرار      ديگر، ماليات مبتني بر نظم عمومي است و از اين

و مـادة   1345قانون مالياتهاي مستقيم مصوّب  153افزايند از لحن مادة  مخالفين مي. گيرد
 ياتي ـلبـات مال مطاگذار  آيد كه قانون چنين برمي 1366قانون مالياتهاي مستقيم سال  160

ارگران و كقه و مطالبات يوث يرا در صدر مطالبات ممتاز قرار داده و فقط طلب دارا
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به عقيدة . خدمت را بر آن مقدّم داشته است  ناشي از كارمندان
امور ية قانون تصف 58 ةات بر درآمد با ماديقانون مال 30 ةتعارض ماد، ن حقوقدانانيا

ستگي از باب تعارض عام و خاص است، بنابراين براي حـل تعـارض و تشـخيص    ورشك
ن يه مطابق موازكاز آنجا  .ردكعلم اصول استفاده  يد از روشهايقانون لازم الاجرا با

ه ك ـ ين معن ـيبـد  ،انـد  قائل به توقّـف  يا عده ،خاص در فرض تعارض عام و ي،اصول
م خـاص والا  ك ـعام را ناسخ ح مكد حيبا ،وجود داشته باشد ياگر مرجّحات خارج

ن مرجّحات در لزوم رجحان مطالبات يم عام دانست و اكم خاص را مخصّص حكح
. املًا محـرز اسـت  ك ـ، يل ارتبـاط آن بـا نظـم عمـوم    ي ـر مطالبات، به دليبر سا ياتيمال
شور ك يوان عاليد يت عمومهيئ 6/8/1350ـ414 ييقضا يةوحدت رو أير ،نيابنابر
 . ده مخدوش استيجهات صادر گردن يا ةه بدون ملاحظك

 يـة وحـدت رو  أيانـد ر  ردهك ـن حقوقدانان اظهـار نظـر   ياز ا يبرخ ،ن حاليدر ع
اسـت و   1335ات بـر درآمـد سـال    يقانون مال 30ة ناظر به ماد 6/8/1350ـ414 ةشمار

ن يد قـوان در مـور  أين ري ـجه ايگردد و در نت نمي 1366 و 1345 ياتين ماليشامل قوان
  .ست يلازم الاتباع ن ،رياخ

 6/8/1350ـ414 أين ريموافق يةنظر ـبند دوم 
ه ك ـح اسـت  ين علّت صحيشور به اك يوان عالياستدلال د ،ن حقوقدانانيبه نظر ا
، اسـت  يعـاد  يونهايه قانون عام و راجع به مـد ك 1335ات بر درآمد سال يقانون مال
امـور   يةقـانون تصـف   .باشد ،خاص است يه قانونكه يتصف ةناقض قانون ادارتواند  نمي
ردن ك ـه برقـرار  ك ـسته اسـت و از آنجـا   كون ورشيانحصاراً راجع به مد يستگكورش

 يو خـلاف اصـل تسـاو    يياسـتثنا  يامر ،ستهكاران ورشكاز طلب يبعض يرجحان برا
ايـر طلبكـاران مـذكور     آن به بستانكاران است، بايد تا قيد صريح قانون نباشد، از تسرّي

برعكس، هرگاه در يكي از قـوانين خـاص، قيـد خـاصّ     . در قانون تصفيه خودداري كرد
ماننـد بنـد    ،د حقّ رجحان قائـل شـد  يار باكطلب يبرا ،وجود داشته باشد يستگكورش

                                                        

 6/8/1350ـ414 يةوحدت رو أيح داده شد قول به نسخ ريه در متن توضكطور  ن وصف، همانيبا ا.  
بر مباحث مربـوط بـه    يانيپا ةرا نقط أين رياز حقوقدانان، صدور ا يا پاره ،ن حاليدر ع .ستيموجّه ن

 .(117 :1368 ،يمحمد)اند  خاص دانسته ن عام ويدوران امر ب
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 ةق ـيوث يه در واقـع نـوع  ك ـ 1339مصـوّب   ،شـور ك كيو بـان  يقانون پول 41 ةماد (د)
ن مـورد  يبه جز ا .رده استكجاد ياران او اكدر مقابل بده يزكمر كبان يبرا يقانون

بر ديگر طلبكـاران مـديون،   ( طلبكار)كه به لحاظ صراحت قانون، رجحان بانك مركزي 
در حدود موجودي مديون نزد بانك مركزي، قابل ترديد نيست، در ديگر موارد منـدرج  

 . بودخواهند  ياران عادكاران جز  طلبكطلب ،ن خاصيدر قوان
 أين ري ـنسبت بـه ا  يه انتقادكآن ياز حقوقدانان، ب يا پارهكه سازد  مي نشانخاطر

ظاهر در  ،ن موضوعيا واند  فات خود آن را مورد استناد قرار دادهيلتأداشته باشند، در 
 است  ياستناد أيموافقت آنان با ر

. 
 يانتخاب يةنظر ـبند سوم 

مـورّخ   ،414 ةشمار ييقضا يةوحدت رو أين ريمخالف ن ويموافق يةبه نظر ما نظر
از جهت استدلال ناتمـام   ،قت استياز حق يبخش يدام حاوك ه هركبا آن 6/8/1350

 :است
ــانون تصــفية  اوّلًا ــدهي     ـ ق ــه تصــفية ب ــاظر ب ــه واســطة اينكــه ن ــور ورشكســتگي ب ام

ورشكستگان است، قانون خاص و قانون مالياتهاي مستقيم به دليل آنكه مربوط بـه عمـوم   
بنابراين و با توجّـه  . شود مؤديان اعم از ورشكسته و اير آن است، قانون عام محسوب مي
عام مؤخّر، بواسطة خـاصّ   به نظرية اكثريت اصوليّين كه نظرية مشهوري است، تخصيص

بـه   كرو، تمس ـ ني ـاز ا  .محـرز خواهـد بـود    ،وجود دارد يه تعارضك يمقدم تا حد
 يدر فرض ،بيمقدم التصو ح قانون عام به قانون خاصّيترج يبرا ي،مرجّحات خارج

استحسـان   عـدة ل به قاي جز توسزيمآلًا چ ،مسلّم باشد ين مرجّحاتيه وجود چنكهم 
 . نخواهد بود ،ه باطل استيامام يه نزد فقهاك

نسـبت بـه قـانون     ياتي ـومت قـانون عـام مال  كح يه براك ي،مرجّحات خارج ـاًيثان
 ةاز جملـه در مـاد   و يدر هر قـانون  ،عنوان شده است يستگكامور ورش يةخاصّ تصف

 يات بـرا ي ـچند اخـذ مال هر  ،در واقع .وجود دارد يستگكامور ورش يةقانون تصف 58
 تقـدم  ،هـذا  مـع ، اسـت  يضـرور  لازم و يثروت و حفـظ نظـم عمـوم    ةع عادلانيتوز
 (يسـتگ كامـور ورش  يةقانون تصف 58 ةچهارم ماد ةطبق)زوجه  ةهمچون نفق يمطالبات
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اسـت و   يزيمعمولًا مبل  ناچ ي،اتيارقام مال ينيه در مقابل سنگك، ياتيمطالبات مال بر
چگاه مخـالف نظـم   ياو، ضرورت دارد، ه يةجه و رفع حوائج اولامرار معاش زو يبرا
 .آن لازم است يبقا يه براكبل نبوده و يعموم
 يليـوان عـا  د يت عمـوم هيئ ييقضا يةوحدت رو أيال ركاش ،نيوجود ا با ـثالثاً
 58 ةح مطالبات مندرج در طبقات اوّل تا چهارم ماديه پس از ترجكن است يشور اك

وان ي ـد أين جهت ريه البته از اك ـ ياتيبه مطالبات مال يستگكرشامور و يةقانون تصف
. محسوب داشته است ياران عادكعداد بستان را در ييوزارت دارا ـ ال استكفاقد اش
شـده و   يممتـاز تلق ـ  ياتي ـه مطالبـات مال ك ـن اسـت  يقّن ايمسلّم و مت ه، قدركحال آن
ث ي ـن حي ـاز ا ياتي ـات مالدر وصول مطالب ييوزارت دارا يت برايحقّ اولو ييشناسا
 58 ةمـاد  ،در واقع. ندارد يستگكامور ورش يةقانون تصف 58 ةبا ماد يچگونه منافاتيه

ن ييمطالبات ممتاز، تع يا پاره يه براك ي، فقط در حدّيستگكامور ورش يةقانون تصف
پـنجم   ةه در طبق ـك ـن قـانون  ي ـم تعارض دارد و ايمستق ياتهايرده با قانون مالكمرتبه 
 ،وصول مطالباتشان برده است يبرا ياران عادكبستان يعني «ارانكبستان ريسا» از ينام

بـه   .سـت يص دهـد، ن يم را تخصيمستق ياتهايه قانون مالك يم خاصّكچ حيمتضمّن ه
ار كبـده  يـي دارند مطالبات خود را از دارا كاران حقعموم بستان، اينكه گريعبارت د
ــول نما ــلّ  يوص ــر مس ــد ام ــت و ذ يمن ــاس ــاد ر آن درك ــف  58 ةم ــانون تص ــور  يةق ام

وان يد يت عمومهيئن، يست و بنابرايت نيواقع يك د برأكيت جز يزيچ ي،ستگكورش
موجـود باشـد، بـا     ين جهـت تعارض ـ ي ـه اساساً از اكه مطلقاً و بدون آنكشور ك يعال
قـانون   58 ةاز هـر جهـت مـاد   ، خـاص  ةليص عام به وس ـيتخص يلّكم كبه ح كتمسّ
جه، حـقّ  يم دانسته و در نتيمستق ياتهايص قانون مالا مخصّر يستگكامور ورش يةتصف

تقدم دولت در وصول مطالبات مالياتي را حتي پس از تسوية مطالبات مندرج در طبقـات  
ب اشتباه شـده  كرده، مرتكالغا  يستگكامور ورش يةقانون تصف 58 ةاوّل تا چهارم ماد

از دولـت در وصـول   ي ـل بـه امت ه قائ ـك ـ ياتي ـن ماليقوان ،ن اساس، به نظر مايبر ا .است
 يستگكامور ورش يةقانون تصف 58 ةن قسمت از ماديا وارد بر ،است ياتيمطالبات مال
از مطالبـات ممتـاز    و بعـد  يقبل از مطالبـات عـاد   ياتيد طلب ماليجه باياست و در نت
 .ديوصول درآ ةطيبه ح يستگكامور ورش يةقانون تصف 58 ةمندرج در ماد
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گونـه  ، نبـودن هر ت استيبر عل وصف، مشعر م بركق حيه تعلكطور  همان رابعاًـ
از  .م خواهد داشـت كم نسبت به تمام افراد موضوع حكز دلالت بر اطلاق حين يديق

د ي ـمق يخاصّ ـ ي، بـه حالتهـا  ياتي ـدولـت در وصـول مطالبـات مال    ه حقّ تقدمكآنجا 
الـت  همچـون ح  ،ون در آن قـرار گرفتـه باشـد   يه مـد ك يدر هر حالت ،ده استينگرد
ه ك ـم ياد داشـته باش ـ ي ـد به يبا ،نيا علاوه بر .از نافذ خواهد بودين امتيا ي،ستگكورش

ت ي ـاولو اربرد دارد وك ـ يسـتگ كدر وصول طلب، عمـدتاً در حالـت ورش   حقّ تقدم
ت هيئل كينوبت به تش ،ونيمد ييدارا يافوكل تيه به دلك يداشتن در وصول مطالبات

 .است دهيفا يب ،رسد نمي( ارما)اران كطلب
اسـت   خـاص  ن عـام و يحل تعارض ب ةقاعد يه حاوكنيا ، علاوه بريانتخاب يةنظر
 .ز مطابقت داردين «من الطرح يولأن كمأالجمع مهما » ةقاعد با

در  ياتي ـحـقّ تقـدم دولـت در وصـول مطالبـات مال      ياعتقاد به بقـا  ،نيبا وجود ا
اوّل تا چهـارم   يار، پس از وضع مطالبات مندرج در بندهاكبده يستگكحالت ورش

ر يت مطلق دولت نسبت به ساياولو ي، به معنايستگكامور ورش يةقانون تصف 58 ةماد
 تصـفية هرگـاه پـس از   . طلب ممتاز نخواهد بـود  ياران داراكبستان ياران، حتكبستان

، علاوه يستگكامور ورش يةقانون تصف 58 ةماد ةور در طبقات چهارگانكمطالبات مذ
ن ي ـن ايز باشـد، چنانچـه در ب ـ  ي ـن يگريات، مطالبات ممتاز ديبر طلب دولت بابت مال

ن نشده باشد، مطـابق اصـل   ييقانوناً تع يگرينسبت به طلب د يهر طلب ةمطالبات، مرتب
 گر به حساب خواهنـد آمـد  يديكن مطالبات در عرض ياران، اكبستان يتساو

حقّ تقدم در  يالاطلاق دارا يقانوناً و عل هك ياركامّا در هر حال، هر بستان .
 ي حتـي اركن بسـتان يچن ي،اتيوصول مطالباتش باشد، مثل دولت از بابت مطالبات مال

 يامـر  .خواهد داشت يبرتر ياران عادكر طلبيار بر ساكبده يستگكدر حالت ورش
 يةقانون تصف 58 ةاز ماد ير ناقصيشور در تفسك يوان عاليد يت عمومهيئط كه توس
 .ده گرفته شده استيناد 1318صوّب سال م يستگكامور ورش

 يريگ جهينت
قـانون   19 ةمـاد  يه بـه جـا  ك ـ 1366م مصوّب يمستق ياتهايقانون مال 160 ةمطابق ماد
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قـانون   135و مـادة   1335قانون ماليات بر درآمـد سـال    30، مادة 1313بودجة سال  متمّم
علّق به مؤديان، جـز   ، وضع شده طلب دولت بابت ماليات مت1345مالياتهاي مستقيم سال 

ه بـه  كاز يامت يك ياست حاو يطلب ،طلب ممتاز .مطالبات ممتاز محسوب شده است
از امـوال   ين ـيّا مـال مع ي ـ وصول طلبش از مجمـوع امـوال و   يار براكموجب آن طلب

 ياز از سـو ي ـن امتي ـا يه اعطـا ك ـاز آنجـا   .ابـد ي مي تياران اولوكر طلبيون بر سايمد
ون در آن يه مدك يدر هر حالت ،ده استيمنوط نگرد يخاصّ يگذار، به حالتها قانون

جه يخواهد بود و در نت ياز باقين امتي، ايستگكاز جمله حالت ورش ،قرار گرفته باشد
 ةبـه مـاد   كه با تمسّكشور ك يوان عاليد يت عمومهيئ 6/8/1350ـ414 أي شمارةر
در وصـول   دولـت  حـقّ تقـدم   1318مصوّب سال  يستگكامور ورش يةقانون تصف 58

دولت را در  ار به طور مطلق سلب وكبده يستگكرا در حالت ورش ياتيمطالبات مال
 يةقانون تصف 58 ةهر چند ماد .به شمار آورده مخدوش است ياران عادكف طلبيرد

در  مؤخّر است و م عامّيمستق ياتهايمقدم و قانون مال خاصّ يقانون يستگكامور ورش
اسـت   ين در فرض ـي ـا ،امّا ،ام مؤخّر خواهد بودخاصّ مقدم مخصّص ع ين حالتيچن
م كه حكحال آن .م خاصّ مقدم تعارض داشته باشدكاملًا با حك ،م عام مؤخّركه حك
اران ممتـاز  ك ـطلب يه بـرا ك ـ ي، فقط در حـد يستگكامور ورش يةقانون تصف 58 ةماد
مقام  چ وجه دريم تعارض دارد و به هيمستق ياتهايم قانون مالكرده با حكن رتبه ييتع
 58 ةماد ،در واقع .ستين ،اند از در وصوليامت يه قانوناً داراك يمطالبات حقّ تقدم ينف

در  اران را محـق كر بسـتان يسـا  ،پـنجم  ةه در طبق ـك ـ يسـتگ كامـور ورش  يةقانون تصف
از ي ـامت يه متضـمّن نف ـ ك ـ يدي ـم جدكچ حيه يحاو ،وصول مطالباتشان دانسته است
اران در كر بسـتان يح به سـا ينبوده و تصر ،گر باشدين ديمطالبات ممتاز مندرج در قوان

دولت در وصـول   با مسلّم بودن حقّ تقدم ،نيعلاوه بر ا .است يدأكيد تيق ،ن مادهيا
ن حـق  ي ـا ييشناسا ي،ستگكر حالت ورشين حق به ايق ايعدم تعل و ياتيمطالبات مال

 يان عـال ويد يت عمومهيئ يةخلاف نظر است و بر حالات ثابت ةدولت در هم يبرا
ي، ستگكامور ورش يةقانون تصف 58 ةم مادكح 6/8/1350ـ414 ةشمار أيشور در رك

را به بعد از مطالبـات ممتـاز منـدرج در     ياتيمطالبات ممتاز مال ةرتب هك يجز در حد
 .ندارد يم تعارضيمستق ياتهايبا قانون مال ،ن قانون تنزّل دادهيا ةطبقات چهارگان
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  المللي دادگستري توسط ديوان بين

   وكولسكيوآنا پت 
   منش الله نژندي هيبتو   چي تر محمدعلي صلحكدة ترجم  

 مقدّم 
ور استقرار و حفـظ  تا به منظ ،فصل هفتم منشور ملل متحد به شوراي امنيت حق داده

در  ،شـوراي امنيـت  . جمعي از زور متوسل شـود  ةبه استفاد ،يالملل بينصلح و امنيت 
مخالفت هميشگي اتحـاد جمـاهير شـوروي    سبب حيات خود، به  ةسال اولي 45ل طو

فلج بود و به  ررشان از اختيار وتو، عمدتاًكم ةا و استفادكآمري ةسابق و ايالات متحد
با سـقوط  « نظم نوين جهاني»ي احيا. موريت خود را انجام دهدأسختي توانست اين م

 ي راالملل ـ بـين آميز روابط  مسالمت ةاميد و اعتماد به آيند ،1990 ةآهنين در ده ةپرد
 ةه تهديدات نوين و انواع جديدي از مخاصـمات در صـحن  كاز آنجا ، اما ردكايجاد 

                                                        

 :اصل اين مقاله در منبع زير موجود است.  
Netherlands International Law Review, LII: 167-195, 4005. 

 .حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي ةدكاستاديار دانش.  
 .(heybatnajandi@yahoo.com) علامه طباطبايي الملل عمومي دانشگاه دانشجوي دكتري حقوق بين.  
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ازمان ملل متحـد تـلاش   س. رد، اين احساس هم به سرعت از بين رفتكبروز  جهاني
ار فصل هفـتم و اقتـدار اسـتثنايي    كگسترده از سازو ةرد تا اين وضعيت را با استفادك

 .شوراي امنيت پاسخ دهد
رد و سـبب طـرح   ك ـنگرانيهـاي جديـدي را ايجـاد     ،تم امنيت جمعـي سسي ياحيا
مـداخلات سـازمان ملـل    . نشهاي مختلفي در ميان دولتها و ادبيـات حقـوقي شـد   كوا

در مخاصـمات داخلـي، بـه نحـو فزاينـده مـورد انتقـاد قـرار گرفـت و           ويژه بهمتحد، 
ايـن اعتـراض   . شوراي امنيت به تجاوز از اختيارات خود به موجب منشور، متهم شد

گذاري لاكربـي، تحريمهـايي را عليـه     زماني به اوج رسيد كه شوراي امنيت، بعد از بمب
ليبي دعوايي را عليه ايالات متحـدة آمريكـا    ،[به اين تحريمها]در پاسخ . ليبي اعمال نمود

هـاي   المللي دادگستري به ثبت رساند و ادعا كـرد كـه قطعنامـه    و انگلستان، نزد ديوان بين
وب كنوانسيون مونترال براي سـر كه هم با كچرا  ؛باشند شوراي امنيت اير قانوني مي

سـپتامبر   43در شـده   پذيرفتـه ) شـوري كاقدامات اير قانوني عليـه امنيـت هواپيمـايي    
رو  از اين ؛و هم با منشور ملل مغايرت دارد ـ نوانسيون مونترالكاز اين به بعد  ـ( 1971
 .رد تا به بررسي تصميمات شوراي امنيت بپردازدكدرخواست  از ديوان

تـرين مسـائل در حقـوق     المللي قضايي به طور مسلم يكي از حساس مسئلة بررسي بين
گونه كه همگـان مطلـع    آن. المللي است د مسلم سازمانهاي بينالملل و چالشي به قواع بين

. پـذيرد  نمـي  در نظم حقـوقي داخلـي را   ي رايجقوا كيكتف ،هستند، نظام ملل متحد
، به درستي يادآور (Lachs) سكه قاضي سابق ديوان، مانفرد لاكگونه  ، همانويژه به
و آزمـايش اسـناد    كلـي، هنـوز در حـال مح ـ   كي، به طور الملل بينسازمانهاي » شد،

ثر و حراسـت از  ؤگيـري م ـ  ه خودشان براي اهداف دوگانـه تصـميم  كاساسي هستند 
 .«اند ردهكان صلاحيتدار به آنها اعطا كبين اعضا يا ار ةعدم تعادل يا سو  استفاد

شـاندن  كه تمايلي براي به چـالش  كي دادگستري نشان داده است الملل بينديوان 
 دةه طبـق مـا  كديوان، . موجب فصل هفتم منشور ندارد هاي شوراي امنيت به قطعنامه
يي ااركن اصلي قضايي سازمان ملل متحد است، همواره اولويت را به كر ،منشور 94

رويـه   ،با اين حـال . ي داده استالملل بيندر حفظ صلح و امنيت  ،اين سازمان جهاني
انـدازد   مـي  خيرأردهـاي خـود را بـه ت ـ   كاركه شوراي امنيت كنشان داده است زماني 
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 .ن سياسي را مورد مداقه قرار دهدكي آمادگي دارد تا فعاليت اين رالملل بين قاضي
بعـد از توافـق طـرفين از فهرسـت دعـاوي       هك ـربـي،  كديوان با اختتام قضاياي لا

اي  مجموعـه  ه قـبلاً كحذف شد، اين فرصت را از دست داد تا به اختلافي پايان دهد 
ه تحقيـق در  ك ـشـود   اما اين امر باعث نمـي  .ه كرده بودئثر از ادبيات حقوقي را اراؤم

حاضر به طور  ةمقال. شودي قضايي رها الملل بينار مربوط به بررسي كسازو كمورد ي
مد بررسي تصميمات شوراي امنيت توسط ديوان ااركار كسازو كدقيق بر تعريف ي

 زك ـتمر ملـل ال بينحقوق  ةي دادگستري و با عنايت به وضعيت موجود توسعالملل بين
جملـه اختيـارات    بررسي قضايي، مـن  ةهمچنين اين نوشتار به بررسي گستر. نمايد مي

م ديگر كتوسط محا ،بررسي ئلةدر نهايت به مس. پردازد مي ي،الملل بينبررسي قاضي 
ي دادگسـتري و  الملل ـ بـين ل ارتباط بـين ديـوان   كشود و در اين راستا مش مي پرداخته
هاي شوراي امنيـت   ي در خصوص بررسي قطعنامهالملل ينبم يا ديوانهاي كديگر محا

 .گيرد مي سازمان ملل متحد به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد مورد مطالعه قرار

 ي قضاييالملل بينتعريف بررسي . 1
شود كه يك بررسي قضايي عيني در حقـوق سـازمان ملـل متحـد      در اين جا استدلال مي

ميـان اركـان ايـن سـازمان     [ يابيم كه درمي]ملل متحد،  با بررسي كاركرد نظام. لازم است
. نوعي تعارض بالقوه وجود دارد، چرا كه تمام آنها در حفظ صـلح جهـاني نقـش دارنـد    

. شـود  المللي دادگستري مطرح مـي  اين مشكل عمدتاً در مورد شوراي امنيت و ديوان بين
آور  ميمات الـزام تواننـد تص ـ  مـي  هك ـان سازمان ملـل متحـد هسـتند    كاين دو، تنها ار

در صورت اخـتلاف، بـه   . نندكمنشور اتخاذ  94و  45اجباري براي دولتها طبق مواد 
بـه تعبيـر شـبتاي    . ناپذير اسـت  لي ديوان و شورا، رويارويي اجتنابكخاطر تساوي ش

بـه ايـن معناسـت     دقيقاً (functional parallelism)« رديكاركاري ك موازي» روزن
، بـه موجـب منشـور و اساسـنامه،     [ن اصـلي ملـل متحـد   ك ـايـن دو ر ] از كهر ي» هك

 كدر نتيجه، ديوان ملزم نيست تـا ي ـ . «صلاحيت رسيدگي به اختلاف واحد را دارند
بنابراين، دولتهـا در مقابـل   . سكدعواي خاص را به شوراي امنيت ارجاع دهد و برع

 رده وك ـن سياسـي اتخـاذ   ك ـه رك ـي تصميمي كگيرند، ي مي دو تصميم مختلف قرار
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ي كدولتها با اجراي ي. پذيرد مي ن قضايي سازمان ملل متحدكه ركتصميمي  ديگري
راه حـل احتمـالي بـراي ايـن      كي ـ. ردكاز اين دو تصميم، ديگري را نقض خواهند 

 .ي دادگستري استالملل بينهاي شوراي امنيت توسط ديوان  ل، بررسي قطعنامهكمش
ي قضايي، ضـرورت حراسـت   الملل بينبيني بررسي  افزون بر آن، دليل اصلي پيش

يي اقـدام سـازمان ملـل متحـد در     ااركي و سپس، مشروعيت و الملل بيناز مشروعيت 
ن ك ـر كبه طور مسلم شوراي امنيـت ي ـ . ي استالملل بينحفظ صلح و امنيت  ةحوز

امـا، اگـر   . گيـرد  مـي  اره كگيري معيارهاي سياسي را ب ه براي تصميمكسياسي است 
مبناي حقـوقي باشـد، اقـداماتش     كلي فاقد يكند و به طور كشورا خودسرانه عمل 

در صـورتي   ،تر خواهـد بـود   موضوع از اين وخيم. گونه اعتباري نخواهد داشت هيچ
ل دولتهـا،  ك ـه ك ـآن دسته از قواعـدي   ويژه بهند، كه شوراي امنيت قانون را نقض ك

[. روعيت خواهـد بـود  كه در اين صورت اقدامات شورا فاقد مش ـ]دانند  آنها را بنيادين مي
در واقع، . بررسي قضايي افزوده شود كي ،بنابراين، بايد به نظارتهاي سياسي موجود

م شوراي امنيت اعطا شده و اقتـدار مجمـع عمـومي، بـه     ئه به اعضاي داكاختيار وتو 
ن فراگير اين سازمان جهاني، براي نظارت بر فعاليت شورا، هر چنـد مفيـد   كعنوان ر
 كتوانـد جـايگزين ي ـ   نمـي  متفاوت برخوردار اسـت و  املًاكرد كارك كاست، از ي

يعنـي  ) (legal)« حقـوقي » و (judicial)« قضـايي » ارزيـابي  كي. نظارت قضايي شود
افي را براي رعايت سلسله مراتـب  ك، تضمين (شده بر مبناي معيارهاي حقوقي اعمال

ده توسـط  ش ـ و قواعـد وضـع   ـ سس سـازمان ملـل متحـد   ؤسند م ـهنجاري بين منشور  
 .سازد مي شوراي امنيت فراهم

 منشور ملل متحد و اقدامات خارج از اساسنامه. 1ـ1
خوذ أند، مك مي ه بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحد اقدامكشوراي امنيت هنگامي 

 .به قانون است
اي  معاهـده  ةه بوسـيل كي است الملل بينسازمان  كي[ اصلي] نكشوراي امنيت ر»
رو،  از ايـن . شود مي وان چارچوب اساسي آن سازمان محسوبه به عنكسيس شده أت

شوراي امنيت تابع محدوديتهاي معين ناشي از اساسنامه است، هر چند اختياراتش به 
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توانـد فراتـر از    نمـي  در هـر صـورت، ايـن اختيـارات    . اساسنامه گسترده باشد موجب
محـدوديتهاي  ر ديگـر  كل باشد، نيازي به ذكمحدوديتهاي صلاحيت آن سازمان در 

در هـر  . خاص يا محدوديتهاي ناشي از تقسيم قدرت دروني در داخل سازمان نيست
 legibus solutesدام شوراي امنيت را به عنوان ك هيچ ،صورت، نص و روح منشور

گيـري   به عبارت ديگـر بايـد گفـت شـوراي امنيـت هنگـام تصـميم       . ]«ندك نمي تلقي
 [.خوذ به نص و روح منشور ملل متحد استأم

ه ك ـ، الملـل  بـين هاي شوراي امنيت بايد بر طبق قواعد بسيار مهـم حقـوق    قطعنامه
ايـن  . شـوند، اتخـاذ شـوند    مـي  ي قضايي محسوبالملل بينقواعد مورد ارجاع بررسي 
ه اختيـارات  ك ستر شده اكمنشور ذ 8 ويژه بهو  7، 4، 1مجموعه قواعد در فصلهاي 

نـد و  ك مـي  ي معـين الملل ـ بـين نيـت  شوراي امنيت را در موضوعات حفـظ صـلح و ام  
ان اصـلي ملـل متحـد نيـز     كهمچنين فصول مختص صلاحيتهاي تفويضي به ديگر ار

 بـه طـور صـريح بيـان     44 ةمـاد  4، بند ويژه به. سترده اكبرخي از اين قواعد را بيان 
بايد بر طبق اهداف و اصول [ اليف خودكهنگام ايفاي ت]شوراي امنيت، » هكدارد  مي

ه شوراي امنيـت هنگـام اقـدام بـه موجـب      كمنظور اين است . «مل نمايدملل متحد ع
ارات شوراي امنيـت،  اختي. تواند به طور خودسرانه عمل نمايد نمي فصل هفتم منشور
شود، به اصـل   مي ي مربوطالملل بينحفظ صلح و امنيت  ةه به حوزكچه به استثناي آن

ه مغاير با قواعد بنيادين منشور كاي  بنابراين، هر قطعنامه. شوند مي مشروعيت محدود
اسـت و در   [ultra viresة و مشمول قاعـد ] شود، خارج از صلاحيت شورا مي اتخاذ

 .باشد مي نتيجه اير مشروع
، [ultra vires ةيعني اقدامات مشمول قاعـد ] تئوري اقدامات خارج از صلاحيت

سر »ه به كاش  الهدر مق« سر ليهو لاترپاخت»دارد، توسط  لا امنكه ريشه در حقوق ك
 كبـه نظـر وي، ي ـ  . وارد شده است الملل بينتقديم شده، در حقوق  «نر كآرنولد م

 :شود مي ي مطرحالملل بينسازمانهاي  ةه در زمينكاقدام خارج از صلاحيت 
المللـي   نوعي عمل اير قانوني است كه متضمن اشاره به ماهيت خـاص سـازمانهاي بـين   

منبـع   كه تمـام اختيـارات خـود را از ي ـ   كست به عنوان اشخاص حقوقي تصنعي ا
گيرند و بايد تنها در چارچوب اين محـدوديتها و بـر    مي اي نوانسيوني يا اساسنامهك
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شامل  ،اعمال اير قانوني از اين نوع. نندكه به آنها داده شده، عمل كاي  اجازه طبق
يـا اعمـال نادرسـت صـلاحديد بـر      ... ن اير صالحكر كاعمال صلاحيت توسط ي

 .هاي اشتباه است بر دلايل يا انگيزه مبناي شناخت اير دقيق يا ناقص يا بنا

وقتـي  » هك ـبه طور مسلم، در حقوق سازمان ملـل متحـد ايـن فـرض وجـود دارد      
بـراي   ،ه انجـام آن ك ـه مستلزم اعـلان ايـن اسـت    كدهد  مي اقدامي را انجام ،سازمان
چنـين اقـدامي خـارج از    . .. سـازمان مناسـب بـود،    ةشـد  ي از اهداف بيـان كاجراي ي

 فرض نسبي است و همواره كتنها ي« فرض اعتبار» هذا مع. «صلاحيت سازمان نيست
 .تواند با بررسي قضايي نقض شود مي

 «قانون اساسي»م منشور ملل متحد به عنوان ي. 2ـ1
ماهيـت   مسـئلة ي الملل ـ بينلي تعريف بررسي قضايي كو به طور « قواعد مرجع» تعيين

. شـود  مـي  معاهـده تلقـي   ك، منشـور ي ـ معمـولاً . نـد ك مي تحد را مطرحمنشور ملل م
ي بـا  الملل بينسس تنها سازمان ؤه سند مكصرف نيست، بل ةمعاهد كهذا، منشور ي مع

در . ه نمايندگي شـبه جهـاني جامعـه دولتهـا را بـر عهـده دارد      كصلاحيت عام است 
 ةد برتـر جامع ـ و سـن « بعـد از جنـگ جهـاني دوم    ،سنگ بنـاي نظـم  » مجموع، منشور

منشـور بـا    ةمقايس ـ. ي مقايسه شـود الملل بينه نبايد با ديگر توافقات كي است الملل بين
رد قـانون  كارك ـ. دهد مي قانون اساسي جلوه كنظم حقوقي ملي، آن را بسيار شبيه ي

عناصر بنيادين قوانين . يد قرار گرفته استأكاساسي منشور در موارد متعددي مورد ت
توانـد   مـي  تنها در نـص آن  ـقوا كيكگرايي، برتري و تف عني قاعدهي ـ  اساسي داخلي
. تواند از حيث الگـوي قـانون اساسـي تبيـين شـود      مي حيات خود منشور. احصا شود

 .بعد قانون اساسي است كي قضايي مستلزم يالملل بينبنابراين، خود بررسي 
  نهـا خطرنـا  نـه ت  الملل بيندر حقوق « قانون اساسي» به طور مسلم، طرح مفهوم

ديگـر يعنـي    ةمفهـوم اولي ـ  كآن را با ي ه نادرست است، زيرا حقوقدانان معمولًاكبل
 با وجود اين، امروزه بسـياري از نويسـندگان وحـدت پيچيـده    . دهند مي دولت پيوند

ه، اصطلاح كنخست آن . نندك مي را نفي« قانون اساسي» و« دولت» بين( نشدني حل)
بسـياري از سـازمانهاي   . ار برده شوده كمعناي موسع ب كتواند در ي مي قانون اساسي
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نمونـه،   كي ـ. هسـتند  (Constitution)« اساسـنامه » معاهده به نـام  كتابع ي المللي بين
 5 ةه مادكدف آن چيزي است ادر اين جا، اساسنامه متر. ار استكي الملل بينسازمان 
نامـد و بـه طـور     مي« سسؤسند م» (1969) نوانسيون وين در مورد حقوق معاهداتك

ي براي يوگسلاوي سابق در الملل بينيفري كمسلم در اين معنا اين واژه توسط دادگاه 
در معنـاي   (Constitution)« اساسـنامه » دوم، حتي مفهوم. تاديچ استعمال شد ةپروند
. تواند تنها به حقوق داخلي مرتبط باشد نمي نظم حقوقي، كبنيادين ي ةتر قاعد مضيق
ه ارزشـهاي بنيـادين و   ك ـي اطـلاق شـود   الملل بيناند به مجموع قواعد تو مي همچنين
ي الملل ـ بـين يا، عبارت نظـم عمـومي   . سازد مي جامعه دولتها را متجلي  منافع مشتر
ال ؤس ـ كحتي اگر ايـن را هـم بپـذيريم، ي ـ   . در منشور ملل متحد وجود دارد مقدمتاً
 واعد آمره و جايگاه آنها در ميانه بايد به آن پاسخ داد و آن به نقش قكماند  مي باقي
 .شود مي جمله ارتباط آنها با خود منشور، مربوط ، من«قواعد مرجع»

 تصميمات شوراي امنيت و قواعد آمره. 3ـ1
در منشور  ي مقدمتاًالملل بينه پيش از اين بيان شد، اصطلاح نظم عمومي كگونه  همان

اي از  قواعـد آمـره بيـانگر مجموعـه    ه ك ـ ، مـادامي ، اما نه منحصراًمقدمتاً. وجود دارد
شـوراي   .ي هستندالملل بين ةي و بقاي جامعالملل بينقواعد حافظ تماميت نظم عمومي 
اقـداماتي   كبدون ش. ي عمل نمايدالملل بين( آمره) امنيت نيز بايد بر طبق قواعد برتر

نـد  ك مـي  ي اتخـاذ الملل بينه شوراي امنيت به منظور استقرار يا حفظ صلح و امنيت ك
ه از تسـاوي  ك ـجمله آن دسته از اصولي  تواند عليه چنين اصولي باشد، من نمي هرگز
ه در ك ـميت دولتها، تماميت سرزميني دولتها يا اير قابل تعرض بودن مرزهـايي  كحا

ن سياسـي بايـد   ك ـهمين طـور ايـن ر  . نندك مي ي محرز شدند، حمايتالملل بينسطح 
يعني حقوق اير قابـل   ،ودات انساني استرامت موجكه حافظ كبنيان حقوق بشر را 
و ( 1966) ميثاق ملل متحد در مورد حقوق مدني و سياسـي  4 ةتخطي مندرج در ماد

  مشـتر  3 ةجملـه مـاد   ي، مـن الملل ـ بـين  ةهمچنين اصول بنيادين حقـوق بشردوسـتان  
زدايـي، آپارتايـد    نجه، نسلكش ةنندك و قواعد منع 1949ژنو  ةنوانسيونهاي چهارگانك
در كه ( يا برتر) گاهي اين قواعد آمره. ال تبعيض نژادي را رعايت نمايدكيگر اشيا د
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دهند، خارج از نص آن و ريشه در ديگر معاهدات  مي ملل متحد خود را نشان منشور
 .ي يا حقوق عرفي دارندالملل بين

اما منظور اين نيست كه شوراي امنيت در ايفاي مأموريت خود بـراي حفـظ صـلح و    
بـرعكس، مسـلم اسـت كـه     . اي و عرفي ملزم باشد المللي به تمام قواعد معاهده نامنيت بي
نـاگزير   ،ه شوراي امنيت تصميم دارد اتخاذ نمايدك[ يا قهري] هرگونه اقدام اجرايي»

ه اين اقدامات عليـه آن  كثير دارد، هم دولت يا موجوديتي أبر حقوق قانوني دولتها ت
ه با دولت يا موجوديت مزبور ارتباطـاتي  كتهايي شوند و هم تمام ديگر دول مي اتخاذ
تواند باشـد   نمي اير از اين. ذار استگ قانون كبنابراين شوراي امنيت خود ي. «دارند
 ل نظام فصل هفـتم ك، [اي منظم عرفي يا معاهده] بدون اختيار تخطي از حقوق» زيرا،
يي اارك( دهد مي يالملل بينز ثقل منشور است، و برتري را به صلح و امنيت كه مرك)

 .بررسي قضايي بايد به طور مضيق تفسير شود ةدر نتيجه، گستر. «نخواهد داشت

 ي قضاييالملل بينبررسي  ةگستر. 2
يعنـي   ،ننـده ك عامـل تعيـين   كي قضـايي بايـد بـر اسـاس ي ـ    الملل ـ بـين بررسي  ةگستر

حـد  اختيارات استثنايي تفويضي به شوراي امنيت به موجب فصل هفتم منشور ملل مت
رو، صلاحيت تشخيصي موسعي به شوراي امنيت داده شده است،  از اين. تعيين شوند

 ه وجود تهديدي عليه صلح، نقض صـلح يـا اقـدام تجـاوز را بررسـي     كوقتي  ويژه به
مـبهم و از   لزوماً ،منشور فهرست شده 39 ةه در مادكند، مفاهيمي از قبيل آنچه ك مي
ه ك ـاسـت   اي شوراي امنيت يگانه قاضـي . ستندپذير ه تفسير انعطاف كرو تابع ي اين

 افـزون بـر آن، شـورا   . ار ببرده كيا چند شرط را ب كفرصت دارد تا حسب شرايط ي
ارهـاي  ك. تواند اگر مناسب تشـخيص دهـد، از اتخـاذ تصـميم خـودداري نمايـد       مي

مبنـي بـر    ،نـد ك مـي  سكنندگان را مـنع ك مقدماتي منشور به طور صريح قصد تدوين
ديد موسعي را به شوراي امنيت اجازه دهند و آن را تـابع محـدوديتهاي   ه صلاحكاين

 .گيري نسازند شديد در هنگام تصميم
. بررسـي دارد ( يـا هـدف  ) ثير قطعي بـر موضـوع  أت كابتدا، اين اقتدار استثنايي ي

 ي را محـدود الملل ـ بـين شده براي قاضـي   دوم، اين اقتدار ميزان اختيار بررسي شناخته
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ثير أه در بررسي از تصميمات شورا بايد تبعيـت شـود، تحـت ت ـ   كي را و آيين كند مي
در نهايت، به منظور احراز آثار تصميم به عدم مشـروعيت، ايـن اقتـدار    . دهد مي قرار

 .بايد مورد توجه قرار بگيرد

 ي قضاييالملل بينموضوع بررسي . 1ـ2
ه كسترده است اختيار ارزيابي اعطاشده به شورا به موجب فصل هفتم منشور چنان گ

رو، ايـن اختيـار    از ايـن . نـد ك مـي  به شدت صلاحيت قاضي را براي بررسـي محـدود  
متضمن محدوديتهاي مهمي بر موضوع بررسي است و اختيار بررسي خود قاضـي را  

 .سازد مي محدود

 محدوديتهاي موضوع بررسي. 1ـ1ـ2
حـاكي از يـك    المللـي  مداخلة شوراي امنيت در موضوعات مربوط به صلح و امنيت بين

منشـور اسـت؛    39اقدام اول تصميم در مورد يك وضعيت طبق مادة : اقدام دوگانه است
رو،  از ايـن . اقدام دوم پذيرش اقدامات هماهنگ براي رسيدگي به آن موضوع است

تواند هر دو اقـدام را بررسـي    مي ي دادگستريالملل بينه آيا ديوان كال اين است ؤس
 .ييد مشروعيت اقدامات اجباري محدود سازدأتنها به تد يا آيا بايد خود را كن

ارزش حقوق . تواند در يافتن پاسخ اين پرسش بسيار مفيد باشد مي حقوق تطبيقي
اي و همچنين علمـاي   نظم حقوقي، مورد شناسايي حقوق معاهده ةداخلي براي توسع

 بـه  شخصـاً ي دادگسـتري م الملل ـ بينديوان  ةاساسنام 38 ةماد. حقوق قرار گرفته است
 الملـل  بـين به عنوان منبع حقوق « شده توسط ملل متمدن لي حقوقي پذيرفتهكاصول »

حقـوق   ةاهميـت حقـوق تطبيقـي را در زمين ـ    نويسندگان االبـاً  ويژه به. ندك مي اشاره
ثير حقوق تطبيقي يا حقـوق سـازمانهاي   أسازند، ت مي نشانالمللي خاطر بينسازمانهاي 

 :م تحليل و تجزيه شده استمه ةي از سه جنبالملل بين
قواعــد و مقــررات  ) در فراينــد تشــريح حقــوق  [ رد حقــوق تطبيقــي كاركــ]»

ي و در نهايت الملل بينسازمان  كتفسير حقوق ي ةرد آن در زمينكارك، (اي اساسنامه
.  ...سازمان كلي مناسب در چارچوب قلمرو يكاصول  ةرد آن در فرايند توسعكارك

ي معين عامل قطعي براي اهميت حقوق تطبيقي الملل ينبسازمان  كساختار و هدف ي
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سـازمان و همچنـين بـراي    « لـي ك» سـازمان، تشـريح اصـول    ةتفسير اساسنام ةزمين در
 .«سازمان بوده است ةدر چارچوب گستر ،ردن حقوقكسان كتلاشهايي در جهت ي

به طور مسلم، به خاطر تفاوتهاي بارز بين اين دو نظم حقـوقي، روش تطبيقـي در   
با وجود اين، چنين امري نبايـد  . بايد با دقت مورد استفاده قرار گيرد الملل بينحقوق 
محـرز شـده    آن قـبلاً  ةه فايـد ك ـي را از منبع ارزشمند الهامي الملل بينحقوقدان  كي

 .است، محروم سازد
سازي بررسي قضايي مهم است وقتي  در مورد حاضر، حقوق تطبيقي براي شفاف

صلاحديدي برخـوردار   ةم حقوقي ملي از اختيارات گستردن سياسي نظكر كه يك
ه توسـط ديـوان عـالي    ك ـاست « سياسي ئلةترين مسكد» مشهورترين اين موارد. است
توسـعه يافتـه    1964ار در سـال  كر عليه كبي ةاش در پروند ا در تصميم تاريخيكآمري
بـل  حقـوقي را در مقا  مسـائل ه تجلي خودمحدودسازي اسـت،  كترين، كاين د. است
ه كشوند  مي سياسي بر طبق معيارهاي معيني تعيين مسائل. دهد مي سياسي قرار مسائل

 :رده استكديوان عالي به شرح زير تعيين 
نكتة برجستة هر قضيه متضمن يك مسئلة سياسي نوعي التزام ناشي از قـانون اساسـي   »

حـل آن، يـا    براي يك واحد منظم سياسي، يا فقدان معيارهاي قضايي قابل مديريت براي
گيري بدون يك تصميم اولية سياسـي بـدون صـلاحديد قضـايي، يـا       عدم امكان تصميم

عدم امكان راه حل مستقل بدون بيان عدم توجه مقتضي به بخشهاي منسجم حكومت، يـا  
نياز اير معمول حمايت مسلم از تصميم سياسي كه قبلًا اتخاذ شده، يا پتانسيل جلـوگيري  

 .«شود شهاي گوناگون در مورد يك مسئله قلمداد مياز ديدگاههاي مختلف بخ
ه، ك ـننـد  ك مـي  يـد أكچنين معيارهايي به طور مسلم ناقص هستند و نويسـندگان ت 

مسلم است، اما در مورد هر چيز ديگـري  « سياسي مسئلةترين كد»ك اگرچه وجود ي
لزامـي  ه آيـا امتنـاع ا  كآن به موجب قانون اساسي، اين ةيعني مبنا و گستر راجع به آن،

 ئله مساك، و اين«سياسي»ئلة مس كم در يكگيري محا تصميم ةاست يا اختياري، نحو
امر مسلم است و خـود ديـوان عـالي     كي. دامند، اختلاف زياد وجود داردكسياسي 

ومـت  كه و شـعب ح ة قضـائي ايـن رابطـه بـين قـو    » :رده استكهم به طور صريح بيان 
اير قابل دادرسـي بـودن   .  ...شود مي« سيسيا ئلةمس» ه منجر به طرحك، ...فدرال است
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 رو، از ايـن . «قـدرت اسـت   كي ـكردهـاي تف كاركي از ك ـي سياسي اساساً ئلةمس يك
صلاحيت رياست جمهوري يـا   ةبسيار محتمل است در حوز« سياسي مسئلةترين كد»
راجـع   مسائلامنيت ملي،  ةامور خارجي، حوز ةحوز. نگره مورد استناد قرار بگيردك

ه امـروزه  ك ـبل ،ختيارات جنگ و روند اصلاح، اشتغال سنتي دادگاه نيستندبه اعمال ا
 .هستند« سياسي مسئلةترين كد» شامل تعريف
 كتواند به عنوان ي مي« سياسي مسئلةترين كد» ه آياكال مطرح شود ؤشايد اين س

. ار روده كاش با شوراي امنيت ب ي دادگستري در رابطهالملل بيننمونه در مورد ديوان 
و « حقـوقي » و« سياسي» زيرا تمايز بين موضوعات ؛پاسخ اين سوال منفي است اهراًظ

ايـر قابـل رسـيدگي در    » و« قابل رسيدگي در دادگاه» در نتيجه، تمايز بين اختلافات
. ي دادگستري، به شدت رد شده اسـت الملل بينجمله توسط خود ديوان  من ،«دادگاه

ترين كد» ه االباًكا، كف ديوان عالي آمريبر خلا» توان گفت، مي افزون بر آن، حتي
ر ك ـطرز ف كي» رراًكم ،ندكار را نكند و حتي اگر اين ك مي را مطرح« سياسي ئلةمس
 مسـئلة » تـرين كي دادگسـتري د الملل ـ بـين ، ديـوان  «نمايـد  مـي  هئ ـرا ارا« سياسي مسئلة
را نشـان  « حقوقي مسئلةر كطرز ف» را مورد استقبال قرار داد و به طور طبيعي« حقوقي
نهـايي توجـه    ةنتيج ـ كترين به منظور طرح يكهذا، بايد به روح اين د مع. داده است
ه ديوان عالي ايـالات  كگونه  ، همان«سياسي مسئلةترين كد» انونك، در اساساً. داشت
بين قوا وجـود دارد و نـه تمـايز     كيكرده است، نگراني تفكا استنباط كآمري ةمتحد

 كي ـكه هـيچ تف كبيان شده است  در نتيجه، قبلًا. «قوقيح» و« سياسي» بين اختلافات
ه در نظام داخلي مطرح اسـت، در چـارچوب سـازمان ملـل     كقوايي، به مفهوم آنچه 
 ةسياسـي در روي ـ  مسـئلة تـرين  كد كپـذيرش ي ـ » به همين دليل،. متحد وجود ندارد
 رامـا اي ـ . «ي دادگستري بدون تفسير سـنجيده ناشايسـت اسـت   الملل بينقضايي ديوان 

ه منشور، با تمايز بين اقدامات قضايي و سياسي و تفويض آنان بـه  كار است كقابل ان
 ئلةترين مس ـكد» رو، از اين. نمايد مي اشتغالات را بيان كيكان مختلف، نوعي تفكار

ه ديـوان عـالي   ك ـچـه  ؛ زيـرا آن ي دادگستري استالملل بينبخش ديوان  الهام« سياسي
تواند با بررسي آن توسط مرجع  مي ورزد مي ن امتناعا از انجام آكآمري ةايالات متحد

« خودداري اختيـاري » ردكي همچنين بايد رويالملل بينقاضي . سياسي جايگزين شود
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«self-restraint» ةرا راجع به تصميمات اتخاذي توسط شوراي امنيت به موجب ماد 
بررسـي   كي ـتصـميمات سياسـي، مبتنـي بـر      ثراًكاينها ا. منشور ملل متحد بپذيرد 39

در صـلاحيت   ه منحصـراً ك ـموضـوعي و اوضـاع و احـوال هسـتند،      مسائلپيچيده از 
بنـابراين، ديـوان بايـد بتوانـد مشـروعيت      . شوراي امنيت سـازمان ملـل متحـد هسـتند    

ن سياسي در مورد آنها تصميم گرفته، مورد بررسـي  كر كه يكاقدامات اجباري را 
وضعيت بـه عنـوان    كنيت در مورد تلقي يتواند تصميم شوراي ام نمي قرار دهد، اما

 .تهديد عليه صلح، نقض صلح يا اقدام تجاوز را مورد بررسي قرار دهد

 ميزان اختيار قاضي براي بررسي 2ـ1ـ2
اختيار قاضي براي بررسي مطابقت اقدامات اتخـاذي شـوراي امنيـت بـا منشـور ملـل       

يـا  ) رو، ميـزان بررسـي   ناز اي ـ. نيز بايد محـدود شـود  « قواعد مرجع» متحد و با ديگر
گيـري در مـورد اقـدامات     نبايد به اقتدار شوراي امنيت براي تصميم( ارزيابي قضايي
ه راهنمـاي  ك ـرسـد   مـي  ، روش تطبيقي تحليلي به نظـر مجدداً. ندكمعيني لطمه وارد 
اين بـار، مصـداق روش تطبيقـي از حقـوق اداري انگلسـتان، و بـه طـور        . خوبي باشد
 مفهـوم ؛ شود مي مشتق (unreasonableness)« اير معقول بودن» نتريكتر، از د دقيق
توسط لـرد   Associated Picture Houses Ltdمشهور  ةدر قضي« اير معقول بودن»

 :گرين تبيين شده است
از نظر حقـوقي  ... بايد ،ه صلاحديدي به وي واگذار شدهكبراي نمونه، شخصي »

ه موظـف  ك ـبه موضوعاتي جلب نمايد وي بايد توجه خود را . به درستي عمل نمايد
. ه با رسيدگي او ارتباطي ندارندكاو نبايد به موضوعاتي بپردازد . به بررسي آن است

بـه  » ...تـوان گفـت وي   مـي  ند، به درستيكه وي اين قواعد را رعايت نكدر صورتي 
ن است چيزي وجود داشته باشـد  كهمين طور، مم. ... ندك مي عمل« طور اير معقول

ه آن در ك ـنـد  ك نمـي  ه هـيچ شـخص عـاقلي هرگـز تصـور     كن نامعقول باشد ه چناك
شـورت عليـه    ةقاضـي وارينگتـون در قضـي   . چارچوب اختيارات آن مرجع قرار دارد

. زيرا وي موي قرمز داشت ،ردكقرمز را رد  مصداق معلم مو...  (1946) ت پولكشر
ر موضـوعات ايـر   در معناي ديگـر ايـن ام ـ  . معنايي اير معقول است كاين امر در ي
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تـوان آن   مـي  هكه چنان اير معقول است مسئلاين . دهد مي را مورد توجه قرار طبيعي
ه با سو  نيـت انجـام شـده اسـت؛ و در واقـع، تمـام اينهـا بـا         كرد كرا اين گونه تلقي 
موضـوع   كه بگوييم، اگر تصميمي در مـورد ي ـ كاين. نمايد مي چيزي ديگر برخورد

توانـد بـه آن    نمـي  ه هـيچ مرجـع معقـولي هرگـز    ك ـسـت  ربط چنان اير معقـول ا  ذي
 .«توانند مداخله نمايند، درست است مي مكرسيدگي نمايد، آن گاه محا

بـا هـدف   « اير معقـول بـودن  » ا،كدر حقوق آمري« سياسي مسئلةترين كد» همانند
ه ك ـنـي  كدور زدن اختيار قاضي به منظور مداقه در اقـدام سياسـي اتخـاذي توسـط ر    

ه ك ـاين خود قاضـي اسـت   . ي به آن تفويض شده، توسعه يافته استصلاحديد وسيع
را با امتناع از جايگزيني بررسي خـود   (self-restraint) رد خودداري اختياريكروي

، اسـت   قابـل در  مطلقـاً ايـن اسـتراتژي   . نمايد مي هئبا بررسي مرجع صلاحيتدار ارا
اعمـال صـلاحديد    ةنحـو  م نيست تا انتخاب خود را نسـبت بـه  كمحا ةاين وظيف» زيرا

 .«جايگزين انتخاب مرجع اداري نمايند
اقـدامات   ةي دادگستري بايد از اظهار نظـر در زمين ـ الملل بينبه همين شيوه، ديوان 

بـه موجـب   . ه شوراي امنيت در مورد آنها تصميم گرفته، خودداري نمايدكاجباري 
و امنيـت در  منشور، جوهره و اساس نقـش شـوراي امنيـت در حفـظ صـلح       44 ةماد

تهديد عليـه صـلح، نقـض    » توانايي آن در اقدام سريع و قطعي به منظور جلوگيري از
به طور مسلم ديوان بـه خـوبي مجهـز    . و مجازات آن قرار دارد« صلح يا اقدام تجاوز

وضـعيت   كي در ي ـالملل ـ بـين نش ك ـوا كنيست تا در مورد فوريت و شايسـتگي ي ـ 
ي دادگسـتري بايـد تنهـا مشـروعيت     الملل ـ ينبدر نتيجه، ديوان . خاص قضاوت نمايد
« قواعد مرجع» ن سياسي، يعني مطابقت آنان باكشده توسط ر اقدامات خاص پذيرفته

بايد اصل تناسـب  « اير معقول بودن»ة ، قاعدويژه به. مشخص را مورد مداقه قرار دهد
ن عمومي بايد نقض شـود  كر كه بر اساس آن تصميم يكنار بگذارد، اصلي كرا به 

توانـد بـه    مـي  هك ـنفع يا حق تحت حمايت قانون از آنچـه   كاگر آثار منفي آن بر ي
معيـار تناسـب بـه    . منظور نيل به هدف مشروع آن تصميم توجيـه شـود، فراتـر باشـد    

دهد و لطمه به توانايي شوراي امنيت براي  مي ي اختيار بررسي بيشتريالملل بينقاضي 
 .ي خواهد داشتاتخاذ تصميم در موارد اضطراري را در پ
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 ي دادگستريالملل بينروشها و ابزار بررسي نزد ديوان  .2ـ2
دعواي ترافعي يا از  كتواند در هنگام رسيدگي به ي مي ي دادگستريالملل بينديوان 
از . نظر مشورتي تصميمات شوراي امنيـت را مـورد بررسـي قـرار دهـد      كرهگذر ي
 كشـود، مشـروعيت ي ـ   مـي  طـرح شـور م كه اختلافي بين دو يا چنـد  كرو، وقتي  اين

ايـن  . شـانده شـود  كتواند به طور استثنايي بـه چـالش    مي قطعنامه مبتني بر فصل هفتم
در ايـن قضـايا، ليبـي بـه     . ربي اتفاق افتـاد كه در قضاياي لاكهمان چيزي است  دقيقاً
ه مـورد اسـتناد خوانـدگان، ايـالات     ك ـ( 1994) 748و  731هـاي   اعتباري قطعنامـه  بي
از سوي ديگر، مجمـع عمـومي يـا حتـي     . ردكبود، استناد  ا و انگلستانكآمري ةمتحد

تواند در رابطه با اعتبـار حقـوقي يـا آثـار حقـوقي تصـميمات        مي خود شوراي امنيت
ي درخواسـت  الملل بينشده در موضوعات متضمن حفظ صلح و امنيت  معين پذيرفته

ناميبيـا درخواسـت    ةقضيه شوراي امنيت در كتنها نظر مشورتي . نظر مشورتي نمايند
گيري در مـورد آيـين    هر دو احتمال را قبل از تصميم. ي از اين موارد استكرد، يك

 .بررسي قضايي مناسب بايد مطمح نظر قرار داد

 بررسي غير مستقيم در دعاوي ترافعي. 1ـ2ـ2
ي دادگستري در دعاوي الملل بينآور توسط ديوان  بررسي از رهگذر تصميمات الزام

بســياري از حقوقــدانان . رده اســتكــتوجــه حقوقــدانان را بــه خــود جلــب   ترافعــي
 ه بـر اسـاس آن  ك ـديـوان   ةاساسنام 59 ةمنشور و ماد 45 ةي با مقايسه بين مادالملل بين
جـز بـين طـرفين و در خصـوص همـان دعـواي        ،آور نـدارد  تصميم ديوان اثر الـزام »

مقابـل فعاليـت شـوراي     مد براي قاضي درااركار كسازو كي ئةبر اهميت ارا« خاص
  «تساوي سـلاحها »اند، با اين فرض كه آيين ترافعي تنها آيين تضمين  امنيت تأكيد كرده

(equality of arms) تصـميم  كدر نبـود ي ـ . ن اصـلي ملـل متحـد اسـت    كبين دو ر 
ربي، برخي از نويسندگان از اين ديدگاه كنهايي در مورد ماهيت دعوا در قضاياي لا

                                                        

اه و در مقام بيان مرافعات و دلايل خود توان برابري اصحاب دعوا در نظر دادگ مي تساوي سلاحها را.  
از طرفين به محتويات پرونده محـدودتر از ديگـران نباشـد و     كه دسترسي هيچ يكدانست به طوري 

 (.م) مند نباشد دام از حقوقي بيشتر از ديگري بهرهكهيچ 
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[ حق] گونه اصلاح يا تغيير قبليأساً و بدون هرديوان حق دارد، ره كردند ك حمايت
. منشور اعمال بررسي اير مستقيم قضايي از تصميمات شوراي امنيت را داشـته باشـد  

دعواي ترافعي، اختيار بررسي را خواهد داشت  كي، در يالملل بيناز نظر آنان قاضي 
ديـوان و حتـي از خـود     ةمردهـاي قضـايي آن، از اساسـنا   كاركه به طور ضمني از ك

قطعنامـه   كرو، هيچ چيز وي را از بررسـي اعتبـار ي ـ   از اين. منشور ناشي خواهد شد
ي از ك ـه توسط يكايراد مقدماتي  كمبتني بر فصل هفتم منشور هنگام رسيدگي به ي
 .شود، باز نخواهد داشت مي طرفين در خلال رسيدگي ترافعي مطرح
تـه اشـاره   كي حقـوق بـه درسـتي بـه ايـن ن     از سوي ديگر، شـمار زيـادي از علمـا   

ه هيچ اختيار ضمني براي بررسي قضـايي در حقـوق سـازمان ملـل متحـد      كاند  ردهك
ه بايـد  كبل ،توان وجود چنين اختياري را مفروض دانست نمي رو، از اين. وجود ندارد
ــق مــواد  ؤاز ســند م نوانســيون ويــن در مــورد حقــوق  ك 34و  31ســس ســازمان، طب
، در پرتو نص آن، و با در نظر گرفتن معناي طبيعي آن در سياقش (1969) معاهدات

ارهاي مقدماتي منتج ك سازمان، و احتمالًا ةو همچنين در پرتو موضوع و هدف، روي
از همـان  . در اين خصوص موضوعيت دارنـد  ارهاي مقدماتي منشور مشخصاًك. شود

ي دادگسـتري  الملل ـ بـين ن ه ديـوا ك ـابتدا، بنيانگذاران اين سازمان جهـاني، نپذيرفتنـد   
به  املًاكسس اين سازمان داشته باشد يا اين اختيار ؤاختيار تفسيري مقتدرانه از سند م
نفـرانس ملـل متحـد در مـورد سـازمان      ك ةميت ـك. اختيار بررسي قضايي ارتبـاط دارد 

ان سـازمان ملـل   ك ـاز ار كتصميم گرفت تا تفسير را به هر ي ـ (UNCIO) يالملل بين
بعـد  . ايش واگذار نمايدردهكاركن و مقام هستند در اعمال أوي در شه متساكمتحد 

ار نظارتي بر اقـدامات شـوراي امنيـت،    كسازو كي ئةگونه تلاشي براي ارااز آن، هر
 .توسط ديوان يا مجمع عمومي، از سوي دولتهاي عضو رد شد

مـاربوري عليـه ماديسـون در     ةم صادره در قضيكه حكافزون بر آن، اين ديدگاه 
توانـد توسـط تصـميمات ديـوان در قضـاياي       مـي  ن اسـت ك ـاير مم الملل بينقوق ح
ردنـد  كصـادر   1994آوريـل   14ه در ك ـقضات در قرارهـايي  . ربي حمايت شودكلا
ه اقـدامات مـوقتي مـورد    ك ـرد خودداري اختياري را از خود نشان دادنـد  كروي كي

 :هكند به اين دليل ك مي درخواست ليبي را رد
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ليبي و هم انگلسـتان، بـه عنـوان اعضـاي ملـل متحـد، ملـزم بـه          ه همكحالي  در»
منشور هستند؛ در حالي كه بر  45پذيرش و اجراي تصميمات شوراي امنيت بر طبق مادة 

منشور ملل متحد، تعهدات طرفين در اين زمينه بر تعهدات آنها به موجـب   103طبق مادة 
ن مـونترال، برتـري دارنـد؛ و در    نوانسـيو كجمله  ي ديگر، منالملل بين نامة هر موافقت
ه ك ـرسيدگي به اقدامات موقتي اسـت، معتقـد اسـت     ةه در مرحلكه ديوان، كحالي 
 .«يابد مي تسري( 1994) 748 ةالظاهر اين تعهد به تصميمات مندرج در قطعنام علي

ــزاري بــراي حفاظــت از   بعــداً ــه عنــوان اب ــا دقــت بررســي قضــايي را ب ، ديــوان ب
ردن قضـات از  كدر مقابل تلاش خواندگان براي منحرف  ردهاي قضايي خودكارك

ام راجـع بـه   كي دادگستري در احالملل بينديوان . ردكبيني  رسيدگي به پرونده، پيش
اخـتلاف واقعـي بـين     كه ي ـكنظر داد  1998 ةفوري 47ايرادات مقدماتي صادره در 

ال وجود دارد و نوانسيون مونتركطرفين در رابطه با تفسير و اجراي برخي از ترتيبات 
ديوان، در رابطه با اسـتثنائات راجـع بـه    . ردكاين پرونده اعلام  صلاحيت خود را در
 فصل هفتم ناشي ةقطعنام كه از وجود يكاستثناي قابل بحث  ويژه بهقابليت پذيرش، 

لي رسيدگي ننمايد و آنـان  كش ةشود، تصميم گرفت تا به اين استثنائات در مرحل مي
 .ردكول كگي ماهوي مورسيد ةرا به مرحل

ابهام تصميم ترديدهاي زيادي را نسبت به اعمال بررسي قضايي در آينده مطـرح  
ان سـخن نگفتنـد و   كاز اين ام ي هرگز علناًالملل بينه قضات كاما بايد پذيرفت . ردك

ه ديـوان در  ك ـهيچ چيز در قرارهاي صادره توسط آنان اين نتيجه را به همراه نـدارد  
ــرع. ردكــرا بررســي  748 ةنهايــت قطعنامــ ــوان  كب ــان اعضــاي دي س، اختلافــات مي

ن اصـلي قضـايي بـراي مداقـه در     ك ـي از عـدم تمايـل ر  كي دادگسـتري حـا  الملل بين
ي در خـلال رسـيدگيهاي ترافعـي    الملل ـ بـين تصميمات راجع به حفظ صلح و امنيـت  

گونـه   در چنين موضوع حساسي، اولويت از آن شوراي امنيت اسـت، و همـان  . است
ايـن ديـوان خـود را در موقعيـت رويـارويي بـا       » قاضي ويرامانتري اشعار داشـت  هك

اي  ن اخيتـاراتش را بـه شـيوه   ك ـايـن ر  ه قـبلاً كدهد در جايي  نمي شوراي امنيت قرار
 .«رده استكه تعهداتي را بر تمام اعضاي ملل متحد تحميل كرده است كاعمال 

در . دلايل بسياري توجيـه شـود  تواند به  مي عدم تمايل ديوان به رسيدگي ترافعي
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ي در مقابل شوراي امنيت بر طبق منافع الملل بينتوانند از ديوان  مي ، نه تنها دولتهاواقع
ه ك ـننـد، بل كاري نهادي ناظر بر سازمان ملل متحد اسـتفاده  كخود و مغاير با اصل هم

 موريت بنيادين سازمان ملل متحد، حفظ صـلح أتواند خطر تضعيف م مي چنين امري
افزون بر آن، قطعيـت حقـوقي در روابـط    . ي را به همراه داشته باشدالملل بينو امنيت 
توانـد سـالها بعـد از     مـي  اخـتلاف  كزيـرا ي ـ  ؛ي به شدت لطمه خواهـد ديـد  الملل بين

در ايـن زمـان،   . فصل هفتم توسط شوراي امنيـت مطـرح شـود    ةقطعنام كپذيرش ي
ه ك ـبر رژيم تحريمهـا   (sword of Damocles) لسكبررسي قضايي به شمشير دامو

 .ن است در مورد آنها تصميم بگيرد، تبديل خواهد شدكشوراي امنيت مم

 بررسي قضايي از ريگذر نظرات مشورتي. 2ـ2ـ2
در ايـن روش،  . نظرات مشورتي باشد تواند استفاده از مي روش ديگر بررسي قضايي

 لـل متحـد عمـل   ي دادگسـتري در سـمت مشـاور حقـوقي سـازمان م     الملل ـ بينديوان 
انـد، آيـين مشـورتي     نشـان داده  قضايي خود قبلًا ةه در رويكهمانند قضات . ندك مي

زيـرا ايـن روش بـا منطـق      ؛ي اسـت الملل بينروش مناسبي براي نيل به بررسي قضايي 
ــا منطــق رويــارويي طــرفين   كــهم ــان نهادهــا مناســب اســت و ب ه ويژگــي كــاري مي

 .سبت نداردرسيدگيهاي ترافعي نزد ديوان است، منا
در دو موقعيت در بررسي تصميمات شوراي  ند، عملًاك مي اركديوان، هر چند ان
هـر دو قضـيه   . بيـا يهاي معـين و نام  در قضاياي هزينه: رده استكامنيت اعمال اختيار 

ه بـه ترتيـب، مجمـع عمـومي و خـود      ك ـدرخواستهاي نظرات مشورتي بودنـد   ةنتيج
قضيه ديوان احراز اعتبـار حقـوقي اقـدامات     ردند و در هر دوكشوراي امنيت مطرح 

ان سـازمان ملـل   ك ـپاسخ مفيد به ار كي ئةشده توسط سازمان را به منظور ارا پذيرفته
 ةدر قضي. رد آنها در هر دو مورد متفاوت بودكاما، روي. ضروري دانست مطلقاًمتحد 

در موريتهاي حفـظ صـلح   أهاي مربوط به م نخست، قضات بررسي قضايي از قطعنامه
مشـورتي   ةدر مقابـل، قضـات در نظري ـ  . ردكنگو را بدون ترديد دنبال كخاورميانه و 
ردنـد تـا   كتري را از خود نشان دادنـد و ايـن راه را انتخـاب     رد محتاطانهكروي 1970

 :ه مدعي فقدان صلاحيت است، هموار سازندكاظهار نظر جنبي  كزمينه را با ي
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جديدنظر قضايي در خصوص تصـميمات  ترديد، ديوان اختيار بررسي يا ت بدون»
اعتبـار يـا مطابقـت     مسـئلة . ربط سازمان ملل متحد را ندارد ان ذيكاتخاذي توسط ار

هاي مرتبط شوراي امنيت با منشور ملل متحد موضـوع ايـن    يا قطعنامه 4145 ةقطعنام
اما، ديوان، در اعمال اشتغال قضايي خـود و از آنجـا كـه    . درخواست نظر مشورتي نيست

راداتي مطرح شده است، در خلال استدلال خود، اين ايـرادات را بررسـي خواهـد    اي
 .«ها تصميم بگيرد ه در مورد پيامدهاي حقوقي ناشي از اين قطعنامهكد قبل از آنكر

به طور مسلم اين استراتژي ديوان بـود تـا از هرگونـه اخـتلاف يـا اتهـام افـزايش        
 رو، قضـات  از ايـن . اش اجتناب نمايـد  اعمال اختياراتش به موجب منشور و اساسنامه

شده توسط مجمـع عمـومي و شـوراي     هاي مختلف پذيرفته توانند با دقت قطعنامه مي
امنيت را مورد مداقه قرار دهند و در نهايت در مورد اعتبار حقـوقي آنهـا بـه موجـب     

نهـا  زيـرا از آ  ،ار را انجـام دهنـد  ك ـتوانند ايـن   مي آنها. نتيجه بگيرند الملل بينحقوق 
ه ك ـخود ديوان بارها پذيرفته اسـت  . ي مشورتي صادر نمايندأر كخواسته شده تا ي
اري كه درخواست بـه نحـو آش ـ  كنظر مشورتي خودداري نمايد مگر اين ئةنبايد از ارا

ه ديـوان بـه   ك ـدهـد   مـي  رو هشـدار  اشتغالات قضايي آن را به مخاطره اندازد، از اين
امل در اقدام براي حفظ صلح و كت كمشارخوذ به أن اصلي قضايي ملل مكعنوان ر
 .ي استالملل بينامنيت 

ه بـراي  ك ـه نظرات مشورتي ابزار گفتگوي نهادي هسـتند  كبه طور دقيق از آنجا 
وريتهـاي خـود   أمان ملل متحد و نهادهاي مجاز طراحي شده تا مكبه ديگر ار كمك

ي قضـايي را  الملل ينبتواند بررسي  مي را به نحو احسن انجام دهند، لذا آيين مشورتي
تواند  مي هكشود  مي ل اصلي ايجادكاگر اين آيين پذيرفته شود، دو مش. فراهم سازد

 .مد را به مخاطره اندازدااركبررسي قضايي  كي
نظـر   كل اول، هم سياسي و هم حقوقي، در شرايط موجود براي شـروع ي ـ كمش

 ةاي ديوان در زمينان اعمال صلاحيت مشورتي بركدر واقع، ام. مشورتي وجود دارد
رو، توجـه قاضـي    از ايـن  .محـدود اسـت   فصـل هفـتم نسـبتاً    ةقطعنام كمشروعيت ي

 ؛ي بايد يا از طريق شوراي امنيت يا مجمع عمومي به اين موضوع جلب شودالملل بين
نظـر   كان مجـاز بـه درخواسـت ي ـ   ك ـن تنها اركمنشور، اين دو ر 96 ةزيرا، طبق ماد
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اري از طـرف  ك ـت ابتكحر كي ةفرضي. «قوقي هستندح مسئلةدر مورد هر » مشورتي
آيـد چنـدان    ميناميبيا بر ةه از قضيكشوراي امنيت بسيار بعيد است، اگرچه آن گونه 

م ئ ـي اعضـاي دا أاز نظر سياسي، اين اقـدام نيازمنـد اتفـاق ر   . ن نيستكاير مم املًاك
بـه  . باشـد تواند بسيار دشوار  مي ه تحصيل آن در برخي شرايطكست اشوراي امنيت 

ن ك ـر كترين وضـعيت، درخواسـت توسـط ي ـ    ه مسلمكرد كهمين دليل بايد فرض 
ه آيـا مجمـع عمـومي سـازمان     ك ـال اين است ؤاما س. فراگير سازمان ملل متحد است

ار شوراســت كــه در دســتور كــاي  لهئتوانــد از ديــوان راجــع بــه مســ مــي ملــل متحــد
ازمان ملل متحد اهليت مجمـع  منشور س 14 ةماد. درخواست نظر مشورتي نمايد يا نه

اشـتغالات خـود را در مـورد    » ه شـوراي امنيـت  ك ـتوصـيه وقتـي    ئـة عمومي براي ارا
رده ك ـمحـدود  « نـد ك مـي  اختلاف يا وضعيت محوله به آن به موجب منشـور اعمـال  

ي دادگستري از اين مقرره در نظر مشورتي راجع بـه پيامـدهاي   الملل بينديوان . است
. ردكه ئدر سرزمين اشغالي فلسطين، تفسير جديدي را اراديوار  كحقوقي ساخت ي

درخواست نظر مشورتي بـه  » هكرد كدر اين نظر مشورتي ديوان اين ديدگاه را ابراز 
. «اختلاف يا وضـعيت نيسـت   كمجمع عمومي در خصوص ي« ةتوصي» خودي خود

ول زمان اي در ط گرايش فزاينده كي» هكافزون بر آن ديوان در ادامه با يادآوري اين
براي مجمع عمومي و شوراي امنيت وجـود داشـت تـا بـه طـور مـوازي بـه موضـوع         

 ةشـد  پذيرفتـه ة لـذا روي ـ ... ي بپردازدالملل بينمشابهي در رابطه با حفظ صلح و امنيت 
ي المللــ بــينديــوان . «منشــور ســازگار اســت 14 ةمــاد 1، بــا بنــد ... مجمــع عمــومي،

براي درخواست نظـر مشـورتي در آن   دادگستري در خصوص اقتدار مجمع عمومي 
رد ك ـيـد  أكت( پذيرفتـه شـد   4003دسامبر  8ه در ك ES-10/14 ةقطعنام) مورد خاص

به وضعيت سرزمينهاي اشغالي در  1997ه از كالعاده  خاص فوق ةه، در خلال جلسك
توانـد هـر قطعنامـه را در چـارچوب      مي مجمع عمومي» فلسطين اختصاص داده شد،

يل شده است، و در چـارچوب اختيـاراتش   كمزبور تش ة، جلسه براي آنكعي وموض
در اين خصوص . ه خواهان نظر ديوان است، بپذيردكاي  جمله قطعنامه قرار دارد، من

ه هيچ پيشنهادي براي چنين درخواستي خطاب به شـوراي امنيـت مطـرح نشـده     كاين
ه آيـا  كاخت ه پردمسئلدر نهايت ديوان تنها به بررسي اين . «است، موضوعيت ندارد
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 377 ةقعطنام ـ) اتحاد براي صلح ةالعاده طبق شرايط مقرر در قطعنام خاص فوق جلسة
دهـد تـا    مـي  ه بـه مجمـع عمـومي اختيـار    كيل شده است كتش( 1950نوامبر  3مورخ 

اسـتفاده از حـق وتـو     ةمورد خاص بـه واسـط   كتواند در ي نمي هرگاه شوراي امنيت
يـد ايـن   ؤي مالملل ـ بينقضايي  ةلات اخير در روياين تحو. تصميم بگيرد، اقدام نمايد

 كبراي مجمع عمومي وجـود دارد تـا در مـورد مشـروعيت ي ـ     ه اين احتمالًاكاست 
 .تصميم شوراي امنيت از ديوان درخواست نظر مشورتي نمايد

 ارآمــد از رهگــذر آراي مشــورتيكبررســي قضــايي  كدومــين مــانع ســر راه يــ
ه نظـرات  ك ـ در اين خصوص، بايد گفت. ن ناشي شودآور آ تواند از اثر اير الزام مي
تـرين   ه توسط عـالي كحقوقي هستند  ةي دادگستري پاسخهاي مقتدرانالملل بينديوان 
 تضـمين تبعيـت از آن بـا كنسانسـوس    ه ك ـشـود   مـي  ي صـادر الملل ـ بـين  ين قضايكر
 نظر اعلامـي ايجـابي، اقتـدار شـوراي امنيـت را بيشـتر ارتقـا        كرو، ي از اين. شود مي
نظر اعلامي ديـوان را مبنـي    كه شوراي امنيت يكاز سوي ديگر، تصور اين. دهد مي
مغايرت  الملل بيندر حقوق « قواعد مرجع» ي از تصميماتش با منشور يا باكه يكبر اين

ن سياسي تمـام مشـروعيت را   كسپس ر. ن استكدارند، بدون نتيجه بگذارد، اير مم
گيـرد، و هـر    مـي  مـل مـورد مصـالحه قـرار    اكاز دست خواهد داد و اقدامش به طور 

تواند به آن نظر اعلامي ديوان استناد نمايد و از اجراي تصميم اير قـانوني   مي دولتي
عنايـت بـه اهميـت     ه بـا ك ـمانـد   مـي  ه بـاقي مسئلحال اين . شوراي امنيت امتناع ورزد

 .دامندكموريت محوله به شوراي امنيت به موجب فصل هفتم منشور، اين آثار أم

 آثار بررسي قضايي بر تصميمات شوراي امنيت. 3ـ2
ه ك ـتواند به اين نتيجه برسد  مي ي دادگستري در اعمال بررسي قضاييالملل بينديوان 
، يعني مقررات منشور و يا قواعـد  «قواعد مرجع» فصل هفتم با برخي از ةقطعنام كي

آيـا تصـميم    در اين صورت ممكن است اين سؤال مطرح شـود كـه  . آمره، مغايرت دارد
اين ضمانت اجـرا در  . ن استكن لم يكأباطل و  اتخاذي توسط شوراي امنيت صرفاً

بـر  . رسـد  مـي  نوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات به نظر اجباريك 53 ةپرتو ماد
 ةآمـر  ةقاعـد  كه در زمان انعقادش، بـا ي ـ كمعاهده در صورتي  كي» 53 ةاساس ماد
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نوانسـيون تنهـا بـه    كاگرچـه ايـن   . «د، باطل استعام در تعارض باش الملل بين حقوق
ه اين در مورد تمام كترين به طور گسترده پذيرفته است كمعاهدات اشاره دارد، اما د

 .شود مي ي، اعمالالملل بينجمله اقدامات سازمانهاي  ي، منالملل بيناقدامات 
در  ي اسـت، الملل ـ بيني بين نظم حقوقي داخلي و كمفهوم مشتر (Nulity) بطلان
رد آن به عنوان ضمانت اجراي مجازات اعمال نامعتبر، يعني اعمـالي  كاركه كحالي 
ر حقـوق  ك ـدر تف. باشـد  مـي  انـد،  لي و يا مـاهوي انجـام شـده   كه در نقض قواعد شك
لي به ندرت كنقض قواعد ش: ، اين مفهوم ويژگيهاي خاص خود را داراستالملل بين

رسـد در   مـي  خص هستند و بطلان به نظـر مش املًاكمجازات در پي دارد، علل بطلان 
مهـم   ةجنب ـ. ه قواعد مهمي نقـض شـده باشـد   كشود، وقتي  مي موارد استثنايي اعمال

 ديگر به تمايز سنتي در حقـوق داخلـي، بـين بطـلان مطلـق و قابليـت ابطـال مربـوط        
بطـلان  )] ن اسـت ك ـن لم يكأه از ابتدا باطل و كدر واقع، عملي وجود دارد . شود مي
 كه در معـرض بطـلان از سـوي ي ـ   ك ـو از سوي ديگر، عملـي وجـود دارد   ([ املك

در مـورد اخيـر،   ([(. بطـلان نسـبي  )] قابل ابطال) دادگاه يا ديگر مقام صالح قرار دارد
ه به ايـن معناسـت   ك، ex nuncامل كشود و نه بطلان  مي اعلام ex tuncبطلان نسبي 

ه در اينجا كالي ؤس. واهد شده آثار حقوقي ناشي از عمل قبل از بطلان آن حفظ خك
 ويژه به، الملل بينتلاش براي اعمال اين تمايز در حقوق » هكشود اين است  مي مطرح

رسد اساس تمـايز بـين بطـلان     مي ه به نظرك با توجه به فقدان صلاحيت اجباري عام،
 .«مطلق و قابليت ابطال باشد، چقدر صحيح و مفيد است

شده توسط شوراي امنيت طبـق   اير قانوني پذيرفتهدر رابطه با آثار حقوقي اعمال 
. داننـد  مـي  پيامد احتمـالي  كفصل هفتم، بسياري از حقوقدانان بطلان مطلق را تنها ي

ترين حقـوقي بـه نظـر مسـتقل قاضـي      ك، د1969نوانسيون وين ك 53 ةمنصرف از ماد
 :دارد مي ه اشعاركنند ك مي هاي معين استناد هزينه ةمورلي در قضي

اقدامات سـازمان ملـل متحـد،     ويژه بهي، و الملل بينرد اقدامات سازمانهاي در مو»
ارهاي موجود در حقوق داخلي در رابطه با اقدامات اداري وجود كچيزي همانند راه

ان اعمال مفهوم قابليت ابطال در مورد اقدامات كه امكپيامد اين امر اين است . ندارد
ن سازمان ملل متحد كر كه عمل يكباشد  اگر قرار. سازمان ملل متحد وجود ندارد
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تواند بطلان مطلق آن عمل  مي اعتباري تنها عمل نامعتبر محسوب شود، چنين بي بايد
 .«محسوب شود

ه نقـض قواعـد   كرد كبرانگيز، همچنين اعلام  تعجب املًاكقاضي مورلي، به نحو 
مـل داشـته   ثيري بـر اعتبـار آن ع  أن سازمان نبايد ت ـكر كناظر بر صلاحيت داخلي ي

 .انيدكضمانت اجرا را چ ةهرگز نبايد ماش ،رو باشد و از اين
اعمــال بطــلان مطلــق در مــورد تصــميمات ايــر قــانوني شــوراي امنيــت مســتلزم  

بطلان تمام اقدامات جمعي  ، سبق اثر اصلي عطف بما. پيامدهاي شديدي خواهد بود
ندن آنان به وضعيت ن سياسي در مورد آنها تصميم گرفته و بازگرداكه اين ركاست 

ــب مــوارد، اعــاد . موجــود اســت ــه خــاطر ويژگــي    ةدر اال ــه حــال ســابق ب وضــع ب
هـاي   بنابراين، قطعنامـه . پذير نيست انكاجرا شده، ام ه قبلًاكناپذير اقداماتي  بازگشت

ن لـم  كـأ ه اير قانوني تشخيص داده شدند، نبايد باطل و كشوراي امنيت در صورتي 
 الملـل  بـين حقـوق   ةهـا بـا قواعـد آمـر     ه اين قطعنامـه اينك رام ن اعلام شوند، عليكي

يمات مان اصـلاح تص ـ ك ـن سياسي بايد از امكدر عوض، اين ر. مغايرت داشته باشند
ه ك ـتنها راه حلي است  اين راه حل. هاي ديوان را داشته باشد اير قانوني بر طبق يافته

متحد سازگار اسـت،   با آيين مشورتي بررسي و همچنين با توازن نهادي سازمان ملل
ديوان در موقعيت نظارت يا موقعيت مـادون در رابطـه بـا ديگـر     [ هكالبته به شرط آن]
ي سيستم امنيت جمعي ياين راه حل همچنين ماهيت استثنا. ان اصلي سازمان باشدكار

اين نظريه بهتر بـه  . ندك مي را رد( ضمانت اجرا) مجازات ةگيرد و نظري مي را در نظر
ه در ايـن راه  ك ـدهـد   مي خروج شرافتمندانه كزيرا به شوراي امنيت ي ،رسد مي نظر

اري نهـادي بـين   ك ـحل هم به منظور دفاع از مشروعيت سازمان ملل متحد و هـم هم 
 .ندك مي ان اصلي سازمان عملكار

 يالملل بينم كبررسي قضايي توسط محا. 3
ه ديگر ديوانهـا و  كبل ،ي دادگستريالملل بينه نه تنها ديوان كدهد  مي اخير نشان ةروي

ه بـر اسـاس   ك ـهاي شوراي امنيت  لات مرتبط با مشروعيت قطعنامهكدادگاهها به مش
نزد دادگاههاي  اين امر قبلًا. فصل هفتم شوراي امنيت صادر شدند، رسيدگي نمودند
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 و روآنـدا ( ي يوگسـلاوي الملل ـ بيندادگاه ) ي براي يوگسلاوي سابقالملل بين كيفري
تواند نزد ديوان  مي همين وضعيت. اتفاق افتاده است( ي براي روآندامللال بيندادگاه )
اي را بـا شـوراي    پيچيـده  ةه رابط ـك ـي اتفاق بيفتد الملل بينيفري كسيس ديوان أت تازه

تعارضات احتمالي صـلاحيت و تعـارض تصـميمات     مسئلةاين وضعيت . امنيت دارد
لي تفسـير و  كبـه طـور متحدالش ـ   هك ـبايد راه حلي پيدا شود . ندك مي ديوان را مطرح
 .ي را تضمين نمايدالملل بينقضايي  ةو انسجام روي الملل بيناجراي حقوق 

صلاحيت متقارن در باب موضوعات مشروعيت تصـميمات  . 1ـ3
 شوراي امنيت
ي و شـوراي امنيـت، و   الملل ـ بـين يفـري  كآميـز بـين ديـوان     جدال ةدر اينجا بايد رابط

 ةقضـي ) ي يوگسـلاوي الملل ـ بـين شـده توسـط دادگـاه     همچنين بررسي قضايي اعمـال 
در مـورد تصـميمات شـوراي    ( انياباشـي ك ةقضـي ) ي روآنداالملل بينو دادگاه ( تاديچ
 .يل داده، مورد بررسي قرار گيردكيفري اختصاصي را تشكه اين دو دادگاه كامنيت 

يمكـاري يـا   : المللـي  شـوراي امنيـت و ديـوان كيفـري بـين      ةرابط ـ. 1ـ1ـ3
 تعارض؟
نـه   پذيرفته شد، رسـماً  1998ژولاي  17آن در  ةه اساسنامكي الملل بينيفري كديوان 
هذا، اين ديـوان   مع. ي از نهادهاي تخصصي آنكن سازمان ملل متحد است و نه يكر
 ةزيـرا اساسـنام   ،بـا شـوراي امنيـت دارد    ي با سازمان ملل متحد و عمدتاًكنزدي ةرابط

 .دهد مي اشتغال ديوان ةهمي را در زمينديوان به شوراي امنيت اختيارات م
اساسنامه، صلاحيت ديوان، از جمله ديگر جنايات شديد  5 ةماد 1طبق شق د بند 

 ه بند بعدي بـه طـور ضـمني   كگونه  يا آن. يابد مي ي، به جنايت تجاوز تسريالملل بين
 ه مـورد توافـق  ك ـهيچ تعريفي از جنايت وجود نـدارد   الملل بينپذيرد، در حقوق  مي
توسـط   1974دسـامبر   14ه در مـورخ  كراجع به تعريف تجاوز  3314 ةقطعنام. باشد

راهنمايي سـاده بـراي شـوراي     كآور ندارد و ي مجمع عمومي پذيرفته شد، اثر الزام
، اين تعريف تنها به تجاوز توسط ويژه به. شود مي امنيت در تعيين عمل تجاوز قلمداد
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 الملـل  بـين يفري افراد بـه موجـب حقـوق    كوليت ئرو با مس دولت اشاره دارد و از اين
 هكدارد  مي ديوان مقرر ةاساسنام 5 ةماد 4ه بند كبه همين دليل است . مطابقت ندارد

اي  ه مقـرره ك ـامنيت بايد صلاحيت بر جنايت تجاوز را اعمال نمايـد وقتـي    شوراي»
ه ايـن  ك شود مي پذيرفته[ تجديدنظر در اساسنامه] 143و [ اصلاحات] 141طبق مواد 

در  كـه ديـوان بـه موجـب آن    نـد  ك مي نمايد و شرايطي را بيان مي جنايت را تعريف
ل اصلي از عبارت آخر اين كاما مش. «ردكاين جنايت اعمال صلاحيت خواهد  ةزمين

ربـط منشـور    اي نبايد با مقررات ذي چنين مقرره»دارد  مي ه مقرركشود  مي بند ناشي
 هك ـثر نويسـندگان توافـق دارنـد بـر ايـن      كا. «باشدسازمان ملل متحد مغايرت داشته 

ه اصلاح بايد با منشور سازمان كنمايد  مي ديوان تصريح ةاساسنام 5 ةماد 4وقتي بند »
هاي شـوراي امنيـت و ديـوان     ملل متحد سازگار باشد، اين بند به طور صريح به يافته

. ست يا نهب تجاوز شده اكدولت يا موجوديت ديگري مرت كه يكشود  مي مربوط
جنايـت تجـاوز بـه موجـب      كزيرا ي ـ ؛اي بدين منظور اساسي است براي ديوان يافته

ب تجاوز شده است، كه مرتكدولت يا ديگر موجوديت  كبدون ي الملل بينحقوق 
 .«ننده نيستكمتقاعد

ه ك ـن است تنهـا زمـاني مطـرح شـود     كبنابراين، رسيدگيهاي مربوط به تجاوز مم
منشـور، ابتـدا    39 ةاختيارات خود طبـق فصـل هفـتم و مـاد    شوراي امنيت، در اعمال 
 .ب عمل تجاوز شده استكه دولتي مرتكتصميم گرفته باشد 

توانـد منشـأ    در واقع، شوراي امنيت هرگز چنين تصميمي نگرفته است و اين رويه مي
رسـد   شوراي امنيت به نظر مـي . المللي باشد تعارض بين ركن سياسي و ديوان كيفري بين

 3314 ةجمله از قطعنام يين وجود تجاوز داراي انحصار است و اين انحصار، مندر تع
ه ك ـگونـه   ور در آن قطعنامه تمثيلي نيست، همـان كبعلاوه، تعريف مذ. شود مي ناشي
تواند تصميم  مي شوراي امنيت» هكافزايد  مي اين ماده. قطعنامه آمده است 4 ةدر ماد
 ةبـه موجـب مقـرر   [ 3و  4ور در مـواد  كمـذ  ايـر از مـوارد  ] ه ديگر اقداماتكبگيرد 

 ه بررسي قضايي تجـاوز كرسد  مي بنابراين، به نظر. «شوند مي منشور تجاوز محسوب
 .ردن اختيارات شوراي امنيت باشدكتعادل مفيدي براي انحصاري  ةتواند وزن مي

 ي نيـز الملل ـ بـين يفـري  كبررسي قضايي تصميمات شوراي امنيـت توسـط ديـوان    
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پـذير   انك ـشوراي امنيت در رسيدگي ديـوان ام  ةشرايط مربوط به مداخلتواند در  مي
از  دهـد تـا   مـي  ديوان به شوراي امنيـت اجـازه   ةاساسنام 13 ة، بند ب مادابتدائاً. باشد
يا چند جنايـت تحـت    كه در آن يكفصل هفتم، هر وضعيتي را  ةقطعنام كي طريق

. دادستان ديـوان ارجـاع دهـد   اب يافته است، به كرسد ارت مي صلاحيت ديوان به نظر
 ه معمـولاً ك ـبيني شد تا با تسري صلاحيت آن به دعاوي  اين مقرره بدين منظور پيش

از . «بـه ديـوان اختيـار دهـد، نـه شـوراي امنيـت       » نبايد توسط ديوان رسيدگي شـوند 
ميلي كصلاحيت ت كي داراي يالملل بينيفري كه ديوان كرد كرو، نبايد فراموش  اين
 ةاسـتثنائات وارد بـر ايـن قاعـد    . ديـوان دارد  ةاساسـنام  1 ةلي طبق مـاد م داخكبا محا

« واقعـي » بـه عـدم تمايـل يـا نـاتواني      و اساساً است بيني شده پيش 17 ةبنيادين در ماد
. شـود  مـي  دعـواي خـاص مربـوط    كدولت صلاحيتدار براي تحقيق يا تعقيب در ي ـ

 كبه طور دقيق ارجاع ييي، ناه چنين استثكي معتقدند الملل بينبسياري از حقوقدانان 
از سـوي ديگـر، ايـن    . است 13 ةوضعيت توسط شوراي امنيت به موجب بند ب ماد

زيـرا ارجـاع توسـط شـوراي      ،دهـد  مي صلاحيت واقعي جهاني كمقرره به ديوان ي
آور اسـت،   دولتهـا الـزام   ةامنيت طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بـراي هم ـ 

 .ديوان باشند يا نه ةنامه طرف اساسمنصرف از اينك
تعليق تحقيق يا تعقيب بـه درخواسـت شـوراي امنيـت را      ،اساسنامه 16 ةدوم، ماد

نفرانس مقدماتي ديـوان،  كآن در  مقررة اخير از همان زمان پيشنهاد. نمايد بيني مي پيش
اين ماده با اين واقعيت  .ي، مورد بحث بودالملل بينآثار منفي آن بر عدالت  ةبه واسط
المللي كيفري كمـك   در سطح بنيادين، هدف از ايجاد يك ديوان بين»شد كه  جيه ميتو

توانـد انجـام شـود در     نمـي  ه به طور مسـلم كي است، الملل بينبه حفظ صلح و امنيت 
ي الملل بينه به موجب منشور احراز صلح و امنيت كني شود كه مانع فعاليت ركحالي 

 4مورخ ( 4004سال ) 1444هاي  در قطعنامهشوراي امنيت . «به آن واگذار شده است
. رده اسـت ك ـاسـتناد   16 ةخود به مـاد  4003ژوئن  14، مورخ 1487و  4004ژولاي 

ها، هم از حيث اساسنامه و هم از حيـث منشـور سـازمان ملـل      مشروعيت اين قطعنامه
ه تا حد زيادي به ايـن نتيجـه   كترين بسيار مورد بحث قرار گرفت، كدر د متحد، قبلًا

 .رده استكسس سازمان ملل متحد را نقض نؤه شوراي امنيت سند مكسيد ر
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ه راـم اينك ـ  وضعيت و تعليق درخواست توسط شوراي امنيـت، علـي   كارجاع ي
ي و شوراي امنيت سازمان ملـل متحـد   الملل بينيفري كاري بين ديوان كار همكسازو
به موجب بنـد  . باشدي الملل بينن كتعارض بين دو ر أتواند منش مي خود ة، به نوباست
ي براي اتخاذ تصميم در الملل بينيفري كاساسنامه، ديوان  119 ةماد 1و بند  19 ةماد 1

ديـوان در اعمـال   . دعوا صـلاحيت دارد  كمورد صلاحيت خود و قابليت پذيرش ي
 16و  13 ةور در بند ب مادكلي مذكتواند رعايت شرايط ش مي رد قضايي خودكارك

ديوان در تعيين صلاحيت خـود، حتـي   . ييد نمايدأامنيت را تاساسنامه توسط شوراي 
ن است نياز به اعمال بررسي ماهوي در مورد تصميمات مبتنـي بـر فصـل هفـتم     كمم

ه بنابراين ملزم باشد تا نظـر خـود را در   كمنشور در مورد ارجاع يا تعليق داشته باشد، 
همـان چيـزي    ين دقيقـاً ا. مورد اختيارات شوراي امنيت به موجب منشور اعلام نمايد

يفـري اختصاصـي بـراي يوگسـلاوي سـابق و روآنـدا بـه منظـور         كم كه محاكاست 
 .اند سيس خود انجام دادهأحمايت از مشروعيت ت

ي توسـط خـود ايـن    الملل ـ بـين يفـري  كم كمحـا  ةبررسي اساسنام ـ2ـ1ـ3
 مكمحا

بي به يا يفري اختصاصي را با هدف دستكم كشوراي امنيت سازمان ملل متحد، محا
جنايـات عليـه   [ بينكمـرت ] ي از رهگـذر عـدالت و مجـازات   الملل ـ بـين صلح و امنيت 

سيس أابي در سرزمينهاي يوگسلاوي سابق و روآندا تكبشريت و جنايات جنگي ارت
سـس خـود را   ؤاين دو دادگاه، در ابتداي فعاليت خود، مجبور بودند تا اسناد م. ردك

سيس خود أاز صلاحيت خود و مشروعيت ته از اين طريق كمورد بررسي قرار دهند 
ردنـد، يعنـي   كه نـزد آنـان حضـور پيـدا     ك ـه از سوي نخستين افراد تحـت تعقيـب   ك
ي الملل ـ بـين دادگـاه  ) انياباشـي كو ( ي يوگسـلاوي الملل ـ بـين دادگـاه  ) و تـاديچ كدوس
م بـه  كه اين محـا كمتهمين مدعي بودند . شانده شد، دفاع نمايندكبه چالش ( روآندا

سـيس  أزيرا شوراي امنيـت بـه موجـب منشـور اختيـار ت      ؛سيس نشدندأت طور مشروع
از نظر آنـان، شـوراي امنيـت از اختيـارات خـود      . يفري را نداردكي الملل بينم كمحا
يعنـي   ـ ه در ايـن خصـوص پذيرفتـه اسـت     ك ـهـايي   رده و در نتيجه قطعنامـه كتجاوز 
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بــراي دادگــاه  955 ةي يوگســلاوي و قطعنامــالمللــ بــينبــراي دادگــاه  847 ةقطعنامــ
دادگـاه   4 عبةتـاديچ و ش ـ  ةتجديدنظر در قضـي  ةشعب. استنامعتبر  ـي روآنداالملل بين

ه بـراي رسـيدگي بـه ايـرادات     ك ـانياباشـي بـر ايـن ديـدگاه بودنـد      ك ةبدوي در قضي
ايـن دو  . م اختصاصي صلاحيت دارنـد كسيس قانوني اين محاأدر رابطه با ت مقدماتي

 .واحدي رسيدند ةي مختلفي، اما به نتيجدادگاه، هر چند به روشها
صلاحيت براي »ة ي يوگسلاوي، با استناد به قاعدالملل بينتجديدنظر دادگاه  عبةش

 كه آيا يكگيرد  مي ه به موجب آن هر دادگاهي خودش تصميمك« تعيين صلاحيت
 ةشـعب  ه قـبلاً ك ـخاص در صلاحيتش هست يا نه، ادعـاي عـدم صـلاحيت را     ةپروند

رد و اختيارات شوراي امنيت به موجـب فصـل هفـتم    كنظر داده بود رد  بدوي به آن
ه پيش از اين بيان كگونه  همان. امل مورد تجزيه و تحليل قرار دادكمنشور را به طور 
 ه اختيارات شـوراي امنيـت از منشـور مشـتق    كم از اين فرض ناشي شد كشد، اين ح

تجديدنظر با يادآوري  ةشعب. مايدشده، تجاوز ن تواند از اقتدار تفويض نمي شود و مي
منوط بـه تصـميم شـوراي     44و  41ه استفاده از اقدامات اجباري به موجب مواد كاين

ن سياســي كــه ركــاســت، پــذيرفت  39 ةوضــعيت طبــق مــاد كامنيــت در مــورد يــ
تهديد » چه چيزي دقيقاًكند تعيين  باشد كه ميصلاحديد گسترده  كبرخوردار از ي

شود و چه اقداماتي در هر مـورد   مي محسوب« ا اقدام تجاوزعليه صلح، نقض صلح ي
ه چنـين  ك ـور همچنـين اشـعار داشـت    كمـذ  ةبا وجود اين، شعب. خاص مناسب است

رد تا محدوديتهاي ناشي از اساسـنامه  كصلاحديدي نامحدود نيست، و بعلاوه تلاش 
 :منشور آمده، تبيين نمايد 44 ةماد 1ه در بند كرا 
تهديـد عليـه   »ندة توسل به اختيارات مقرر در فصل هفتم منشور، كن وضعيتهاي توجيه»

 كبيشتر تابع ي ـ« اقدام تجاوز» هكدر حالي . «صلح، نقض صلح يا اقدام تجاوز هستند
امـا ايـن   . تصميم سياسي اسـت  كي عمدتاً« تهديد عليه صلح» تصميم حقوقي است،

و بند نيست، چرا  قيد بي املًاكصلاحديد  كه چنين تهديدي وجود دارد يكتصميم 
 .«ه بايد در چارچوب محدوديتهاي اهداف و اصول منشور ملل متحد باقي بماندك

ه ك ـرد و تصـميم گرفـت   ك ـنظـر  ئة تجديدنظر بسيار مبهم ارا ةدر عين حال، شعب
تهديـد  »ك محدوديتهاي صلاحديد شوراي امنيت در احراز وجـود ي ـ  مسئلةبررسي 
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 :زيرا ،ضروري نيست« عليه صلح
 كي، ي ـالملل ـ بـين سيس ايـن دادگـاه   أقبل از تصميم شوراي امنيت براي تمدتها »
در قلمرو يوگسلاوي سابق ( اي از مخاصمات مسلحانه يا مجموعه) مسلحانه ةمخاصم
ي مسلحانه الملل بين ةمخاصم كه اين مخاصمه، يكدر صورتي . گرفته است صورت

« تهديـد بـه صـلح   » ه در چارچوب معناي لغوي واژگـان كي نيست كقلمداد شود، ش
ه ك ـرام اين قرار دارد، علي ...، (ديگران« تهديد عليه صلح» م،كبين طرفين يا دست )

« تهديد عليه صلح»ك قلمداد شود، هنوز هم ي« داخلي مسلحانه ةمخاصم»ك ي صرفاً
اعضاي سازمان ملل متحد بـه    مسجل شوراي امنيت و برداشت مشتر ةبر طبق روي
 .«لي محسوب خواهد شدكطور 
ن ك ـر كه در واقـع شـوراي امنيـت ي ـ   كتجديدنظر در نهايت نتيجه گرفت  ةشعب

سيس دادگـاه اعمـال مشـروع اختيـارات     أزيرا ت ،رده استكسيس أفرعي قضايي را ت
منشور سازمان ملل  41 ةشوراي امنيت براي اتخاذ اقدامات اير نظامي مندرج در ماد
 .متحد به منظور اعاده و حفظ صلح در يوگسلاوي است

دوم  ةشـعب . ردنـد كي روآندا نيز ديدگاه مشابهي را اتخـاذ  الملل بينقضات دادگاه 
 18بـه تـاريخ   ) دادگاه بدوي در تصميم خود در مورد ايـرادات راجـع بـه صـلاحيت    

در مـورد يـك    1995اكتبـر   4المللي يوگسلاوي مورخ  ، از رأي دادگاه بين(1997ژوئن 
از . ردكمنشور، عدول  39 ةموجب مادقطعي، يعني صلاحديد شوراي امنيت به  ةتكن
ه بـه شـرح زيـر توسـط دادگـاه      ك ـي روآندا، نسبت بـه آنچـه   الملل بينرو، دادگاه  اين
 :ي يوگسلاوي بيان شد، ديدگاه متفاوت، حتي مخالفي را در پيش گرفتالملل بين
چه شوراي امنيت به مقررات منـدرج در فصـل هفـتم منشـور ملـل متحـد و       اگر»
اي در  منشــور ملــزم اســت، امــا ايــن شــورا از صــلاحديد گســترده  39 ةمــاد ويــژه بــه

ي الملل ـ بـين ان وجود تهديـد عليـه صـلح و امنيـت     كگيري در مورد زمان و م تصميم
ه دارنـد، قابـل   ك ـمـاهيتي   ةبا وجود اين، چنـين بررسـيهايي، بواسـط   . برخوردار است

و اوضـاع و   ه متضمن بررسي عوامل اجتماعي، سياسـي كزيرا  ،تعقيب قضايي نيستند
گـذاري و بـه نحـو عينـي      بـدوي ارزش  ةتواند توسط اين شـعب  نمي هكاحوالي هستند 
 (.40بند )« متوازن شوند
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ي روآنـدا، بايسـتي شايسـتگي اجتنـاب از ابهـام      الملل بينرو، قضات دادگاه  از اين
ه وجود هرگونه تهديد عليه صلح و امنيـت  كبا بيان اين ،م تاديچ را پذيرفته باشندكح
 .شوراي امنيت بايد در مورد آن تصميم بگيرد ه منحصراًكي موضوعي است الملل نبي

 ه آيـا واقعـاً  ك ـرد كمطرح  ال راؤتوان هنوز اين س مي پذيرش اين اظهارات ضمن
هـاي   ه اين دو دادگاه خودشـان در مـورد قطعنامـه   كبود  ـ مطلوب ويژه بهو  ـضروري  

ه از نظر سياسي براي آنها كيست ي نكش. سس خود بررسي قضايي به عمل آورندؤم
سيس خود تصميم بگيرنـد، بنـابراين،   أمشروعيت ت مسئلةبه مصلحت بود تا در مورد 

توانسته در رسيدگيهاي ديگر مطرح  مي هكاي به ارزيابي پرداخته شد  لهئدر مورد مس
محـدوديتهاي ميـزان و اعمـال     مسـئلة مهمـي مثـل    مسـئلة از سوي ديگر، چنين . شود

ي الملل ـ بـين تـري توسـط ديـوان     ن است به نحو مناسـب كشوراي امنيت مماختيارات 
. ن اصلي قضـايي سـازمان ملـل متحـد، مـورد رسـيدگي قـرار گيـرد        كدادگستري، ر

توانستند  مي سيس خود،أگيري در مورد ت يفري اختصاصي، به جاي تصميمكم كمحا
دادگـاه  . دنظر مشـورتي بـه ديـوان مراجعـه نماين ـ     كاز طريق شوراي امنيت، براي ي

 كي روآندا تفسـير متفـاوتي را در مـورد ي ـ   الملل بيني يوگسلاوي و دادگاه الملل بين
بسيار مهمي مثل اختيارات شوراي امنيت به موجب منشور از خود نشان دادنـد   مسئلة
ي دادگسـتري بـراي تضـمين    الملل ـ بـين ديـوان   ةه مداخلكي از آن است كه اين حاك

اين . ي لازم و ضروري استالملل بينقضايي  ةويو وحدت ر الملل بينوحدت حقوق 
م مقـدماتي در مـورد مطابقـت تصـميمات راجـع بـه       كح كي كمكتواند به  مي امر

 .ي با منشور صورت بگيردالملل بينحفظ صلح و امنيت 

تأســيي يــم ســازوكار مقــدماتي صــدور حكــم در حقــوق  . 2ـــ3
 الملل بين
ي قضـايي بـا تفسـير حقـوق     الملل ـ بـين ه پيش از ايـن بيـان شـد، بررسـي     كگونه  همان
ديـوان  . ي داردك ـ، و مهمتر از همه، تفسـير منشـور ملـل متحـد ارتبـاط نزدي     الملل بين
سـس  ؤن منشـور اسـت، همـواره تفسـير سـند م     ك ـه خـود ر ك ـي دادگستري، الملل بين

 ه بـه عنـوان  ك ـديوان، . سازمان ملل متحد را ذاتي اشتغالات قضايي خود دانسته است
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بررسـي در مـورد تصـميمات     ةبوسـيل « وعيت سـازمان ملـل متحـد   حافظ نهايي مشر»
و هـم  « قواعد مرجـع » ند، مجبور خواهد بود تا هم در موردك مي شوراي امنيت عمل

اين تفسير نـه تنهـا بـراي شـوراي امنيـت بايـد       . ه نمايدئقطعنامه بررسي تفسيري را ارا
ري را در درون سيسـتم  ي دادگسـت الملل ـ بـين رو نقش ديوان  ه از اينكآور باشد،  الزام
ي نيـز  الملل ـ بـين ه بـراي ديگـر دادگاههـا و ديوانهـاي     ك ـند، بلك مي متحد تقويت ملل
ي دادگستري الملل بيننقش برتر بايد توسط ديوان  كبنابراين، ي. آور خواهد بود الزام

 .ي دولتها پذيرفته شودالملل بين ةجامع« ديوان قانون اساسي» به عنوان
ي الملل ـ بـين اي براي ديوان  ي چالش عمدهالملل بيندگاههاي گسترش ديوانها و دا
ديـوان بايـد   . شـود  مـي  لـي محسـوب  كي به طـور  الملل بيندادگستري و نظم حقوقي 

تـوان تعبيـه    مـي  اركسـازو  كي. ي باشدالملل بينول هماهنگي فعاليت دادگاههاي ئمس
ي منسـجم را  قضـاي  ةروي ـ كه ابزار لازم را در اختيار ديـوان قـرار دهـد تـا ي ـ    كرد ك

ارهايي از ايـن  كسازو. تضمين نمايد و از تناقضات بين تعهدات دولتي اجتناب نمايد
م مقـدماتي در  ك ـتـرين نمونـه، بـه طـور مسـلم ح      شده شناخته. وجود دارد نوع تقريباً
لي از گفتگـوي بـين ديـوان    كه ش ـك ـاروپاسـت، و ايـن آيينـي اسـت      ةحقوق اتحادي

بـين ديـوان    ةرابط ـ. نمايد مي عضو را سازماندهيم دولتهاي كدادگستري اروپا و محا
( سـابق  177 ةمـاد ) 434 ةم ملي در دعاوي بـه موجـب مـاد   كدادگستري اروپا و محا

ارجـاع بـه ديـوان    . تـر اسـت   تيكروم نسبت به سلسـله مراتـب مـاهوي مشـار     ةمعاهد
ن ك ـدادگاه ملي نيست، اگرچه مم كدادگستري به هيچ معنا تجديدنظر از تصميم ي

شود  مي خود قاضي داخلي فعال ةار بوسيلكاين سازو. آينده اين گونه بشود است در
م مقدماتي يا در مورد تفسـير اقـدامات نهادهـاي جامعـه يـا در      كح كتواند ي مي هك

م در مـورد  ك ـح كي ـ. مورد اعتبار آنها از ديوان دادگستري اروپا درخواست نمايـد 
اقـدامات مـورد بحـث جامعـه      براي دادگاه ملـي در مـورد تفسـير مقـررات و    » تفسير
نـد،  ك مـي  ي از نهادهـاي جامعـه را باطـل اعـلام    كه عمل يكمي كح. «آور است الزام

 م ملـي كافي براي ديگـر محـا  كدليل » آور است و دهنده نيز الزام براي دادگاه ارجاع
 .«شود تا آن عمل را باطل بدانند مي
 اروپـا نيـز   ةجامع ـ 434 ةم مقـدماتي بـه موجـب مـاد    ك ـاري مشـابه ح كسازو كي
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ي المللــ بــينتبــديل ديــوان  ةايــد. ه شــودئــي اراالمللــ بــينتوانــد در نظــم حقــوقي  مــي
سر هرش لوترپاخت در سـال  . جديدي نيست ةايد« ديوان مرجع»ك دادگستري به ي

ي صـالح،  الملل ـ بـين از دادگاههـاي  ... م مليكترين محا عالي» هكرد كپيشنهاد  1949
 نشـدة  ل يـا حـل  كمش ـ مسـائل دادگسـتري، در مـورد   ي الملل بينمي ئديوان دا ترجيحاً
، بعداً. «ه متضمن منافع ملي هستند، درخواست نظر مشورتي نمايندك الملل بين حقوق

ي دادگستري، اين ديدگاه را بيـان  الملل بينيس سابق ديوان ئاستفان شوبل، قاضي و ر
 انك ـيـن ام ، االملل بيناهش احتمال تفاسير متعارض از حقوق كبه منظور » هكداشت 
ي الملل ـ بيني بتوانند از ديوان الملل بينتواند وجود داشته باشد تا ديگر دادگاههاي  مي

ه در قضـاياي مطروحـه نـزد آن    ك ـ الملـل  بيندادگستري در مورد موضوعات حقوق 
حـايز اهميـت هسـتند،     الملـل  بـين شـود و بـراي وحـدت حقـوق      مـي  دادگاه مطـرح 

گـوين، رومـاني و    ، نمايندگان بوسني و هـرزه اخيراً. «درخواست نظر مشورتي نمايند
نويس پيشـنهادي را در   ي پيشالملل بينيفري كميسيون مقدماتي ديوان كنيوزيلند در 

ه بر اساس آنها ديوان جديد بايد صلاحيت خـود  كرابطه با شرايطي به ثبت رساندند 
فقـدان  بر اسـاس ايـن پيشـنهاد، در صـورت     . جنايات تجاوز اعمال نمايد ةرا در زمين

ي از ايـن اختيـار   الملل ـ بـين يفـري  كتصميم شـوراي امنيـت در مـورد تجـاوز، ديـوان      
رسد جنايتي بـا ايـن ماهيـت     مي ه در آن به نظركبرخوردار خواهد بود تا وضعيتي را 

ة موجب مادرا به خواهد تا اختيارات خود  مي اب يافته است و از شوراي امنيتكارت
ه شوراي امنيـت تصـميم نگرفتـه يـا در ظـرف      ك در صورتي. منشور اعمال نمايد 39

توانـد   مـي  يالملل بينيفري كديوان استناد ننمايد، ديوان  ةاساسنام 16 ةشش ماه به ماد
وجـود   مسـئلة ي دادگسـتري در مـورد   الملل ـ بيناز مجمع عمومي بخواهد تا از ديوان 

 .عمل تجاوز در آن وضعيت خاص درخواست نظر مشورتي نمايد كي
گونـه   همـان . شود اين پيشنهاد اخير بايد رد شود به احراز تجاوز مربوط مي تا آنجا كه

ي دادگسـتري بـر آن نيسـت تـا     الملل ـ بينه پيش از اين نشان داده شده است، ديوان ك
 39 ةوضعيت طبق ماد كبررسي خود را جايگزين بررسي شوراي امنيت در احراز ي

ي دادگسـتري  الملل بينري بين ديوان اكه به همكهذا، اين پيشنهاد وقتي  مع. قرار دهد
المللـي در خصـوص    المللي در موضوعات مورد بررسي قضـايي بـين   و ديوان كيفري بين
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و  13 ةي طبق بند ب مادالملل بينيفري كشوراي امنيت در رسيدگيهاي ديوان  ةمداخل
. سدر مي ند، ارزشمند به نظركي ارتباط پيدا الملل بينيفري كديوان  ةاساسنام 16 ةماد

ن اسـت مجبـور بـه بررسـي از     ك ـي ممالملل ـ بـين يفـري  كه ديوان كاذعان شده است 
در ايـن اوضـاع و   . ردهاي قضايي خود باشـد كاركهاي فصل هفتم در اعمال  قطعنامه
 فصل هفـتم را  ةقطعنام كلي، از قبيل پذيرش يك، ديوان تنها رعايت قواعد شاحوال
المللـي   منيت و موضع ديـوان كيفـري بـين   ماهيت و نقش شوراي ا. تواند بررسي نمايد مي

ه ديـوان بتوانـد از   ك ـنمايد  مي اي ممانعت گونه نتيجهدر قبال سازمان ملل متحد از هر
المللـي   تنهـا ديـوان بـين   . يك تصميم شوراي امنيت به طور ماهوي بررسي به عمـل آورد 
ديگـر قواعـد   آور با منشور و  بايد يك بررسي ماهوي در زمينة مطابقت يك قطعنامة الزام

 يالملل ـ بـين بررسي قضـايي   ةبرتري اين مورد اخير در زمين. بنيادين مرجع انجام دهد
گوين، روماني و نيوزيلند نزد  ه بوسني و هرزهكسيستمي مشابه آنچه  ةتواند بوسيل مي
 .ردند، تضمين شودكي پيشنهاد الملل بينيفري كميسيون مقدماتي ديوان ك

كه مداخلة يك ركن سياسي، حتي اگر مجمـع عمـومي    با وجود اين، بايد قبول كرد
توانـد عناصـري را ارائـه نمايـد      باشد، در يك قضية مطروحه نزد يك ديوان يا دادگاه مي

به همين دليل . هماهنگ نباشد الملل بينقضيه طبق حقوق  كه با تصميم در مورد يك
ه آن عبـارت اسـت   كنمايد  مي هئديگري را ارا ةه اين پيشنهاد در ادامه، گزينكاست 
يفـري  كه بـه خـود ديـوان    ك ـان براي مجمع عمـومي سـازمان ملـل متحـد     كاز اين ام
ي دادگسـتري درخواسـت نظـر مشـورتي     الملل ـ بـين ي اجازه دهد تا از ديوان الملل بين
ه در عـين  ك ـسـازد   مـي  گفتگوي واقعي را بين قضات فراهم كاين راه حل ي. نمايد

 .ندك مي ي خدمتالملل بينقضايي  ةجام رويو انس الملل بينحال به وحدت حقوق 

 گيري نتيجه
يمات شـوراي امنيـت و پتانسـيلهاي بررسـي     مبحث حقوقي در مورد مشروعيت تص ـ

سازد و از گامي در جهـت مـتهم    مي ه را مضاعفمسئلشدت  ي قضايي االباًالملل بين
واقعيـت،  . رود مـي  ن سياسي به نقـض منشـور سـازمان ملـل متحـد فراتـر      كساختن ر

 :ردكه باردو فاسبندر، مطرح كگونه  مانه
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ه بنـا بـه دلايلـي    ك ـتـوان والـي دانسـت     مـي  شوراي امنيت سازمان ملل متحـد را »
. نـد اگذر مـي  اي از زيسـتش را در درياهـاي آزاد   شناخته يا ناشـناخته، بخـش عمـده   

جا شـد، موجهـايي    يا دو بار جابه كحدود ده سال پيش، اين وال از خواب بيدار و ي
شتيها و قايقها و بلمهاي علم حقوق را به كخود،  ةه به نوبكسواحل دور فرستاد را به 
با عصبانيت در حال درنورديدن دريـا هسـتند، در حـالي     آنها هنوز. درآورد حركت
 .«كردن  جاي خود را تر رد، واقعاًكند كت خود را كه وال، همچنان حرك

و واقعي خود را نشان داد  شوراي امنيت تنها اختيارات درست 1990در واقع، از 
افـزون  . نتيجه مانده بود ارب بي ـ  شرق ةمخاصم ةهاي پيشين بوسيل ه در خلال دههك

 هك ـهايي  ي و قطعنامهالملل بينهاي مربوط به حفظ صلح و امنيت  ثر قطعنامهكبر آن، ا
 .دانست، با اتفاق آرا مورد پذيرش قرار گرفتند مي ترين آنها را اير قانونيكد

افراطـي توسـط شـورا از اختيـارات      ةي در مـورد اسـتفاد  يود ايـن، نگرانيهـا  با وج
ه ك ـدر مجموع، بايـد آگـاه بـود    . استثنايي فصل هفتم نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد
و در نهايـت،   ـ توانـد مشـروعيت    مي اعتراضات فزاينده عليه مداخلات شوراي امنيت

ل ك ـرو بتواند بر نقـض   يد و از ايناقدام خود را در حفظ صلح تضعيف نما ـ ارآييك
توانـد منـابع    مـي  بـه طـور مسـلم، عـدم مشـروعيت     . ثير بگـذارد أاين سازمان جهاني ت

ه بـه آن  ك ـموريتي أارگان قصور در انجام م ـ كمختلفي داشته باشد، از جمله براي ي
فعـل    تواند به آساني تر مي بنابراين، حمايت از اير مشروعيت. واگذار شده است

هذا، سبب اصلي در از دست دادن مشروعيت سـو  اسـتفاده از    مع. ناشي شوداز فعل 
ثر و ؤي بايد همزمان اقتدار خود را به نحو مالملل بينن كر كدر نتيجه، ي. اقتدار است
 صـداقت . شـود، يعنـي بـا صـداقت     مي مشروع تلقي ه عموماًكار ببرد ه كاي ب به شيوه
دادگـاه، از طريـق بررسـي     كن در ي ـك ـن اسـت از رهگـذر پاسـخگويي آن ر   كمم

 .قاضي مستقل ارتقا داده شود كقضايي تصميمات آن توسط ي
ار بررسـي قضـايي در   كسـازو  كه يكرده است تا احراز نمايد كاين مقاله تلاش 

پذير  انكتر در حقوق سازمان ملل متحد مطلوب و ام ي و به طور دقيقالملل بينحقوق 
و هـم   هم احترام به مشـروعيت ملـل متحـد    تواند مي يالملل بينبررسي قضايي . است
ول حفـظ صـلح و امنيـت جهـاني     ئمس ـ ه اصـولاً ك ـني را تضمين نمايد كثر رؤاقدام م
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تقويت شوراي امنيت شـايد بزرگتـرين   » زيرا ؛اين نگراني اخير مهم شده است. است
شوراي امنيت در  ةشد شفكيي بازااركه كمهم است . موفقيت سالهاي گذشته باشد

 .«نبايد تضعيف شودحال حاضر 
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 موجز المقالات

 علي أمل استتباب السلام الدائم
   زاده إبراهيم بيگالدكتور 
  أستاذ مساعد بكلّيّی القانون بجامعی الشهيد بهشتى 

يعتبر السلام والأمن العالمىّ من آمال البشر الدائمی ولكن قد هُدِّدَ هذا الأمل دوماً مـن  
والسؤال الذى يطرح نفسه هو أنّه هل يمكن مكافحی أمور . اب عدّیناحيی ظواهر وأسب

كالخصامات المسلّحی والجنايـات ضـدّ البشـر والإرهـاب والفقـر والأمـراض الصـعبی        
؟ وهل بإمكاننـا بنـا  عـالم ملـي  بالسـلام      ...والكوارث الطبيعيّی والمشاكل الصناعيّی و

 والأمن؟
ن ومـا هـو واجبهـا فـى تمهيـد الظـروف       ما هى الـدولی العـاملی علـي معيـار القـانو     

رام الكاتـب فـى هـذه المقـالی إلـي دراسـی الـدولی        . والأرضيّات اللائقی بالسلام الدائم
 .الخاضعی للقانون من جانب، وسبل تحقّق السلام الدائم، من جانب آخر

السلام الدائم، الأمن، الدولی الخاضعی للقـانون، منظّمـی الأمـن     :الكلمات الهئيسي
 .دی، مجلس الأمنالمتّح



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ا  
بست
تا

78
31

 / 
ر  
شما

83
 

 القواعد؛ التعريف بعنصر العلاقي والفحم عن محلهّ تعارض
   زاده فرهاد خمامىالدكتور 
  أستاذ مساعد بكلّيّی القانون بجامعی الشهيد بهشتى 

عنصر العلاقی المُدرجی فى قاعـدی حـلّ التعـارض فـى المـوارد التـى للصـلی القـانونيّی         
دی الحاكمی والقاعدیُ التى تُثبت عنصر الصلی لا بدّ المطروحی عنصر أجنبىّ يُثبت القاع
 .وأن يعرِّف بالقاعدی الحاكمی

الفحص عن موضع عنصر العلاقی ومحلّه يمكن أن يجابه فى مواضع خاصّی صـعاباً  
 .وفى ظروف معيّنی لايمكن إثبات القاعدی التى نروم الاستفادی منها لحلّ التعارض

 .عنصر العلاقی، الجنسيّی، محلّ الإقامی تعارض القواعد، :الكلمات الهئيسي

 ضروري المصادقي علي قواعد خاصّي بشأن نقل المسافر
  الدكتور اميرحسين فخّارى 
  أستاذ كلّيّی القانون بجامعی الشهيد بهشتى 

، فى البلد الذى يتمّ أكثر نقل المسـافرين فيـه عبـر الطريـق والحـافلی، لا توجـد       مع الأسف
علاقـی المسـافر القـانونيّی مـع بـائعى البطـاقی        .ی وكافيی بشأن هذه القضـيّی قواعد وأنظمی لائق

وكذلک علاقته مع موظّفى النقل اير محدّدی وليست علي اـرار معـيّن ومضـبوط، لـذلک،     
 .حينما وقع حادث له لا يدرى إلي من لا بدّ وأن يراجع، وممّن له مطالبی حقّه الشرعىّ

ی نقل المسافر عبر الطريق، إضافی إلي التأكيد علي قضيّ هذه المقالی ترمى إلي دراسی
مشاكل ونقاط ضعف هذه المسألی، كما تدعو المشرّعين إلي المصـادقی علـي قواعـد    

 .وأنظمی خاصّی فى هذا الحقل
الشـحن والنقـل، القواعـد، قاعـدی التــأمين      المسـافر،  السـفر،  :الكلماات الهئيساي  

 .الإلزاميّی

 ون العقوبىّ الإيرانىّ والإنكلترىّالشهادي علي الشهادي فى القان
  لو عليرضا قرجه 
  طالب فى مرحلی الدكتورا فى فرع قانون العقوبات وعلم الإجرام بجامعی الشهيد بهشتى 



 
لات

مقا
ز ال
وج
م

 /
يده

چك
مة 

رج
ت

ها 
  

 هوم
داق

مص
ي و 

ناس
ش

 
يت

ل ب
ي اه

ياب
 / 

شها
ژوه

پ
 

تـاری مـن نـاحيی الأدلّـی الغيـر المسـتقيمی، مثـل        : تثبت المواضيع الجزائيّی علي نمطـين 
الأدلّی المستقيمی هـى التـى تسـتفاد    . میالعقوبيّی وأخري بسبب الأدلّی المستقي الأمارات

 .من الحواسّ الظاهری الخمسی فى إدراک الظاهری العقوبيّی
رام الكاتب فى هذه المقالی إلي معالجی قيمی نقل القـول الـذى صـدر بالنسـبی إلـي      
الظاهری العقوبيّی ولقد تمّت هذه المعالجی ضمن الدراسی المقارنی بـين القـانون العرفـىّ    

 .والقانون الإيرانىّ( دوّنالغير الم)
 .الشهادی علي الشهادی، الدليل، الإثبات، القانون الإنكلترىّ :الكلمات الهئيسي

 دور التأمين فى حلّ الدعاوى العقوبيّي وحسمها
   (طالب فى مرحلی الدكتورا فى فرع القانون الخاصّ بجامعی طهران)عبدالله خدابخشى 
  (فى المحكمی العامّی والثوری بمشهد المقدّسی قاضيی)زاده شهرى  نيّره عابدين 

ّ للتـأمين دور هـامّ فـى قواعـد المسـئوليّی المـدنيّی ولقـد ايّـر وحـول كمّيّـی            لا شکّ أن
إضافی إلي دورهـا  . فلا تجوز الغفلی عن دورها فى القانون الجزائىّ. الدعاوى وكيفيّتها

جـابيّی والفـاعلی فـى بقيّـی     الأساس فى مباحث الديات، يمكن لنـا ملاحظـی آثارهـا الإي   
 .الدعاوى العقوبيّی

للتأمين أن يحول دون وقوع الخلاف، وأن يجعل طرفى الدعوي فى حالی متعـادلی  
وأن يردع عن استمرار الخـلاف الحـادث كمـا لـه دور فاعـل فـى المكـافحی العمليّـی         

 .للجريمی
لقوانين اللائقـی  هذه الرؤي والآثار تساعد القانون الجزائىّ وتسبّب وضع القواعد وا

 .تطرّقتْ هذه المقالی إلي دراسی ومعالجی هذه الآثار والمعالم المرموز إليها. بالقبول
 .التأمين، الدعاوى العقوبيّی، القانون الإيرانىّ، القانون الفرنسىّ :الكلمات الهئيسي

 مبادئ حقّ الشرط فى القانون الدولىّ والإسلامىّ
  محمّدحسن الموسوى الخراسانى 
  عضو الهيئی العلميّی بجامعی الرضويّی للعلوم الإسلاميّی 

الاستفادی من الطرق والوسائل الشرعيّی فى العلائـق الـدوليّی مـن الشـروط والمعـدّات      
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الـبلاد الإسـلاميّی ومنهـا الجمهـوريّی الإسـلاميّی      . اللازمی للعلاقی الصحيحی بـين الـبلاد  
يعی الإسلام المقدّسـی، أن تقـارن بـين قواعـد     تستطيع، اعتماداً علي مبادئ شر الإيرانيّی

 .القانون الدولىّ والإسلام وأن تستفاد من هذه الطرق والوسائل بشكل أصحّ وأفعل
ولا يخفـي فــى هـذه الحــالی، لعقـد المعاهــدات الـدوليّی دور بــال  الأهمّيّـی وهــذه      

ب خاصّـی  المعاهدات تستدعي بمقتضي التعاون بين الحاكميّات المستقلّی، سبل وأسالي
 .ولائقی

من المعلوم، حينما يتعهّد أىّ بلد بالمعاهدات الدوليّی، يسـاند إعمـال حـقّ الشـرط     
(reservation) مـع أنّـا نـذعن    . هذا البلد فى المحافظی علي منافعها القوميّی ومصالحها

ّ إعمال حقّ الشرط، يخدش المعاهدی علي نحو، لكن ثمرته لحوق بـلاد أكثـر إليـه     أن
 .ذه البلاد علي شكل محدّدوالتزام ه

ّ إيران لحقتْ في شطر من المعاهدات الدوليّی إليه واستفادت من هـذا   كما نري أن
 .الطريق الشرعىّ

لقد تمّت فى هذه الدراسی أنماط وأنواع حـقّ إيـران للشـرط، خاصّـی بعـد الثـوری       
 .الإسلاميّی الإيرانيّی

قـانون الـدولىّ الإسـلامىّ، حـقّ     القانون الدولىّ للمعاهدات، ال :الكلمات الهئيسي
 .الشرط، الشرط المطوىّ فى المعاهدی والعقد، حقوق إيران للشرط

 بحث حول أولويّي حقّ الدولي فى وصول طلباتها المالييّ
  سعيد صفيان 
  ّماجستير فى القانون الخاص 

فـى   ّ فى حالی إفلاس المدين، المبدأ الذى تجب رعايته هو تساوى الغرما  لا ريب أن
يـرجّح بعـض الغرمـا  علـي      ـ ـ  وذلک فى بعض الأحيان لكنّ المُشرّع  ـ. تسويی الطلبات

الآخرين فـى وصـول طلبـاتهم مـن أمـوال المفلـس وهـذا التـرجيح بملاحظـی بعـض           
وعليه، طلبات الـدولی أو الحكـومی مـن جهـی الضـرائب المتعلّقـی       . المقتضيات والأدلّی

لكن الهيئی العامّی للمحكمـی العليـا   . بات الممتازیبدافعى الضرائب، تعتبر شرعاً من الطل
ـ  والذى الآن يعمل عليـه  6/8/1350ـ  414رقم  للقضا  استناداً إلي رأى التوحيد القضائىّ
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قد سلبتْ حقّ أولويّی الحكومی فى وصول الطلبات الضريبيّی فى حـالی إفـلاس دافعـى    
لبلاد نـاجم عـن تفسـير نـاقص     ّ هذا الرأى للمحكمی العليا ل يري الكاتب أن. الضرائب
 .، ولا صوری شرعيّی له إطلاقا1318ًمن قانون تسويی شؤون الإفلاس سنی  58للمادّی 

مبدأ تساوى الغرمـا ، الطلبـات الضـريبيّی، حـقّ الأولـويّی فـى        :الكلمات الهئيسي
 .وصول الطلبات الضريبيّی
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kind of legal mechanism. The reservations of Iran especially after the 

Islamic Revolution have been considered in this paper. 

 Key words: International law of contracts, Islamic international law, 

Reservation, Proviso, Reservations of Iran. 

An Argument about the State Right of Priority 

in Collection of Taxes 
 Saeed Safiyan 

 An A.M of private law 
 
 
 
 
 

lthoogh in bankruptcy of a debtor the foundation of the equal 

right of all creditors should be observed; in some cases the 

legislator for some reasons gives priority to some creditors than the 

others. Thus the taxe that is to be taken from the taxpayrs by 

government is legally part of privileged debts. But the Supreme 

Court in verdict 414-1350/8/6 which is now valid too, has cancelled 

the state right of priority in collecting the taxes of taxpayrs who are 

in state of bankruptcy. This verdict of Supreme Court which is the 

result of an improper interpretation of article 58 of the settlement 

bankruptcy affairs act is not legalized. 

 Key words: Bankruptcy, The foundation of the equal right of all creditors, 

Tax claims, The right of priority in collecting of taxes, Verdict of Supreme 

Court. 
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in criminal law, too. Besides its basic function in problems of blood 

money, we can see its useful effects in other criminal disputes too. 

Insurance can prevent from disputes and its continuation and put the 

both sides in a balanced condition and succeed in actual removing of 

the crime. These attitudes and effects can help criminal law and 

gives rise to enact acceptable rules. This paper tries to consider these 

effects. 

 Key words: Insurance, Criminal disputes, Iran law, French law. 

The Foundations of the Right of Reservation 

in International Law and Islam 
 Muhammad Hasan Mosavi Khorasani 

 A Member of Academic Board of Razavi University of Islamic Sciences 
 
 
 
 
 

he application of the legal tools in international relations 

requires the correct communication among countries. 

Depending on the foundations of the holy religious law of Islam and 

conforming it to the regulations of the international law, Islamic 

countries, including Islamic Republic of Iran, can benefit from these 

tools more correctly and efficiently. 

 Meanwhile, the conclusion of the international contracts according 

to the collaboration among independent countries is very important. 

 Exercising the reservation at the time of international contracts 

can help those countries to defend their national profits and interests. 

Although applying the reservation can alter the generality of a 

contract, many countries join it and undertaking to it limitedly. 

Joining some international contracts, Iran also has used from this 
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 The present article is aiming to survey the transportation of 

passenger by road and indicate the defects of this issue and demands 

the legislators to ratify some rules and regulations concerning this 

difficulty. 

 Key words: Journey, Passenger, Transportation, Regulations, The law of 

obligatory insurance. 

Hearsay Evidence in Iran and English Law 
 Alireza Gharajehloo 

 A PhD student of criminal law and criminology of Shahid Beheshti University 
 
 
 
 
 

t is possible to prove the criminal subjects in two ways: 

sometimes with indirect evidence like criminal evidence and 

sometimes with direct evidence. Indirect evidence is the evidence 

that for understanding the criminal event it should be used from the 

five senses. This paper deals with the value of quotation in regard to 

the criminal event. This consideration can be done by comparative 

study in Iran and English Law. 

 Key words: Hearsay evidence, Evidence, Proof, English law. 

The Effect of Insurance 

in Settlement of Criminal Disputes 
 Abdollah Khodabakhshi (A PhD student of Private Law of Tehran University) 

 Nayyereh Abedinzade Shahri (Assistant of prosecutor’s public and 

    revolutionary office) 
 
 
 
 
 

n addition to the function of insurance in rules of civil liability 

and  changing  the quantity  and  quality of  actions, it  has  an effect 

I 

I 



 
Ab

str
ac

ts
 / 

يده
چك

مة 
رج
ت

ها 
  

 هوم
داق

مص
ي و 

ناس
ش

 
يت

ل ب
ي اه

ياب
 / 

شها
ژوه

پ
 

Conflict of Laws; 

Definition and Localization of Connecting Factors 
 Dr. Farhad Khomamizadeh 

 Associate professor of the law faculty of Shahid Beheshti University 
 
 
 
 
 

he connecting factors employed by choice of law rules connect 

the legal categories to applicable law in cases which contain a 

foreign element. The legal system which determines the connecting 

factor must also define it. 

 Localization of connecting factors may confront with different 

problems which, in certain cases, will make the determination of 

applicable law impossible. 

 Key words: Contradiction of laws, Connecting factor, Nationality, 

Residence. 

The Necessity of Sanction Some Regulations 

Concerning Transportation of Passenger 
 Dr. Amirhoseyn Fakhari 

 Professor of faculty of law of Shahid Beheshti University 
 
 
 
 
 

t is unfortunate that in a country which its most transportation of 

passenger is performed by road and bus, lacks of necessary and 

adequate rules and regulations in this respect. 

 The legal relationship between passenger and the sellers of the 

tickets and the agents of transportation is not exactly manifest. And 

when an occurrence occurs, it is pretty ambiguous to whom should 

be referred and who will compensate his harms and damages? 
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To Be in Search of Lasting Peace 
 Dr. Ebrahim Bigzade 

 Associate professor of the law faculty of Shahid Beheshti University 
 
 
 
 
 

eace and the security of the world is a permanent wish of 

humanity and it is always threatened with various phenomena. 

The question is this, is it possible to fight against phenomena like: 

armed hostilities, crimes against humanity, terrorism, poverty, 

incurable diseases, natural calamities and industrial accidents and 

make the world full of peace and security? 

 What is a law abiding government and what is its obligation 

towards the lasting peace? This article considers the nature of law 

abiding government and the ways for establishing the lasting peace. 

 Key words: Lasting peace, Security, Law abiding government, United 

Nations, Security Council. 
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